








كژتابیهاى ذهن و زبان

طنزى تازه

بهاءالدین خُرّمشاهى

حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است





پیشگفتار

کژتابى زبان اصطلاحى است که نگارنده این سطور در دهه ١٣۶٠ براى سلسله مقالات خود که
متشکل از جملات دوپهلوى کژتاب بوده اند و پدیده اى بین ایهام (دومعنادهى) و ابهام
(دوگانه خوانى و دیریابى) به کار برده و صدها بلکه بیش از هزار جمله پیچ دار را که غالب آنها
هم به همین جهت طنزآمیز از آب درآمده اند، مطرح کرده و توضیحات لازم هم ذیل آنها آورده
است. در زبانهاى دیگر جهان هم پدیده کژتابى رخ مى دهد. همه اینها را در مقدمه کژتابى اول

آورده ایم.
این مقالات به سیستم قلّکى یا آبیارى قطره اى جمع شده و به قول سعدى و برخلاف قول او چاه را

با شبنم پر کرده ایم.
نخستین مقاله کژتابى در سالهاى ١٣۶۵ یا ١٣۶۶ یا یک دو سال عقب تر یا یک دو سال بعدتر از
آن سالها در نشریه کیهان فرهنگى دوره اول به چاپ رسید و چون پدیده تازه اى بود، جلب انظار
و تنویر افکار کرد و تا بدانجا تعداد آنها زیاد شد که در محافل فرهنگى و زبانى و ادبى رسما به
عنوان پدیده و قالب (ژانر) جدیدى به رسمیت شناخته شده و حتى شرح و بحث از آنها در کتابهاى
درسى دبیرستانى مطرح شد. و بعضى از زبانشناسان مقالات انتقادى و توضیحى درباره آن

نوشتند، که گویا (حافظه را ببین) به بعضى از آنها پاسخ خوش اخلاقانه و مؤدّبانه نوشتم.
با این حساب چنانکه عرض شد شماره هاى اول مقالات کژتابیهاى زبان در کیهان فرهنگى دوره
اول و چندین و چند شماره آن تا جمعا ٢٩ شماره در نشریه هاى دیگر مثل کیان و گویا سالنامه
گلآ قا و روزنامه شرق و بیشتر از همه در روزنامه جام جم چاپ شد. در دوره اخیر که بیش از
نیمى از مقالات ٢٩ گانه در شرق و جام جم، در سالهاى ١٣٨٣ و ١٣٨۴، به چاپ رسید به نام
آن کلمه «ذهن» را هم افزودم که بتوانم داستانک و بعضى لطیفه ها و هشتبلکوها را هم اضافه
کنم. به گمانم هیچ سلسله ــ که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست ــ از مقالات من اینهمه استقبال
ندیده و خواننده نداشته. (به این هم مى گویند «انتقاد از خود»). مقاله سى ام را در زمانى که کتاب
زیر چاپ بود افزودم، که به اصطلاح «روند» (گرد) شود. تازه بعید نیست حسن ختام هم داشته

باشد.
***

آیا لازم است کژتابى را تعریف کنم؟ با آنکه لازم نیست، اما انجام کارهاى بى حکمت هم خود
گاهى حکمت دارد. لذا اندکى توضیح مى دهم.

وقتى در مجلسى میزبان از مهمانى مى پرسد چایى یا شربت دوست دارید؟ و او مى گوید مرسى؛
کژتابى در کژتابى رخ داده است. اولاً آرى و مرسى، یا نه و مرسى، ثانیا چایى مى خواهد یا
شربت؟ یا وقتى کسى یک دستى مى زند و به شیوه جوانان قدیم به دیگرى مى گوید: شنیده ام از
مرگ ما بیزارید؟ و طرف دستپاچه درصدد رفع و رجوع برمى آید و مى گوید: «اختیار دارید،
غیرممکنه»، در دام کژتابى افتاده است. یا یکى از معروف ترین کژتابى هاى این کتاب را نقل کنم:
«این اولین بار است که شما را بدون عینک مى بینم» با شنیدن یا خواندن این جمله بر شنونده یا

خواننده معلوم نمى شود که کدامیک از آن دو نفر بدون عینک بوده است. یا: شاعرى گفته است:



حاکم بغداد حکمى کرده مى باید شنید
تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید

***
فایده کژتابى ها، اگر اصولاً فایده اى داشته باشد، یکى تفریحِ زبانى است و خواندن طنز. دوم
«زبان آگاهى» و حساسیت زبانى پیدا کردن، و در آثار خود یا گفته ها و نوشته هاى خود از ارتکاب
کژتابى پرهیز کردن و حس و حساسیتى یافتن که در شب تاریک در اتاق در بسته تاریک دنبال
گربه کاملاً سیاهى که در آنجا نیست، گشتن و احیانا او را پیدا کردن. چه معجزاتى به کژتابى

نسبت مى دهم. اگرچه با همه خلاف کردن، ذوالفقار را حیف است غلاف کردن.
از دوست دانشمندم جناب استاد آقاى فرهاد طاهرى که مطالعه کژتابیها را جزو مواد درسى
کلاس ویرایش دانشگاهى خود قرار داده است، و در آنها فایده اى سراغ کرده، سپاسگزارم. گفتنى

است این کتاب براى ویرایش و ویراستاران هم مى تواند مفید واقع شود.
***

یاد و سپاس
عزیزترین جاى پیشگفتار براى من بخش آخر آن یعنى یاد و سپاس است که اندکى از دِین بسیار
خود را به صاحبان حق بر گردنم، ادا مى کنم. نخست از دوست و برادر سختکوش و کاردان
آهسته ـ پیوسته کارم جناب آقاى مسعود کریمى مدیر نشر ناهید که بیش از یک دهه است که
خواستار و خواستگار این بوده که مقالات کژتابى باید مثل عروسى هفت قلم آراسته به خانه بخت
برود و به صورت کتاب همه در یک دفتر چاپ شود، صمیمانه سپاسگزارم. دیگر از دوست
هنرمندم جناب آقاى سعید شبسترى که با این قلم خوش، در اندک زمانى همه این مقالات را
حروفنگارى کرده اند سپاس دارم. دیگر از خانم الهه خمیس آبادى سپاس قلبى خود را براى
نمونه خوانى عرضه مى دارم و سرانجام از فرزندم عارف خُرّمشاهى ــ دانشجوى سال آخر دوره
لیسانس زبان و ادبیات فارسى ــ که در این کار و اغلب کارها دستیار کوشایى براى من است،
تشکر دارم. نیز از سازمان لیتوگرافى و چاپخانه و صحافى و همکار هنرمند خانم لیلا علیزاده که
روى جلد کتاب را طراحى کرده اند امتنان قلبى خود را تقدیم مى دارم. و سپاس در آغاز و انجام

خداوند راست.

بهاءالدین خُرّمشاهى
تهران، مهرماه ١٣٨۴



یک

چهار گفتار یا گفت وگوى کوتاه مرا به خصلت خاصى از زبان توجه داد که پیش از آن به غفلت از
کنارش مى گذشتم. این چهار گفت وگو ناگهان بنده را غواص دریاى معانى کرد. تا به خود آمدم دیدم
که رفته ام توى جلد شیر و شبیه العلما شده ام و دارم بلاتشبیه با نگاه علمى به زبان مى نگرم و
سرانجامم به اینجا کشید که دارم مقاله اى مى نگارم که غیر اهل فن تصور مى کنند که من

زبان شناسم، ولى زبان شناسان به صرافت و فراست درمى یابند که بنده غیر اهل فنم.

بوریاباف اگرچه بافنده ست
نبرندش به کارگاه حریر

تنها شرط علمى اى که بنده براى نگارش این مقاله به کار بستم این بود که در تحریر و تکمیل آن
عجله نکردم و در طول یک سال هرچه مثال و مسئله به ذهنم مى رسید در داخل پوشه اى نگه
مى داشتم و هر وقت نفس اماره بى تابى مى کرد که «و فى التأخیر آفات» در جوابش به این
مصراع حافظ پناهنده مى شدم: «چون جمع شد معانى گوى بیان توان زد.» تا سرانجام کاسه
صبرم علما و عملاً لبریز شد. نوشته حاضر محصول بى حاصل آن تأملات است. اما آن چهار

گفت وگوى کوتاه که حکم از درخت افتادن سیب را براى نیوتون پیدا کرد از این قرار بود:
١) یک روز داشتم با یکى از برادرهایم اختلاط مى کردم و از هر در سخن مى گفتیم تا سخن به
دوستى از دوستان من کشید. گفتم: «بله، معمار باسوادى است. اهل ادبیات هم هست. پدرش
صداى قزوین را درمى آورد.» بعد از گفتن این حرف دیدم که برادرم لبخند مى زند. پرسیدم: چرا
مى خندى؟ گفت: مگر پدرش چه کار مى کرد که صداى مردم قزوین را درآورده بود؟ گفتم: نه

جانم، منظورم این است که پدرش هفته نامه صداى قزوین را منتشر مى کرد.
٢) یک روز دیگر با سردبیر محترم کیهان فرهنگى درباره نمایشگاهى از نمایشگاههاى خط و
نقاشى ــ خط استاد جلیل رسولى صبحت مى کردم. گفتم: وقتى که سوره حمدى را که ایشان با
دانگ جلى نوشته است با سوره حمدى که میرعماد نوشته است ــ و وزارت ارشاد هم آن را چاپ
رنگى کرده است ــ، مقایسه مى کردم، دیدم که نونهاى آقاى رسولى بسیار محکم و متین و
خوش دایره است و در قیاس با آن به نظرم آمد که نونهاى میرعماد کج است. دوست سردبیرم گفت:
راست است. و من یک لحظه نمى دانستم حرفها و اظهار نظر من راست است، یا نونهاى

میرعماد.
٣) حوالى شب عید بود و در منزل، خانه تکانى داشتیم، فرزند خردسالم (پنج ساله) از چند پله یک
نردبان دوسویه بالا رفته بود. من براى همه اهل منزل شربت درست کردم و به دست هر کدام
لیوانى دادم. به این کوچولو هم که در پله هاى اواسط نردبان، نیمه ترسان، نیمه لرزان ایستاده بود،
یک لیوان دادم، گفتم: برو بالا. بلافاصله گفت: از این بالاتر؟ منظور من این بود که لیوان شربت

را برو بالا یعنى بخور، او تصور کرده بود که مى گویم از پله هاى نردبان برو بالا.
۴) یک بار هم یکى از دوستان براى من تعریف مى کرد که: «سیزده به در به بستان آباد رفتیم و
خیلى خوش گذشت ولى آخرش پاى مادربزرگ یکى از بچه ها شکست و از دماغمان درآمد.»



طبعا ذهن غیر علمى بنده بى اختیار از تصور اینکه پاى شکسته مادربزرگ یکى از بچه ها چگونه
از دماغ (بینى) آنها بیرون آمده است خنده اش گرفت.

به این مى گویند براعت استهلال، که البته کمى بلندتر از اندازه شد. ولى به اطنابش مى ارزید
زیرا کلى کار مرا و حتى خواننده را آسان کرد و معلوم شد که از چه مى خواهم سخن بگویم. همه
ما این عبارت دوپهلو را گفته یا شنیده ایم که گاه در محاوره عادى وقتى که کسى از کسى
مى پرسد حالتان چطور است؟ مخاطب پاسخ مى دهد: «بهتر از این نمى شود.» که محتمل دو

معناست:
١) تعریفى ندارد و حداکثر بهبودش همین حالت [ متوسط] است. ٢) در اوج خوبى است، به
طورى که امکان ندارد که به درجه اى بهتر از این برسد. همچنین همه ما که به حمدااللهّ
تجربه آموخته هستیم، بارها در عمر خود آزموده ایم که در اغلب مهمانیها میزبان از یک یا چندتن
از مهمانها مى پرسد: «چاى میل دارید؟» و اغلب مهمانها ــ که ما در این مقاله حواس پرتى
طبیعى شان را به گردن کژتابیهاى زبان مى اندازیم ــ مى گویند «خیلى ممنون». و میزبان هاج و
واج مى ماند که مهمان چاى مى خواهد یا نه. اروپاییان که غالبا زودتر از ما مسائل و مشکلاتشان
را طرح و حل کرده اند، این مشکل را به این نحو رفع کرده اند که در پاسخ مى گویند: «بله،

خیلى ممنون» یا «نخیر، خیلى ممنون».
این ملاحظات، نگارنده این سطور را به صرافت انداخت که اندکى بیشتر در بحر این ابهامها و
نابسامانیها که گویا در اغلب زبانهاى طبیعى هم هست، شاید هم طبیعى زبان است، بیشتر غوطه
Ambiguity بزند. آرى، مراد ما بحث از پدیده ابهام است که در زبان عالمگیر انگلیسى به آن
مى گویند یعنى دو یا چندپهلویى، که باید توجه داشت که با ایهام Amphiboly فرق دارد. ایهام
پدیده اى مثبت است و اساس آن بر دو یا چند معنى داشتن یک کلمه یا یک عبارت است که البته
یک معنى پیداتر و معنى یا معنى هاى دیگر پنهان تر است. ایهام از صنایع ظریف معنوى شعر و
نثر دیروز و امروز سراسر جهان است. و ادبیات فارسى عرصه جولان آن است و شاعرانى
نظیر کمالا لدین اسماعیل اصفهانى و خواجوى کرمانى و سلمان ساوجى و سعدى و حافظ شیرازى

و عبید زاکانى قزوینى استادان بى بدیل این شگردند.
فى المثل وقتى که سعدى مى گوید:

قاضى شهر عاشقان باید
که به یک شاهد اقتصار کند

شعرش ایهام دارد. و کلمه «شاهد» محتمل دو معنى است: یکى گواه. یعنى باید به جاى دو گواه
که رسم است، به یک گواه بسنده کند. دوم زیبارو. یعنى عاشق نباید بوالهوس باشد و باید فقط به
یک زیباروى دل ببندد. یا حتى مفهوم سومى هم از این بیت برمى آید و آن اینکه به مصداق حدیث
«اطلبوالخیر عند حسان الوجوه»، مى گوید از آنجا که خاطر زیبارویان عزیز است، قاضى
شهرشان هم باید احترام ایشان را رعایت کند و شهادت یک نفره آنان را به جاى شهادت عدلین
بپذیرد و این در فرهنگ اسلامى سابقه دارد که قاضى به بعضى از ثقات و راست کرداران احترام

مى نهاد و شهادتشان را در حکم دو شهادت تلقى مى کرد. یا وقتى حافظ مى گوید:



دى مى شد و گفتم صنما عهد به جاى آر
گفتا غلطى خواجه در این عهد وفا نیست

«عهد» دربردارنده دو معنى است: ١) زمانه، ٢) پیمان.
کاش مى توانستم با بیانى بدون ابهام و ایهام بیان کنم که بین ابهام و ایهام چه رابطه و نسبتى
برقرار است. در حال حاضر فقط به نظرم چنین مى آید که هر ایهام داراى ابهام است، ولى هر
ابهامى داراى ایهام نیست. ابهام در واقع نوعى ایهام معیوب و ناقص و ابتدایى است.
محافظه کارانه ترین حکم این است که سربسته بگوییم ایهام پدیده اى هنرى و مثبت، و ابهام
پدیده اى غیر هنرى و منفى است. البته این تعریف ابهام نیست، صفتى از صفات آن است. گویا
معناى ابهام نیز خود به نوعى ابهام دارد. تعریف همانگویانه دیگرى که مى توان از ابهام کرد این
است که عبارت است از یک عیب و ایراد نحوى ـ معنایى که باعث اختلال در ابلاغ پیام و
محتواى یک جمله مى گردد. این عیب و ایراد یک نوع نیست و انواع دارد. و شصت ـ هفتاد

مثالى که از جملات ابهام دار نقل خواهیم کرد، از ابهام، رفع ابهام خواهد کرد.
بارى، بعضى صنایع در علم بدیع هست که با بحث ما شبیه است و به هر حال کژتابیهاى
خوشایندى دربر دارد. یکى از آنها را «توجیه» نام نهاده اند. و مثالى که براى آن مى زنند این
است که یکى از ظرفاى عرب که طبعى موزون داشت به نزد خیاطى که اعور (یک چشم) بود
رفت و گفت که: اگر براى من جامه اى بدوزى که معلوم نباشد جبه است یا قبا، من هم درعوض
براى تو شعرى مى سرایم که معلوم نباشد مدح است یا هجا. خیاط که ماهر بود از عهده برآمد و
چنان تن پوشى دوخت که شاعر پسندید. شاعر هنرمند هم به شرط خود وفا کرد و از عهده عهد
برون آمد، و شعرى گفت دوپهلو که ترجمه مصراع اصلى اش چنین است: «کاش هر دو چشمش
مثل هم بود.» یا «کاش آن چشمش هم مثل این یکى بود.» [ لیت عینیه سواء] شبیه به همین
صفت، صفتى است از صنایع غیرسنگین، به نام المحتمل للضدین [ محتمل الضدین] که
رشیدالدین وطواط (در حدائق السحر، تصحیح عباس اقبال، ص ٣۶) پس از داستان خیاطى که نقل

کردیم، سه بیت شعر نیز براى آن مثال مى زند از این قرار:

اى بر سر خوبان جهان بر سرهنگ
پیش دهنت ذره نماید خرچنگ

(عنصرى)

اى خواجه، ضیا شود ز روى تو ظُلم
با طلعت تو سور نماید ماتم

(وطواط)

روسبى را محتسب داند زدن
شاد باش اى روسبى زن محتسب



(از شاعر نامعلوم)

پدیده همجوارى هم، با این پدیده ابهام کژتاب داریم که علماى افرنگ بدان پارادوکس [ کمابیش
برابر با «شبهه»، «شطحیه»، «متناقض نما»] مى گویند. فى المثل اگر کسى بگوید «همه حرفهاى
من دروغ است» آیا این حرفش راست است یا دروغ؟ اگر راست باشد، دروغ است، و اگر دروغ
باشد، راست است. یک پدیده دیگر داریم به نام «استثناء منقطع» که مراد از آن این است که
چیزى یا چیزهایى را که جزو یک مجموعه نیست از آن مجموعه منها کنیم. با این کار، این توهم
ایجاد مى شود که گویى آن چیز یا آن چیزها، جزو آن مجموعه است. این معنى مثل همه معانى
دیگر با مثال بهتر روشن مى شود: «تیمور لنگ هنرى جز کشتار مسلمانان نداشت.» که موهم این
معناست که «کشتار مسلمانان» جزو هنرهاست. یا «من در این معامله سودى غیر از ضرر
نبردم» که موهم این معناست که ضرر هم جزو سودهاست. این پدیده به هر حال خواسته یا
ناخواسته کژتابى زبانى به همراه دارد. حالا که این همه پدیده شناسى مى کنیم حیف است که به یک
پدیده دیگر اشاره نکنیم و آن پدیده اى است که در عربى به آن «لام عاقبت» مى گویند. چون با

«ل» بیان مى شود. و مثال معروف آن، دو بار در مصراع دوم این بیت آمده است:

له مَلَک ینادى کل یوم
لدوا للموت وابنوا للخراب

(فرشته اى از سوى او هر روز ندا درمى دهد که آى آدمها براى مردن زاده شوید، و براى ویرانى
به آبادانى بپردازید.) این پدیده را باید در فارسى «تاى عاقبت» بنامیم زیرا با «تا» بیان مى شود:
«این زن را گرفتم تا بلاى جانم شود.»، «به دانشگاه رفتم، و درس خواندم، تا نتوانم مخارج

زندگیم را تأمین کنم.»
همچنین پدیده نوظهورى داریم به نام «کاریکلماتور» که در سالهاى اخیر به مدد طبع فیاض
بعضى از طنزپردازان ساخته شده است و اسمش هم با مسمى است و مرکب از «کاریکاتور» و

«کلمات» است.
خوانندگان گرامى توجه داشته باشند که مدتهاست از مقدمه مقاله گذشته ایم و داخل متن شده ایم و
اینک از آن هم داخل تر خواهیم شد، و با مثالهاى پخته اى که نقل خواهیم کرد، ماده خامى براى
منطق دانان، زبان شناسان سخن سنجان و قاطبه زبان بازان فراهم خواهیم ساخت. مثالها یعنى جمله هاى
کژتاب را شماره گذارى و با حروف سیاه درج مى کنیم که برجسته تر و زودیاب تر باشد. و ذیل آنها
دو ــ و گاه سه ــ معناى محتمل را با «الف» و «ب» مشخص مى کنیم، تا سرانجام ببینیم که
مى توان از آنها نتیجه علمى یا اخلاقى گرفت یا نه. ضمنا چند مثال را که از یک الگو پیروى

مى کند، با شماره فرعى (ممیزدار) از شماره اصلى ممتاز مى گردانیم.
١. جامعه شناسان اقوام بدوى.

الف) جامعه شناسانى که از میان اقوام بدوى برخاسته اند.
ب) جامعه شناسانى که درباره اقوام بدوى تحقیق مى کنند.

٢. من ترا از پدرت بیشتر دوست دارم.
الف) من ترا از آن میزانى که پدرت ترا دوست دارد، بیشتر دوست دارم.



ب) من ترا بیشتر از آن میزانى که پدرت را دوست دارم، دوست دارم.
٣. او همراه پدر و مادر بیمارش به سفر رفت.

الف) هم پدرش بیمار بود، هم مادرش.
ب) فقط مادرش بیمار بود.

شبیه همین:
١ /٣. خبرنگار کیهان با ٢۵ مرد و زن نازا مصاحبه کرد.

الف) مردها هم نازا بودند.
ب) مردها عادى و بارور بودند، فقط زنها نازا بودند.

۴. قاتل خالدبن ولید که از بزرگترین مردان اسلام است کعب بن عمیر بود.
الف) قاتل خالد از بزرگترین مردان اسلام است.
ب) خود خالد از بزرگترین مردان اسلام است.

١ /۴. او با دختر یکى از بزرگان به نام حشمت السلطنه ازدواج کرد.
الف) نام آن بزرگ ــ یعنى پدر دختر ــ حشمت السلطنه بود.

ب) دختر او حشمت السلطنه نام داشت.
۵. قاتل عمار یاسر رضى االلهّ عنه پس از واقعه صفین چندان نزیست.

ــ معلوم نیست «رضى االلهّ عنه» به قاتل عمار برمى گردد و یا به خود عمار.
در اینجا بیان نکته اى ضرورت دارد و آن اینکه به قول علماى بلاغت و ادب شناسان در هر سخنى
قراینى حالى و مقالى و صارفه و معینه در کار است که در رفع ابهام مدد مى رساند. فى المثل در
همین مثال، به قرینه عقل و عرف معلوم است که هرگز در مورد قاتل، آن هم قاتل یکى از
صحابه خوشنام، جمله دعائیه «رضى االلهّ عنه» به کار برده نمى شود. ما در این مقاله قرینه ها را
از هر نوع که باشد نادیده گرفته ایم. یا اصولاً وارد این بحث نشده ایم که شگردها و چاره هاى رفع

ابهام از چه قرار است.
۶. من دوست عاشق ترا مى شناسم.

الف) من دوستى را که عاشق تو است مى شناسم.
ب) دوست ترا که عاشق است (ولى عاشق دیگرى، نه تو) مى شناسم.

پ) کسى را که با عاشق تو، دوست است مى شناسم.
٧. من پدر زن مرحومم را به خواب دیدم.

الف) اب الزوجه خود را که مرحوم شده است، به خواب دیدم.
ب) اب الزوجه زنده زن متوفاى خود را به خواب دیدم.

٨. من مثل تو زودباور نیستم.
الف) من مثل تو که زودباورى، زودباور نیستم.

ب) من هم مثل تو که زودباور نیستى، زودباور نیستم.
٩. با وجود امثال شما وضع دانشگاه اصلاح نمى شود.

الف) وجود شما براى اصلاح دانشگاه مفید است، ولى کافى نیست.
ب) وجود شما خود مانع اصلى اصلاح دانشگاه است!

١٠. به محض اینکه برادرش را دید کراواتش را مرتب کرد.
ــ کراوات خودش را مرتب کرد یا کراوات برادرش را؟



شبیه به همین چند مثل که همگى حاکى یا ناشى از اغتشاش در رجوع یا مرجع ضمیر است:
١ /١٠. حسن زن خود و برادر ثروتمندش را دوست دارد.

ــ برادر ثروتمند خودش یا برادر ثروتمند زنش را دوست دارد؟
٢ /١٠. او عمل جراحى خود را موفقیت آمیز اعلام کرد.

الف) عمل جراحى اى را که بر روى شخص دیگرى انجام داده بود.
ب) عمل جراحى اى که پزشک جراح بر روى خود او انجام داده بود.

٣ /١٠. پلیس، تروریستى را که سایه به سایه دنبالش بود دستگیر کرد.
ــ کى سایه به سایه به دنبال چه کسى بود؟ پلیس به دنبال تروریست یا بالعکس؟

۴ /١٠. اکبر لامپ تلویزیون را تعمیر و سپس آن را روشن کرد.
ــ تلویزیون را روشن کرد یا لامپ را؟

۵ /١٠. هوشنگ قفل در را باز کرد و سپس آهسته آن را بست.
ــ قفل را بست یا در را؟

١١. جهان سوم بیشتر از این پیشرفت نمى کند.
الف) پیشرفت جهان سوم در حدود و در سطح خوبى است و میزان آن ثابت است.

ب) پیشرفت جهان سوم دیگر در همین حد [ نازل] متوقف شده است، و آینده اى ندارد.
یک پدیده بیمارگونه و کژتاب دیگر داریم که عبارت است از نقل قول غیرمستقیم. به چند مثال

زیر توجه کنید:
١٢. حمید به حامد گفت به زودى نتیجه امتحاناتش را خواهند داد.

الف) نتیجه امتحانات حمید را؟
ب) نتیجه امتحانات حامد را؟

١ /١٢. افسر نگهبان گفت امشب نوبت نگهبانى من است.
الف) نوبت نگهبانى خود افسر نگهبان است.

ب) نوبت نگهبانى کسى که قائل این حرف و مخاطب افسر نگهبان است.
٢ /١٢. احمد به محمود گفت: اگر امسال در کنکور شرکت نکند، دیگر رغبت ادامه تحصیل را

از دست خواهد داد.
ــ چه کسى شرکت نکند، و چه کسى رغبتش را از دست خواهد داد احمد یا محمود؟

١٣. او نامردم آمیز است.
الف) با نامردمان معاشرت مى کند.

ب) او مردم آمیز ــ معاشرتى ــ نیست.
١ /١٣. او ناحق شناس است.

الف) او ناحقى ها را مى شناسد.
ب) او حق ناشناس یا حق نشناس است.
١۴. همه مردم وظیفه شناس نیستند.

الف) فقط بعضى ها وظیفه شناس نیستند.
ب) تمامى مردم وظیفه نشناس اند.

١۵. در افریقا انسانها از کودکى به پیرى مى رسند.
الف) سطح زندگى شان خوب است و عمر کافى مى کنند، لذا از کودکى به جوانى و سپس به



میانسالى و پیرى مى رسند.
ب) برعکس، چنان زندگیشان سخت است که یک راست از کودکى به پیرى زودرس مى رسند.

١۶. خداوند جهان را از عدم آفرید.
الف) از «حالتى» که وجود نداشت [ در مرحله عدم بود] به حالت موجود درآورد.

ب) جهان را از جنس «چیزى» که همان عدم باشد آفرید.
١ /١۶. انسان از نادانى به سوى دانایى مى رود.

الف) از مبدأ نادانى که حالت اولیه و طبیعى اوست، سیر استکمالى مى کند و به دانایى مى رسد.
ب) به علت نادانى است که انسان به دنبال علم مى رود.

١٧. او از ولگردى به جیب برى پرداخت.
الف) شغل شاغلش را که ولگردى بود رها کرد و به شغل شریف جیب برى پرداخت.

ب) از فشار بیکارى و ولگردى، ناچار شد که به جیب برى بپردازد.
١٨. یکى از زنان مدیر مدرسه، از شغل خود استعفا داد.

الف) یکى از خانمهایى که شغلش مدیریت مدرسه بود، از شغلش استعفا کرد.
ب) یکى از زنان ــ یعنى یکى از همسران مردى که مدیر مدرسه بود و طبعا چند زن داشت ــ

استعفا داد.
معروف است که بعضى از محققان روس در یکى از ملاقاتهاى خود از مرحوم دکتر معین

پرسیده بودند که «خانم دکتر معین» همسر ایشان است، یا دخترشان؟
١٩. من از راهنمایى شما پشیمانم.

الف) از راهنمایى کردن من شما را...
ب) از راهنمایى کردن شما مرا...

٢٠. جان دان مورخ فلسفه یهودى است.
الف) جان دان مورخ «فلسفه یهودى» است، و از نظر دینى هم شاید فرضا مسیحى باشد.

ب) جان دان مورخ فلسفه عمومى است، ولى از نظر نژاد و مذهب یهودى است.
١ /٢٠. جان دان مورخ فلسفه یهودى بى روحى است.

الف) جان دان مورخ... بى روحى است.
ب) فلسفه یهودى، یا فلسفه یهودى اى که او مورخ آن است، بى روح است؟

٢١. او شحنه شناس است.
الف) شحنه او را مى شناسد.
ب) او شحنه را مى شناسد.

٢٢. از شدت آرزو جوان گردد پیر
الف) از شدت آرزو، مرد یا زن جوان پیر مى گردد.
ب) از شدت آرزو، مرد یا زن پیر جوان مى گردد.

١ /٢٢. از رهگذار حادثه قارون شود گدا
الف) قارون تبدیل به گدا مى شود.
ب) گدا تبدیل به قارون مى گردد.

مطابق این الگو مثالهاى نظرا نامحدودى مى توان ساخت.
٢٣. براى این کتاب ــ یا فلان عتیقه ــ نمى توان قیمتى قائل شد. این نوع چیزها قیمت ندارد.



الف) خیلى ارزشمند است.
ب) بى ارزش است.

٢۴. او براى بازدیدى پنج روزه از تهران وارد فرودگاه مهرآباد شد.
به محل ویرگول در این نمونه ها دقت کنید:

الف) او براى بازدیدى [،] پنج روزه از تهران وارد فرودگاه مهرآباد شد.
ب) او براى بازدیدى پنج روزه [،] از تهران وارد فرودگاه مهرآباد شد.
پ) او براى بازدیدى پنج روزه از تهران [،] وارد فرودگاه مهرآباد شد.

این مثال واقعى است و از رادیو شنیده شده است. و اگر مکث و تکیه را جانشین ویرگول بدانیم،
قرائت این خبر از رادیو، مطابق با شکل (پ) که شکل درست است، نبوده است.

٢۵. منتقد یا نمونه خوان پنج غلط از مقاله او گرفت که اتفاقا همه درست بود.
الف) غلطها واقعا غلط بود، یعنى ایرادها وارد بود.

ب) به طریقه اى نادرست و نابجا غلط یا ایراد گرفته بود، و غلط گیرى یا ایرادگیریهاى او نابجا و
نادرست بود.

٢۶. جواد با جعفر بچگانه [ کودکانه] رفتار مى کرد.
الف) جعفر بچه بود، لذا رفتار جواد با او مناسب بود.

ب) جعفر و جواد هر دو بزرگسال بودند، ولى رفتار جواد با جعفر خام و کودکانه بود.
٢٧. هیچ کارمند وظیفه شناسى تن به دریافت رشوه هاى ناچیز نمى دهد.
ــ یک معنایش این است که ولى تن به دریافت رشوه هاى کلان مى دهد!

٢٨. این عکس، شما را به یاد من مى اندازد.
الف) با این عکس، من به یاد شما مى افتم.
ب) با این عکس، شما به یاد من مى افتید.
٢٩. خط من از خط میرعماد بدتر است.

الف) خط میرعماد بد است، ولى خط من از خط او بدتر است.
ب) خط میرعماد عالى است، ولى خط من به خوبى خط او نیست، یا کمتر از خط او خوب است.

١ /٢٩. غزل سعدى سست تر از غزل حافظ است.
الف) غزل حافظ سست است، ولى غزل سعدى از او سست تر است.

ب) غزل حافظ در کمال استحکام است، ولى استحکام غزل سعدى از غزل او کمتر است.
٢ /٢٩. مهین از خواهر خود زشت تر است.

الف) خواهر مهین زشت است، ولى مهین از او زشت تر است.
ب) خواهر مهین واقعا زیباست، ولى مهین کمتر از او زیباست.

و مثالهاى این الگو نظرا نامحدود است.
٣٠. او چند قصیده از قصاید خاقانى را بى اشکال خواند.

الف) چند قصیده از قصاید خاقانى را درست و بدون اشکال قرائت کرد.
ب) او اعلام کرد که چند قصیده خاقانى بدون اشکال است، یعنى بقیه باید بررسى شود که آیا

عیب و اشکال دارد یا خیر. یا اینکه بقیه بررسى شده است و همه عیب و اشکال دارد.
[ توضیح آنکه این مثال به نظرم ایهام (با دو نقطه) دارد. زیرا «خواند» داراى دو معناست.]

١ /٣٠. او به جاى اسب، ارابه مى کشد.



الف) او به جاى کشیدن تصویر اسب، به کشیدن تصویر ارابه مى پردازد.
ب) او وظیفه اسب را به عهده گرفته است و ارابه را با خود و نیروى خود مى کشد و پیش

مى برد.
این مورد هم مانند مورد پیشین، ایهام (با دو نقطه) دارد. حال آنکه ما ایهام را از مقوله بحث ابهام
خارج کردیم. منظور این است که «به جاى» و «مى کشد» هر کدام دو معنى دارد. و ابهام (با
یک نقطه) این شرط ملحوظ است که کلمه اى دومعنایى در کار نباشد، و خلل در ساختار جمله

باشد.
٢ /٣٠. اگر دادگاه هم بگذارد، من پا روى حق نخواهم گذاشت.

این مورد هم مانند دو مورد بالا ایهام دارد ــ در کلمه «بگذارد» ــ
٣١. ایمان داشتن، بدون شک کار دشوارى است.

الف) ایمان داشتن، بدون شک ورزیدن، کار سختى است.
ب) تردید نیست که ایمان داشتن کار مشکلى است.

٣٢. او پس از فرار از زندان، در جنگ داخلى اسپانیا که در آن کشته شد، شرکت کرد.
این مثال واقعى است و از یک ترجمه برگرفته شده است. و موهم این معنى است که او پس از

کشته شدن در جنگ، در آن شرکت داشته است.
٣٣. در غیاب شما به ما خوش گذشت.

الف) در زمان غیبت شما به ما خوش گذشت.
ب) به علت غیبت شما به ما خوش گذشت.

٣۴. منشى کلمه به سرعت را به کندى مى نوشت.
[ محض تغییر ذائقه این یکى را بى توضیح مى گذاریم و مى گذریم.]

٣۵. او مثل بلبل انگلیسى حرف مى زند.
ــ موهم این معنى است که بلبل هم انگلیسى حرف مى زند.

٣۶. مجید و همسر اولش در اوایل سال ١٣۵٢ ازدواج کردند.
الف) مجید و همسر اولش که از همدیگر طلاق گرفته بودند، هر یک با شخص دیگرى، شخص

ثالث و رابع داستان، ازدواج مجدد کردند.
ب) مجید و آن دختر یا آن زن که اینک همسر اول او به حساب مى آید، در سال ١٣۵٢ ازدواج

کردند.
٣٧. مردان پارسا را هیچ لهو و لعبى از یاد آخرت غافل نمى کند.

الف) مردان پارسا اهل لهو و لعب هستند، ولى در عین حال این لهو و لعب باعث غفلت آنها از
یاد آخرت نیست.

ب) مردان پارسا اصلاً و ابدا به هیچ لهو لعبى گرایش ندارند و لذا از یاد آخرت غافل نیستند.
٣٨. او از هیچکس به خوبى من پرستارى نکرد.

الف) او از همه خوب پرستارى کرد ولى از من پرستارى بهترى کرد.
ب) او از همه خوب پرستارى کرد، ولى پرستارى اى که من از دیگران کردم، از پرستارى او

بهتر بود.
پ) او از آدمهاى بسیارى پرستارى کرد که هیچکدام به خوبى من نبودند.

٣٩. او در این جنگ فرزند ارشد، و تنها نان آور خانواده اش را از دست داد.



الف) فرزند ارشدش همان نان آور خانواده بود. یعنى فقط یک نفر را از دست داد.
ب) هم فرزند ارشدش را، هم فرزند دیگر یا شخص دیگرى را که نان آور خانواده اش بود از دست

داد.
١ /٣٩. او با خواهر خود و تنها زنى که محرم او بود به حج رفت.

ــ این شخصیت (ها) یک نفر بود (ه اند) یا دو نفر؟
٢ /٣٩. او باارزشترین کتاب کتابخانه خود و تنها نسخه خطى ملکى خود از دیوان حافظ را در

حراج فروخت.
ــ این کتابها یکى بوده یا دوتا؟

٣ /٣٩. شب یلدا و طولانى ترین شب سال را به شب نشینى گذراند.
ــ دو شب بوده است یا یک شب؟

توضیح آنکه نمونه ها و مثالهاى این الگو نظرا نامحدود است.
۴٠. دو خواهر و برادر به علت بیمارى وبا در تربت جام جان سپردند. (کیهان، شماره ١٣۵۶۴).
این جمله ابهام یا کژتابى دارد و معلوم نیست که این عده دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر بوده اند.
ولى از متن خبر برمى آید که اینان فقط دو تن بوده اند، یک خواهر و برادر، نه دو خواهر و یک

برادر، یا دو خواهر و دو برادر.
۴١. او عمرى با ریا و خودخواهى مبارزه کرد.

الف) ریاکارانه و خودخواهانه مبارزه کرد.
ب) با آفاتى چون ریا و خودخواهى درافتاد و آنها آماج انتقاد و مبارزه او بودند.

۴٢. پوست بز دباغى شده گران است.
الف) پوست بزى که آن بز ــ زنده زنده! ــ دباغى شده باشد.

ب) پوست دباغى شده بز.
١ /۴٢. انگشت پاى گچ گرفته اش را به من نشان داد.

الف) تمام پایش در گچ بود، و انگشتش را که معلوم نیست در گچ بوده یا نه، به من نشان داد.
ب) فقط انگشت پایش را گچ گرفته بودند.

٢ /۴٢. جلد کتاب خوش چاپ چند رنگش را به دیوار زده بود.
ــ کتاب خوش چاپ و چند رنگ بوده یا جلدش؟

٣ /۴٢. پایه میز خاتمکارى شده اى در معرض دید من بود.
ــ تمام میز خاتمکارى شده بود یا فقط پایه اش؟

توضیح آنکه نمونه هاى این الگو هم نظرا نامحدود است.



دو

در مقاله اول نوشته بودم که «چهار گفتار یا گفت وگوهاى کوتاه مرا به خصلت خاصى از زبان
توجه داد که پیش از آن به غفلت از کنارش مى گذشتم.» و گفت وگوى سوم را چنین شرح داده

بودم:
«حوالى شب عید بود و در منزل، خانه تکانى داشتیم. فرزند خردسالم (پنج ساله) از چند پله یک
نردبان دوسویه بالا رفته بود. من براى همه اهل منزل شربت درست کردم، و به دست هر کدام
لیوانى دادم. به این کوچولو هم که در پله هاى اواسط نردبان، نیمه ترسان، نیمه لرزان، ایستاده بود،
یک لیوان دادم، گفتم: برو بالا. بلافاصله گفت: «از این بالاتر؟ منظور من این بود که لیوان

شربت را برو بالا، یعنى بخور. او تصور کرده بود که مى گویم از پله هاى نردبان برو بالا...»
همان فرزند کژتاب بازیگوش بنده که در مقاله قبلى شیرین سخنى کرده بود، پس از حدودا یک
سال، در این مقاله هم، مانند هنرمندان خردسال، نقش ایفا مى کند. ماجراى کوچک جدید او از این
قرار است که یک روز از روزهاى سخت زمستانى، ناگهان بخارى مدل ۵١ منزل ما ــ که کانون
نیمه گرم خانواده ما مرهون همت اوست ــ شروع کرد به بدلگامى و بدسوزى و گربه رقصانى و
گازهاى بویناک متصاعد کردن. اهل خانه لاجرم در صدد چاره جویى برآمدند. سه ساعت بعد،
هوشنگ آقا، بخارى ساز ارمنى محله ما ــ که اخلاق اسلامى اش زبانزد همگان است ــ بالاى سر

مریض حاضر بود و داشت با بخارى ورمى رفت، و دود و دوده، راه دید و دیده را بسته بود.
از طرف دیگر همسر ایثارگر و دانش پرورم، براى آنکه مبادا در سیر و سلوک علمى اینجانب
مختصر فتورى رخ دهد، که فى الواقع صدمه اش جبران ناپذیر است، منقلى پرآتش فراهم ساخته
بود. (گواینکه «منقل» هم در این مثال کژتابى دارد و یادآور حزب منحله دیگرى است) و گذاشته
بود نزدیک میز تحریر من. فرزند شش ساله نامبرده ام ــ که مى توان موقتا اسمش را گذاشت پل
کوچولو ــ از اشتغال علمى اینجانب استفاده کرده با منقل ورمى رفت. فرزند فهیم تر بزرگترم، به
برادر کوچکترش ــ پل کوچولو ــ نهیب زد که «بچه فوت نکن، خاکستر بلند مى شه». پل
کوچولو، با لحنى حق به جانب در پاسخش گفت: «من که فوت نمى کنم. دارم سر خودم رو گرم
مى کنم». من، غرق در مشغله علمى، لبخند کمرنگى زدم، در دل گفتم: عجب پل کوچولوى خوبى

که دارد براى خودش مشغله و «سرگرمى» درست مى کند.
دوباره فرزند بزرگترم به سر برادر کوچکترش داد زد. و پل کوچولو، با لحنى معصومانه تر و
حق به جانب تر، همان جواب را داد. من کنجکاو شدم. یک لحظه خود را به هر زحمتى بود، از
غرقابه علم بیرون کشیدم و به آن طرف نگاهى انداختم. دیدم که پل کوچولو «سرش» را یک ورى
کرده و روى آتش منقل گرفته است که «گرم» شود. اینجا بود که تازه معناى جمله او را که

مى گفت «دارم سر خودم را گرم مى کنم» فهمیدم.
دو روز بعد، گفت وگوى کوچک و کژتاب دیگرى بین پل و من درگرفت. آن روز، زودتر از موعد
همیشگى ناهار، گرسنه شده بودم. عیالم که خوشبختانه ناراحتى گوارشى ام را جدى مى گیرد،
غذاى مرا زودتر از غذاى دیگران آماده کرده و چنانکه از «زن خوب فرمانبر پارسا» انتظار
مى رود، در سینى و در برابر من گذارده بود. تکروانه مشغول خوردن شدم. در این اثنا، پل را
دیدم که دوروبر من مى پلکد. فکر کردم او هم دچار گرسنگى زودرس شده است. گفتم: «پل، میل



دارى با بابات غذا بخورى؟». گفت: «نه، میل ندارم.» و من فى الواقع نفهمیدم او به غذا میل ندارد
یا به هم غذایى با من.

یک بار دیگر هم یکى از خویشانم در منزل ما با من ناهار مى خورد. و ضمن غذا خوردن گفت:
«وااللهّ من در خانه خودمان چندان میلى به غذا ندارم». من از در طنز در پاسخش گفتم: «شما به
یک هم غذاى خوب احتیاج دارید. مثل من». که معلوم نبود آن هم غذاى خوب، منم، یا من نیز به

یک هم غذاى خوب احتیاج دارم.
حالا بهتر است قدرى جدى تر شده و بحث را از این حالت خودمانى و خانوادگى و غیرعلمى
خارج ساخته، مراتب دقت نظر و صحت عمل خود را، به طریقى منصفانه و بیطرفانه، در

باقى مانده این مقاله بر خوانندگان دقیق النظر خود ثابت کنم.
چنانکه خوانندگان گرامى استحضار دارند، از یک طرف ما در عصر شبکه ها به سر مى بریم:
شبکه آبرسانى، شبکه برق، شبکه اطلاعات و اطلاع رسانى، شبکه اول و دوم ــ و در کشورهاى
خارجه: چندم ــ تلویزیون و خلاصه شبکه فساد و جاسوسى و چیزهاى دیگر. و از طرف دیگر
مواجه با تولید انبوه در هر زمینه هستیم. از طرف سوم (به قول سره نویسان: سدیگر) آنکه قانون
باید کلیت داشته باشد، و احکام و گزاره هاى علمى، براى آنکه ان شاءااللهّ قانون شوند، باید از کلیت
و شمول برخوردار باشند. از طرف چهارم بنده مى خواستم به تیغ مرتضى على هم که شده به بحث
خود که البته ربطى به علم عظیم الشأن زبان شناسى ندارد، جنبه یا وجهه یا حتى جلوه علمى بدهم.
لذا گفتم چاره اى نیست جز اینکه شبکه اى کشف کنم، و با تولید انبوه، و در آرزوى برخوردارى
از شمول قانونها و قانونمندیهاى علمى، مقادیر معتنابهى جمله کژتاب که داراى ساختمان نحوى
واحد یا مشابه بوده، یا لااقل به قول مرحوم لودویگ ویتگنشتاین «شباهت خانوادگى» داشته
باشند، پیدا و عرضه کنم، تا رشته علمى نوخاسته «کژتابى شناسى» ــ که تا این لحظه و امروز به
قول مولانا: «چون کشتى بى لنگر کژ مى شد و مژ مى شد» ــ به قول شیخ اجل: «قدر بیند و به

صدر نشیند.»

سه

١. این اولین بار است که شما را بدون عینک مى بینم.
الف) من که بیننده هستم، بدون عینکم.

ب) شما که مورد رؤیت من هستید، بدون عینک هستید.
٢. تا آنجا که به یادم هست، شما روز اول مهرماه ١٣۶٩ به منزل ما آمدید، و این دوازده عکس

را از من گرفتید.
الف) عکسها، عکسهائى است که روز اول مهرماه ۶٩ در منزل ما، از من انداخته اند.

ب) عکسها، چیزهاى دیگرى است، حتى ممکن است عکسهاى رنگى مجلات یا چیزهاى متفرقه
باشد، و شما روز اول مهرماه ١٣۶٩ به منزل ما آمدید و دسته یا پوشه آنها را از من گرفتید،

یعنى ستاندید.
٣. جمشید با دوست دخترش ازدواج کرد.

الف) ظهور معنا در این است که جمشید با به اصطلاح گرل فرندش ازدواج کرده است.
ب) حال آنکه این جمله یک جمله واقعى است و مضمون آن براى یکى از خویشان من پیش آمده



است.
یعنى جمشید که از همسر اولش جدا شده بود و با دختر خودش که دانشجو بود زندگى مى کرد،
تصمیم به تجدید فراش گرفت، و با دختر دانشجوئى که «دوست دخترش»، یعنى دوست و

هم درس صبیه او بود، ازدواج کرد.
۴. پدرم به معارف شرعى و عمویم به علوم غیرشرعى علاقه داشت.

الف) عمویم به علومى چون تاریخ و جغرافیا و طب و شیمى که جزو علوم شرعى نیست، علاقه
داشت.

ب) عموى من، به علومى که غیرشرعى اند مانند سحر و شعبده و رمل و چیزهائى که مخالف با
شرع است، یا به دلیلى در شرع از آنها نهى شده است، تعلق خاطر داشت.

١ /۴. شعر محصول کارکرد غیرطبیعى ذهن بشر است.
الف) شعر محصول کارکرد طبیعى ذهن نیست. یعنى به طور طبیعى از هر ذهنى شعر تراوش

نمى کند.
ب) شعر محصول کارکرد غیرعادى و نابهنجارى (آنورمال) ذهن بشر است.

٢ /۴. قضاوت من درباره همکارى اینشتین در ساختن بمب اتمى کاملاً علمى و غیراخلاقى است.
الف) قضاوت من فقط از نظر و نظرگاه علمى است و ربطى به اخلاق ندارد.

ب) قضاوت من این است که او را از نظر اخلاقى محکوم مى کنم.
پ) قضاوت من در عین حال که علمى است، یا از نظر علمى درست است، از نظرگاه اخلاقى

قضاوتى نادرست است. یعنى من اخلاقا حق ندارم درباره اینشتین قضاوت کنم.
۵. اردشیر از نظر استادانى که در طول تحصیل داشته است، آدم خوش شانسى است.

الف) اردشیر استادان خوبى داشته است؛ به اصطلاح از نظر داشتنِ استادان خوب، «شانس»
آورده است.

ب) از نظرگاه یا به نظر استادان اردشیر، اردشیر آدم خوش شانسى است.
۶. او یکى از معدود محققان معاصر انقلاب فرانسه است.

الف) او محقق معاصر ماست و زمینه تحقیق و تخصص او انقلاب فرانسه است.
ب) او محققى است که هم عصر ما نیست، بلکه معاصر با انقلاب فرانسه است.

٧. دخالت بیشتر دانشمندان در امر سیاست، زیانبار است.
معلوم نیست «بیشتر» به دخالت مربوط است، یا دانشمندان:

الف) دخالت بیشتر از این میزان که دانشمندان دخالت کرده اند...
ب) دخالت تعداد بیشترى از این تعداد از دانشمندان...

٨. [ این جمله از سیماى جمهورى اسلامى (اخبار ساعت هشت و نیم بعدازظهر، شبکه اول، ٣١
/ ۶ / ۶٩ شنیده شد:] معاون نخست وزیر و وزیر خارجه چین چنین گفت...
الف) معاون نخست وزیر، در عین حال معاون وزیر خارجه چین هم هست.

ب) او معاون نخست وزیر، و در عین حال وزیر خارجه چین است.
١ /٨. در برنامه یکى از سمینارهاى علمى و فرهنگى، ضمن توضیح مواد برنامه نوشته شده

بود:
ــ سخنرانى رئیس سازمان انرژى اتمى و روابط جمهورى اسلامى با یونسکو

الف) این دو یک نفرند و فقط یک نفر سخنرانى خواهد کرد.



ب) دو شخصیت هستند، و دو نفر سخنرانى خواهند کرد.
٩. بارها نظیر این جمله را از رادیو ـ تلویزیون مى شنویم که مى گویند: وزیران خارجه ایران،
امارات خلیج فارس، الجزایر و سوریه... که موهم این معنى است که هر یک از این کشورها

بیشتر از یک وزیر خارجه دارند.
١٠. استاد غلامحسین امیرخانى، دیوان حافظ را به خط زیباى نستعلیق نوشته است.

الف) معلوم نیست اجرا و عملکرد استاد امیرخانى زیباست یا نه، بلکه این نکته مسلم است، که
خط نستعلیق در میان اقلام و خطوط معروف، زیباست.

ب) از قرینه برمى آید، که استاد امیرخانى این دیوان را ــ که به خط نستعلیق نوشته است ــ به
زیبایى نوشته است.

١١. خداوند مؤمنان مخلص و صالح را از آتش دوزخ نجات مى دهد.
الف) مؤمنان مخلص هم در آتش دوزخ هستند، ولى خداوند آنها را نجات مى دهد.

ب) خیر، آنها را از اینکه اصولاً در آتش دوزخ بیفتند، بازمى دارد، و به کلى رستگارند.
١ /١١. پزشک حاذق با انجام جراحىِ حیرت انگیزى او را از مرگ حتمى نجات داد.

الف) پزشک حاذق، بیمار را که واقعا مرده بود، حیات تازه مى بخشد.
ب) قدرى تعارف در جمله هست، یعنى از مرگ قریب الوقوع نجات داده است.

١٢. رادیوى خودمان در اخبار ساعت ٨ صبح یکى از روزهاى آخر مهرماه ۶٩ چنین جمله اى
گفت: «به گفته... اکنون زمان تشکیل لبنان آزاد از فالانژها و شبه نظامیان فرارسیده است.»

الف) تشکیل لبنانى که از شر این گروهها خلاص باشد.
ب) تشکیل لبنانى از خود این گروهها!

١٣. با جناب کامران فانى براى خریدن کتاب به یکى از شعب کتابفروشیهاى دانشگاه تهران، که
بعد از میدان فردوسى، خیابان فرصت قرار دارد، مى رفتیم. جناب ایشان برعکس من، از
پیاده روى دلخوشى ندارند، لذا همیشه، محترمانه با زودتر پیاده شدن و مقدارى از راه را پیاده
رفتن مخالفند. با تاکسى به طرف مقصد روانه بودیم. گفتم: «آقاى فانى سر فرصت پیاده
مى شویم...» ایشان با حرف من به سرعت مخالفت کردند. زیرا فکر مى کردند که من قصد
هوسبازى و خیال پیاده روى دارم. و منظوم از «سر فرصت»، موقع مناسب است، حال آنکه

منظور سر خیابان فرصت بود.
١۴. داشتیم از خانه اى، یعنى آپارتمانى که در اجاره ما بود، و به مدت ١٧ سال در آن زندگى
کرده بودیم، به منزل دیگرى نقل مکان مى کردیم. همسرم با یاد و دریغ (نوستالژى) گفت: من

بهترین سالهاى عمرم را در این خانه گذرانده ام.
که معلوم نبود مراد او نکوهش است، یا ستایش. یعنى:

الف) من بهترین سالهاى عمرم را، به نحوى که معلوم نیست به خوبى یا به بدى در این خانه
گذرانده ام.

ب) سالهایى را که من در این خانه ــ به هر نحو ــ گذرانده ام، سالهاى خوب و خوشى بوده است.
١۵. در مجلد سوم دایرة المعارف تشیع، در مقاله بروجردى (محمدصادق) چنین عبارتى آمده
است: «... از آن پس به نجف رفت و به محضر حاج میرزا حبیب رشتى، صاحب کفایه و

صاحب عروه پیوست...»
الف) حاج میرزا حبیب رشتى صاحب کتابى به نام کفایه، و کتاب دیگرى به نام عروه است.



ب) حاج میرزا حبیب رشتى، فقط صاحب کفایه است، و بروجردى مذکور به حضور دو نفر،
یکى میرزا حبیب ــ که صاحب کفایه انگاشته مى شود ــ و به حضور صاحب عروه ــ که

شخصیت دیگرى است ــ رسیده است.
پ) حال آنکه حق و واقع قضیه این است که بروجردى به حضور و حوزه درس سه شخص و
شخصیت مستقل راه یافته است: ١) حاج میرزا حبیب رشتى ٢) صاحب کفایه [ = کفایة الاصول]،
یعنى آخوند ملامحمدکاظم خراسانى ٣) صاحب عروة [ = عروة الوثقى] یعنى سیدمحمدکاظم

یزدى.
١٧. باجناقم را به یک جشن عروسى در هتل اوین دعوت کرده بودند. وقتى که از جشن برگشت
همسرم از ایشان پرسید: «عروسى مردانه ـ زنانه بود؟» ایشان هم بى تأمل، یا باتأمل، جواب داد:
«بله». همسرم دوباره از ایشان پرسید: «بالأخره نفهمیدیم مردها جدا، زنها جدا بودند، یا مرد و

زن با هم و همه در یکجا بودند؟»
١٨. دوست دانایى دارم که یک روز از سر حکمت، و به مناسبتى که تفصیلش طولانى است و
تکرارش در اینجا لازم نیست، با لحنى نصیحتگرانه، و خود فیلسوف انگارانه، به اینجانب چنین

پندى داد:
«انصافا نقدنویسى پرخاشگرانه و تند و تیز درست نیست.»

گفتم: «انصافا درست است».
١ /١٨. به دوستى مى گفتم «هر انسانى خود را برحق مى داند، و حریفش را بر باطل. حالا هم،

به ناچار و بى اختیار، من فکر مى کنم حق با من است، و شما فکر مى کنید حق با شماست».
ــ گفت: «حق با شماست».

١٩. دوست سخن شناسم دکتر سعید حمیدیان، به صرافت طبع خویش، و نیز به خواهش و
درخواست من، یادداشتهاى انتقادى ارزشمندى بر حافظ نامه نوشت که در چاپ سوم این اثر (سال
١٣۶٨) با پاسخهاى کوتاهى به بعضى از آنها، درج شد. وقتى که یادداشتهاى انتقادى این دوست
سخندان به دستم رسید، به یاد ایام هم درسى و هم کلاسى با او در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
افتادم، و نامه اى منظوم سرودم و برایش فرستادم، که حاکى از تشکر، البته توأم با طنز بود. این
نامه یا مثنوى کوتاه و منظوم ده ــ دوازده بیت دارد که دو بیت آن را که از نظر ایهام و دوپهلویى

و کژتابى، احتمالاً قابل توجه است، نقل مى کنم:

گفته اى حق ولى به شیرینى
ثانى ات نیست در خطابینى

سخنت سخت لیک سست بود
هرچه دیدى غلط، درست بود.

٢٠. همه مى دانیم که یکى از نهادهاى خارجى [ وابسته به] جمهورى اسلامى ایران، سازمانى
است که به «بنیاد مستضعفان نیویورک» معروف است. من هر بار که اسم این بنیاد را شنیده ام،
یا خودم خنده ام گرفته است، یا دیده ام که دیگران هم لبخندى مى زنند. زیرا این اسم یا ترکیب

اضافى سه کلمه اى، مُوهم دو معنى است:



الف) بنیادى که براى «مستضعفان نیویورک» ساخته شده و تصور اینکه نیویورک ــ یکى از
ثروتمندترین شهرهاى جهان ــ داراى قشر یا طبقه «مستضعفان» است، قدرى غریب و طنزآمیز

است.
ب) بنیاد مستضعفان ــ به عنوان یک سازمان یا نهاد از نهادهاى جمهورى اسلامى ایران ــ که

شعبه اى در نیویورک دارد.
٢١. یکى از دوستانم، دو پسر دارد. یک روز به مناسبت نقار دوستانه اى که بین آنها پیش آمده
بود، به قصد آشتى دادن و ریش سفیدى کردن و اصلاح ذات البین، سخنانى الفت انگیز و مهرآمیز زدم،
بعد با برادر بزرگتر دست دادم و گفتم: «خوب است به جاى شما برادرتان را ببوسم» و همه

حیران شدند که مراد من از این جمله کژتاب چیست:
الف) به جاى آنکه شما برادرتان را ببوسید، من او را مى بوسم.

ب) به جاى آنکه من شما را ببوسم، برادر شما را مى بوسم.
٢٢. یکى از دوستان پیر پدرم که در هشتاد سالگى درگذشت، به قول خودش عمرى
«خاکسترنشین» فقر بود و بخش اعظم عمر گرانمایه را در خدمت به «کانون گرم خانوادگى»
یعنى منقل گذرانده بود. و همچون هیربدان زردشتى مواظبت مى کرد که یک دم این آتش مقدس
خاموش نشود، یک روز براى من نقل مى کرد که یک دوست هم مشرب و هم مشروب و هم دید و
هم دود داشتم که هر روز ظهرها مى آمد به خانه یا خانقاه یا آتشکده من. و با هم به امر خطیر
«خودسازى» که هم در شریعت و هم در طریقت به آن سفارش شده مى پرداختیم. و خلاصه عمر
سریع السیر و بى اعتبار را به «تمنقل» و «مناقله» و «توافر» و «موافره» مى گذراندیم. تا براى
این انیس و مونس من سفرى به خطه زرخیز و خطرخیز خلیج فارس، یعنى یکى از امارات آن،
پیش آمد. من تنها ماندم و ظهرها، بوتیماروار، و غریب و یکه و تنها، آتش فقیرانه و حقیرانه اى
روشن مى کردم، و از نهادم آه و از دهانم دود برمى آمد. «آن سفرکرده که صد قافله دل همره
اوست» جایش به شدت خالى بود؛ تا یک روز، با آنکه شبکه ماکروویو جهانى و ماهواره هاى
مخابراتى آغاز به کار نکرده بود، به هر زور و زحمتى بود، توانسته بود با ایران تماس تلفنى
بگیرد. دوست مرحوم پدرم داستان را چنین ادامه مى داد: زنگ تلفن منزل ما به صدا درآمد.
گوشى را برداشتم و سلام و علیک و احوالپرسى پرهیجانى کردیم. بعد گفتم: «آقا کجایى چقدر

تنهایى بکشیم؟»
پیداست که جمله «چقدر تنهایى بکشیم» کژتاب است و دو معنى دارد:

الف) چقدر متحمل فراق باشیم.
ب) چقدر تنها و به اصطلاح «فُرادى» به تدخین بپردازیم.

٢٣. خواهرم از یکى از بستگان شوهرش تعریف مى کرد که جوانى مهربان و مادردوست است
و حق مادر و وظیفه فرزندى را به جا مى آورد. و در ضمن این گونه ستایشها گفت:

«دو بار چشم مادرش را آورد تهران، عمل کرد»
که موهم این معناست که گویى «چشم مادرش» را از کاسه درآورده بوده و مستقلاً براى عمل
جراحى به تهران آورده بوده است. حال آنکه نظم طبیعى جمله او باید چنین بود: «دو بار مادرش
را آورد به تهران، و چشمش را عمل کرد.» (مقایسه کنید با کژتابى مشابهى که در بخش چهارم

از مقالات کژتابى آمده است: «الحمدااللهّ پدرم مرد، و آب از آب تکان نخورد.»)
٢۴. یک روز از پیچ پلکان ساختمانى که در آن ساکن هستیم، و ١٠ ـ ١٢ آپارتمان دارد،



مى گذشتم که دیدم پُستچى زنگ در خانه اى را به صدا درآورد، و چون مرد همسایه در را باز
کرد، پستچى با لحن عذرخواهانه، درحالى که نامه اى به طرف ایشان دراز کرده بود، گفت:
«ببخشید، من همیشه به خانم (یا خانمتان را) زحمت مى دادم، امروز به خودتان زحمت مى دهم،

لطفا این نامه را بدهید به این شرکت همسایه که الآن تعطیل است.»
مرد همسایه، فى الفور عرق به پیشانى اش نشست، و حرف سنگین پستچى را، مثل تیغ ماهى که
آدم اشتباها خورده باشد، و چاره اى جز فروبردنش نداشته باشد، فرو بلعید. و من دانشمندانه لبخند

زدم که کژتابیهاى زبان تا کجاها پیش رفته است و آدم و عالم را فراگرفته است.
٢۵. یک روز رفته بودم به خواربار فروشى محله مان، که فى المثل چندتا کبریت بخرم. یک
مشترى از خواربارفروش پرسید: «آقا کشمشْ پلو [ به سکون شین دوم[ دارید؟» به جاى
خواربارفروش، من به شیوه مرضیه فضولى، وارد بحث شدم و با خنده خطاب به آن مرد گفتم:
«آقا مگر اینجا رستوران است؟» گفت: مى دانم که نیست. گفتم: شما کشمش براى پلو مى خواهید؟
گفت: بله. گفتم: احسنت. پس باید بگویید: «کشمشِ پلو» [ به کسر یا اضافه شین]. هم مرد
خریدار، هم فروشنده و یک دو شنونده دیگر که داخل مغازه بودند، به اینجانب که قزوینى هستم،
ولى علامه نیستم، مثل شتر به نعلبند نگاه کردند، یعنى که چه مته هایى به خشخاش مى گذارم و

مگر کشمشْ پلو، با کشمشِ پلو فرق دارد؟
این که خوب است، بنده عمرى است که این حرف را نتوانسته ام به مادر بچه ها، یعنى عیالم، حالى
کنم که وقتى مى رود به مغازه سبزى فروشى، نگوید: «آقا قرمهْ سبزى دارید؟»، بلکه بگوید: «آقا
سبزىِ قرمه [ به کسر یا اضافه «ى»[ دارید؟». دریغ است و دروغ نیست که عیالم هم مانند

کسانى که در خواربارفروشى بودند، مرا حواس پرت و ملانقطى و بهانه جو مى داند.
٢۶. در منزل یکى از دوستان که خود از رندان شهر است و اهل معنى، مهمان بودیم. موقع
خداحافظى و کفش پوشیدن و خارج شدن از آپارتمان ایشان بود که شتابان گفت: «راستى بچه ها،
حیف شد، یادم رفت، حلواى خوبى داشتیم...» بنده در پاسخ ایشان درحالى که کفشهایم را بیرون
مى آوردم، و آهنگ بازگشت به داخل منزل کرده بودم، گفتم: «هنوز که دیر نشده، ما که نرفته ایم،

مطمئن باشید حلواى شما را نخورده نخواهیم رفت».
خوانندگان در نظر دارند که «حلواى کسى را خوردن» یعنى در مجلس ختم او ــ که غالبا حلوا هم

هست ــ شرکت داشتن!
٢٧. همچنین در مجلس ختم یکى از بزرگان بودیم. دوست شوخ شطّاحم هرمز عبداللهى هم
حضور داشت. بعد از پایان یافتن مجلس ختم، درحالى که حضّار عده به عده ایستاده بودند و با هم
حرف مى زدند و ضمنا آهنگ بیرون رفتن از مجلس کرده بودند، هرمز پرسید: این مرحوم چرا

فوت کرد؟ در پاسخش گفتند: «ایشان سکته کرده اند.» هرمز گفت: «سکته چیه ما نکنیم؟»
بعد از چند دقیقه که داشتیم از سرسراى مسجد خارج مى شدیم، کسى دیس خرما را به ما تعارف
کرد. یکى از دوستان رند که در جمع ما بود، به دیس خرما اشاره کرد و به عبداللهى گفت: «آقا

بفرمایید، براى سکته خوبه.»
الف) براى جلب سکته

ب) براى دفع سکته
٢٨. در دایرة المعارف تشیع، در مقاله «بصره» نوشته شده است: «شهر بصره از جهت

شط العرب باز و قابل کنترل نبود...»



الف) بصره از جهت یا سمت شط العرب باز بود...
ب) بصره از جهت یا سمت شط العرب باز نبود...

٢٩. یک روز در اتاق نمور و کمورى که در اداره دارم، غرق در مراقبه بودم و حال خوشى
داشتم. ناگهان بدون اینکه تلنگرى به در بخورد، دوستى یا آشنایى، یکهو بى هوا، داخل شد و

خلوت شیرین مرا آشفت. گفت: «این طرفها بودم، گفتم خوب است بیایم و حالى از شما بگیرم.»
سر ضرب گفتم: «اتفاقا همین کار را هم کردید».

***
هرجا که این مقاله را قطع کنم، اگر تعریف از خود نباشد، حسن ختام دارد، اما براى آنکه واقعا

«ختامُه مسک» باشد، با نقل دو داستان واره کژتاب، به این معرکه گیرى خاتمه مى دهم.
٣٠. این حکایت را که نقل به مضمون و معنا مى کنم از رادیو (جمعه، ٨ تیرماه ۶٩) شنیدم.
مردى که ضعف باصره داشت وارد فروشگاه آلات موسیقى شد، و به ویلونى اشاره کرد و از

فروشنده پرسید: آقا این تار چند است؟
فروشنده گفت: «آقا، این که تار نیست، ویلون است.»

مرد گفت: «آه ببخشید مدتى است من همه چیز را تار مى بینم.»
٣١. یک بار یغماى جندقى ــ که اگر در زهد مقامى منیع ندارد، در فسق پایگاهى رفیع دارد ــ
مهمان یکى از فئودال زادگان زمان خود بود. طبعا همه شب را در دعا و تهجّد گذرانده بود.
نزدیک سحرگاه فراغت یافت که ساعتى بخوابد و طعم «شکر خواب صبوح» را بچشد. اما از
بخت ناهموارش، خرى در نقش خروس بى محل ظاهر شده، و با عرعرِ صرصرآسایش، آسایش
او را سلب کرده بود. صاحبخانه صبح زود زده بود به چاک، و به دنبال کار و زندگى خود از
خانه بیرون رفته بود. یغما اوقات تلخى خود را از این سلب آسایش و خروس بى محل، به شیرینى

در بیتى درج کرد. این بیت را روى کاغذى نوشت و گذاشت توى طاقچه و آنجا را ترک کرد:

خود آدمک بدى نبودى
اما پدر خرت بسوزد.



چهار

مقاله حاضر چهارمین بخش از مقالات و مقوله کژتابیهاى زبان است، و هدف از آن طرح ــ و نه
حل و رفع ــ ابهامهایى است که در زبانهاى طبیعى، و در اینجا در زبان فارسى، غالبا ناخواسته
پیش مى آید. و مراد جدى مؤلف ــ ولو اینکه گاه طنزهایى در کار آورده باشد ــ هشدار دادن به
اهل زبان، به ویژه اهل قلم است که اگر فى المثل جاى یک ضمیر را نامناسب تشخیص مى دهند،
یا اصولاً در جایى به جاى ضمیر باید اسم را ظاهر کرد، هشیار باشند، تا در اساس بلاغت که

همان ابلاغ پیام و معناى مراد و مافى الضمیر نویسنده یا گوینده است، خلل و اختلالى رخ ندهد.
بخش چهارم نسبت به سه قسمت اول ــ یعنى قسمتهاى اول تا دوم ــ نکته یا قاعده اى اضافه و
جدید ندارد. بلکه مثالهاى تازه اى را عرضه مى دارد که احتمالاً الگوهاى جدیدى از کژتابى را

مطرح مى کند.
اگر قصد آموزش یا طرح یک مسأله زبانى و زبانشناختى جدى را هم نداشتیم، جاى دورى نرفته
بودیم، گشت و گذارى کرده بودیم و با شیطنتى که در بعضى یا اغلب مثالهاى کژتاب مشهود
است، اندک طفره و تفریحى، در این جهان سخت و سخت گیر، براى خوانندگان سهل گیر یا
سخت کوش خود فراهم کرده ایم. به شیوه پیشین، مثالها را شماره مى زنیم، و مثالهاى تابع یک الگو

یعنى فرعى تر را، با شماره الگوى اصلى و عدد بعد از ممیز ممتاز مى گردانیم.
١. یک بار مرحوم محمدعلى فروغى را در کتابخانه ملى دیدم.

مسلم است که گوینده فروغى زنده را دیده بوده است، نه فروغى متوفى یا مرحوم را. پیداست که
این جمله ــ که نظایرش را دهها بار در روز مى شنویم یا مى گوییم، حذف و ایجاز مخل و کژتابى

دارد.
١/١. مرحوم سعدالسلطنه پشت تریبون مجلس با مرحوم صدرالاشراف دست به گریبان شد.

الف) دوتا روح با هم دست به یقه شدند؟
ب) این دو شخص نه حالا، بلکه در زمان حیات دست به این عمل عنیف زدند.

٢. خوشبختانه دواوین قطران، ظهیر فاریابى و حافظ از دستبرد حوادث محفوظ مانده و به طبع
رسیده است.

الف) هر یک از این سه شاعر چند عدد دیوان داشته اند.
ب) هر یک فقط یک دیوان داشته اند.

١ /٢. کت و شلوارهاى پدر و برادرم را اطو زدم.
الف) هر کدام از اینان چند دست کت و شلوار داشته اند که من اطو زده ام.

ب) هر کدام فقط یک کت و یک شلوار داشته اند.
٢ /٢. نمى دانم چرا مهمانها بستنیهاى خود را نخوردند؟

الف) هر مهمان فقط یک بستنى داشت.
ب) هر مهمان چند بستنى داشت.

٣. این چهاردهمین چاپ این کتاب در سال ١٩٨٨ میلادى است.
الف) این کتاب در سال ٨٨ چهارده بار به چاپ رسیده است.

ب) این کتاب تا سال ٨٨ چهارده بار به چاپ رسیده بوده است.



۴. ایران ده غزلسراى بزرگ غیر از حافظ دارد.
الف) حافظ هم جزو غزلسرایان بزرگ است.

ب) حافظ جزو غزلسرایان بزرگ نیست.
١ /۴. در عصر حاضر چند شاعر ماهر جز خانم سیمین بهبهانى داریم.

معلوم نیست خانم بهبهانى جزو شاعران ماهر هست یا نیست.
دکتر سید محمد دبیر سیاقى در آغاز پیشگفتار خود بر سفرنامه مکه مهدیقلى خان نوشته است:

۵. کتابى که خوانندگان گرامى پیش روى خود دارند شرح سفر دور کره مرحوم میرزا
على اصغرخان اتابک است.

الف) سفر على اصغرخان اتابک به دور کره زمین
ب) سفر به دور کره على اصغرخان اتابک. یعنى کره متعلق است به اتابک!

١ /۵. «سفرنامه مکه مهدیقلى خان هدایت» هم موهم این معناست که مکه متعلق به مهدیقلى خان
هدایت است.

٢ /۵. او شرح نهج البلاغه خود را به چاپ سپرد.
الف) شرح خود را بر نهج البلاغه

ب) شرحى را که بر نهج البلاغه خود نوشته بود. یعنى گویى اضافه نهج البلاغه به «خود» اضافه
ملکى است.

٣ /۵. او نسخه خطى صحیفه سجادیه محمدعلى فروغى را به قیمت ارزانى خرید.
گویى صحیفه سجادیه به جاى آنکه متعلق به امام سجاد (ع) باشد متعلق به محمدعلى فروغى

است.
۶. حمید دوست چهل ساله من است.

الف) حمید دوست من است و چهل سال دارد.
ب) حمید بیش از چهل سال دارد، ولى چهل سال است که با من دوست است.

٧. امروز هم مثل هر روز نمازت را به آخر وقت نینداز.
الف) امروز هم نمازت را به موقع و اول وقت بخوان، مثل همیشه.

ب) امروز برعکس همیشه و عادت همیشگى ات، نماز را در اول وقت بخوان.
١ /٧. امروز شما مثل همیشه دیر نکردید.

الف) امروز شما به موقع آمدید، چنانکه همیشه و هر بار به موقع مى آیید.
ب) امروز شما برعکس همیشه که دیر مى آمدید، دیر نکردید.

٨. یکى از زعما مى گفت: «روشنفکران خائن، فرهنگ مملکت را به باد دادند.»
الف) همه روشنفکران خائن هستند.

ب) فقط آن دسته از روشنفکران که به دلایل مثبته دیگر خیانت کرده اند، مملکت را به باد دادند.
١ /٨. صهیونیستهاى تروریست در کار لبنان دخالت مى کنند.

الف) همه صهیونیستها تروریست هستند.
ب) فقط صهیونیستهایى که تروریست هم هستند، در کار لبنان دخالت مى کنند. یعنى ممکن است

کسى یا کسانى صهیونیست باشند، ولى بالضروره تروریست نباشند.
در یکى از ترجمه هاى فارسى قرآن مجید، این دو عبارت کژتاب دیده شده است:

٩. [ این بخش از آیه هفتم سوره انبیاء:] ما آمنت قبلهم من قریة اهلکناها



چنین ترجمه شده است: «پیش از آنها مردم قریه اى را که هلاک کردیم ایمان نیاورده بودند.»
این ترجمه قهرا چنین معنى مى دهد که گویا انتظار مى رود مردمى که هلاک شده اند، بعد از

هلاک شدن، ایمان بیاورند.
ترجمه مرحوم قمشه اى از همین آیه، درست و بى اشکال است: «پیش از اهل مکه هم ما اهل
شهرى که ایمان نیاورند همه را هلاک کردیم». ترجمه رهنما: «ایمان نیاوردند (اهل) هیچ قریه یى

که ما پیش از ایشان، آنها را هلاک کردیم.»
١٠. [ این بخش از آیه ١۵١ سوره صافات:] ام خلقناالملائکة اناثا و هم شاهدون چنین ترجمه شده
است: «آیا وقتى که ما ملائکه را زن مى آفریدیم آنها مى دیدند.» جمله فارسى موهم این معناست
که خداوند واقعا ملائکه را زن ــ یعنى مؤنث ــ آفریده است؛ و اگر بحثى هست در شاهد بودن یا
نبودن مدعیان و مخالفان است. ترجمه قمشه اى: «یا آنکه چون ما فرشتگان را خلق مى کردیم آنجا

حاضر بودند؟ (و دیدند که آنها را زن آفریدیم، نه مرد).»
ترجمه رهنما: «یا آنکه ما فرشتگان را ماده آفریدیم و آنها شاهد بودند؟» ترجمه راقم این سطور:

«آیا آنها شاهد بوده اند ــ به چشم دیده اند ــ که ما ملائکه را ماده آفریدیم؟»
١١. همین حالا داشتیم حرف شما را مى زدیم.

الف) درباره شما سخن مى گفتیم.
ب) حرفى را که شما در فلان موضوع گفته بودید، نقل مى کردیم.
١٢. خوردن امرود یا گلابى براى بیماران کلیوى بى اشکال است.

الف) امرود همان گلابى است و این دو یک چیزند.
ب) امرود با گلابى فرق دارد و دو چیزند.

١ /١٢. محققان در صحت انتساب رساله نبضیه یا رگ شناسى به ابن سینا تردید دارند.
الف) رساله نبضیه همان رساله رگ شناسى است.

ب) اینها دو رساله جداگانه هستند.
٢ /١٢. بعضى شرکتهاى بزرگ و امپریالیستى نظیر آرامکو یا کمپانى نفت خلیج، باعث تضعیف

مواضع سایر کشورها در اوپک هستند.
معلوم نیست آرامکو با کمپانى نفت خلیج یکى است، یا دو کمپانى هستند.

١٣. ناپلئون به علت عدم تدارکات صحیح و عقب نشینى سریع، در نبرد مسکو شکست خورد.
معلوم نیست آیا «عدم» که قبل از «تدارکات» آمده، به «عقب نشینى» هم مربوط مى شود یا نه.

به عبارت دیگر معلوم نیست «عقب نشینى سریع» یا «عدم عقب نشینى سریع» کدامیک جزو علل
شکست ناپلئون بوده است.

١۴. آن طور که من مى بینم این عشق به ازدواج ختم خواهد شد.
الف) این عشق سیر طبیعى خواهد کرد و عاشق و معشوق، زن و شوهر خواهند شد.

ب) طبق این نظریه نامدون که بعضى از غرابت اندیشان گفته اند که آب وصال، آتش عشق و حتى
اشتیاق را خاموش مى کند، این عشق به محض اینکه به ازدواج منتهى شد، به پایان خواهد رسید!
١۵. تصور مى کردم پس از مرگ پدرم، بازماندگان او با هم درخواهند افتاد؛ الحمداللهّ پدرم مرد و

آب از آب تکان نخورد.
عبارت «الحمداللهّ پدرم مرد» موهم این معناست که گوینده از مرگ پدرش راضى است. چون
کلمه الحمدااللهّ را درباره آن به کار برده است. حال آنکه فى الواقع چنین نیست و الحمدااللهّ به «آب



از آب تکان نخورد» ــ یعنى هیچ واقعه یا برخورد سوئى رخ نداد ــ مربوط است.
گویا شکل طبیعى تر آن چنین است: «پدرم مرد و الحمدااللهّ آب از آب تکان نخورد.»

١۶. خوشبختانه اغلب تاریخ قرآنهایى که به فارسى تألیف شده است، معتبر است.
موهم این معناست که بیش از یک «قرآن» داریم. طبعا براى رفع این ابهام یا کژتابى باید گفت:

خوشبختانه اغلب تاریخهاى [ یا تواریخ] قرآنى که داریم...
١/١۶. اغلب شرح گلستانهاى ترکى براى ما ایرانیها بى فایده است.

این جمله دو کژتابى دارد. الف) موهم این معناست که گلستان اصلاً ترکى است. ب) بیش از یک
«گلستان» داریم.

١٧. رضاشاه دستور داد که عده اى از ۵٣ نفر را که گریخته بودند دستگیر کنند و به قتل
برسانند.

کژتابى و ابهام این جمله در این است که معلوم نیست دستور رضاشاه عملى شده، و آن عده
دستگیر شده اند و به قتل رسیده اند، یا خیر آن دستور به هیچ نتیجه اى نرسیده است.

١٨. جملاتى که داراى کلمه «آخرین» است. مثلاً این آخرین کتاب فلانى است. یا این آخرین
عکس فلانى است؛ که صداى اعتراض فلانى را درمى آورد که فلانى مگر شما در فکر مرگ ما
هستید که این عکس یا اثر را «آخرین» عکس یا اثر من مى دانید. لاجرم به جایش باید گفت یا

«جدیدترین» یا «اخیرترین».
١٩. در یکى از سازمانهاى فرهنگى تهران، عبارت هشداردهنده زیر با خط جلى نوشته شده و بر
دیوار نصب شده است: «عده اى از خواهران... برخلاف موازین اسلامى در محل کار حاضر

مى شوند.» گویا حاضر شدن در محل کار، برخلاف موازین اسلامى است.
٢٠. پدر و مادر من سى سال اختلاف داشتند.

الف) سى سال با هم ناسازگار بودند.
ب) سى سال با هم تفاوت سنى داشتند.

٢١. شنیده ام ساقى نامه شهرام ناظرى خوب است.
الف) خود آن نوار را شنیده ام و خوب است.

ب) نه خود نوار را، بلکه شهرت و شایعه اش را شنیده ام که مى گویند آن اثر خوب است.
٢٢. در صفحه اول کیهان شماره ١٣٨١۵ (به تاریخ ٢٨ دیماه ۶٨) این خبر علمى و فرهنگى

درج شده بود:
برنامه خرید کتب درسى و تجهیز دانشگاههاى علوم پزشکى به کامپیوتر اعلام شد.

و براى من و شاید خوانندگان بسیارى، معلوم نبود که: الف) این برنامه به کامپیوتر اعلام شده
است؟

ب) دانشگاههاى علوم پزشکى به ابزار پیشرفته اى که همان کامپیوتر باشد، مجهز شده، و این
برنامه، یعنى برنامه این تجهیز، اعلام شده است.

٢٣. مى رسیم به یک فقره کژتابى که در یکى از ابیات زیباى حافظ رخ داده است، و دیده ام که
براى بعضى از خوانندگان شعر حافظ، غلط انداز است. بیت این است:

حافظ از معتقدانست گرامى دارش زانکه آمرزش بس روح مکرم با اوست
غلط اندازى و کژتابى در مصراع دوم است. بعضى از این مصراع چنین مى فهمند که آمرزیدن و
بالنتیجه رستگارى بسیارى از ارواح مکرم، موکول به همت روح پاک و قدسى حافظ یا فى المثل



شفاعت او در آخرت است.
حال آنکه منظور اصلى حافظ و معناى مراد او این است که حافظ را گرامى بدار، زیرا طلب
آمرزش و همت یا فى المثل شفاعت بسى ارواح مکرم، همراه او یعنى پشت و پشتوانه اوست.

مؤید این معنا و شبیه به همین موضوع در یکى دیگر از ابیات همین غزل است که مى فرماید:
روى خوبست و کمال هنر و دامن پاک لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست

به مصداق اینکه «دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش»، حدیث سخن حافظ یا سخن از حافظ
را نمى توان به این زودى درز گرفت. پس به چند فقره دیگر از کژتابیهایى که در بعضى از ابیات
حافظ احساس مى شود، و فى الواقع نه در ذهن یا نگاه خواننده، بلکه در عین و عبارات آن ابیات
خانه دارد، اشاره مى کنیم، چنانکه در دو مقاله پیشین هم محض تبرک و به مدلول «طاعت از

دست نیاید گنهى باید کرد» مدعى یا متعرض چند فقره کژتابى در بعضى ابیات حافظ شده بودیم.
٢۴. تو کز مکارم اخلاق عالم دگرى وفاى عهد من از خاطرت به در نرود

معلوم نیست که جمله مصراع اول را باید به وقف بر سر کلمه «اخلاق» خواند، یا به اضافه آن
کلمه. یعنى باید خواند: ١) تو کز مکارمِ اخلاقْ، عالمى دگرى یا ٢) تو کز مکارمِ اخلاقِ عالمى
دگرى. در مجلسى که در محضر دوستان شاعر و شعردان و حافظ شناس بودیم، بحث درباره
نحوه خواندن ــ و طبعا معنى کردن ــ این بیت درگرفت. بنده با آقاى دکتر شفیعى کد کنى، یعنى با
قرائت اول، موافق بودم و آقاى کامران فانى ابتدا با آقاى هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) یعنى قرائت
دوم موافق بود ولى هرچه بحث و دفاع، از قرائت خود پیشتر رفت ایشان بیشتر به نظرگاه ما

تمایل یافت.
طرفداران این یا آن قرائت نیز در گوشه و کنار مجلس فراوان بودند، و هرکس بحث و استدلالى
در دفاع از قرائت مقبول خود پیش مى کشید. استدلال، این بود که قرائت اول با روح زبان یعنى
الگوهاى طبیعى جمله سازى در زبان فارسى موافق تر است، و قرائت دوم، جز آنکه تتابع اضافات
دارد، اینقدر وفق و توافق با الگوهاى جمله سازى فارسى ندارد و نهایتا با قرائت اول جمله بهتر
معنى مى دهد: توئى که از ــ یعنى در زمینه ــ مکارم اخلاق، براى خود عالمى هستى، امید است
که به سابقه همین خلق کریم، وفاى عهد مرا فراموش مکنى، یعنى عهدى را که با من دارى وفا
کن. معنایى که دوستان از قرائت دوم به دست مى دادند به تقریب چنین بود: تو که از ــ یعنى اهل
ــ اخلاقیات والاى عالم دیگر، یعنى عالم ملکوت و مجردات هستى، چنین و چنان کن. ما در رد
این معنا مى گفتیم عالم دیگر، یعنى عالم آخرت، و به طور کلى عالمى که بعد از دنیا و در وراى
عالم ملک قرار دارد، اصولاً نه دار تکلیف است، نه عالم اخلاق و تکالیف یا مکارم یا مفاسد
اخلاق. اخلاق هرچه هست این جهانى است. اگر کسانى در عالم اخلاق، و رفتار و کردار نیک
اخلاقى، فرشته خصال، یا ملکوتى صفت هستند، یعنى در همین جهان رفتار مى کنند، چنان به
دور از فساد و مفاسد اخلاقى اند، که گویى از فرشتگان یا سکان ملأ اعلى هستند که جز نیکى از
آنها صادر نمى شود. به عبارت دیگر فرشتگان و ملوکتیان فراسوى نیک و بد، و متعالى از
معاییر و موازین و نیز ملکات اخلاقى بشرى هستند. اینکه در شعر یا در عرف ما «فرشته»
مظهر اخلاق نیک شمرده مى شود، یک کلیشه ادبى است. چنانکه ماه به حق یا ناحق بدون مته به
خشخاش گذاردن، در شعر و ادب جهان، سمبل زیبایى و ظرافت است. سخن جدى تر و نهایى
اینکه «از مکارم اخلاق بودن» ــ یعنى قرائت دوم ــ چه اخلاق این جهانى باشد، چه آن جهانى، تعبیر

یا عبارت درستى نیست.



٢۵. یکى از مشهورترین کژتابیهاى سخن حافظ در این بیت مشهور است:
ما را ز منع عقل مترسان و مى بیار کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

امروزه فى المثل وقتى دوستى طمعکار به بنده مى گوید: «آقا یک نسخه دایرة المعارف تشیع،
(طبعا مجانا) براى من بگیر و بیاور.»، بنده با قیافه و لحنى حق به جانب و گیرافتاده، در پاسخ او
مى گویم: «وااللهّ من در دایرة المعارف تشیع هیچ کاره ام» ــ نه اینکه هیچ کاره نیستم. ــ یا مثال
دیگر بزنم. طرفداران افراطى جبر، برآنند که اراده فرد، در صحنه عمل و فعالیت انسانى،
هیچ کاره است. ــ نه اینکه هیچ کاره نیست. اما کار نیکان، و دوره زبانى و زمانى حافظ را
نمى شود قیاس از خود و زبان و زمان معاصر گرفت. شاید این نفى در نفى، در عصر حافظ
بیشتر افاده تأکید مى کرده است، و به طور ریاضى عمل نمى کرده است که منفى در منفى بشود
مثبت. دو لغت نامه بزرگ زبان فارسى، یعنى لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسى معین، مشکلى از
کار ما و این بیت نمى گشایند. از حافظ شناسان معاصر، آقاى دکتر حسینعلى هروى کوششى براى
حل مشکل این بیت به خرج داده اند و در شرح خود (جلد اول، ص ٣٣٢) در ذیل این بیت
نوشته اند: «شراب بیاور و ما را از این مترسان که عقل آن را منع کرده است. زیرا آن حاکم در
ولایت ما مطلقا کاره اى نیست ــ کسى به حرف او گوش نمى دهد. هیچ کاره یعنى کسى که به درد
کارى نخورد. اما این معنى مخالف مفهوم کلى بیت است. ناگزیر باید «هیچ» و «کاره» را جدا از
هم خواند و بیت را چنین معنى کرد: «ما را از گناه حرام بودن شراب به حکم عقل مترسان. زیرا
عقل در نظر ما مطلقا کاره اى نیست. حکم داروغه عقل در قلمرو عشق مجرى نیست. درواقع آن

شحنه در ولایت ما هیچ کاره است.»
نگارنده این سطور در حافظ نامه، به شکل لفظى ــ معنایى هیچ کاره نیست یا هست نپرداخته ام ــ و
کاش مى پرداختم ــ اما معناى بیت را طور دیگرى فهمیده ام که فرقهایى با معناى آقاى دکتر
هروى دارد نوشته ام: «باید توجه داشت که معناى بیت دوم و سوم این غزل با هم مرتبط است. [
در بیت دوم: هر گه که دل به عشق دهى خوش دمى بود / در کار خیر حاجت هیچ استخاره
نیست] مى گوید: هر وقت دل به عشق بسپارى وقت خوب و کار خوبى است و نیازى به تردید و
تأمل و استخاره ندارد. بعد در بیت سوم [ همین بیت مورد بحث] مى افزاید: ما را از اینکه عقل
مانع و مخالف عشق است مترسان و قصه کوتاه کن و مى بیار. چرا که در ولایت ما که ولایت
عشق است، شحنه عقل، نفوذ کلامى ندارد، و همانا حاکم معزول است. یعنى اشاره به حدیث کهن
تقابل و تضاد عشق و عقل دارد... ممکن است بعضى بیت سوم را مستقل بخوانند، به طورى که
منع عقل مربوط به «مى» شود. این معنى اگر چه به کلى منتفى نیست ولى استبعاد دارد. در نزد

حافظ عقل با مى (مى خوردن) تقابل ندارد، بلکه با عشق تقابل دارد. چنانکه مى گوید:

ــ من و انکار شراب این چه حکایت باشد
غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد

ــ حاشا که من به موسم گل ترک مى کنم
من لاف عقل مى زنم این کار کى کنم

ــ مشورت با عقل کردم گفت حافظ مى بنوش



ساقیا مى ده به قول مستشار مؤتمن

(حافظ نامه، ١ /٣٧٨)

راه حلى که آقاى دکتر هروى، براى رفع مشکلى لفظى ــ معنایى «هیچ کاره نیست» پیشنهاد
مى کنند و آن را به صورت «هیچ، کاره نیست» مى خوانند و «مطلقا کاره اى نیست» معنا
مى کنند، مشکل گشا نیست، بلکه حتى مشکل جدیدى به مجموعه مشکلات مى افزاید که آن هم خود
به دو قسم تقسیم مى گردد: ١) الگوى «هیچ... بودن/ نبودن» که اگر در زبان فارسى معاصر
سابقه یا امکان کاربرد داشته باشد، بعید و مستبعد است، و به صرف پیشنهاد، بدون استناد به
شاهد، پذیرفته نیست. ٢) که به همان میزان بعید است و شاهد مى خواهد، واژه «کاره» است که
کاربرد امروزى آن دلالت بر رواج آن در عصر حافظ و شرکت در واژگان حافظ ندارد. راه حلى
که اینجانب پیشنهاد مى کنم این است که، چنانکه اشاره گذرایى کردم، در اینجا نفى در نفى یا
منفى در منفى نیست تا بگویند که هیچ کاره نیست، یعنى همه کاره یا لااقل کاره اى هست. بلکه
نفى دوم (نیست) مؤید و تقویت کننده نفى اول (هیچ کاره) است. از باب تقریب به ذهن، و براى رفع
استبعاد باید این مثال را ــ ولو آنکه ادبى نیست ــ بزنم که در عرف امروز، بعضى از عامه به

«غافل» مى گویند «ناغافل»، یا به «محروم»، «نامحروم».
این پدیده اى زبانشناختى است که در این دو کلمه ظاهرا غلط رخ داده است. یعنى معناى منفى
غفلت در «غافل» و حرمان در «محروم» از نظر اینان ضعیف یا نامحسوس است، لذا با ادات
نفى آن را تشدید یا ظاهر مى کنند. همان طور که نمى توان ریاضى وار محاسبه کرد و گفت
«نامحروم» یعنى کسى که محروم نیست، یعنى کامیاب. یا «ناغافل» یعنى کسى که غافل نیست،
یعنى هشیار، همان مکانیسم را در مورد «هیچ کاره نیست» نیز باید پذیرفت و نگفت «هیچ کاره
نیست» یعنى «کاره اى هست»، بلکه یعنى همان «کاره اى نیست.» بارى، بیش از این تصدیع و

تطویل ندهم.
این گونه نفى مضاعف، یعنى کاربرد دوگانه و دوباره ادات نفى در زبان عربى و مخصوصا در
قرآن مجید هم سابقه دارد چنانکه مى فرماید: و لا تستوى الحسنة و لا السیئة (فصلت، آیه ٣۴) که
قیاسا و ظاهرا انتظار داریم این معنا به صورت و لا تستوى الحسنة و السیئة آمده باشد. چنانکه در
قرآن مجید داریم: لا یستوى الخبیث و الطیب (مائدة، آیه ١٠٠). اما مثال حیرت انگیزى در قرآن
مجید مرکب از چهار جمله داریم که در جمله اول یک نفى به کار رفته و سه جمله بعد هر کدام
دو نفى دارند: و ما یستوى الاعمى و بصیر. و لاالظلمات و لاالنور. و لاالظل و لاالحرور. و ما
یستوى الاحیاء و لاالاموات. (فاطر، ١٩). این نحوه کاربرد نفى مضاعف در سایر زبانهاى طبیعى
نیز نمونه و مثال دارد. بارى، بیش از این تصدیع و تطویل ندهم. مراد، در این چهار مقاله،

چنانکه یک و دو بار هم اشاره کرده ایم، طرح کژتابیهاست، نه حل آنها.
٢۶. یک پدیده کژتاب دیگر در شعر حافظ، ردیف «نیست که نیست» است، در غزلى به مطلع

زیر:

روشن از پرتو رویت نظرى نیست که نیست
منت خاک درت بر بصرى نیست که نیست



بعضیها با قیاس به کاربرد «نیست که نیست» در عرف امروز، که نیست دوم تأکید نیست اول
است، تلقى نادرستى از معناى ابیات این غزل حافظ دارند. امروزه فى المثل مى گویند: لغت
«هیچ کاره» را در تمام فرهنگهاى فارسى جست وجو کردم، اثرى از آن نیست که نیست. یا تسبیحم
را چند روزست گم کرده ام، هرچه مى گردم نیست که نیست. و نظایر آن. اما این کاربرد عامیانه
یا ادبى امروزین را به هیچ وجه نمى توان به زبان و زمان حافظ هم تسرى داد. مراد حافظ از
عبارت «نیست که نیست» به سادگى: «نیست که نباشد» است. روشن از پرتو رویت نظرى
نیست که نیست، یعنى نظرى نیست که از پرتو روى تو روشن نباشد. یا در آخرین مصراع غزل
که مى گوید: در سراپاى وجودت هنرى نیست که نیست، یعنى هنرى نیست که در سراپاى

وجودت نباشد، یعنى هر هنرى در سراپاى وجود تو هست.
حاصل آنکه، اگر عبارت «نیست که نیست» ــ که ردیف این غزل است ــ به معناى امروزین آن
در نظر گرفته شود، و به این غزل زیباى حافظ اطلاق گردد، به کلى معنا مختل و معکوس، و
غرض شاعر نقض، و همه مدح و منقبتهاى ناظر به ممدوح یا معشوق او، هجو و ملعنت

مى گردد!
٢٧. این بیت مشهور حافظ نیز که مى گوید:

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
ورنه هر سنگ و گلى لؤلؤ و مرجان نشود

کژتابى دارد.

بعضى برآنند که طبق منطق و معناى مراد شاعر، و طبق آرایشى که کلمات در این بیت ــ
متشکل از دو جمله ــ دارد، انتظار طبیعى خواننده یا شنونده این است که شاعر ــ یعنى حافظ ــ
بگوید: ورنه هر سنگ و گلى لؤلؤ و مرجان بشود. دوست فرزانه ام آقاى دکتر عبدالکریم سروش
در یادداشتهاى ارزنده اى که درباره بعضى نکات حافظ نامه نوشته بودند، و در مستدرک چاپ
دوم و سوم (صفحات ١٣۴٨ ـ ١٣۵٠) به طبع رسیده است، به این کژتابى اشاره کرده اند، و بنده
هم دفاع یا پاسخى از همین بیت و صحت ساختمان آن کرده بودم که چند جمله اى را از هر یک
نقل مى کنم، طالبان تفصیل به آن کتاب مراجعه فرمایند. دکتر سروش نوشته اند: «... احتمالاً قافیه
غزل، حافظ را در تنگنا نهاده است. چون معنا وقتى درست است که به جاى «نشود»، «بشود»
آورده شود. یعنى اگر گوهر پاک لازمه فیض گیرى نیست، هر سنگ و گلى هم مى تواند لؤلؤ و
مرجان بشود. آن ورنه گویى به جاى «چونکه» آمده است...» بنده در پاسخ نوشته ام: «... به نظر
اینجانب هیچگونه پیچ و پیچیدگى زبانى در این بیت وجود ندارد. و الزام قافیه حافظ را در تنگنا

ننهاده است.
مى گوید براى آنکه کسى قابل دریافت فیض الهى شود، باید گوهر پاک داشته باشد. وگرنه هر
سنگ و گلى، بدون طینت خوب اصلى، و تأثیر فیض الهى (یا تأثیر آفتاب و عوامل جوّى و
ارضى در مورد تکوین جواهرات که نظر قدما بود) ترقى و تعالى نمى یابد و رستگار نمى شود؛
یا تغییر ماهیت از پست به عالى نمى دهد و لؤلؤ و مرجان نمى شود. خلاصه تر: گوهر پاک لازم



است، وگرنه هر سنگ و گلى، بدون احراز این شرط، ترقى نمى یابد و تربیت نمى پذیرد و لؤلؤ و
مرجان نمى شود...»

٢٨. حالا که بحث رو به پایان است، به یاد این توصیه خواجه رندان مى افتم که فرموده است: «به
عُجب علم نتوان شد از اسباب طرب محروم». لذا به جاى ادامه سخنرانى، دو کلام حرف حساب
مى زنم و با یک نکته کژتاب لطیف و لطیفه آفرین ــ که از یکى از دوستان باذوقم شنیده ام ــ به
این مباحث و معرکه کژتابى خاتمه مى دهم. به عبارت دیگر براى پرهیز از «سوء عاقبت» به

«حسن ختام» پناه مى برم.
داستان کوتاه، بلکه بسیار کوتاه ظریف و کژتاب کذایى از این قرار است که یک روز محتسبان به
شادخوارى در شارع عام برخوردند. براى آنکه هدایت او به تأخیر و احکام و حدود شرع انور به
تعطیل نیفتد، او را به داروغه خانه جلب کردند. مدتى گذشت، رند شادخوار بخت برگشته دید که
در «تمشیت» کار او نمى کوشند، نه عذابش مى دهند و نه جوابش، سرانجام بى تاب شد و پرسید:

مرا براى چه به اینجا آورده اید؟
ــ گفتند: براى عرق خورى.

ــ گفت: عالیست. شروع کنیم. ما هم اهلش هستیم!
***

به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال کژتابى



پنج

این پنجمین و گویا باز هم نه آخرین ماهواره کژتابى است که به آسمان علم و ادب پرتاب مى شود.
وقتى که اولین کژتابى را جمله به جمله یا گزاره به گزاره تهیه و تدارک مى کردم، از آخر و
عاقبت این مشغله شکوهمند خبر نداشتم. اما گویا حکمت عامیانه راست مى گوید که: اشتها زیر
دندان است والکلام یجرالکلام. خوانندگان عزیز تا بدین جا دریافته اند که اهل اطناب و درازنفسى
نیستم و چنانکه در کژتابى شماره اول مختصر اشاره اى کرده ام این کژتابیها کیلویى نیست و ذره
ذره جمع شده است، و چه بسا که قطره قطره دریا شود. نحوه جمع و تدوین این مقالات از این
قرار بوده است که هر وقت در زندگى روزمره به طور واقعى با جمله اى برخوردم که دوپهلو و
کژتاب بود، آن را یادداشت مى کردم و به تدریج این قلک، دینار به دینار پر شد. و شبنم به شبنم،

شوخى شوخى، چاهش پر شد.
فایده این کژتابیها در این است که حساسیت و هشیارى اهل زبان را که بدجورى در زبان غرقند،
افزایش مى دهد تا بتوانند با پرداختن به کژتابیها، از کژتابیها پرهیز کنند، یا اگر به نفعشان بود،
جمله کژتاب بسازند، هرچند که این کار لااقل به اندازه سرودن شعر، طبع روان مى خواهد و
قدرى هم معانى و بیان مى طلبد. و در مجموع آمد ـ نیامد دارد. بارى برویم بر سر حکایت و سى
ـ چهل جمله کژتابى را که به نحو تجربى برایم پیش آمده است، لااقل براى تفریح و تفنن، نه

لزوما درس عبرت، و تدقیقات زبانشناختى، با خوانندگان با حوصله در میان نهیم.
١. یکى از دوستان جوانم واژه نامه (برابر نهاده) فلسفى سه زبانه اى درست کرده بود که آلمانى ـ
انگلیسى ـ فارسى بود، بدون تعریف و توضیح. یعنى فقط معادلهاى سه زبان را دربر داشت. یک
روز در یک صحبت تلفنى از من پرسید: «آیا لازم است که من، (یعنى مؤلف) بر این واژه نامه
مقدمه اى بنویسم؟» من که ویراستار این کار شده بودم، گفتم: «اگر این کار مفصل و چند جلدى
بود حتما مقدمه لازم داشت، اما فرهنگ شما که تعریف هم ندارد، چندان نیازى به مقدمه ندارد.»
دوست جوانم، از عبارت که تعریف هم ندارد جا خورد، یک لحظه فکر کرد که من از فرهنگ یا
واژه نامه اش بد مى گویم. حال آنکه منظورم آن بود که این واژه نامه، فاقد «تعریف» و توضیح و

شرح و بسط است.
٢. جمله «زوال عقل پیرى» در یکى از برنامه هاى رادیو شنیده شد و موهم دو معنا بود:

الف) «زوال عقل» پیرانه سر
ب) زوال «عقل پیرى»

١ /٢. «ادبیات کودکان ــ یا نوجوانان ــ انگلیسى» جمله اى کژتاب است. «ادبیات انگلیسى
کودکان» از آن هم بدتر است. اما معادل انگلیسى آن بى اشکال و یک پهلو است:

English Juvenile literature. معادل عربى اش، یعنى «ادب الاطفال الانکلیزى» هم اشکالى
ندارد، چون معلوم است که «الانکلیزى» صفت مذکر یعنى صفت «ادب» است، و اگر قرار بود

صفت «الاطفال» باشد، «الانکلیزیه» مى شد.
٢/٢. نظیر این اشکال در نام یکى از بیمارستانهاى تهران دیده مى شود: «بیمارستان کودکان شهید
آیت االلهّ دستغیب شیرازى» که در بادى نظر معلوم نیست «کودکان» به «بیمارستان» مربوط است
یا به «شهید آیت االلهّ دستغیب». نیز عبارت «کودکان شهید» بى اختیار به ذهن مى آید، که البته به



هیچ وجه در نامگذارى این بیمارستان، مراد نبوده است.
٣. پدربزرگ دانشورى داشتم که طبق حماسه سرائیهاى خودش از مجاهدان مشروطیت بود. یعنى
هم مجاهد به سیف (در اینجا یعنى تفنگدار) و هم مجاهد به قلم (در اینجا یعنى روزنامه نگار). او
روزنامه اى تحت عنوان صداى اسلام در قزوین، در عهد مشروطیت منتشر مى کرد و در آن یک
سلسله مقاله تحت عنوان «مشاهدات من در آغوش سگ» نوشته بود که تحت تأثیر بینوایان هوگو
و کارهاى رمانتیک مشابه بود و فضاى فکرى و مضمون آن، همانند سگ ولگرد هدایت بود که

بعدها منتشر شد.
یک روز که به یاد و دریغ (نوستالژى) ایام گذشته افتاده بود و براى من از سلیقه روزنامه نگارى
خود تعریف مى کرد، بلند شد و با چشمانى که نمى از یم خاطرات در آن برق مى زد، به طرف
گنجه اى رفت و با جست و جوى مختصرى دستمال بسته اى را بیرون آورد. در آن بسته چند
شماره از روزنامه یا هفته نامه صداى اسلام را که چهار تا کرده بود، گذارده بود و «تا»ى آنها بر
اثر مرور زمان به پارگى تبدیل شده بود. آرى به من نشان داد که سلسله مقالاتى تحت عنوان
«مشاهدات من در آغوش سگ» نوشته است. گفتم: «آقاجان، این عنوان قدرى اشکال دارد.» از
بالاى عینک، شتابزده و قدرى دستپاچه نگاهم کرد و گفت: «یعنى چه، چه اشکالى دارد؟» گفتم:
خواننده یا شنونده خیال مى کند که ــ «دور از شما» ــ شما در آغوش سگ بوده اید و مشاهداتتان
را از آنجا گزارش کرده اید. از کوره دررفت و گفت عجب مهملاتى مى گویى، «مشاهدات من در
آغوش سگ» یعنى آنچه من در آغوش سگ، که با توله هایش در گوشه خیابان، در سرماى
استخوان سوز زمستان در زیر پناهگاه بى اعتبارى با خوارى و زارى زندگى مى کنند، دیده ام. من
همچنان دزدانه مى خندیدم و از اینکه عنوانش وافى به مقصود نیست، در دلم قند آب مى شد، و
شیطنت زبانى کودکانه یا کودکانه زبانى ام ارضاء مى شد. ولى ظاهرا و از روى ادب، وانمود

کردم که از این توضیحات قانع شده ام و نگذاشتم که کار به جدل و جدال بى ادبانه بکشد.
۴. یکى از حافظ پژوهان معروف معاصر، نام مجموعه مقالاتش را که درباره حافظ است، گذاشته
است: مقالات حافظ که موهم این معناست که حافظ هم مانند ایشان و بنده، مقاله نویس بوده است و

این مجموعه، همانا مجموعه مقالات اوست.
۵. عرض شود که بنده یکى از سه ویراستار یا هم ویراستار دایرة المعارف تشیع هستم. در این
دایرة المعارف قید مخصوص و معروفى داریم که من وضع کرده ام و مورد تصویب دوستان و
جزو راهنماهاى تألیف مقالات است و ما در همه موارد این اصل یا قید راهنما را رعایت مى کنیم
و مقالاتى را که ربط شیعى ندارند نمى پذیریم یا به آنها ربط شیعى مى افزاییم. و اگر اصولاً

عنوانى چنین ربطى نداشته باشد، مقاله اش را یا نمى نویسیم، یا چاپ نمى کنیم.
بارى یکى از مؤلفان جدید و ناوارد، براى ما تعدادى مقاله نوشته و آورده بود. بنده وقتى که در
غیاب مؤلف، با هم ویراستاران و همکارانم در این باره مشورت مى کردم گفتم: «ما نمى توانیم
مقالات بى ربط شیعى ایشان را قبول کنیم.» دوستان خندیدند. منظور من این نبود که مقالات ایشان
بى ربط و ضمنا شیعى است. بلکه منظورم این بود که ما نمى توانیم مقالات ایشان را که بى [ =

بدون] ربط شیعى است، قبول کنیم.
۶. او به موقع حاضر نشد که به سر کار برود.

الف) او به موقع براى اینکه به سر کار برود، یا به سر کار برسد، حاضر یعنى آماده (لباس
پوشیده و غیره) نشد.



ب) او زیر بار نرفت و نپذیرفت که به سر کار برود.
٧. در یکى از بنگاههاى معاملات ملکى کار به قسم و قسامه کشیده بود. یکى از اصحاب دعوى
یا طرفهاى معامله، با جوش و جلا، با صداى بلند مى گفت: هیچ قسم بالاتر از قسم حضرت عباس

نیست و حرفش محتمل دو معنا بود.
الف) قسمى که خود حضرت عباس (ع) مى خورد.

ب) قسم خوردن به حضرت عباس (ع).
٨. براى رفتن عجله نکنید، تا بخارى را روشن کنیم، مجلس گرم مى شود.

الف) مجلس بر اثر روشن کردن بخارى، گرم مى شود.
ب) گرم شدن مجلس، فقط همزمان با گرم شدن مجلس (بر اثر اختلاط و گرم شدن صحبت و

غیره است.)
٩. بیژن آبجوهاى بسیارى به اسم ماءالشعیر خورد.

الف) بیژن درواقع آبجوهاى الکلى مى نوشید و وانمود مى کرد که ماءالشعیر مى خورد.
ب) او بى گناه بود و آبجوهاى بى الکل معروفى که ماءالشعیر نام دارد، مى خورد.

١٠. در یکى از کژتابیهاى پیشین به کشمشْ پلو (به سکون شین دوم) که کسى به جاى کشمشِ پلو
(به کسر یا اضافه شین دوم) به کار برده بود، اشاره کردم. نظیر دیگر آن این است که بعضى ها
به خانمى که همسر یک پزشک یا دکتر در رشته دیگر است مى گویند خانمْ دکتر (به سکون میم)
حال آنکه باید بگویند خانمِ دکتر (به اضافه یا کسر میم) زیرا خانمْ دکتر (به سکون میم) به معناى

زنى است که خودش دکتر است، نه زنى که همسرش دکتر است.
١١. یک شب، وقتى که به خانه آمدم دیدم که برق رفته است. فرزندم عارف در گوشه اى زیر
چراغ کم سوئى نشسته بود، و در نور کم داشت به زحمت و با ذره بین کتاب ریزى را مى خواند.

پرسیدم: عارف چه کار مى کنى؟ گفت:
ــ دارم براى امتحان کتاب مى خوانم.

الف) براى امتحان ذره بین، یا دید خودش.
ب) براى امتحان و درسهاى مخصوص به امتحانى که در پیش دارد.

١٢. پدر شهریار، شاعر غزلسراى ترک زبان معاصر، داستان نویس ماهرى بوده است.
در این جمله، «شاعر غزلسراى ترک زبان معاصر» وصف شهریار است یا پدر شهریار؟

١ /١٢. پدر مولوى، صاحب عوارف المعارف، اهل بلخ بود.
چه کسى صاحب عوارف المعارف است، مولوى، یا پدرش؟

الگوى این کژتابى مثالهاى فراوان و نامحدودى دارد.
١٣. در صفحه اول روزنامه اطلاعات (مورخ ١٠ / ١٠ / ۶٩) این تیتر آمده بود: «با تصویب
شوراى عالى کار، حقوق کارگران از سال آینده، ماهانه دو هزار تومان افزایش مى یابد.» ابهام و
کژتابى در اول عبارت است. معلوم نیست، شوراى عالى کار این افزایش را تصویب کرده است

یا هنوز تصویب نکرده و این افزایش منوط به اجلاس و رأى آینده آن شوراست.
١۴. او مردى سخت کوش و به سختى معتاد بود.
عبارت به سختى معتاد بود موهم دو معناست:

الف) به سختیها و شداید عادت داشت یا خوگر شده بود.
ب) به شدت به مواد مخدره و امثال آن «معتاد» بود.



١۵. امسال سرماى تهران به ارومیه رسیده است.
الف) موج سرماى تهران، از تهران حرکت کرده و به شهر ارومیه رسیده است.

ب) امسال درجه دما یا برودت هواى تهران به حد برودت یا درجه دماى هواى ارومیه رسیده
است.

١۶. سیزدهمین و آخرین فصل این کتاب، درباره ابن خلدون است.
الف) فقط یک فصل از این کتاب درباره ابن خلدون است و آن همان فصل سیزدهم است.

ب) دو فصل از این کتاب درباره ابن خلدون است. یکى سیزدهم، و دیگر فصلى دیگر که آخرین
فصل این کتاب است.

١ /١۶. الگوى این کژتابى، مثالهاى نامحدودى دارد، از جمله مثلاً:
در ساعت ٩ دیشب چهارمین و آخرین گروه از مهمانهاى ما از خانه ما رفتند.

الف) چهارمین گروه همان آخرین گروه بوده است.
ب) دیشب ساعت ٩ دو گروه، یعنى گروه چهارم و آخرین گروه که معلوم نیست گروه پنجم است

یا گروه دیگر از خانه ما رفتند.
١٧. در دایرة المعارف تشیع در مقاله بقعه آقاسیدقاسم، نوشته شده است: «زیر گنبد ابیاتى از

ترکیب بند محتشم کاشانى نوشته شده که مربوط به سال ١٢٨۴ ق است.»
الف) کتابت ابیات، یعنى نقش کتیبه مربوط به سال ١٢٨۴ ق است.

ب) سرودن ترکیب بند محتشم مربوط به سال ١٢٨۴ ق است.
١٨. همیشه از کژتابیهاى ابیات حافظ بحث کرده ایم، حالا خوب است به مصراعى از سعدى

بپردازیم که ابهام دارد:
رسد آدمى به جایى که بجز خدا نبیند

الف) آدمى به مقام رفیع و شامخى مى تواند برسد که جز خدا کسى نمى تواند آن مقام و علو مرتبه
را ببیند یا حدس بزند.

ب) آدمى به مقام رفیع و شامخ عرفانى و ترک ماسوا مى رسد که چشم حقیقت بین و خداجوى او، از
کل ماسوا مى گذرد و فقط خدا را مى بیند.

١٩. در زندگینامه خودنوشتى که در آغاز کتابى به نام سیر بى سلوک نوشته ام، در اشاره به
روحیه و اخلاق پدرم نوشته ام: «دلش مى خواست که علیل و یک گوشه افتاده و سربار نشود، و

نشد.»:
الف) نشد که بشود، یعنى برعکس آرزویش، علیل و یک گوشه افتاده شد.

ب) آرزویش برآورده شد و علیل و یک گوشه افتاده و سربار نشد.
٢٠. یک روز یکى از دوستانم را در خیابان دیدم. پس از حال و احوال، پرسیدم: کجا؟ گفت:

دارم مى روم قم شفا بگیرم.
یک لحظه تصور کردم دردى دارد که براى استشفاء از خداوند و استشفاء از حضرت معصومه
(ع) عازم زیارت آستانه قم است. اما به قرینه هاى دیگر که گفت، منتقل شدم که منظورش گرفتن
یعنى خریدن یک دوره شفاى ابن سینا است. و براى اینکه ابهام را به سهم خود غلیظ تر کرده باشم

گفتم:
امیدوارم نجات پیدا کنى.

که نجات هم جز معناى مشهورش نام یکى دیگر از آثار ابن سینا است.



٢١. نادرشاه قبل از تاجگذاریش در ٢۴ شوال ١١۴٨ ق بغداد را فتح کرد.
الف) تاجگذارى نادر در ٢۴ شوال ١١۴٨ ق بوده است.

ب) تاریخ تاجگذارى نادر معلوم نیست و تاریخ یادشده (٢۴ شوال) مربوط به فتح بغداد است.
١ /٢١. در دایرة المعارف تشیع در مقاله بنى مختار جمله زیر آمده است:

تاج الدین ابوالحسن هنگام فتح بغداد به دست مغول به قتل رسید.
الف) تاج الدین به دست مغول به قتل رسیده است.

ب) تاج الدین به دست مغول به قتل نرسیده، ولى هنگام فتح بغداد به قتل رسیده است.
٢٢. در اخبار تلویزیون در ساعت هفت و نیم بعدازظهر روز جمعه سوم اسفند ماه ۶٩ چنین

جمله اى گفته شد:
سفیر چین که از اعضاى اصلى شوراى امنیت است...

الف) خود سفیر چین، شخصا یکى از اعضاى شوراى امنیت است.
ب) کشور چین، یکى از اعضاى اصلى شوراى امنیت است.

٢٣. زندانى بیمار از دست نگهبان غذا نمى خورد.
الف) زندانى بیمار از دست نگهبان عصبانى شده و اعتصاب کرده بود و اصولاً جیره غذایش را

تحویل نمى گرفت و نمى خورد.
ب) زندانى بیمار اعتصاب غذا نکرده بود و دوست داشت غذا بخورد، ولى از نگهبان دلخورى اى

داشت که از دست او یعنى به کمک او غذا نمى خورد.
٢۴. یک روز به محض اینکه به منزل رسیدم و سلام و علیک کردم، عیالم گفت: «منیژه با

شوهرش تصادف کرده، و دماغش شکسته...»
الف) یک لحظه فکر کردم چه زن و شوهر لاابالى اى هستند که طرز راه رفتن در داخل منزل را
بلد نیستند و لابد در سر پیچ یکى از راهروها یا اطاقها، به طورى که معلوم نیست مقصر اصلى
کیست، صورتهایشان به همدیگر اصابت کرده و دماغ منیژه خانم شکسته است. در اینجا «با کسى
تصادف کردن» را به معناى «با چیزى تصادف کردن» فى المثل تصادف با تیر سیمانى، تصادف

با باجه بلیط فروشى و نظایر آن گرفته بودم.
ب) با توضیح عیالم معلوم شد «با» در اینجا نقش دیگر دارد، و منیژه همراه با شوهرش تصادف

کرده و از رهگذر این تصادف، که تصادف اتومبیل بوده است، بینى اش شکسته است.
٢۵. در کتاب فارسى اول دبیرستان، رشته علوم تجربى و ریاضى، قطعه شعرى هست سروده

خانم سپیده کاشانى، شاعر معاصر، تحت عنوان «بهار است و هنگام گل چیدن من» و به مطلع:
به خون گر کشى خاک من، دشمن من بجوشد گل اندر گل از گلشن من

و بیت پایانى آن چنین است:
بلنداخترم، رهبرم از ره آمد بهار است و هنگام گل چیدن من

کژتابى در مصراع اول از همین بیت پایانى است، که به دو صورت خوانده مى شود:
الف) بلنداختر، صفت مقدم براى رهبر، یعنى رهبر بلنداخترم از ره آمد. یا با تفصیل بیشتر، آنکه

هم رهبر من است و هم بلنداختر من است، از ره آمد.
ب) شاعر بلنداختر و سرافراز است که رهبرش از سفر آمده است. به تعبیر دیگر من بلنداختر

هستم، از آن روى که رهبرم از ره آمده است.
٢۶. یکى از فرزندانم که در کلاس اول دبستان درس مى خواند، یک روز از من معمایى پرسید.



گفت: حسنى دیروز که دیکته داشتیم همه اش را غلط نوشته بود، با وجود این معلم به او نمره ١٩
داد. راستى من جوابش را نمى دانستم. خودش توضیح داد که حسنى فقط کلمه «همه» را غلط

نوشته بود، بنابراین قانونا باید نمره اش ١٩ بشود!
١ /٢۶. فرهنگ معین «غلت» را «غلط» نوشته است.
الف) کلمه «غلت» را به صورت «غلط» نوشته است.

ب) کلمه «غلت» را به نادرستى، فى المثل به صورت «قلت» یا «قلط» نوشته است.
٢٧. در زبان فارسى کتابهایى امثال قرآن زیاد نیست.

الف) در زبان فارسى کتابهایى که در زمینه امثال (مثل هاى) قرآن باشد، زیاد نیست.
ب) در زبان فارسى کتابهایى که نظیر قرآن باشد، زیاد (بلکه هیچ) نداریم.

٢٨. او با میوه جاتى نظیر سیب و گلابى و خیار و بستنى از ما پذیرایى کرد.
این عبارت موهم این معناست که بستنى هم جزو میوه جات است.

اصولاً این الگو کژتاب است، مثال دیگر:
١/٢٨. در این آزمایشگاه به فلزاتى نظیر روى و مس و آهن و چوب نیازمندیم.

که موهم این معناست که چوب هم جزو فلزات است.
٢٩. به حسن ختام رسیده ایم و دریغا که جمله کژتاب طنزآمیزى براى پایان مقاله ذخیره
نکرده ایم، ناچار عبوس زهد مى شویم به یک کژتابى جدى که در شعر حافظ مشاهده مى شود،
مى پردازیم. زیرا از یاد نباید برد که همواره در این مقالات دست و پنجه اى با بعضى ابیات حافظ

نرم کرده ایم و حافظ پژوهان را بدینوسیله به وادى لغزان این مقالات کشانده ایم.
خواجه مى فرماید:

گوهرى کز صدف کون و مکان بیرونست طلب از گمشدگان لب دریا مى کرد
ظاهرا «گوهرى» که در آغاز بیت آمده است فاعل جمله است. یعنى گوهرى که چنان صفتى
داشت، در جست و جوى گمشدگان لب دریا بود. واقع آن است که «گوهرى» مفعول است و فاعل

آن همان «دل» در بیت اول غزل، یعنى در بیت قبلى است.
در بیت قبلى گفته بود: سالها دل طلب جام جم از ما مى کرد / و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا
مى کرد. حالا در دنبال همان معنا مى گوید: آن دل جستجوگر، «گوهرى» را که در صدف کون و
مکان نگنجیده بود، از عده اى ناوارد و ناشى و ناتوان که خودشان گمشدگان لب دریا بودند، تا چه

رسد به اینکه غواصان ژرفکاو و گوهریاب باشند، سراغ مى گرفت.
به پایان آمد این دفتر، میان سکر و صحو و خواب و بى خوابى

بپرهیزید تا جایى که بتوانید و بتوانیم و بتوانند از ابهام و کژتابى



شش

هر وقت که یک مقاله کژتابى را به پایان مى رسانم، خیال مى کنم اصولاً مقوله کژتابى به آخر
رسیده و کفگیر به ته دیگ خورده است. اما دوباره این «اشترکین دار» بند مى برد و عشق از در و
دیوار من فرومى ریزد. گویا به قول حافظ که «پریشانى این سلسله را آخر نیست.» خوانندگان
عزیز مى دانند که این مقاله ها را در طول زمانى نسبتا بلند، جمله به جمله فراهم مى کنم و تا
جمله اى مثل حادثه پیش نیاید کاریش نمى شود کرد، و جملات کژتاب به طور تجربى و طبیعى
رخ نموده اند و به نیروى تخیل ساخته نشده اند. بارى، برویم بر سر کار و بار خود و دوباره

جملات کژتاب را شماره گذارى کنیم و به پیش برویم.
١. رفیق خانه و گرمابه و گلستانم، کامران فانى به یادم انداخت که یک روز شادروان ابراهیم
پورداود در سر کلاس ماجراى کژتابى دار جالبى تعریف مى کرد. مى گفت: در زمانى که در
جوانى مقیم پاریس بودم، روزى به مناسبتى در محفلى، قصیده اى به فارسى مى خواندم که ردیفش
«نمى دانم» بود. وقتى که قصیده را به پایان رساندم، مادموازلى از میان شنوندگان از من به

فرانسه پرسید «نمى دانم» یعنى چه؟ من هم به فرانسه جوابش دادم «نمى دانم»!
٢. یکى از دوستان تعریف مى کرد که در سى ـ چهل سال پیش در حدود سالهاى ١٣٢٣ ـ ١٣٢۴
در رشته ادبیات فارسى دانشگاه تهران شاگرد مرحوم عباس اقبال بودم. سر کلاس بحث از کلمات
بى اصل و نسب و جعلى پیش آمد. یکى از هم شاگردیها رو به استاد کرد و پرسید: جناب استاد به

کار بردن کلمه «دوئیت» جایز است یا نه؟ مرحوم اقبال با بیان دوپهلویى، فى الفور گفت:
ــ عین خریت است.

٣. به حکم الکلام یجرالکلام به یاد گفته اى از یکى از رندان روزگار، آقاى محمدجعفر محجوب
مى افتم که گویا در سر کلاس او هم بگومگو بر سر اینکه تلفظ صحیح کلمات از چه قرار است
بوده است که مثلاً عِطر به کسر اول درست است یا به فتح اول یا اینکه فى المثل چرا بعضى از
کلمات با دو حرکت تلفظ مى شوند مثلاً: مِداد و مَداد، تَریاک و تِریاک و نظایر این. یکى از

دانشجویان از استاد مى پرسد:
ــ استاد «گَمان» درست است یا «گُمان»؟

استاد محجوب هم بلافاصله با طنزى رندانه پاسخ مى دهند: به گَمانم گُمان درست است!
۴. در شماره جدید مجله ادبستان، در صفحات مربوط به اخبار فرهنگى به این جمله برخوردم:

«کلکسیون ٢٩ نامه لویز کارول، داستان نویس انگلیسى به یک دختربچه به نام آنگس هال، به مبلغ
٢٠۶ هزار دلار فروخته شد.» (ادبستان، شماره ١٩، تیرماه ١٣٧٠، ص ٨٨) مدتها به فکر فرو
رفتم که چرا این کلکسیون ارزشمند تاریخى به یک دختربچه به نام آنگس هال فروخته شده، و
دختربچه پرمدعا و بلندپرواز و هنرشناس از کجا ٢٠۶ هزار دلار پول آورده بوده است. تا اینکه
با تأملات بیشتر ناگهان شستم خبردار شد که این جمله کژتابى دارد. منظور این است که ٢٩
نامه اى که کارول خطاب به دختربچه اى به نام آنگس هال نوشته بوده، به شخص دیگرى که

پولدار و باذوق بوده ــ و نامش معلوم نیست ــ فروخته شده است.
۵. در اخبار رادیو در ساعت ٢ بعدازظهر روز دوشنبه هفتم مردادماه ٧٠ که درباره پیروزى
دانش آموزان ایرانى در المپیاد ریاضى سخن گفته مى شد، چنین جمله اى شنیده شد: «... جمهورى



اسلامى ایران توانسته است مدالهاى طلاى بیشترى از آمریکا کسب کند.» با شنیدن این جمله
تعجب کردم که مگر ایران باید از امریکا مدال کسب کند؟ اولاً: روابط ایران و امریکا که خوب
نیست. ثانیا: کشور میزبان و برگذارکننده المپیاد، سوئد بوده است، نه امریکا. تا با تأمل بیشتر
کژتابى جمله را فهمیدم و پى بردم که مراد گوینده یا نویسنده این خبر این بوده است که ایران
توانسته است در این المپیاد مدالهاى طلاى بیشترى ــ بیشتر از آنچه امریکا به دست آورده ــ

کسب کند.
۶. در دایرة المعارف تشیع، جلد سوم، مقاله سیدمحمدمهدى بحرالعلوم، چنین جمله اى آمده است:

«... مقدمات علوم مانند صرف و نحو و ادبیات و منطق و فقه و اصول را نزد پدرش و شیخ
یوسف بحرانى آموخت.» از این جمله چنین برمى آید که «ادبیات و منطق و فقه و اصول» جزو
مقدمات علوم است. حال آنکه ممکن است مراد نویسنده فقط صرف و نحو باشد. یعنى فقط صرف
و نحو را جزو «مقدمات علوم» شمرده باشد. ولى قطع نظر از قراین عقلى و تجربى، نمى توان

دریافت که «مقدمات علوم» تا چند فقره از این علوم را دربر مى گیرد.
٧. یک شب مهمان داشتیم. مهمان ما کسى بود که اهل عرفان و قائل به کرامات و خوارق عادات
و این جور مسائل بود. مهمان ما بحث را به طلسم و طلسمات و تعویذها کشاند و سرانجام از ما،

یعنى من و همسرم پرسید:
ــ آیا در تهران هنوز کسى هست که «جفر» بداند؟

همسرم با سر اشاره به من کرد و در پاسخ ایشان گفت:
ــ او مى داند.

مهمان ما با هیجان تمام رو به من کرد و گفت:
ــ پس شما جفر مى دانستید و به من نمى گفتید؟

گفتم: خیر. در جمله ایشان (اشاره به همسرم) کژتابى وجود دارد. منظور او این است که من
مى دانم که چه کسى یا چه کسانى در تهران هستند که جفر مى دانند، نه اینکه من خودم جفر

مى دانم.
٨. در مراسم شب سال یعنى اولین سالگرد درگذشت شادروان دکتر پرویز ناتل خانلرى، یکى از
سخنرانان چنین جمله اى گفت: «چینیان مسلمان در نماز یا نیایشهایشان شعر فارسى مى خوانند.»
به نظر من چنین آمد که «چینیان مسلمان» موهم این معناست که چینیان همه یا اکثریت قریب به
اتفاق مسلمانند. فى المثل وقتى که مى گوییم: «اروپاییان مسیحى، هنوز کلیسا را محترم
مى شمارند» این معنا را به نظر مى آورد که اکثریت اروپاییان مسیحى هستند. به نظر من براى
اداى معنایى که مقصود آن سخنران بود، باید گفته مى شد: مسلمانان چینى یا مسلمانان چین... که

در این صورت معناى کاملاً دقیق و بدون ابهام و ایهامى داشت.
٩. تصور مى کنم بسیارى از خوانندگان هم این آگهى را در روزنامه کیهان و اطلاعات دیده باشند
که قریب به این مضمون بود: «از نمایشگاه و فروشگاه شرکت مرکزى گلیم دو طبقه دیدن

فرمایید.»
«گلیم دوطبقه» براى من معمایى شده بود. گفتم: یعنى این جور گلیمها دولاست؟ دوروست؟ چه
طورى است. و عقل و تجربه ام قد نمى داد که از حقیقت سر درآورم، تا اینکه یک روز که با
تاکسى به مقصدى روان بودم، ناگهان چشمم به تابلوى این نمایشگاه و فروشگاه که در خیابان
ولى عصر تهران است افتاد، و به عین و عیان دیدم که این نمایشگاه و فروشگاه دوطبقه است! از



خنگى و دیرفهمى خودم به خنده افتادم که چرا نفهمیده ام که صفت «دوطبقه» مربوط به ساختمان
نمایشگاه است، نه خودگلیم.

١٠. کشورهاى غربى بعد از انقلاب اسلامى کشور ما را به بازى مى گیرند.
«به بازى گرفتن» درست دو معناى متضاد دارد: الف) اعتنا کردن و اهمیت دادن و تحویل گرفتن
و همکارى کردن و نظایر آن. ب) خوار گرفتن، تحویل نگرفتن، ریشخند کردن، سبک گرفتن،

سر دواندن و نظایر آن.
١١. در ایام نوجوانى که دانش آموز بودم با یکى از هم شاگردیها بر سر موضوعى مناقشه داشتیم.
سرانجام دوستم سکوت کرد. گفتم: دیدى جواب ندارى. گفت: جواب دارم «ولى جواب ابلهان
خاموشى است.» مغالطه کنان گفتم: پس معلوم مى شود تو از ابلهانى، براى اینکه به جاى جواب،
سکوت کرده اى. یعنى ابلهان چون جوابى نداشته باشند، خاموش مى شوند. بله، جواب ابلهان
خاموشى است. این مغالطه گرفت و دوستم دستپاچه شد و دید که ظاهرا حق با من است و چه بسا
خیال کرد که معناى اصلى جمله یا مثل معروف همان است که من مى گویم، نه آنکه او تصور و

تلقى کرده است.
١٢. «بچه دزد» یعنى چه؟ در منزل ما بین فرزندانم بحث بود که «سارق کوچولو» یا «کوچولوى
سارق» را چه باید گفت. یکى مى گفت: باید گفت «بچه دزد». من گفتم: بچه دزد یعنى آدم تبهکارى
که بچه ها را مى دزدد. دیگرى مى گفت: «بچه دزد» من گفتم: این یعنى فرزند سارق، یعنى کسى
که خودش دزد نیست، بلکه پدرش دزد است. دیگرى مى گفت: «دزد بچه» و من مى گفتم: این با

همان معناى آدم تبهکارى که بچه ها را مى دزدد فرق ندارد.
١٣. این کژتابى را از مجله کیهان بچه ها (دوره جدید، شماره ۶٠١، دوازدهم شهریور ١٣٧٠)

نقل مى کنم:
اولى: «آرزو دارم وقتى بزرگ شدم نویسنده بشوم، درست مثل پدرم.»

دومى: «مگر پدر تو نویسنده است؟»
اولى: «نه، اما او هم آرزو داشت که نویسنده شود.»

١۴. یکى از دوستانم در ضمن تعریف داستانى که در اداره شان رخ داده بود، مى گفت:
«همکارهاى خانمم آن برنامه را نپسندیدند.» گفتم: فلانى مگر شما ازدواج کرده اید؟ گفت: نه
چطور مگر؟ گفتم: براى اینکه مى گویید «همکارهاى خانمم» یعنى همکارهاى همسرم. گفت: نه،
منظورم همکارهایى هست که خانم هستند. گفتم: بابا اى وااللهّ. اگر منظورتان این است، باید

بگویید: «خانمهاى همکارم.»
١۵. در دایرة المعارف تشیع، در مقاله «بیت اللّه الحرام» چنین جمله اى آمده است: «واقعه مهمى که
در عهد عبدالمطلب، سرپرست و تولیت بیت االلهّ اتفاق افتاد، نجات معجزه آساى بیت االلهّ از ویرانى به
دست حبشیان بود.» معلوم نیست که نجات معجزه آساى بیت االلهّ به دست حبشیان بوده است یا
ویرانى آن؟ البته به قراین خارجى تاریخى معلوم است که مراد معناى دوم است یعنى ابرهه،
امپراطور حبشه، با سپاه کلانى آهنگ ویرانى کعبه را داشت که به اعجاز الهى بلاى آسمانى
مخصوصى بر سر آنها نازل شد و تار و مار شدند. اشاره کوتاه و صریحى به این واقعه، در

قرآن مجید، در سوره فیل هست.
١۶. هنگام ناهار خوردن داشتم با زن و فرزند مشورت مى کردم که آیا براى پیش پرداخت قیمت
تلفن از یکى از فامیل مبلغ یکصد هزار تومان، چند ماهه، قرض بگیرم یا نه؟ فرزندم گفت: نه بابا



قرض گرفتن خوب نیست. عیالم هم اظهارنظر منفى کرد. بنده درآمدم که: «بابا بگذارید ــ با
قرض دادن ــ مردم به خوبى تشویق بشوند.»

الف) به نحو خوبى تشویق بشوند.
ب) به انجام دادن خوبیها ــ یعنى خیرات و مبرّات ــ تشویق بشوند.

١٧. اگر کسى بگوید: «من حرف ندارم»، این حرفش دو معنى دارد:
الف) من به تصدیق دوست و دشمن، خوب و مجمع الفضایلم، و حرفى یعنى ایرادى درباره من
نیست. چنانکه «حرف نداشتن» یعنى بى برو و برگرد خوب بودن. مثلاً: «فیلمهاى محسن

مخملباف حرف ندارد.»
ب) من اصولاً سخنى براى گفتن ندارم.

١٨. به حکم الکلام یجرالکلام از کژتابى، کژتابى مى زاید. اگر کسى بگوید: «فیلمهاى محسن
مخملباف حرف ندارد.» حرف او دوپهلو و دو معنى است:

الف) فیلمهاى مخملباف سطحى است و حرفى یعنى پیامى دربر ندارد.
ب) فیلمهاى مخملباف عالى و متعالى است و حرف یعنى ایراد ندارد.

١٩. در برنامه «صبح جمعه با شما» که در تاریخ ١٢ مهرماه ١٣٧٠ از رادیو پخش مى شد این
جمله گفته شد:

اگر شما که به مسافرت مى روید، در سر راهتان به یک پیچ بربخورید چه کار مى کنید؟
ــ هیچى، ورش مى دارم مى گذارم توى جیبم.

پیداست که «پیچ» دو معنى دارد. یکى انحناى جاده که معروف است، دوم «پیچ و مهره»
٢٠. یک بار یکى از دوستانم مى گفت: «من شبها کم شام مى خورم.»

الف) من شبها به ندرت شام مى خورم.
ب) من شبها شام مى خورم ولى مقدار غذا یا شامى که مى خورم کم است.

٢١. برادرم که خوشنویس است در صحبتى که راجع به یکى از خوشنویسان بزرگ معاصر
داشتیم گفت:

«او کم خوب مى نویسد»
الف) او کمتر ممکن است که خوب بنویسد و اثرى عالى پدید آورد.

ب) ــ که مراد اصلى برادرم بود ــ او مطالب کم و کوتاه را، مثل یک کلمه قصار یا یک بیت
شعر ــ خوب مى نویسد، نه مثلاً کتابت سراسر یک کتاب را.

٢٢. یکى دیگر از دوستانم یک بار چنین جمله اى گفت: «من در ماه گذشته ٨ کیلو وزن کم
کردم».

الف) عالما و عامدا و خودخواسته با پیش گرفتن رژیم غذایى و غیره وزنم را کم کردم.
ب) بدون اختیار و عمد و قصد من ٨ کیلو از وزنم کم شده است و من از این بابت ناراضى هستم.

٢٣. «هوشنگ مثل سگ از بیژن مى ترسد.»
باید دید در چنین جمله اى چه کسى به سگ تشبیه شده است هوشنگ یا بیژن؟ اگر در دوپهلو بودن
چنین تعبیرى شک دارید، به این جمله دقت فرمایید: «در کوچه ما جاهل عربده جویى هست که

همه مثل سگ از او مى ترسند.»
٢۴. همه دیده ایم که بعضى از آگهى هاى تسلیت را به این صورت مى نویسند که فى المثل
«درگذشت نابهنگام (یا جانگداز و غیره) پدر، همسر، برادر و عموى عزیز خود شادروان... را



به اطلاع مى رسانیم. این نوع تسلیتها قهرا ایهام ناخواسته اى دارد و خواننده در بادى نظر تصور
مى کند که یک نفر هم پدر است، هم همسر و هم برادر و هم عمو، آن هم براى فرد واحد، حال آنکه
پیداست در این عبارات و تعبیرات لف و نشرى به کار رفته است و متوفى پدر کسى است و

برادر دیگرى و عموى آن دیگر.
٢۵. حکایت کوتاه و مکرر و معروفى هست که ما جوانان قدیم وقتى که در قدیم جوان بودیم، آن
را شنیده بودیم و در اینجا به رعایت حال بعضى از جوانان جدید که ممکن است آن را نشنیده
باشند و از آن مهمتر براى ثبت در تاریخ نقل مى کنم. کسانى که این حکایت برایشان تکرارى
است، صبورى و تحمل فرمایند. داستان کوتاه از این قرار است که شخصى از کسى دعوت کرد
که شب جمعه آینده به منزلشان برود. مدعو قبول و سپاسگزارى کرد و گفت: چشم، با کمال
خرسندى شرفیاب خواهم شد. سر موعد وقتى که مدعوین از در وارد شدند، صاحبخانه تقریبا
کنجکاوانه مهمانان را برانداز کرد و از مهمان اصلى ــ با اشاره به فردى که همراه او بود ــ

پرسید:
«ببخشید افتخار آشنایى با ایشان را ندارم» ــ یعنى ایشان کى هستند...

مهمان اصلى گفت: من که خدمتتان عرض کرده بودم، ایشان کمال خرسندى هستند.
٢۶. من خواجو را بهتر از حافظ مى شناسم.

الف) من خواجو را مى شناسم. حافظ را هم مى شناسم. اما خواجو را بهتر مى شناسم.
ب) من خواجو را مى شناسم. حافظ هم خواجو را مى شناسد، اما خواجوشناسى من از

خواجوشناسى حافظ بهتر است.
١ /٢۶. من دیوان خواجو را بیشتر از حافظ خوانده ام.

الف) من دیوان خواجو را خوانده ام. حافظ هم دیوان خواجو را خوانده است. اما تعداد دفعاتى که
من دیوان خواجو را خوانده ام بیشتر از تعداد دفعاتى است که حافظ دیوان خواجو را خوانده است.
ب) من دیوان خواجو را خوانده ام. دیوان حافظ را هم خوانده ام، اما دیوان خواجو را به دفعات

بیشتر از دیوان حافظ خوانده ام.
٢ /٢۶. نظیر این کژتابى که مى خواهم اینک بگویم، در مقاله کژتابیهاى زبان (شماره ١)، آمده

است، تکرارش به خاطر کمال ربط و شباهتى است که با این خوشه از کژتابیها دارد.
من خواجو را بیشتر از حافظ دوست دارم.

الف) من خواجو را دوست دارم. حافظ را هم دوست دارم. اما آن میزان که خواجو را دوست
دارم، بیشتر از میزانى است که حافظ را دوست دارم.

ب) من خواجو را دوست دارم. حافظ هم خواجو را دوست دارد. اما علاقه اى که من به خواجو
دارم بیشتر است از علاقه اى که حافظ به خواجو دارد.

٣ /٢۶. گویى الگوى این کژتابى زایاست و جملات متعددى مى توان در این دستگاه ساخت.
من خواجو را بیشتر از حافظ مى پسندم.

[ بدون شرح]
۴ /٢۶. من بیشتر از حافظ براى خواجو احترام قائلم.

[ بدون شرح]
۵ /٢۶. من خواجو را بیشتر از حافظ وارسته مى دانم.

[ بدون شرح] و قس على هذا.



٢٧. من از شما راحت تر از پدرم قرض مى گیرم.
الف) من از شما که قرض مى گیرم روحا و وجدانا راحت ترم تا اینکه از پدرم قرض بگیرم.

ب) من از شما به آسانى قرض مى گیرم، ولى پدرم وقتى که مى خواهد از شما قرض بگیرد
مشکلآ فرینى مى کند و غیره.

١ /٢٧ من از شما بیشتر از برادرم اطلاع دارم.
الف) شما از حال و وضع برادر من اطلاع دارید ولى اطلاعات من درباره برادرم، بیشتر از

اطلاعات شماست.
ب) من از وضع و حال شما بیشتر اطلاع دارم تا از حال و وضع برادرم.

٢ /٢٧. من از خواجو بیشتر از حافظ حظ هنرى برده ام.
الف) من از خواجو حظ هنرى برده ام. از حافظ هم همینطور. اما حظى که از خواجو برده ام

بیشتر است.
ب) من از خواجو حظ هنرى برده ام. حافظ هم از خواجو حظ هنرى برده است، اما حظى که من

از خواجو برده ام بیشتر است از حظى که حافظ از خواجو برده است.
٢٨. به یکى از دوستانم مى گفتم: هفتاد درصد ساندویچها و کباب کوبیده ها آلوده است.

در پاسخ گفت: صددرصد.
الف) نه هفتاد درصد، بلکه صددرصد آلوده است.

ب) تصدیق مى کنم، قطعا و مسلما، بى شبهه و بى برو و برگرد.
٢٩. رفته بودم به مسجدى براى شرکت در مجلس ختم یکى از بستگان. واعظ به بالاى منبر رفت
و وعظ غَرّا و بَرّایى کرد و شورى در مجلس افکند. بعد که مجلس تمام شد و داشتیم از در بیرون
مى رفتیم. یکى از دوستان خطاب به من، با اشاره به واعظ گفت: خوب حرف زد، نگذاشت

بخوابیم.
و من حیران بودم که این مدح شبیه به ذم است، یا ذم شبیه به مدح. در هر حال دیدم که دو معنا از

آن برمى آید.
الف) (در مقام مدح) واعظ خوب وعظى کرد و حرفهاى او به اصطلاح چرت پاره کن و

بیدارکننده بود.
یعنى کسل کننده نبود و به این لحاظ امکان چرت زدن یا خوابیدن را از ما گرفت.

ب) (در مقام ذم، و با طنز و تهکم) من میل چرت زدن و خوابیدن داشتم و واعظ مخل آسایش من
شد و نگذاشت بخوابم.

٣٠. من قدرت تحمل شما را ندارم.
الف) شما آدمى مقاوم و نستوه هستید و در مقام مقایسه، من به اندازه شما و مانند شما قدرت

مقاومت و تحمل در مقابل شداید و مشکلات را ندارم.
ب) دور از جان شما، شما آدمى گرانجان و به قول معروف «غیرقابل تحمل» هستید و من تاب و

توان تحمل شما را ندارم.
٣١. در رادیو، در برنامه «سلام، صبح بخیر» صحبت از دنیا بود و مجرى برنامه از بسیارى
کسان نظرخواهى مى کرد. از یکى از مردم پرسید: شما دنیا را چه طور مى بینید؟ آن شخص

جواب داد:
من دنیا را خواب مى بینم.



الف) من دنیا را خواب و خیال مى دانم.
ب) من دارم دنیا را به خواب مى بینم.

٣٢. در ماهنامه گلآ قا، شماره ۴، صفحه ٧، از قول جراید چنین آمده است:
شهردارى به اهالى شهر رى سم مى دهد تا موشها را بکشند.

«سم دادن» دو معنى دارد:
الف) دادن یعنى تحویل ماده سمى

ب) مسموم کردن مانند زهر دادن، چنانکه مثلاً بگوییم سلطان عثمانى به جمالا لدین اسدآبادى سم
داد. و جمله بالا چنین معنى مى دهد که: گویى شهردارى اهالى شهر رى را مسموم کرده است.

٣٣. در «سخنان استاد مجید کیانى پیرامون ارزشهاى متعالى موسیقى سنتى در بزرگداشت استاد
درویش خان» (کیهان، مورخ ٢٧ آذر ١٣٧٠) چنین جمله اى آمده است:

امروز در جامعه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم حرمت موسیقى شکسته شده است.
الف) احترام موسیقى خدشه دار شده است.

ب) حرام بودن مطلق موسیقى، در عصر جدید [ فى المثل با صدور حکم امام خمینى [منتفى شده
است.

٣۴. در یکى از برنامه هاى رادیویى، گزارشگر از شخصى پرسید: شما الآن دارید به کجا
مى روید، دنبال چه کارى هستید؟ آن شخص جواب داد:

دنبال خرید خانه.
و گزارشگر بلاتکلیف ماند که منظور از این جمله چیست:

الف) خرید خانه، یعنى خانه خریدن.

ب) خرید کردن روزانه براى منزل.
٣۵. در اخبار ساعت ٨ صبح یکى از روزهاى اوایل دیماه ١٣٧٠ که سخن درباره تعویض

شناسنامه ها بود، چنین جمله کژتابى گفته شد:
و شناسنامه هاى متولدین ١٣١٠ تا ١٣٣٠ در یک دوره بیست ساله تعویض خواهد شد.

مراد اصلى از این خبر این بود که شناسنامه هاى یک دوره بیست ساله، به زودى و به سرعت
مثلاً طى یک سال یا شش ماه عوض خواهد شد، ولى طبق آنچه نقل شد، چنین برمى آید که

تعویض شناسنامه هاى متولدین آن دوره، ٢٠ سال طول خواهد کشید.
٣۶. همچنین در اخبار تلویزیون ساعت ٩ شب ١١ /١٠ /٧٠ گفته شد که: سران یازده جمهورى

مشترک المنافع روسیه گرد هم جمع شدند و چنین و چنان گفتند و سرانجام یکى از آنها گفت که:
خواهان خلع سلاح اتمى اوکراین تا سال ١٩٩۴ است.

الف) انجام این خلع سلاح تا سال ٩۴ صورت خواهد گرفت، یعنى چند سال طول خواهد کشید تا
کاملاً عملى شود.

ب) این خلع سلاح به سهولت و سرعت انجام خواهد گرفت. ولى این اقدام یا تنبیه ــ هرچه هست
ــ موقت است و فقط تا سال ٩۴ اوکراین بدون سلاح اتمى خواهد بود، و بعد از آن دوباره داراى

سلاح خواهد شد.
٣٧. بسیارى از حیله هاى عرفى و شرعى و سوگند خوردنها یا سوگند شکستنها در طول تاریخ
مبتنى بر کژتابى یا قابلیت کژتابى زبان بوده است. فى المثل داستان معروفى هست که حسن صباح
به دیارالموت مى رود و از صاحب قلعه یا قلاع الموت مى خواهد که زمینى به وسعت یا به اندازه



یک پوست گاو در ازاء فلان تعداد سکه به او بفروشند و بعد که قرارداد معامله بسته مى شود،
حسن صباح پوست گاو را به نازکى نخى بسیار باریک مى برد به طورى که طول آن سر به
چندین و چند کیلومتر مى زند و منطقه وسیعى را که دلخواه حسن صباح بوده است دربر
مى گیرد، و هنگامى هم که کار به مرافعه مى کشد حسن صباح داوران و ریش سفیدان را قانع و
مجاب مى کند که از مُرّ قرارداد تجاوز نکرده است و زمینها یا قلعه هایى که تصرف کرده است به
اندازه یک پوست گاو بوده است. یا نمدمالیهایى که هلاکو یا دیگر خونخواران در طول تاریخ
انجام مى دادند، براى پرهیز از خونریزى بوده است. یعنى فى المثل به کسى امان داده بوده اند که
هرگز خون او را نریزند و چون ضرورت یا مصلحت ایجاب مى کرده است که او را بکشند به
جاى آنکه به جلاّد و ابزارهاى خونریزى عادى آن زمانه یعنى شمشیر و خنجر و ساطور و غیره
متوسل شوند، دستور مى داده اند که او را لاى نمد بپیچند و در آن تنگنا آنقدر بمالند تا
استخوانهایش خرد شود یا از بى هوایى بمیرد. چنانکه محمدشاه قاجار هم قول داده بود که خون
قائم مقام را به زمین نریزد و بعد دستور داد او را خفه کردند. بعد که در جریان این آدمکشى
ددمنشانه، خون از بینى قربانى معصوم جارى شد، خاطر ملوکانه آزرده شد که چرا بر سر
بى احتیاطى و ندانم کارى مباشران امر و جلادان، عهد او نقض شده و بالاخره، خون قائم مقام به

زمین ریخته است.
یا کلام دوپهلوى معروفى از علامه محمد قزوینى نقل است، کمابیش به این شرح که کسى کتابى
یا دیوان شعرى به علامه مى دهد و از ایشان اظهارنظر و درواقع تقریظ مى خواهد و علامه را
در تنگناى رودربایستى قرار مى دهد. علامه در مخمصه غریبى گیر کرده بوده است، از یک
طرف کتاب بى ارزش و اباطیل بوده است، از طرف دیگر مؤلف دست از سر علامه برنمى داشته
است و تقاضاى تقریظ و تعریف داشته است، سرانجام شادروان قزوینى چاره را در دوپهلوگویى
مى یابد و مى نویسد: بینى و بین االلهّ از صدر اسلام تاکنون چنین کتابى نوشته نشده است. منظور او
این بوده که این کتاب از نظر پریشان نویسى بى نظیر است، اما خودخواهى مؤلف، باعث مى شده
است که کلام قزوینى را طور دیگرى دریابد و کتاب خود را بى نظیر (به معناى مثبت کلمه)

بداند.



هفت

در مقاله هاى پیشین، گاهى به نوعى تعجب خود را از پایان ناپذیرى مقوله و مقاله هاى کژتابى، بیان
کرده ام زیرا هر بار، یعنى از مقاله دوم یا سوم به بعد، فکر مى کردم که دیگر این آخرین مقاله
است. ولى بعد دیدم که «حرف ما پایان ندارد الغیاث». و همان طور که فى المثل حوادث روزمره
رانندگى پایان و تعطیل ندارد، رخ دادن کژى و کاستى، و کژ و کوله شدن دلنشین بعضى عبارات
در زبان طبیعى نه قابل پیش بینى و نه قابل پیشگیرى است. حتى دیدیم که مشروطیت هم

تعطیل بردار است، اما کژتابى خیر.
از اینکه حوصله خوانندگان سر برود، کوچکترین باکى ندارم. یعنى به عبارت دیگر مطمئنم که
حوصله خوانندگان، حتى پیگیران آنها، نیز از خواندن هر یک سال یک مقاله غیرجدى، سر
نمى رود زیرا چیزى که این اطاله و اطناب را موجه یا دور از جان، مطلوب مى سازد، کوتاه
کوتاه بودن جملات کژتاب، و غالبا طنزآمیز بودن آنهاست وگرنه خستگى و خواب و خمار و

خمیازه خوانندگان از همان مقاله دوم و سوم آغاز شده بود.
مقاله حاضر درواقع هفتمین مقاله از این سلسله است. و برخلاف انتظار و بى صبرى

بى حوصلگان، آخرین مقاله هم نیست. شاعر گفته است:
یک عمر مى توان سخن از زلف یار گفت در بند آن مباش که مضمون نمانده است

حال آنکه به شهادت این مقالات، مقادیر زیادى مضمون، روى دست ما مانده است که اندکى از
بسیار و مشتى از خروار را به حکم «و ما ننزّله الاّ بقدر معلوم» به شیوه آهسته و پیوسته عرضه

مى داریم.
***

١. از برنامه «سلام، صبح به خیر» روز دوشنبه ٣٠ دیماه ١٣٧٠ این جمله را شنیدم: «سرقت
خرگوشها از باغ وحش اوکراین افزایش یافت.»

الف) خرگوشها فاعل جمله و مرتکب عمل سرقت هستند.
ب) آن طور که از توضیح بعدى همان برنامه رادیویى معلوم شد، خرگوشها مفعول جمله هستند و

ربوده مى شوند.
٢. یک روز با یکى از دوستان درباره دوستى و ارزشمندى دوستى صحبت مى کردیم تا این جمله

دوپهلو را گفتم:
دوست داشتن از سرمایه هاى معنوى انسان است.

الف) دوست داشتن، یعنى داشتنِ دوست.
ب) دوست داشتن، یعنى مهر ورزیدن.

٣. یکى از دوستانم فرزندى دارد ١٠ ـ ١٢ ساله به نام بیژن که وقتى کوچکتر بوده، بچه اى
شیطان و پرسر و صدا بوده است. این دوست داشت نظر کسى را درباره همین فرزندش براى من

بازگو مى کرد و مى گفت:
فلانى، مثل یک بچه عقب افتاده به بیژن ما نگاه مى کند.

الف) فلانى مثل بچه عقب افتاده مى نگرد، یعنى خودش عقب افتاده وار است.
ب) فلانى به بیژن به چشم یک بچه عقب افتاده نگاه مى کند، یعنى بیژن را عقب افتاده مى انگارد.



۴. گوینده اى که گزارش مربوط به هوا را اعلام مى کرد، بارها از رادیو مى گفت: دماى امروز
تهران ٢ درجه زیر صفر است که نسبت به روز پیش یک درجه افزایش یافته است. شاید بیانش
از نظر فیزیکدانان و اهل علم بى اشکال بود، اما براى شنونده عادى معلوم نبود دماى هواى
امروز با یک درجه افزایش، یک درجه زیر صفر است یا ٣ درجه زیر صفر؟ مدتها این بیان
دوپهلو ادامه داشت، تا آنکه اخیرا شنیدم این نحوه بیان را تغییر داده اند و مى گویند:... فلان درجه
زیر صفر است که نسبت به روز گذشته یک یا چند درجه از سرماى آن کاسته یا بر سرماى آن

افزوده شده است.
۵. در برنامه «تقویم تاریخ» رادیو، در یکى از روزهاى اسفندماه ١٣٧٠ درباره اینشتین صحبت

مى کردند. گوینده شرح احوال اینشتین را گفت و در آخرش چنین جمله اى به میان آورد:
سرانجام اینشتین پس از ٢٢ سال زندگى در شهر پرینستون امریکا درگذشت.

عیالم با حیرت رو به من کرد و پرسید: اینشتین با این همه شهرت و عظمت فقط ٢٢ سال زندگى
کرده است؟ گفتم: خیر. این جمله کژتابى دارد. منظور گوینده این است که: «پس از ٢٢ سال
زندگى در شهر پرینستون» نه ٢٢ سال عمر یا زندگى، در سن مثلاً ٧٩ سالگى درگذشته است. به
عبارت دیگر گوینده با این جمله فقط محل اقامت و زندگى او در ٢٢ سال آخر عمرش را یادآور

شده است، نه کل عمر او را.
۶. آقاى قرائتى در یکى از برنامه هاى تلویزیونى اش در اوایل رمضان ١۴١٢ ق (اواسط اسفندماه

٧٠) تمثیلى به کار برد و گفت: داستان این، مثل مار است که بچه مى بیند.
الف) مار بچه را مى بیند.
ب) بچه، مار را مى بیند.

٧. به برادرم مى گفتم: صبحها که به اداره مى روى، یک کتاب از کتابخانه خوش کتابت بردار و با
خودت ببر، و مقدمه اش را بخوان و تورّقى بکن و فصلهایى بخوان و خلاصه آن کتاب را خوب

بشناس، که هم فال است و هم تماشا. در پاسخ من صبورانه گفت:
همین کار را مى کنم.

الف) لازم نیست نصیحت کنى و رهنمود بدهى، مدتى است که دارم این کار را مى کنم.
ب) چشم، نصیحت تو را مى پذیرم، و از این به بعد همین کار را خواهم کرد.

٨. یکى از دوستانم، در محفلى، شرح مشکلات و خدمات ادارى اش را در بنیاد جنگ زدگان یا
مهاجران ایلام تعریف مى کرد. بعد چنین جمله اى گفت:

از بس کارهایم سنگین بود، کمرم شکست.
همه اهل مجلس تصور کردند ــ و من هم تصور کردم ــ که کمرم شکست یک تعبیر استعارى و
مجازى است. یعنى بسیار به زحمت و دردسر افتادم. اما گوینده توضیح داد که واقعا کمرش

شکسته است (به معناى پزشکى کلمه) و کلى معالجه کرده است.
٩. هم او در همان مجلس تعریف مى کرد که: ما یک قالیچه در منزلمان داریم که رباعى خیام
دارد. بعد خودش اصلاح و تکمیل کرد که البته ما از یک قالیچه بیشتر داریم، ولى فقط یکى اش

هست که رباعى خیام را در آن بافته اند.
١ /٩. نظیر این، در مجلسى چنین جمله اى گفتم: یک بار پدرزنم مرده بود و من در سفر بودم...

یکى از حاضران با خنده و اعتراض کنان گفت: «مگر قرار بود پدرزنتان چندبار بمیرد. یکى
دیگر از حاضران درآمد که باید بگویید: یک بار که پدرزنم مرده بود و من در سفر بودم... یکى



دیگر از حاضران افزود که این تا حدودى عیب و کژتابى جمله اول را برطرف مى کند، اما نه
کاملاً.

٢ /٩. نظیر همین کژتابیها چند روز دیگر پیش آمد. یکى از دوستان در صحبت از شخص ثالثى
مى گفت:

نمى دانم شما مى دانید یا نه که فلانى دستش کج است؟
گفتم: تا آنجا که من مى دانم آدم درست و صحیح العملى است. اصلاً تربیت خانوادگى و اعتقاد دینى
و اخلاقى اش خوب است؛ و خلاصه شرح کشّافى درباره اینکه او چشم و دستش پاک است و اهل
اختلاس و اینجور چیزها نیست گفتم. دوستم خنده بالابلندى سرداد. گفت: منظورم این نیست،

منظورم این است که دستش در تصادف شکسته است و بدجورى جوش خورده و کج شده است.
١٠. در یکى از برنامه هاى «بچه هاى انقلاب» که صبحها از رادیو پخش مى شود، گوینده چنین

گفت:
بچه ها امروز اولین روز بهار است که به مدرسه مى روید.

آن روز که ایشان از آن با کلمه «امروز» تعبیر مى کرد، هفدهم فروردین بود، لذا گوینده هم
کژتابى جمله خود را فهمید و اصلاح کرد و گفت: «یعنى اولین روز از فصل بهار است که شماها

به مدرسه مى روید.»
١ /١٠. نظیر همین کژتابى هم براى من پیش آمد. به دوستى مى گفتم: هر دوشنبه اى که فرصت
کردید، بدون قرار قبلى و تلفن، به دفتر دایرة المعارف تشیع تشریف بیاورید، بجز دوشنبه اول ماه.
مخاطب گفت: مگر اول ماه یا هر ماه به دوشنبه مى افتد؟ گفتم: نه، منظورم این است که بجز

اولین دوشنبه هر ماه.
١١. یک روز که در منزل مهمان داشتیم، بچه خردسال یکى از مهمانها با آلبوم عکس ما
ورمى رفت. تا عکسى از من پیدا کرد که لاى آلبوم مانده بود، و به نظر مى رسید که آن را براى
خودش برداشته است. گفتم: «کوچولو، این عکس کیه؟» گفت: «عکس منه» گفتم: «نه، درست
نگاه کن، عکس منه» و او مى گفت: «نه، عکس منه» و من مى گفتم: «نه جانم، عکس منه». تا
آخرش فهمیدم که مراد او مالکیت عکس است، یعنى آن قطعه مقوایى عکس، و نه آن عکس یا

تصویرى که انداخته شده ــ متعلق به اوست.
١٢. در صحبت از یکى از دوستانم که مدیر و سرپرست دایرة المعارف تشیع است، هنگام ذکر
خیر از ایشان گفتم: «این بزرگوار همه خانواده اش را گذاشته است سر این کار.» مخاطب من
تصور کرد مى گویم او فداکارى کرده و قید خانواده اش را زده است، و به جاى رسیدگى به آنها،
به امور دایرة المعارف تشیع رسیدگى مى کند. حال آنکه مراد من این بود که او از همه اعضاى
خانواده اش براى کارهاى این دایرة المعارف، نظیر مقابله متون دستنویس و چاپى، و غلط گیرى و

غیره ــ آن هم مجّانى ــ استفاده مى کند.
١٣. خواندن این رباعى براى شما فایده اى ندارد.

الف) اینکه من این رباعى را براى شما یا به قول قدما «بر شما بخوانم»، فایده اى براى من ندارد.
ب) اینکه شما خودتان این رباعى را بخوانید، براى شما فایده اى ندارد.

١۴. یکى از دوستانم، شعارى را به مضمون زیر، بر یکى از دیوارهاى شهر خوانده بود.
پیروزى افغانستان بر امت اسلام مبارک باد.

الف) پیروزى افغانستان مبارک باد، و این خطاب به امت اسلام یا به هر حال تبریک به ملت



اسلام است.
ب) پیروز شدن (مردم یا حکومت) افغانستان بر امت اسلام (در یک نبرد واقعى یا خیالى یا به

هر حال قابل تصور)، مبارک باد.
١۵. یکى دیگر از دوستانم، مهندس معصومى نقل مى کرد که وقتى مقاله کژتابى شماره ۶ در
مجله کیان شماره ۵ (اردیبهشت ١٣٧١) به طبع رسید، روزى درباره آن با آقاى احمد سمیعى در
مرکز نشر دانشگاهى صحبت مى کرده اند، و طبعا بحثشان در اطراف پدیده کژتابى و ابهام بوده
است. در این اثنا آقاى دکتر على اشرف صادقى زبانشناس، وارد اتاق مى شوند و جویا مى شوند که
بحث درباره چیست. آقاى مهندس معصومى رندانه مى گویند: بحث ما درباره ابهام بود، شما که

آمدید بحث از ابهام بیرون آمد.
١۶. با یکى از دوستانم که دبیر است، صبحت از مشکلات مسکن و خانه نداشتن بود. به ایشان
گفتم: اگر دولت به شما خانه ندهد، چه کار مى کنید؟ گفت: هیچى، مى سازیم. گفتم: یعنى امکانش

را دارید که بسازید؟ گفت: نه، منظورم این است که مى سوزیم و مى سازیم.
١٧. یکى از دوستان مى گفت: من هیچ وقت شبها سیر نمى خورم.

الف) گیاه بویناک سیر را نمى خورم.
ب) به حد اشباع نمى خورم، یعنى پرخورى نمى کنم.

١٨. من استادم را پس از بازگشت از فرانسه، هر هفته زیارت مى کردم.
«بازگشت از فرانسه» متعلق به کیست؟ استاد، یا من؟

١ /١٨. باید در سنین کهولت بیشتر به پدر و مادر خود احترام بگذاریم.
«سنین کهولت» متعلق به ماست یا پدر و مادر ما؟

٢ /١٨. دیشب دزد با داد و هوار از خانه همسایه ما گریخت.
«داد و هوار» متعلق به کیست؟ به دزد یا همسایگان ما؟

٣ /١٨. او را با وجود چرت زدنهاى بسیار، به شنیدن آن داستان واداشتم.
«چرت زدنهاى بسیار» متعلق به گوینده است یا دوست و مخاطب او؟

گفتنى است که الگوى این کژتابى زایا و پرزاد و ولد است و تعداد مثالهایى که مى توان براى آن
ساخت نظرا نامحدود است.

١٩. براى یکى از دوستانم قطعه شعرى اِخْوانى و خودمانى سروده بودم که مطلعش این بود:

استاد اجل حضرت آقاى امینى
اى آنکه بجز خیر نکردى و نبینى

«حضرت آقاى امینى» به مصراع دوم این بیت اعتراض داشت و مى گفت: مقصود من این است
که بجز خیر نکرده اى و خیر نبینى. گفتم: نه وااللهّ، سوء تفاهم شده است. منظورم این است که

بجز خیر نکرده اى و بجز خیر نبینى.
٢٠. یکى از فرزندانم از من معمایى پرسید. گفت: بابا اگر گفتى خروس بیوه یعنى چى؟ مدتى
فکر کردم و چند جواب دادم که نپسندید و گفت: درست نیست. تا آخرش گفتم: خودت بگو، من که
نمى دانم. گفت: خروس بیوه یعنى خرس. معلوم شد که منظورش از خروس بیوه درواقع خروسى

است که بدون «و» [ = بى و] باشد.



١ /٢٠. و نظیر همین بازى لفظى را به یاد آوردم که سالها پیش در مجلسى یکى از مهمانها از گز
تعریف کرد، و گفت: چه گز مغزپسته اى خوبى. صاحبخانه که هم رند بود هم با او شوخى داشت

گفت: اختیار دارید، گز مغز واوى از مغزپسته اى هم بهتر است.
٢١. یکى از دوستانم، آقاى دکتر ناصر تکمیل همایون، در مجله گلچرخ (شماره دوم، اردیبهشت
و خرداد ١٣٧١) مقاله اى در نقد و معرفى کتاب درآمدى کوتاه بر باستان شناسى، اثر گوردون
چایلد (درگذشته به سال ١٩٧۵م) مورخ و باستان شناس استرالیایى ـ انگلیسى معاصر نوشته است و

در آن جمله کژتاب زیر دیده مى شود:
گوردون چایلد بى تردید از باستان شناسان بزرگ و از آگاهان دوره پیش از تاریخ است.

الف) گوردون چایلد خود متعلق به دوره پیش از تاریخ است.
ب) زمینه تخصص و آگاهى او دوره پیش از تاریخ است.

٢٢. او نسبت به من مؤدّب است.
الف) او در قبال من و در رفتار با من مؤدّب است.

ب) او در مقایسه و در نسبت با من، مؤدب (تر) به شمار مى آید.
٢٣. مهرداد به برادران دوقلویش علاقه بسیار دارد.

الف) برادران مهرداد ظاهرا دو نفراند و با هم دوقلو هستند، ولى آن دو با مهرداد همزاد نیستند.
ب) این سه، برادران «سه قلو» و همزاد هستند، یعنى همه از یک مادر و یک شکم و با یک

زایمان زاده شده اند.
٢۴. یکى از دوستان نقل مى کرد که: در شیراز یک کارگاه و فروشگاه سنگ فروشى هست که
نامش «فروشگاه سنگ سخنگو» است. که معلوم نیست سخنگو صفت فروشگاه (و مثلاً نام فامیل
یا خانوادگى صاحب فروشگاه است) یا صفت سنگ و سنگ سخنگو، ساختمانى دارد، مانند سنگ

صبور. در کژتابیهاى قبلى هم «فروشگاه گلیم دوطبقه» را با همین ساخت کژتاب داشته ایم.
٢۵. در تعلیقات یا توضیحاتى که درباره ترجمه قرآن کریم، در دست نگارش دارم به چنین

جمله اى برخوردم:
فرهنگ نویسان و مفسران، کلمه [ قرآنى] ربیون را هزاران معنى کرده اند.

الف) معناى ربیون، هزاران است (و معناى صحیح جمله همین است).
ب) هزاران کلمه اى است که به قصد مبالغه آمده است. مثل صدها و دهها که همواره به کار
مى رود، و لذا آن جمله چنین معنا مى دهد که فرهنگ نویسان معانى بسیارى براى کلمه ربیون یاد

کرده اند.
٢۶. یک روز داشتیم ناهار مى خوردیم و صحبت از یکى از همسایگان که سابقه ناخوشى روانى
دارد، پیش آمد. فرزند کوچکم که در سلسله مقالات کژتابیها، گاه گاه نقش ایفا کرده است، در

اشاره به او گفت:
یک بار برادرش را توى خواب کتک زده است.

دیدم این جمله کژتاب است و محتمل چند معنى است.
الف) او خواب دیده است و در خواب، یعنى در طى رؤیا، یا کابوس، برادرش را کتک زده است.
ب) او خواب یعنى خفته بوده است، و مثل خوابگردها، بى آنکه حتى خودش هم بداند یا از خواب
بیدار شود، برادرش را، به زیر باران مشت و لگد گرفته است. (حال اینکه این کار چقدر عملى

است یا غیرعملى است، ربطى به کار و کاسبى ما که شکار کژتابیهاى زبان است ندارد).



پ) او درحالى که خودش بیدار بوده است، و در حالى که آن برادر خواب (یعنى خفته) بوده
است، او را کتک زده است.

٢٧. بچه هاى ما مدام شطرنج بازى مى کنند. یک روز عارف با هیجان به نزد من آمد و گفت:
«حافظ را با یک وزیر و یک رخ بردم.» و من هاج و واج ماندم که این جمله چه یا چند معنا

دارد؟
الف) حافظ را درحالى که فقط یک وزیر و یک رخ داشتم، یا برایم باقى مانده بود، بردم.

ب) حافظ را درحالى که براى او وزیر و رخ باقى مانده بود، بردم.
پ) با وجود آوانس دادن یک وزیر و یک رخ به حافظ، او را بردم.

٢٨. اگر کسى بگوید: از میوه ها فقط گلابى براى من بد نیست. جمله او بسته به آهنگ و لحن
بیانش و نحوه تکیه روى «فقط» یا «بد نیست» مى تواند دو معنا داشته باشد:

الف) غیر از گلابى که بد است، میوه هاى دیگر هم براى من بد است.
ب) فقط گلابى براى من بد است، میوه هاى دیگر سازگار و خوب است.

***
از قدیم الایام همواره سعى کرده ام که هر مقاله از مقالات کژتابیهاى زبان را به نحوى حسن ختام
بدهم و این بار حسن ختام را در پرداختن به یک نوع کژتابى سطح بالا در شعر حافظ یافته ام.

مى فرماید:

نصیحتى کنمت بشنو و بهانه مگیر
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

باید دید آیا مصراع دوم فقط بیان دیگر و تکرارى به قصد تأکید و به اصطلاح عبارت اخراى
مصراع اول است. یعنى آیا نصیحتى که در مصراع اول از آن سخن گفته بود، همان است که در
مصراع دوم مطرح کرده است؟ با آنکه بناى کار ما در این مقالات بر اختصار است، براى آنکه
حق مطلب را ادا کرده باشم و قصورى در ابلاغ معنا رخ نداده باشد، دوباره همین توضیح را با

عبارات دیگر از حافظ نامه که ذیل همین بیت نوشته ام، نقل مى کنم:
«در این بیت ظرافتى که احتمالاً خاص حافظ است، به کار رفته است. یعنى معلوم نیست که
مصراع دوم تأکید مصراع اول است، یا همانا محتواى نصیحت. به این شرح که هر آنچه ناصح
مشفق بگویدت بپذیر هم مى تواند تأکید براى بهانه نگرفتن و نصیحت شنفتن باشد، و هم نص آن
نصیحتى که مراد حافظ است و در مصراع اول به آن اشاره کرده بود. در جاهاى دیگر هم همین

ظرافت را به کار برده است:

پیران سخن به تجربه گویند گفتمت
هان اى پسر که پیر شوى پند گوش کن

گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
دور خوبى گذرانست نصیحت بشنو



[ حافظ نامه، بخش دوم، ص ٨٣١]
* * *

پس از آن مطلب، اخیرا به بیت دیگرى از حافظ برخورده ام که همین حسن هنرى را دارد:

عیب مى جمله بگفتى هنرش نیز بگوى
نفى حکمت مکن از بهر دل عامى چند

که معلوم نیست مصراع دوم فقط تأکید مصراع اول است یا مى خواهد مطلب دیگرى را بگوید.
یعنى مى خواهد بگوید به همان ترتیب که هنر و فواید مى را نباید پنهان کرد، به همان ترتیب
حکمت یا فلسفه را که قدما به خاطر برخورد با آراء و عقاید دینى از آن دل چرکین بودند، به خاطر
مشتى آدم عامى و نادان، نفى مکن. حال که به این بحث و این بیت رسیدیم، گفتنى است که
مرحوم على اصغر حکمت، یک بار که وزیر یا وکیل بوده و از لایحه اى در مجلس رژیم سابق
دفاع مى کرده است، با مخالفت گروهى مواجه مى شود، و در ردّ ایرادات آنان سخنرانى غرّایى
مى کند و در آخر این بیت حافظ، مخصوصا مصراع دوم را با تأکید روى کلمه حکمت مى خواند
و اصولاً مصراع دوم را خطاب به رهبر مخالفانش ادا مى کند و وقتى که نیمه مصراع دوم را
مى خواند و مى گوید نفى حکمت مکن، با دستش به خودش و سینه اش اشاره مى کند؛ همچنین بعد
که مى گوید از بهر دل عامى چند، دستش را بالا مى برد و به طور نیم دایره در هوا چرخ مى دهد

و به لژ مخالفان اشاره مى کند.



هشت

کمتر خواننده صبور و کنجکاو و پیگیر و وفادارى را سراغ دارم که هفت کژتابى پیشین را
مطالعه کرده باشد. این کژتابیها ابتدا در نشریات مختلف و سپس همه در کتاب حاضر به طبع
رسیده است. در مقاله هفتم به این بیت تمثل جسته بودم که: یک عمر مى توان سخن از زلف یار
گفت / در بند آن مباش که مضمون نمانده است. اما گویا تمثل و توسل بهترم باید به این بیت حافظ

باشد:

هر سر موى مرا با تو هزاران کارست
ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست

در هر حال بنده و ملامتگرم هر دو مسابقه بیکارى داده ایم. امیدوارم خوانندگان هم لااقل الساعه،
کار بهترى از خواندن محصول بیکارى من نداشته باشند. اینکه بنده به سخنرانى بى علاقه ولى به
مقاله نویسى علاقه مند هستم، از همین است که هر کس وقت و حال و حوصله دارد مطلب ما را
مى خواند، هر کس ندارد نمى خواند. یا موکول به فرصت بهتر مى کند. یا قطعه قطعه مى خواند و
وسط مطالعه ناهار یا شام مى خورد یا چرتى مرغوب مى زند. آن هم که نمى خواند معرکه ما را
به هم نمى زند. و گفته اند که براى یک بى نماز در مسجد را نمى بندند. بارى کژتابى هشتم را با
شعرى از حافظ آغاز مى کنم و امیدوارم همچنان با شعرى از او به پایان ببرم که کار هم حسن

مطلع و هم حسن مقطع داشته باشد.

١. بر در ارباب بى مروت دنیا
چند نشینى که خواجه کى به در آید

الف) دنیا به ارباب بى مروت تشبیه شده است. یعنى بر در دنیا که چون ارباب بى مروتى است،
چند نشینى و انتظار بکشى یا اصرار و التماس کنى تا خواجه دنیا یک وقتى سر و کله اش پیدا

شود و به تو التفاتى بکند.
ب) سخن از ارباب دنیا، یعنى دنیاداران بى مروت است، نه خود دنیا.

٢ و ٣. حال به دو کژتابى مطبوعاتى مى پردازم که اولى در مجله گلآ قا رخ داده است. در شماره
چهل ویکم (پنجشنبه ٢۴ دیماه ٧١) در پایین و سمت چپ صفحه دوم کاریکاتورى کشیده شده است
و در بالاى آن عبارتى را که الهام بخش کاریکاتور بوده است، نوشته شده است، و آن عبارت این
است: «پدران و مادرانى که چند جوان بیکار و ازدواج نکرده دارند مى پرسند: پس وزارت
جوانان چه شد؟» (کیهان). خود کاریکاتور جوان لوس و عزیز بى جهتى را نشان مى دهد که با
مادرش به مقامى از مقامات بلندپایه کشور براى کاریابى مراجعه کرده اند. در پایین، گفت و گوى

بین آنها را نوشته است:
ــ آقازاده شماست؟ آوردین اینجا چه کار؟

ــ آوردم وزیرش کنید، هم از علافى درمیاد، هم شما صاحب وزیر مى شید!



پیداست که طنزپرداز کاریکاتورنگار عبارت «وزارت جوانان» را جور دیگرى فهمیده است.
«وزارت جوانان» یعنى «وزارت رسیدگى به امور جوانان»، نه وزیر شدن خود جوانان.

***
کژتابى مطبوعاتى دوم به نشریه جامعه سالم مربوط است. در شماره ششم این نشریه (مهرماه
١٣٧١) در صفحه دوم، در آغاز مقاله «هوشیارى ملى ضامن حفظ تمامیت ارضى و منافع ملى»
به قلم آقاى کاظم کردوانى، چنین آمده است: «دنیاى سوم را نابود کنیم». این جمله عنوان یکى از
مقالات مجله امریکایى نیوزویک مورخ ٢٧ آوریل ١٩٩٢ بوده است. در این مقاله، مقاله نویس
امریکایى گفته است که «دنیاى دوم» یعنى شوروى و کشورهاى اقمارش از بین رفته است و
دنیاى سوم نیز هیچ دلیلى ندارد که وجود داشته باشد. بعد که مقاله را مى خوانیم به این نتیجه
مى رسیم که نویسنده مقاله، عبارت کژتاب مقاله نویس امریکایى را ناجور فهمیده است. مراد آن
مقاله نویس این است که تقسیم بندى مصنوعى و سیاسى جهان را به جهان اول و دوم و سوم منتفى
کنیم و جهان را یکپارچه کنیم. یا همه را به جهان اول (سرمایه دارى و پیشرفته) تبدیل کنیم، نه

اینکه جهان سوم و جمعیت چند میلیاردى اش را نابود کنیم.
۴. فرزندم هاتف که هنگام نوشتن یا پیش آمدن این مطلب، دانش آموز سال سوم دبیرستان است،
یک کژتابى را که باعث به اشتباه افتادن نیمى از بچه هاى کلاس در امتحان دستور زبان فارسى
شده بوده است، مطرح کرد. دبیرشان شعرى داده بود و گفته بود «در این بیت اسمهاى ذات و
معنى بیت را بنویسید» مراد او این بوده که اسمهاى ذات و اسمهاى معنى را در این بیت بنویسید،
ولى نیمى از بچه هاى کلاس اسمهاى ذات را نوشته بودند، و سپس «معنى بیت» را، یعنى بیت را

معنى کرده بودند.
۵. یک کژتابى مطبوعاتى دیگر: آقاى بهنام ایزدى مقاله خوشفکر و جذابى به نام «انسان، ماده و
بى کرانگى» نوشته است، (دنیاى سخن، شماره ۵٢، آذر و دیماه ١٣٧١) و در آن چنین جمله اى
آورده است: «بسیارى از افراد و فلاسفه، از جمله خود من...» سؤالى که براى خواننده پیش
مى آید این است که ایشان از جمله فلاسفه هستند یا افراد؟ شاید هم از جمله افراد فلاسفه باشند؟ در

هر حال ما بخیل نیستیم.
۶. مجرى برنامه «صبح جمعه با شما» در صبح جمعه ١ / ۵ / ٧٢ مى گفت: «از طرف خود و
سایر هنرمندان برنامه از شما خداحافظى مى کنم.» که معلوم نیست آیا خود را جزو هنرمندان

مى داند یا خیر. باز هم ما بیطرفى و بخیل نبودن خود را اعلام مى داریم.
٧. در اوایل آذرماه ١٣٧١ یک روز صبح در یکى از برنامه هاى رادیو چنین جمله اى گفته شد
«اکنون چند کلام از استاد عباس اقبال آشتیانى بشنوید» با شنیدن این جمله گوشهایم را تیز کردم.
گفتم: لابد الآن نوار صداى مرحوم اقبال آشتیانى را مى گذارند. اما تصور و انتظار من درست

نبود. زیرا گوینده شروع کرد به گفتن کلام و کلماتى چند درباره اقبال.
٨. یکى از دوستان مشترک من و فانى یک روز از من مى پرسید: «چرا فانى ویرایش این ترجمه

مرا قبول نمى کند؟» گفتم: «براى اینکه خیلى کار دارد.»
الف) فانى خیلى کار دارد.

ب) دستنویس ترجمه خیلى کار مى برد تا اصلاح شود.
٩. یک روز مقدارى خربزه به سرایدارمان که در طبقه بالایى منزل ما زندگى مى کرد دادیم.
یعنى بردیم بالا و تقدیمشان کردیم. عصر همان روز سرایدار مرا دید و گفت: «خربزه هایى که



شما بالا آورده بودید، ما نخوردیم.» (بدون شرح).
١٠. یکى از دوستانم نقل مى کرد که یک روز مقدار معتنابهى، نزدیک نیم کیلو، طلا به نزد یک
زرگر برده و به او فروخته است. مى گفت موقع خداحافظى به زرگر گفتم: شما اینها را مى توانید
بفروشید؟ زرگر در پاسخش مى گوید: شما نگران نباشید، تا ظهر آبش مى کنیم. «آب کردن» اینجا

دو معنى دارد.
الف) فروختن یا قالب کردن به مشترى به هر نحو که ممکن باشد.

ب) ذوب کردن. و گویا مراد زرگر معناى دوم بوده است.
١١. در گلآ قاى شماره دهم سال چهارم (پنجشنبه ١٣ خرداد ١٣٧٢) در صفحه دوم کاریکاتورى
آمده است به این شرح. ابتدا از قول جراید، در بالا، نوشته است: «سگ جورج بوش مرد». سپس
در پایین عکس جورج بوش را که کمابیش افسرده است، کشیده است، همچنین عکس معاون سابق
او را که گریان است و دستمال به دست اشکش را پاک مى کند و خطاب به بوش مى گوید: یاد

اخلاق سگت که مى افتم، گریه ام مى گیره!
١٢. آقاى یارعلى پورمقدم در اولین جمله طرح داستان گونه اى به نام «حوالى کافه شوکا» نوشته
است: «درآوردن چشمان شما کار آسانى نیست» که خواننده جا مى خورد و معلوم نیست جمله

کدام معنى را مى دهد:
الف) از کاسه درآوردن چشم شما، به شیوه آغامحمدخان قاجار یا تیمورلنگ.

ب) طراحى کردن چشم شما که از توجه به دنباله داستان معلوم مى شود که دومى درست است
(فصلنامه زنده رود، سال ١، شماره ١، پاییز ١٣٧١).

١٣. در مصاحبه با آقاى رامین جهانبگلو که در شماره ١٠ مجله نگاه نو به طبع رسیده است،
چنین عبارتى آمده است: «جورج استاینر از پدر یهودى در فرانسه متولد شد.» که موهم این معنى

است که پدران هم زایمان مى کنند.
١۴. در فیلم سینمایى بعدازظهر جمعه ۴ / ١٠ / ٧١ که از تلویزیون پخش شد، هنرپیشه زن در

یکى از صحنه ها گفت: «اگر آدم کسى را داشته باشد که برایش آشپزى کند خیلى خوب است.»
الف) فرد دیگرى براى گوینده آشپزى کند.
ب) گوینده براى فرد دیگرى آشپزى کند.

البته جمله بعدى او ابهام را برطرف کرد و معلوم گردانید که معناى دوم درست است: «چون آدم
اگر تنها باشد دستش به آشپزى نمى رود.»

١۵. یکى از دوستان داستان تاریخى واقعى نقل مى کرد از یکى از خانها مى خواسته است که از
یک رودخانه که از وسط یک آبادى مى گذشته براى مأموریتى لشکرکشى کند، اهالى قلدرى
مى کرده اند و راه عبور نمى داده اند. خان ابتدا تهدید مى کند و سپس عهدنامه اى که به خط کدخدا
نویسانده بود امضا مى کند که «اگر اجازه دهید از این رودخانه عبور کنیم، یک نفر از شما را
نخواهیم کشت.» بعد که عبور مى کند در بازگشت یا وقت دیگر باز با مردم آن محل درگیرى پیدا
مى کند و این بار کار برخورد بالا مى گیرد و قصد کشتار اهالى را پیدا مى کند. ریش سفیدان
عهدنامه را به نزدش مى برند که آقا خودت خط داده اى. مى گوید: آرى من گفته ام یک نفر از شما

را نخواهم کشت، ولى بقیه را مى کشم.
١۶. یکى از دوستان به مناسبتى کمابیش مرا نصیحت مى کرد که چرا شما پاسخ دندان شکن به
منتقدان یا فلان منتقد خاص خود نمى دهید. برایش مفصلاً توضیح دادم که من اعتقاد به این دارم



که باید با توضیحات نرم و مستدل و متین و منطقى، ذهن منتقدى را که اشتباه مى کند، اصلاح کنم
و در پایان چنین جمله اى گفتم: «من به جاى اینکه آدمها را خاموش کنم، روشن مى کنم» (بدون

شرح).
١٧. سوار تاکسى کرایه بودیم که از شهرک غرب (قدس) تا خیابان انقلاب مى رفت. در طى
مسیر دو دخترخانم پیدا شدند و دست بلند کردند. راننده نگه داشت و آنها را سوار کرد. بعد که
سوار شدند گفت: خانمها شما انقلابى نیستید؟ مسافران تازه وارد اندکى هاج و واج ماندند، بعد

فهمیدند که مراد راننده این است که آیا شما عازم یا مسافر خیابان انقلاب نیستید؟
١٨. شوهرى به زنش نصیحت مى کرد و مى گفت: تو باید سر پاى خودت بایستى و این قدر متکى

به من نباشى. سپس اضافه کرد: فردا که من فوت کردم تو بیچاره خواهى شد.
زن که تا آن موقع خاموش بود ناگهان در آمد که خدا نکند...

الف) خدا نکند که من بیچاره شوم.
ب) خدا نکند که تو فوت کنى.

١٩. یکى از دوستان نقل مى کرد که در یک سخنرانى به عنوان مستمع شرکت کرده بود. بعد که
مجلس پر از جمعیت مى شود و هنگام سخنرانى نزدیک مى شود، از بغل دستى اش مى پرسد: قربان

ببخشید، سخنران کیه؟ بغل دستى جواب مى دهد: ناطق.
دوست من به اصطلاح کنفت مى شود و فکر مى کند که طرف او را دست انداخته است. زیرا
بالاخره هر سخنرانى ناطق است. بعد که سخنران مى آید، معلوم مى شود که طرف قصد شوخى و

همان گویى (توتولوژى) نداشته است و سخنران آقاى ناطق نورى بوده است.
٢٠. یکى از دوستانم موفق شده بود که با یکى از بزرگان فرهنگ قرار ملاقاتى بگذارد، بعد
جریان این موفقیت را با هیجان براى من تعریف مى کرد که بالأخره با دکتر زرین کوب قرار

ملاقات گذاشتم.
گفتم: کى قرار گذاشتى؟

گفت: همین امروز.
الف) موعد مقرر براى ملاقات امروز است.

ب) امروز قرار گذاشته ام ولى موعد ملاقات ممکن است هفته دیگر باشد.
٢١. در مجلسى با دوستان اهل شعر و اهل طنز و اهل شعرهاى طنزآمیز صحبت مى کردیم. تا

یکى از حضار با تعجب رو به من درآمد که شما هم شعر مى گویید؟
با خوشحالى و در عین حال خجلت و خفض جناح، گفتم: بله.

گفت: جدى؟
گفتم: نخیر، طنزآمیز!

٢٢. یک بار دستگاه تلفن معیوبمان را تعمیر کرده بودیم. با یکى از دوستان تلفنى صحبت
مى کردیم، ضمن صحبت به او گفتم: من الآن با شما از یک تلفن تعمیرى حرف مى زنم، و

احساس کردم طرف منتظر است که من درباره یک تلفن تعمیرى با او حرف بزنم.
٢٣. یک بار که سوار تاکسى شده و در کنار دست راننده نشسته بودم، به راننده گفتم: آقا براى
جلو دیگر مسافر سوار نکن، عوضش من اضافه تر مى دهم. قبول کرد ولى گفت: چرا؟ گفتم: براى

اینکه مسافر دیگر که سوار شود من ناچارم سوار دنده شما بشوم.
٢۴. بین فرزندان من مختصر دعوایى درگرفته بود و اندکى به کتک کارى انجامیده بود. و فرزند



کوچکترم، برادر بزرگترش را زده بود. من اوقاتم تلخ شده بود. فردا که در خانه را باز کردم و
فرزند کوچکتر را دیدم که از مدرسه آمده است با تغیر گفتم: سلام بى سلام، من «بچه برادرزن»

را دوست ندارم. و بعد دیدم چه جمله هشلهف [ یا هشت الهفتى] تحویل داده ام.
الف) «بچه برادرزن» یعنى بچه برادرزن من؟
ب) بچه اى (فرزندم) که ضارب برادرش است؟

٢۵. یکى از فرزندانم انشاء یا مقاله واره خوب و خوش خطى نوشته بود. خواندم و تشویقش کردم و
گفتم: «این مقاله اى که من مى بینم بیست آفرین است.» بعد دیدم که این کلمه بیست آفرین دو معنى

دارد. الف) ترکیبى از بیست [ = ٢٠] + آفرین [ = احسنت].
ب) آفریننده بیست [ = ٢٠]. در این ترکیب کلمه «آفرین» مانند «آفرین» در ترکیب

«جهان آفرین» یا «دردسرآفرین» است.
٢۶. در یک مهمانى که مهمانها هر چند نفر در گوشه اى سرگرم بحث بودند، از گوشه اى به
گوشه دیگر مجلس که بحثى داغ جریان داشت، رفتم. بحثشان درباره کتاب جدیدالانتشار اصفهان
اثر عکاس هنرمند یا هنرمند عکاس نامدار معاصر آقاى نصرااللهّ کسرائیان بود. و مهمانها هر
یک درباره ایشان و این کار و کارهاى قبلى او اظهارنظر مى کردند. ناگهان یکى از مهمانان
درآمد که: «کسرائیان از دماوند سقوط کرده است.» همه یکه خوردند. اما لحظه اى بعد همه گویى
این صحنه را از پیش تمرین کرده باشند، به صداى بلند خندیدند. جمله «کسرائیان از دماوند سقوط

کرده است» محتمل دو معنى است.
الف) این عکاس هنرمند، خداى نخواسته، دچار سانحه شده و از کوه دماوند به پایین پرت شده

است.
ب) (که مقصود اصلى بود) کسرائیان در کارهاى اولیه اش مانند سرزمین ما ایران، و ترکمنها

موفق تر بوده است و از سربند کتاب دماوند به این طرف افت یا سقوط هنرى پیدا کرده است.
٢٧. یکى از دوستانم از دوست مشترکى گله داشت، و مى گفت که او مردم دار نیست و سرانجام

این جمله کژتاب را گفت: «بگو توى دنیا کى را دوست دارى؟»
الف) چه کسى یا کسانى را دوست دارى.

ب) چه دوست یا دوستانى در کل جهان دارى که آنها تو را دوست داشته باشند یا دوست تو باشند.
٢٨. در مجله پژوهشگران (شماره ٧، شهریورماه ٧٢، منتشره در پژوهشگاه علوم انسانى)
مطلبى در معرفى وزیر جدید فرهنگ و آموزش عالى (دکتر سیدمحمدرضا هاشمى گلپایگانى)
آمده و در اوایل آن چنین جمله کژتابى دیده مى شود: «وى از ابتداى تأسیس شوراى عالى انقلاب
فرهنگى به فرمان حضرت امام (ره) به عنوان دبیر این شورا برگزیده شد.» باید دید فرمان
حضرت امام مربوط به تأسیس شوراى عالى انقلاب فرهنگى است یا دبیرى دکتر هاشمى

گلپایگانى؟
٢٩. دوست دانشورم استاد دکتر محمدابراهیم باستانى پاریزى در کتاب حماسه کویر ص ۶١٩ و
۶٢٠ نوشته است: «یاد آن نویسنده مورخ به خیر! ادریس بدلیسى را مى گویم که «تاریخ سلاطین
عثمانى» نوشته، خروج شاه اسماعیل را «مذهب ناحق» [ = ٩٠۶ ق] گفت. مدتى بعد که
شاه اسماعیل تسلطى یافت، در این مورد به وسیله طبیب شیرازى از او بازخواست کرد. او گفت:
«مذهبنا حق» [ که طبق حساب جمّل همان ٩٠۶ ق مى شود] گفته ام». (شرفنامه بدلیسى، ص

.(۴۴٩



٣٠. نظیر همین واقعه را به مورخى نسبت مى دهند که ماده تاریخ تاجگذارى با جمله «الخیر فى
ماوقع» درآورده بوده است و باز چون اوضاع دیگرگون مى شود و او را ملامت مى کنند،

مى گوید: من «لا خیر فى ماوقع» گفته ام که از نظر حساب جمل با آن برابر است.
٣١. نظیر همین مى گویند در عصرى که تقیه حاکم بود از یک واعظ نکته دان، بر سر منبر
پرسیدند که: خلیفه و جانشین برحق حضرت رسول (ص) کیست. او با بیان دوپهلو گفت: «من
بنته فى بیته» (آنکه دخترش در خانه او = همسر اوست) سنیان گفتند: ابوبکر را مى گوید. چرا
که دختر او عایشه همسر پیامبر (ص) بود. و شیعیان گفتند: حضرت على (ع) را مى گوید که

دختر او (یعنى فاطمه زهرا) همسر ایشان بوده است.
٣٢. نظیر همین نقل مى کنند از کسى پرسیدند که: خلفاى برحق رسولا اللهّ (ص) چند نفر بوده اند؟
او گفت: اربعة، اربعة، اربعة. سنیان گفتند: راست مى گوید و «چهار» (عدد خلفاى راشدین) را با
تأکید گفته است. شیعیان گفتند: مراد او سه تا چهار است [ ۴ × ٣ = ١٢ ] که دوازده مى شود

(عدد ائمه اثنى عشر).
٣٣. عبارت یا مصراع معروفى هست از این قرار: «دزدِ نگرفته پادشاه است» و این از

شاهکارهاى ایهام و دوپهلوگویى است.
الف) دزدى که نگرفته باشندش یا به اصطلاح گیر نیفتاده باشد، مثل پادشاه است و احساس قدرت

و یکه تازى دارد.
ب) همه دزدها را گرفته است و فقط تنها دزدى که گرفته نشده باشد، خود پادشاه است. سابقه این

سخن در شعر ایرج میرزا که مى گوید:

هرکس ز خزانه برد چیزى
گفتند مبر که آن گناه است

تعقیب نموده و گرفتند
دزد نگرفته پادشاهست

(دیوان ایرج میرزا، ص ١۶٩)

این مضمون یا شاید عین این مصراع به احتمال زیاد قبلاً وجود داشته بوده است و ایرج تضمین
على الایهام کرده است. در کتاب امثال و حکم شادروان دهخدا مصراع «دزد نگرفته پادشاهست»
وارد شده بدون ذکر نام قائل آن و در برابر آن نوشته است: دزد نگرفته سلطان است و پس از
گرفتارى گریان است (جامع التمثیل). پس این معنى و مضمون احتمالاً قدیمتر از عصر ایرج

است.
٣۴. رفته بودیم به بیمارستان به عیادت یکى از دوستان. پرسیدم حالتان چه طور است؟ جواب داد:

ــ از دیروز بهترم.
دیدم جمله اش محتمل دو معنى است.

الف) امروز از دیروز بهتر است.
ب) از مبدأ دیروز حالم شروع کرده است به بهبود محسوس که همچنان ادامه دارد.



٣۵. در دایرة المعارف تشیع (ج ١، ص ٢٧۵) در شرح حال ابراهیم بن عبداالله المحض [ = قتیل
با خمرى] آمده است که:

«ابراهیم مردى دانشمند و عالم به شعر و لغت بود. مى گویند روزى در محضر او شخصى از
شخص دیگر سخن به میان آورد و گفت: ناخوش است و «یریدُ اَنْ یموت» [ = مى خواهد بمیرد].
حاضران از جمله «مى خواهد بمیرد» به خنده افتادند (چون مى دانستند که بیمار طبق غریزه حب
بقا نمى خواهد بمیرد، ولى قهرا دارد مى میرد). ابوعمرو بن العلاء دانشمند و ادیب معروف که در
آنجا حاضر بود برخاست و به علامت تصدیق و تشویق سرش را بوسه داد. و به ابراهیم گفت:
این تعبیر درست است. زیرا خداوند درباره دیوارى که نزدیک به سقوط بود، فرموده است: یریدُ

اَنْ ینقض (مى خواهد بیفتد) (سوره کهف، آیه ٧٧).
٣۶. یک روز به کوچکترین فرزند گفتم: با خونسردى جمله اى بسازد. بعد دیدم این جمله کژتاب

است.
الف) با استفاده از کلمه خونسردى یک جمله بسازد.

ب) خونسردانه، و بى آنکه دستپاچه شود.
٣٧. یک روز که از کار دیروز براى افراد خانواده ام صحبت مى کردم، گفتم: «دیشب یک قرن
ادیت کردم» اعضاى خانواده از تعجب شاخ درآوردند که مگر ممکن است. مراد من این بود که
از مقالات مربوط به تفسیر و تفاسیر شیعه که برطبق قرن مرتب شده است، مقالات مربوط به

یک قرن را (که فى المثل ۵٠ مقاله کوتاه بوده است) ویرایش کردم.
٣٨. یکى از ناشران براى ارزیابى معنوى یک کتاب آن را به من داد و بعد که آن را ارزیابى
کردم آن را بازگرداندم. ناشر با شرمندگى عذرخواهى کرد. گفتم: من این کتاب را نمونه خوانى
کرده ام. ناشر حیران تر و شرمنده تر شد و در مقام عذرخواهى بیشترى برآمد زیرا از کلمه
نمونه خوانى تصور کرد من کتاب را غلط گیرى کرده ام یا غلط گیرانه خوانده ام. اما از آن
سرگشتگى بیرونش آوردم و گفتم: منظورم این است که آن را نمونه وار و جسته و گریخته

خوانده ام که نفس راحتى کشید.
٣٩. یکى از خانمهاى همسایه از همسایه دیگر مى پرسید: آن روز که کپسولتان تمام شده بود،
بالاخره مهمانى را چطور برگذار کردید. گفت: به خیر گذشت از خانم همسایه گاز گرفتم. (بدون

شرح).
۴٠. نظیر همین که در میان خانواده هایى که منزلشان گازکشى نشده پیش مى آید، یکى از
همسایه ها را دیدم که زار و نزار و نفس گرفته از راهى برمى گشت. گفتم: فلانى چه خبر، کجا

بودید؟ گفت: تا برسم به سر چهارراه ماشین مخصوص گاز داد رفت.
الف) به ماشینش با پدال مخصوص گاز داد که ماشین به سرعت به راه بیفتد و رفت.

ب) کپسولهاى گاز را میان مردم محل تقسیم کرد و رفت.
۴١. با کوچکترین فرزندم رفته بودیم به یک نانوایى مخصوص نانهاى باگت و فانتزى و نظایر
آنها، فرزندم دست به جیب مبارکش کرد و یک عدد اسکناس ژنده بیست تومانى بیرون آورد و
داد به فروشنده و گفت: «آقا یه جو» [ یعنى یک عدد نان جو بدهید]. فروشنده اسکناس پاره پوره

را با بى رغبتى این رو آن رو کرد و گفت: «آخه این یه جو مى ارزه؟» [ بدون شرح].
۴٢. داشتم با مداد شترنشان چیزى مى نوشتم. ناگهان نوک مداد شکست و به اصطلاح حال مرا

گرفت. گفتم: «واقعا جنس ایرانى جَلَب است» و بعد ملاحظه کردم که جمله کژتابى دارد.



۴٣. یکى از نویسندگان نامدار معاصر در پیشگفتار یکى از کتابهایش در قسمت «یاد و سپاس»
که خاص تشکر از این و آن است، نوشته بود: اگر یاریهاى ساغر و صهبا نبود، با این همه
مشکلات که بر سر راه این کتاب بود، از عهده تدوین و طبع و نشر آن برنمى آمدم. وقتى این
جمله را خواندم، یکه خوردم. گفتم طرف چه دل و جگرى دارد که به شادخوارى خود اقرار و به
فسق خویش تجاهر مى کند. این حیرت بنده ماهها و ماهها ادامه داشت، تا یک روز که فهمیدم
ساغر و صهبا به معناى پیمانه شراب و خود شراب نیست، بلکه نام دو دختر بافرهنگ اوست که
در کارهاى علمى و آماده سازى دستنویس و نمونه خوانى و غیره به پدر فرزانه خود مدد

رسانده اند.
۴۴. شادروان ابوالقاسم حالت در یکى از دیوانهایش به نام دیوان خروس لارى (ص ١٣٨) شعر

دوپهلوى زیبایى دارد:
گویند خط بدست نه کار حروفچین گر در مقاله اى عوض پوست، پست چید

من خود دو روز پیشتر از بهر امتحان گفتم بچین «درشت» بدیدم درست چید
۴۵. کوچکترین فرزندم ــ حافظ ــ که در این سلسله مقالات کژتابى گاه نقش ایفا کرده است، یک
روز از بیرون، از خیاطى، به خانه آمده بود و مى گفت بابا وقتى خیاط به آن خانم مى گفت «شما

مثل خواهر من هستید» دیدم جمله اش کژتابى دارد.
الف) از نظر نزدیکى و محرم بودن به جاى خواهر من هستید.

ب) از نظر شکل و قیافه.
۴۶. یک روز در یکى از برنامه هاى ورزشى تلویزیون دیدم و شنیدم که با خادم، قهرمان کشتى
مصاحبه مى کردند و او که قبلاً مدال طلا برده بود، این بار مدال برنز گرفته بود، و مصاحبه گر
درحالى که گویى به او دلدارى مى داد گفت: ما مى دانیم که شما از کوشش و سخت کوشى خودتان
دست برنمى دارید، حالا هر مدالى که بگیرید فرق نمى کند. خادم هم در تأیید او مى گفت: بله مهم

تلاشه [ / طلاشه!]
۴٧. در میان سیصد ـ چهارصد کژتابى که تاکنون در این هشت مقاله نقل کرده ام، اینکه
مى خواهم بگویم، یکى از جذاب ترین و بامزه ترین آنهاست. دخترخانمى در فامیل ما هستند که از
نظر دانش و کار علمى و رفتار درست، شخصیتى ممتاز به شمار مى آیند. این دخترخانم که
مهندس کامپیوتر و استاد دانشگاه، و درضمن متین و اندکى هم خجول است، تعریف مى کرد که
یک روز با تاکسى از سر کار به منزلمان ــ که در حوالى خیابان خوش ــ سلسبیل است
برمى گشتم. راننده نسبتا تند و بى هوا مى رفت. این دخترخانم که در صندلى عقب نشسته بوده، با
متانت همیشگى اش مى گوید: آقاى راننده خوش نگذره. راننده که این جمله را ملامت و هشدار
تلقى مى کند دست و پاى خود را جمع مى کند، و با ادب و احترام مى گوید: منظورتون چیه؟
دخترخانم که تازه به کژتابى جمله خود پى برده بوده است، ولى لبخندش را پنهان مى کرده است

مى گوید: منظورم این است که از خیابان خوش رد نشوید! که من باید آنجا پیاده بشوم.
۴٨. در یکى از کتابهایى که فرزند ارشدم براى آمادگى کنکور مى خواند، ترجمه بخشى از سوره
انفال آمده است به این شکل: «و بپرهیزید از فتنه اى که (اگر روى دهد) فقط دامان کسانى از شما
را که ظلم کرده اند نخواهد گرفت.» همسرم که این ترجمه را خوانده بود حیران و هراسان از من
پرسید که: آیا فقط کسانى که ظلم کرده اند از فتنه در امان خواهند ماند؟ ابتدا خواستم به او
بى ذوقى و کژفهمى نسبت دهم، اما دیدم به واقع ترجمه آن آیه، کژتاب است. به ترجمه خودم از



این آیه ــ که آیه ٢۵ سوره انفال است ــ مراجعه کردم. دیدم فقط با گشودن یک قلاّب در جاى
مناسب توانسته ام رفع ابهام و کژتابى کنم. ترجمه من از این آیه چنین است: «و از فتنه اى که

چون درگیرد فقط به ستمکارانتان نمى رسد [ و دامنگیر همگان مى شود] پروا کنید.»
به ترجمه هاى دیگر هم رجوع کردم. دیدم که اغلب آنها همین اشکال را دارد. ترجمه آقاى
عبدالمحمد آیتى از این قرار است: «و بترسید از فتنه اى که تنها ستمکارانتان را در بر نخواهد
گرفت و بدانید که خدا به سختى عقوبت مى کند.» ترجمه آقاى سیدجلالا لدین مجتبوى: «و از
فتنه اى بپرهیزید که تنها به کسانى از شما که ستم کردند نرسد، و بدانید که خدا سخت کیفر است.»
۴٩. در روزنامه کیهان مورخ چهارشنبه ۶ بهمن ٧٢ چنین تیتر و جمله کژتابى آمده است:

«بررسى طرح نحوه جلوگیرى از آلودگى هوا در مجلس».
۵٠. در یکى از شبهاى زمستان سال ١٣٧٢ که چند نفر مهمان داشتیم و هوا هم به شدت سرد
بود، موقعى که داشتیم براى خوابیدن آماده مى شدیم، گفتم: «آدم رویش کم باشد، شبها خوب
خوابش نمى برد.» یکى از مهمانها خنده کنان گفت: «از کى تا حالا کمرویى با خواب رابطه پیدا
کرده است؟» اینجا بود که فهمیدم جمله ام کژتاب از آب درآمده بوده است. مراد من این بود که
هوا رو به سردى گذاشته است و اگر آدم رویش یعنى بالاپوشها و لحاف و پتویى که رویش

مى اندازد، کم و سبک باشد، خوابش سنگین و عمیق نمى شود.
۵١. یک روز که مرا به یک مهمانى دعوت کرده بودند، به همسرم گفتم: این دعوت بى حکمت و
بى علت نیست. دلشان براى من تنگ نشده. داستان من داستان «خرکى را به عروسى خواندند»
است. بعد گفتم: این شعر یک قطعه است از خاقانى شاعر معروف، که قافیه آن سست است. بعد
دیدم که جمله ام کژتابى پیدا کرد. زیرا مراد من این نبود که قافیه هاى آن قطعه بد و نادرست و

ضعیف است، بلکه این بود که قافیه آن یعنى یکى از قافیه هاى آن قطعه کلمه سست است.
۵٢. یکى از دوستانم داشت در مجلسى با حقوقدانى که جزو مهمانان بود، درباره گرفتاریهاى
مالى اش بحث و مشورت مى کرد و از او نکته مى آموخت و راه چاره مى پرسید. حقوقدان به او

راهنماییهایى کرد و گفت: «شما اول باید طلبهایتان را از ریز و درشت چک کنید».
دوست من هاج و واج مانده بود که منظور مشاور حقوقدان چیست. من هم همین طور. که آیا
منظورش از چک کردن طلبهاى ریز و درشت، وارسى و بررسى آنها و امعان نظر در آنهاست
یا چیز دیگر. ولى با توضیحات بیشتر او معلوم شد که منظورش این است که باید طلبهایتان را

تبدیل به چک کنید. یعنى بابت آنها از بدهکاران چک بگیرید.
۵٣. در روزنامه اطلاعات مورخ روز شنبه ١١ تیرماه ١٣٧٣ (شماره ٢٠٢٣٠) چنین عنوان
کژتابى دیده مى شود: «گرامیداشت خاطره شهادت مسافران هواپیماى جمهورى اسلامى ایران

توسط جنایتکاران امریکایى» (بدون شرح).
۵۴. مقاله را با شعرى از حافظ شروع کردیم در این امید که باز هم با شعرى از او حسن ختام

ببخشیم. حافظ بیتى دارد که طبق ضبط نسخه خلخالى، از این قرار است:
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطن در این خیال که اکسیر مى کنند

و بنده در تصحیحى که از نسخه خلخالى به عمل مى آورم، پانویسى در مورد کلمه باطن نوشتم از
این قرار که:

ضبط قزوینى ـ غنى، خانلرى، نیسارى، جلالى نائینى ـ نورانى وصال، و سایه همه «باطل»
است. منظورم این بود که به جاى باطن، باطل دارند.



و در اینجا هشتمین مقاله کژتابیهاى زبان به پایان مى رسد. در حال حاضر نمى دانم که مقاله
دیگرى در راه خواهد بود یا نه. بستگى دارد که آیا جملات کژتاب شیرین و جذّابى پیش آید یا نه.
گویى کژتابى هم مانند عشق است، که آمدنى است نه آموختنى؛ و نه با زور و زر به دست مى آید.



نُه

کژتابى در شعر حافظ

همه خوانندگان اهل تمیز مى دانند و نباید به لقمان حکمت آموخت که یک نوع ابهام هنرى داریم
که پدیده اى مثبت است. همانند لبخند ژوکوند، و هاله هاى معنایى سایه ـ روشن که گرداگرد آثار
هنرى بدیع و بلند را فراگرفته است، و آن ابهامى است والا و زیبا و فکرانگیز و همانند ایهام
است که چه عالما عامدا ساخته شده باشد، و چه بى اختیار از دست هنرمندان در رفته باشد عزیز
و ارزشمند است و عرض عریضى در هنرشناسى دارد و مراد ما از این مبحث یا در این بحث

دست کم گرفتن آن ابهام والاى مثبت نیست. مثلاً وقتى حافظ مى گوید:

شب تاریک و بیم موج و گردابى چنین هائل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

شبش از این شبهاى عادى و موج و گردابش هم طبیعى و از عوارض جغرافیایى نیست.
سبکباران ساحلهایش هم همینطور. و بیش از نیمى از اشعار حافظ و نیمه بیشتر همه هنرهاى
خوب و والا از این ابهام خوب و والا برخوردارند. آنچه مراد ماست ابهامهاى منفى و کژتابیهایى
است که در ساختار بعضى ابیات حافظ هم مشاهده مى گردد. شبیه به آنچه قدما «ایجاز مخل» یا

«ضعف تألیف» مى گفتند، که به چند فقره از آنها اشاره مى کنیم:
روزها رفت که دست من مسکین نگرفت زلف شمشاد قدى، ساعد سیم اندامى

که معلوم نیست «دست من» فاعل جمله است یا مفعول؟ همچنین «زلف» و «ساعد» فاعل هستند
یا مفعول. یعنى دست من زلف و ساعد سیم اندامى را نگرفت یا زلف و ساعد سیم اندامى دست
مرا؟ اگر هم بگویید این فقره، از مقوله کژتابى و ابهام منفى نیست، بلکه از مقوله ایهام است و

پدیده اى مثبت است، بحثى و جدلى ندارم. یا آنجا که مى گوید:

مرا روز ازل کارى بجز رندى نفرمودند
هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد

مرادش از «افزون نخواهد شد» «کم یا افزون نخواهد شد» است زیرا تغییر قضاى الهى و قسمت
بشرى فقط با افزودن نیست، با کاستن هم هست. یا آنجا که مى گوید:

بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو تویى یا به فسق همچو منى

مراد اصلیش این است که ببین و بدان و بپذیر که رونق این کارخانه (کل عالم هستى یا کار و بار
شریعت) نه با زهد تو افزون مى شود، و نه با فسق من کاسته مى گردد. یا آنجا که مى گوید:



جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد
زنهار دل مبند بر اسباب دنیوى

مرادش این است که جمشید جز حکایت جام در جهان باقى نگذاشت. یا آنجا که مى گوید:

صراحیى و حریفى گرت به چنگ افتد
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است

قهرا این سؤال مضحک به ذهن بعضى از خوانندگان مى رسد که مگر «حریف» (یار و دلبر و
معشوق و غیر) «نوشیدنى» است؟

کشف شبکه کژتابى

به نظرم مى رسد که در ساختمان تشبیه در شعر و شاید هم در نثر فارسى، و بلکه شعر و نثر
سایر زبانها هم، نوعى کژتابى نهفته است. البته نه در همه، بلکه در بعضى از تشبیه ها. ما در

اینجا فقط با نوع خاصى از تشبیه، که توضیح خواهم داد، سر و کار داریم.
الف) مقدمتا عرض کنم که وقتى مى گوییم: «مثل شیر ژیان به حریفم حمله بردم.» وجه شبه در
این جمله و در این تشبیه، حمله یا صولت دلیرانه است. و این تشبیه یا این عبارت تشبیه آمیز کژى
و کاستى ندارد. وجه شبه از ارکان تشبیه است، وگرنه اصلاً تشبیهى صورت نخواهد گرفت. مثلاً
اگر بگوییم: «در جلسه دادرسى، مثل شیر ژیان حریفم ــ یعنى طرف دعوا ــ را مجاب کردم.» یا
تشبیهى نکرده ایم، یا تشبیهمان بى بنیاد و بى ربط است، زیرا شیر ژیان نمى تواند حریفش را
مجاب کند. (طبعا مجاب کردن یعنى به تصدیق و تسلیم و الزام منطقى کشاندن حریف یا هم سخن

یا مدعى یا هر مخاطب دیگر.)
ب) مقدمه دیگر این است که در اینجا، براى سهولت بحث، با تشبیه محذوف الادات، که شبیه
استعاره مى شود، کارى نداریم. و از همه ادات تشبیه (= مثل، به سان، مانند و نظایر آن) فقط به
یکى یعنى چون (= همچون = چو) مى پردازیم تا دامنه بحث جمع و جورتر باشد. یک قید

آسان ساز دیگر هم مى گذاریم و آن اینکه همه مثالها را از حافظ مى آوریم.
حال دقت بفرمایید وقتى که حافظ مى گوید:

از سر کشته خود مى گذرى همچون باد
چه توان کرد که عمر است و شتابى دارد

مصراع اول موهوم این معنا است که باد هم از سر کشته خود مى گذرد! حال آنکه طبق قراین
حالیه و مقالیه، مراد شاعر صرف سرعت و شتاب باد است، نه احوال و عوالم دیگر. همچنین

وقتى حافظ مى گوید:



چو بید بر سر ایمان خویش مى لرزم
که دل به دست کمان ابروئیست کافر کیش

مصراع اول موهم این معناست که بید هم ایمان دارد و بر سر ایمان خویش مى لرزد و در این
ترس و لرز با شاعر شریک است. همچنین در بیت زیر:

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
مى ده که عمر در سر سوداى خام رفت

مصراع اول موهم این معناست که عود هم در «تاب توبه» مى سوزد. یا همچنین در این بیت:

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست
همچو لاله جگرم بى مى و خمخانه بسوخت

مسلم است که پیاله در توبه کردن با شاعر شریک نیست، بلکه فقط بین شکستن ظاهرى آن [ =
امر محسوس] و شکستن باطنى دل حافظ [ امر معقول یا غیرمحسوس[ رابطه و تشبیه برقرار
شده است. و در مصراع دوم هم «سوختن جگر لاله» همان داغدارى یا نشاندارى طبیعى و گیاهى
اوست [ = امر محسوس]، که به «سوختن جگر» شاعر، یعنى درد و داغ و حسرت او از فراق
باده [ = امر معقول [تشبیه شده است. اشکال مصراع دوم در این است که لاله گیاهى، برخلاف
شاعر، غم و پرواى شراب را ندارد. ساختمان شعر و نحوه آرایش کلمات آن در مصراع اول
چنین القا مى کند که پیاله هم اهل توبه است و دلش از توبه شکسته است. آرایش طبیعى کلام،
تقدیرا چنین است: «دلم از توبه اى که کردم، همچون پیاله شکست.» و در این جمله منثور ایهام و

ابهام یا به اصطلاح بنده کژتابى راه ندارد.
تصور مى کنم مثال به اندازه کافى آورده باشم. چند بیت دیگر از حافظ را ــ این بار بدون هیچ
توضیحى ــ نقل مى کنم. همه این ابیات، همانند ابیات پیشین کژتابى در تشبیه دارند، خوانندگان
خود قبول زحمت فرموده در ساختار تشبیه آنها تأمل کنند، تا نگارنده این سطور، متهم به

درازنویسى، یا توضیح واضحات نشود.

چه کند کز پى دوران نرود چون پرگار
هر که در دایره گردش ایام افتاد

تشبیه این بیت هم موهم این معناست که پرگار هم مانند شاعر یا انسان، اسیر چنبر جفاهاى زمانه
و گردش ایام است. حال آنکه فى الواقع نیست.

چو لاله در قدحم ریز ساقیا مى و مشک
که نقش خال نگارم نمى رود ز ضمیر



مصراع اول موهم این معناست که اى ساقى که مخاطب من هستى، مانند لاله که در قدح من مى و
مشک مى ریزد، در قدح من مى و مشک بریز. ولى گویا مراد شاعر این است که همان مى و
مشکى را که لاله ــ به طور طبیعى، آن هم به ضرب و زور استعاره ــ در قدح خود دارد، در

قدح من بریز.

از طعنه رقیب نگردد عیار من
چون زر اگر برند مرا در دهان گاز

موهم این معناست که زر هم رقیب دارد و از طعنه رقیبش عیار خود را در دهان گاز ــ یعنى
بوته مخصوص ذوب زر ــ تغییر نمى دهد.

غمى که چون سپه زنگ، ملک دل بگرفت
ز خیل شادى روم رخت زدایید باز

مصراع اول موهم این معناست که سپه زنگ ملک دل شاعر را گرفته است، حال آنکه فى الواقع
نگرفته است.

دردا که از آن آهوى مشکین سیه چشم
چون نافه بسى خون دلم در جگر افتاد

اولاً: نافه ممکن است خون دل، یا فقط خون استعاره یا کنایه از ماده و مایع طبیعى مشک ــ همراه
داشته باشد، ولى آیا آن خون، خون دل است، و اگر هم خون دل است، آیا در جگرش مى افتد؟
ثانیا: درد حافظ از دست یار آهووش مشکین بوى خویش است، آیا نافه هم از دست یار یا آهوى

مشکین محبوب حافظ جفا کشیده است؟
الف)

بى زلف سرکشش سر سودایى از ملال
همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم

ب)

در گوشه امید چو نظّارگان ماه
چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم

پ)

ز شوق نرگس مست بلندبالایى



چو لاله با قدح افتاده بر لب جوی

ت)

به بوى آنکه ببوسم به مستى آن لب لعل
چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد

طالبان مثالهاى بیشتر، قبول زحمت فرموده، شخصا به دیوان خواجه، یا دیوان شاعران دیگر
رجوع کنند. ممکن است بعضى از خوانندگان یا ادب شناسان و سخن سنجان بگویند، این کژتابیها که
نگارنده این سطور به این نوع از تشبیه در شعر حافظ، یا دیگران نسبت مى دهم، یک توهم است،

یعنى به نحوه نگاه غریب من به شعر حافظ مربوط است و از آن ناشى مى گردد.
در پاسخ عرض مى کنم که به اعتقاد بنده بسیارى از خوانندگان در این احساس و این نحوه نگرش
با من سهیم خواهند بود. طبق آزمونى که بنده به عمل آورده و بعضى از این مثالها را با بعضى
از دوستان اهل نظر و شعرشناس در میان گذاشته ام، دیده ام که در این واکنش با من سهیم اند، و
در یک کلام صحت مدعاى من و وقوع کژتابى را در این نوع از تشبیهات تصدیق مى کنند. اما
اگر کسانى باشند که چنین تصور کنند یا عقیده داشته باشند که این خصیصه، عرضى و موردى و
استثنایى نیست، بلکه ذاتى و سرشتى همه تشبیهات در همه شعرها و لااقل در همه تشبیهات شعر
فارسى است، در پاسخ عرض مى کنم که در درجه اول معلوم مى شود که این منتقدان، خود
تندروتر از من و کاتولیک تر از پاپ هستند، و اعتقادشان مؤید مدعاى من است. اما چون غرض
تحرى حقیقت است، نه تعمیه و مغلطه، لذا پاسخ جدى ترم این است که خیر چنین نیست. یعنى این
عارضه، از لوازم ذاتى تشبیه در شعر فارسى یا هر شعر دیگر نیست. به تعبیر بهتر و صریحتر:
تشبیهات سالم و غیرکژتاب، یعنى آنهایى که به واقع یا در عالم بهانه جویى و شیطنت زبانى و
ادبى، نتوانیم به آنها نسبت کژتابى بدهیم، در شعر فارسى و شعر حافظ بسیار است، بلکه غلبه و

اکثریت با آنهاست. اینکه چند مثال بى اشکال، و غیرکژتاب (= راست تاب) از تشبیهات حافظ:
الف)

مى نماید عکس مى در رنگ روى مهوشت
همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب

ب)

اساس توبه که در محکمى چو سنگ نمود
ببین که جام زجاجى چه طرفه اش بشکست

پ)



شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو
ابرو نمود و جلوه گرى کرد و رو ببست

ت)

فرصت شمر طریقت رندى که این نشان
چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

ث)

در زلف چون کمندش اى دل مپیچ کانجا
سرها بریده بینى بى جرم و بى جنایت

همین مثالها کافى مى نماید، ولى اگر خواهان نمونه هاى بیشترى هستید به غزل مصنوع و در عین
حال دلنشینى از حافظ که ردیف آن «چو شمع» است، به مطلع زیر، مراجعه فرمایید:

در وفاى عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب نشین کوى سربازان و رندانم چو شمع

که یازده بیت است و از نظر بحث ما تابلویى تمام نماست. تأمل در این غزل، هم فال و هم تماشا
دربر دارد، و تمرین و آزمون خوبى است که به خوانندگان محترم نشان خواهد داد که با وجود دو
سه فقره کژتابى در تشبیه هاى بعضى ابیات آن غلبه و اکثریت قاطع با تشبیهات سالم و غیرکژتاب

است.
حالا که دیوارى کوتاه تر از دیوار شعر حافظ پیدا نکرده ایم، و سخن والاى او را آماج آزمایشهاى
عجیب و غریب خود ساخته ایم، خوب است که در ساختمان این بیت او هم از نظر کژتابى شناسى

تأمل کنیم:

ز من چو باد صبا بوى خود دریغ مدار
چرا که بى سر زلف توام به سر نرود

مصراع اول متحمل و موهم سه معناست: ١) از من بوى خود را دریغ مدار، چنانکه باد صبا هم
بوى خود را از من دریغ نمى دارد. ٢) از من بوى خود را دریغ مدار، چنانکه بوى خود را از باد
صبا هم دریغ نمى دارى. ٣) برعکس باد صبا که بوى خود را از من دریغ مى دارد، تو بوى خود

را از من دریغ مدار.
نگارنده این سطور، در «کژتابیهاى زبان» شماره اول هم چند کژتابى در چند بیت حافظ سراغ
گرفته و مطرح کرده بودم، بهتر است کسانى که به پیروى از احمد کسروى، تمایل پیدا یا پنهان به
پرونده سازى براى حافظ دارند ــ و بنده قاطعانه تبرى خود را از آنها اعلام مى کنم ــ به آنها و



نیز جدیدترین موردى که تاکنون در شعر او یافته ام، و همینجا طرح مى کنم، مراجعه کنند، که
بدین ترتیب پرونده او و بار گناهان خویش را هرچه سنگین کنند. اینجانب که در چند کتاب، به
نحوى جدى با شعر آسمانى و کلام قدسى حافظ برخورد داشته ام، نمى دانم چرا دارم در اینجا و

این گونه مقالات، مجانا آب به آسیاب دشمن ریخته و سرود یاد مستان مى دهم؟
بارى خواجه مى فرماید:

چو پیراهن شوم آسوده خاطر
گرش همچون قبا گیرم در آغوش

تصدیق مى فرمایید که بیت عجیبى است و تعبیر یعنى تشبیه غریبى دربر دارد. مى فرماید اگر یار
خود را ــ طبعا به قید عقد شرعى و حباله نکاح ــ مانند قبا در آغوش بگیرم، یعنى همان طور که
قباى او سراسر اندام او را دربر گرفته است، او را دربر بگیرم، فى الفور به مقامى خواهم رسید
که همچون پیراهن، آسوده خاطر خواهم شد. پیشرفت انواع علوم، مخصوصا روانشناسى و
روان کاوى در قرن بیستم، این نکته مجهول را ثابت کرده است، که پیراهن، مخصوصا اگر از
پشم نباشد که تن آدم را مى خورد، یک آرامبخش قوى و بى زیان است، و اگر ما انسانهاى هراسان
و شتابان آخرین دهه قرن بیستم، با دربر داشتن انواع پیراهنها، حتى اندکى هم احساس
آسوده خاطرى نمى کنیم، لامحاله یا به جنس جلب پیراهنهاى بى خاصیت و بشور و بپوش و
بى برکت امروزه مربوط است یا به جنس مشکوک خودمان. گویى خواجه که لسان الغیب است،

براى رفع ایراد آن بیت و زدودن شبهه از خاطر ناآسوده ماست که بیت زیر را سروده است:

هرچه هست از قامت ناساز بى اندام ماست
ورنه تشریف تو بر بالاى کس کوتاه نیست

در جاى دیگر خواجه مى فرماید:

گوهرى کز صدف کون و مکان بیرونست
طلب از گمشدگان لب دریا مى کرد

ظاهرا «گوهرى» که در آغاز بیت آمده است فاعل جمله است. یعنى گوهرى که چنان صفتى
داشت در جستجوى گمشدگان لب دریا بود. واقع آن است که «گوهرى» مفعول است و فاعل آن

همان «دل» در بیت اول غزل، یعنى در بیت قبلى است.
در بیت قبلى گفته بود: سالها دل طلب جام جم از ما مى کرد / و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا
مى کرد. حالا در دنباله همان معنا مى گوید آن دل جستجوگر، «گوهرى» را که در صدف کون و
مکان نگنجیده بود، از عده اى ناوارد و ناشى و ناتوان که خودشان گمشدگان لب دریا بودند، تا چه

رسد به اینکه غواصان ژرفکاو و گوهریاب باشند، سراغ مى گرفت.



ده

اشاره

همه اش تقصیر جناب زرویى بود که بفرما زد. راستش من از زور خاطرخواهى و خاکسارى،
منتظر دعوت و درخواست هاى پیاپى و پیگیر ایشان نشدم. بین خود و خدا اصرار هم بیشتر از این
نمى شد؛ البته از جانب ما. اگر چه ادب آداب دارد، جزو مشق هاى اولیه خوش خیالانى است که فکر
مى کنند یک ـ دو ساله خوشنویس خواهند شد، ولى به مدلول بین الاحباب تسقط الآداب، از مولانا
سرمشق گرفتم که مى فرماید: هیچ آدابى و ترتیبى / تکلیفى مجو. وگرنه گرفتار بلاتکلیفى و چه
کنم ـ چرا خواهى شد. لذا با خود گفتم اولاً: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. ثانیا: چه بهتر
که کارها در جامعه مدنى، مثل نرمش هاى پیشنهادى تربیت بدنى، داوطلبانه و مشارکت جویانه انجام
گیرد. ثالثا: اگر اصرارى هم لازم باشد، چه فرق مى کند که از کدام طرف باشد. رابعا: طبق یک
قاعده اصولى، ولو غیرفقهى، «عدم الانکار یدلُّ على وجودالاصرار». خامسا: در همان اول پیاله
که نباید بدمستى کرد، و غرور سردبیر فصلنامه طنز را، با قرار دادن او در بن بست و بر سر
دوراهى یکراهه اینگونه خواهش و تمناهاى بیجا، جریحه دار کرد. سادسا: حافظ که حافظه ماست
(و کتابم با همین عنوان در همین ایام از سوى نشر قطره، به دریاى گوهرزاى مطبوعات /
انتشارات امروز ایران پیوسته است) مى گوید: میان ناشر و منشور فرق بسیار است / چو یار ناز
نماید شما نیاز کنید. سابعا اینکه: این کار کار عشق است، ربطى به دین ندارد / وین بنده هیچ
کارى بهتر از این ندارد. هشتم آنکه: (زبان خموش ولیکن دهان پر از عربى است) پس مفهوم و
مصداقِ «از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن» چه مى شود. تبصره: این جا، جاى اِنْ قُلْت
است. ممکن است مستشکل (در اصطلاح علما یعنى آدم غالبا بى ذوق و بهانه جو و ناواردى که
ایراد ــ و غالبا ایرادهاى بنى اسرائیل ــ وارد مى کند) بگوید اصلاً همان «یک اشارت» هم در
کار نبوده است. در پاسخ عرض مى کنم الف) آنکس است اهل بشارت که اشارت داند / نکته ها
هست بسى محرم اسرار کجاست (حافظ)، ب) تا اشارات نظر نامه رسان من و توست / نشود فاشِ

کسى آنچه میان من و توست (ه. ا. سایه).
با اعلام کفایت مذاکرات، با اشارت و بشارت به اطلاع خوانندگان گرامى، که به هیچ وجه
بهانه جو نیستند، و درباره چگونگى آغاز امر خیر، شر به پا نمى کنند، مى رسانم که جناب زرویى
و همکار پیگیرشان جناب سید عبدالجواد موسوى، تلویحا و به نحو بسیار ملایم و مبهمى، به شیوه
مرضى الطرفین بفهمى ـ نفهمى، به نحو یدرَک و لا یوصف، حالى کرده اند. که حتى الامکان، بعید
نیست، در پیگیرى براى گرفتن بخش هاى بعدى کژتابى ها به نحو نامحسوسى اصرار در کار
آورند، تا بلکه ایرادگیر یا ایرادگیران فعلى و بعدى، پاسخ دندان شکنى (که دیه اش از بیت المال
پرداخت مى شود) دریافت دارند، و از این به بعد بدانند که اولا: این گناهى است که در شهر شما
نیز کنند، ثانیا: خوبرویان وفاپیشه [ اشاره به دبیر و سردبیر محترم] وفا نیز کنند، ثالثا: ما که
باشیم که اندیشه ما نیز کنند؟ چهارم اینکه: در این قسمت حق با ایرادگیران است که نباید بگذاریم
فرهنگ طنز، بر مدار و محور فداکارى فرهنگى پیش رود که باعث توسعه فرهنگ فداکارى
شده، که فرهنگ پژوهان چنین راهبرد و رویکرد و رهیافتى را در راستاى راهکارهایى چون



یارانه دهى و رایانه گیرى، بغرنج تر از فلسفه کانت، و چاره ناپذیرتر از سفسطه رانْت مى شمارند،
که فقط آب به آسیاب اصلاح طلبى مى ریزد.

در برابر این منطق و فلسفه علمى، «غیرتسلیم و رضا کو چاره اى؟» لذا با عرض سپاس از این
روشنگرى که در ابتداى امر، زیان هاى پنهانى آن به این آشکارى نبود، به شاخه اصلى بحث

بازمى گردیم:
***

١٣ ـ ١۴ سالى از نگارش نخستین مقاله «کژتابى هاى زبان» مى گذرد، که ابتدا در دوره اول
کیهان فرهنگى، و سپس بخش هاى دیگر آن در نشریه کیان و احتمالاً نشریات دیگر، به طبع رسید.
همان مقاله اول، نظر باریک بینان زبان پژوه را جلب کرد. چنانکه استاد دکتر هوشنگ اعلم دو مقاله
انتقادى و ارزیابانه درباره آن نوشتند که به واقع سطح علمى ـ تحقیقى والایى داشت. دکتر حمید
رفیعى هم نقدى ــ هردو در کیهان فرهنگى ــ نوشتند و اصولاً مقوله کژتابى
(ambiguity)آمیخته اى از ابهام و ایهام است با این تفاوت که ایهام پدیده زبانى ـ ادبى مثبت و
آگاهانه و هنرى است. کژتابى در دوگانه و گاه سه گانه خوانى و تعدد معانى دور و نزدیک همانند
ایهام است، ولى به جاى آنکه پدیده اى هنرى باشد، بیشتر طنزآمیز و غالبا ناخواسته است. و از
نظر سردرگمى کوتاه مدتى که براى خواننده / شنونده ایجاد مى کند باید گفت که دچار ابهام است.
گواینکه همین ابهام، با اندک تأملى، برطرف مى شود، و سپس آگاهى یا رهایى یافتن خواننده یا
شنونده از معانى دوگانه (و به ندرت سه گانه) در او انبساط خاطرى که معمولاً عبارات یا تعابیر
طنزآمیز پدید مى آورد، به بار مى آورد. و حالتى خوش و خوشایند که ناشى از رفع ابهام (تیرگى
معنایى) و مواجهه با بازى زبانى، یا به تعبیر دیگر حل معما یا معماواره هاست به او دست

مى دهد.
***

اینک چهار مثال را که دوست و سرور دانشور نکته دان و زبانشناس و زبان دان مهربانم جناب
استاد ابوالحسن نجفى، در یکى از جلسات شوراى فرهنگستان زبان و ادب فارسى، در اواخر
اردیبهشت ماه ١٣٨٢، به صورت یادداشت به این دوستدار دیرین خود التفات فرموده اند، عرضه

مى دارم.
١. آمد بهار و نوبت سرما شد / وین سالخورده گیتى برنا شد (ناصرخسرو) [ که معلوم نیست

نوبت سرما فرارسیده یا سپرى شده است].
٢. «و حتى یکى از آنها حق این حرف را ادا نکرده است» (بهاءالدّین خرمشاهى، در کتاب در
خاطره شط، ص ٨٢) از این جمله دو معنى برمى آید (و معناى مراد نویسنده را به قرینه سطور

پیشین باید دریافت).
الف) هیچ یک از آن ها حق این حرف را ادا نکرده است.

ب) یکى از آن ها حقّ این حرف را ادا نکرده است.
٣. شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار (سعدى)

از این مصراع دو معنى برمى آید:
الف) شکر انعام تو را، چنانکه حق توست، هرگز شکرگزار نمى کند [ هرچه بکوشد باز هم به

مدلول و مشابهت «ما عرفناک حق معرفتک» نمى تواند از عهده شکر تو برآید].



ب) شکرگزار [ از شدت غفلت، یا بَطَر یا انانیت یا هر انگیزه و عامل منفى دیگر]هرگز حاضر
نیست که شکر انعام تو را بکند.

***
لزوما همه جملات و گزاره هایى که کژتابى دارند، طنز ندارند، اما تجربه گذشته ٩ مقاله اى نشان
مى دهد که غلبه با جملات یا عبارات کژتاب / دوپهلوى طنزآمیز است. به قول معروف باید ببینیم

و تعریف کنیم. و تعریف و تعارف تکه ـ پاره نکنیم.
اما چرا در نیمه دوم کار که از این پس، ان شاءاالله، با شماره اول فصلنامه طنز آغاز مى شود

عنوان را از «کژتابى هاى زبان» به «کژتابى هاى ذهن و زبان» تغییر داده ایم؟
پاسخش این است که در فاصله کارسازى که در میان آمد با انتقاد از خود به این نتیجه رسیدم که
اگر این بچّه ـ ژانر یا ژانرک «کژتابى ها» بخواهد ادامه پیدا کند، باید قدرى متنوع تر از شکار
مادام العمر جملات / عبارات کژتاب باشد. لذا مواد و مطالب دیگرى به آن افزودم که همه زبانى /
ادبى و زبان کاوانه و ادب پژوهانه است، مثل افزایش «انکدوت»ها لطیفه ها و نکته / نادره هاى رخ

داده و براى صاحب علّه، تحت عنوان «از آنچه رفت حکایت».
یا غلط هاى شنیدنى از رسانه هاى صوتى / تصویرى و خلاص تر: رادیو ـ تلویزیون، یا از هر
گوینده اى، مثل آنکه به نقل دوست هنرمندم جناب استاد هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) این شعر
حافظ را که «... / نازْ کم کن که در این باغ بسى چون تو شکفت» را کسى چنین مى خوانده:
«نازُکم کن [ فى المثل به من رژیم لاغرى بده یا کارى بکن که گوشت تنم بریزد] که در این باغ
بسى چون تو شکفت». یا یکى پیش خود من، «خاک کویت» را در شعر حافظ «خاک کوَیت»
kuwaitمى خواند، و کارى هم به این نداشت که وزن راه نمى دهد. اما یکى دیگر در جایى که
اتفاقا وزن هم، به صورت مزید بر علت راه مى داد، شعر حافظ را چنین مى خواند: بوى شیراز [
= شهر شیراز] لبِ چون شکرش مى آید [ / گرچه خون مى چکد از شیوه چشم سیهش] آرى، بوى
شیر ـ از» را «بوى شیراز» مى خواند. حکایت صاحبدلى است که «ما در پیاله عکس رخ یار
دیده ایم» را به نحوى مى خواند که «مادر پیاله»، مثل «مادر بخطا»، صورت و ساختار نوعى
فحش به خود مى گرفته. حالا دیگر طشت قرائت «کوسِ نو ـ دولتى» که «کوسِ نَوَد ـ وُلتى»

خوانده اند از بام ادبیات مردمى ما افتاده و فجایع و فضایح از این دست بسیار است.
شاید اشتباهات زبانى نظیر اینکه یکى به جاى «تالار سیاره» مى گفت «سالار تیاره / طیاره» یا
دیگرى از گارسن به جاى «دوغ گازدار»، لابد «سوز داغدار» [ با سین بدل از کاف فارسى]،
درخواست کرده بود یا شیرین سخنى که به جاى «چایى داغه» گفته بود: «دایى چاقه» و اکنون
«چایى داغه / دایى چاقه» جزو صنایع سنگین ادب عامه است. حالا دیگر تا آنجا پیش نمى رویم
که از خوانندگان بخواهیم که کلمات سخت ـ گو را به عنوان نوعى بازى زبانى تکرار کنند:
«سخت شب سردى بود دیشب» [ خواهشا هشت ده بار محض خودآزمایى در دل یا به زبان

تکرار فرمایید]. یا «کشتم شپشِ شپش کشِ شش پا را».
***

نوع دیگر از درونمایه کژتابى هاى ذهن و زبان که فى الواقع مى توان آن را با عنوان فرعى
«کشکول شیخ بهاءالدین» هم نامید، فى المثل غرایب زبانى است. نظیر «ازازسر» به جاى «از
سر» (به معناى از نو)، یا «اسم بدنامى» که همان بدنامى است با اندک فرق و فحواى متفاوت، یا

«چشم و همچشمى» که همان «همچشمى» است. و نظایر آن ها.



نوع دیگر «اندکى هم درست بنویسیم» نام دارد و ذیل کوچک و تُنُک مایه اى است بر مقوله (ما را
نرسد که بگوییم بر کتاب) غلط ننویسیم، و در آن از فى المثل تنوین بر سر کلمات فارسى: دوّما،
سوما، چارما / چهارما / پنجما، یا زبانا یا جانا یا خواهشا و اروپایى مثل تلگرافا، تلفنا (و چرا
نمى گویند ماهوارتا اما مى گویند خانوادتا. و تلفنا و تلگرافا مى گویند، اما فکسا و اى ـ میلاً و
تلکسا نمى گویند؟). یا مثلاً به جاى اینکه بگویند / بنویسند: این مسأله براى من طبیعت ثانوى شده
است، مى گویند عادت ثانوى شده است. (شرحش اگر برق نرود و یکهو حافظه ام پاک نشود،
خواهد آمد). در هر حال حسب الخواهش خوانندگان توضیح مجمل مانده ها را با الهام از رساله
الُمجْملات فى شرحِ المُهْمَلات به قید ان شاءاالله خواهیم آورد. و در همین جا باید درددلم را با
صاحبدلان در میان بگذارم که وقتى از بعضى دوستان یا آشنایان یا تازه دیدگان =
نومعرفى شدگان مى پرسم حالتان چطور است؟ در پاسخ مى گویند بحمدُاالله خوب است و به
گوششان نخورده است که باء یا «بـ» حرف جرّ و جارّه جرّاره اى است و بر سر هر کلمه (اسم)
که درآید آن را مکسور مى سازد یعنى حرف آخرش را کسره ـ ناک مى گرداند. موارد از این

وخیمتر هم داریم که گذاشته ام براى بعد.
نوع دیگر از مهملات، ببخشید، مى خواستم بگویم محتویات «کشکول شیخ بهاءالدین»، منقولاتى
از فرهنگ زبان آدمیزاد یا «هنزر پنزر» است. از شما چه پنهان، چشم بد هم که نداریم تا بگوییم:
به دور، بنده کتابنده زبان پژوه ــ که واژه هاى ویژه را (شاید به خاطر ویژ ویژ کردن آن ها و ویر
قلبى و ویراژ ذهنى و مرض لاعلاج ویراستارى که داستان میراث خوارى اش خواهد آمد) ــ دوست
دارم، وقتى فرهنگ زبان فارسى عامیانه اثر استاد ابوالحسن نجفى منتشر شد، یک نقد ۴٠
صفحه اى چهارماهه نویس، بر آن نوشتم و اگر شوق و شنگى داشتم، کارم به مشنگى کشید و چون
نقد دیگران از جمله استاد هوشنگ اعلم را خواندم که نوشته بود یک فرد زبان دوست زبانباره
واژه پژوه (دور از جان، درست نشانى ها با بنده تطبیق دارد) در فرانسه یک فرهنگ کوچه و
خیابان فقط با طریقه خذالعلم من افواه الرجال [ و در آنجا و اینجا] النسا و فال گوش ایستادن و
حرف شنوى و لب خوانى و شگردهاى دیگر، بدون مراجعه به کتاب و کامپیوتر، نوشته است؛ و از
قضاى روزگار برنده جایزه اى شده است که بین پولیتزر و نوبل جاى دارد؛ آقا که شما باشید، آى
هوا مرا برداشت، تا چشم باز کردم (آن هم چشمِ عقل. چون از عقل فقط دندانش را داشتم که
پارسال ـ پیرارسال پزشک حاذقى آن را کشید و به عنوان یادگارى یا پر کردن جاى خالى عقل،
گذاشت توى یک دستمال کاغذى و سپس کف دست من و انگشت هاى تعجب زده مرا به روى آن بست
به طورى که به صورت مشتى محکم درآمد که به قول پیر طریقت جناب گلآ قا مناسب کوبیدن به
دهان یاوه گوى استکبار جهانى است) دیدم که بیش از ده هزار واژه عامیانه یا از فرهنگ عامه
برگه نویسى کرده ام. حالا محض مستوره نمایى (که پرى رو تاب مستورى ندارد) چند حرف آنى
را در میان این آجیل مشکل گشا که در کشکول شیخ بهاءالدین است، برایتان نقل خواهم کرد.
فى المثل کلمه هایى که پیوند کلیشه وار با مِثل دارند: مثل جگر زلیخا، مثل بچه آدم، مثل روح
سرگردان، مثل اجل معلق... یا آدم فلان طور: آدم آهنى / ماشینى، آدم حسابى، آدم آسمان جل، آدم
یالقوز، آدم (زبان) نفهم، آدم کله خر / خراب، آدم کلّه پوک، آدم از خودراضى، آدم دم دمى مزاج،
آدم ناشى، آدم ناحسابى، آدم با / بى معرفت، آدم چیزى سرش بشو، آدم خوش معامله، آدم
خوش حساب (که شریک مال مردم است) و الى ماشاءاالله که شرحش و صدر و ذیلش خواهد آمد. و
چند فقره دیگر که (هول و هو نکنید) به ده مورد / مدخل نمى رسد. بقیه عرض مطلب را درز



مى گیرم، چون به ازاى طول مطلب از مسئوولان این نشریه ارز مى گیرم، قرار نیست که
فهرست تحلیلى مندرجات یا نمایه عام یا کلیدواژه رایانه اى عرضه بداریم. خلاصه در جعبه ابزار
هزارپیشه ما، همه چیز از شیر آدمیزاد تا جان مرغ یا بلکه برعکس هم پیدا مى شود. در یک کلام
عرض کنم که مطالب ما اختلاط و آمیزشى با نکات آموزشى دارد. هم فال است هم تماشا. از ما
اصرار از سردبیر و شما حاشا. دیگر نقطه، سر سطر، نى نامه را در همین ١٨ بیت تمام کنیم و

برویم به سراغ مثنوى قبل از آنکه هفتاد من کاغذ شود.
***

از آنچه رفت حکایت

حکایت ١) منزل یکى از دوستان صمیمى و قدیمى ام مهمان بودم. جز من هم عده اى، شاید
خانواده اى، یا گروهى سه ـ چهارنفره هم دندان، به قول سلطنت طلبان، «شرف حضور» داشتند.
بارى بین آنان با وجود مبادله جوک ها و تکرار تعارفات و اینکه میزبان سعى مى کرد نقاب
لبخندگونه یا گونه اى از لبخند نقاب وار از روى صورتش با باد حادثه اى به کنار نرود، اما مبادله
امواج منفى را هم، به نحوى تجربى که از جوایز پیرسالى است، احساس مى کردم. تا هرچه بود
و تحمل عذاب الیم از سوى میزبان چیزدان که مدام «بفرمایید را تکرار مى کرد» حضرات به
جاى جل و پلاس، دست و پایشان را جمع کردند و دُمِ دست و پاگیرشان را هم، مثل سجاده بر
دوش افکندنِ صوفیان رعناى قدیم، گذاشتند روى کولشان و خداحافظى مبسوطى کردند، که
مى شد از این همه تعارف زدگى فهمید که مثل این عبدجانى، شهرستانى اند، و رفتند. میزبان
درحالى که سعى مى کرد نقاب لبخندش، مثل سبیل مصنوعى از روى لبش بر اثر تحمل گرماى
عصبى و خود خونسردنمایى به پایین نیفتد، ده ها کلمه و عبارت براى خداحافظى خرج کرد و
دست آخر که به اصرار مهمانان حاضر شد درِ آپارتمان را ببندد، به لفظ غرایى گفت: مرحمت
کردید واقعا خیلى لطف کردید. بعد آب از آسیاب افتاد. و ناگهان محیط مثل اینکه چرخ گوشت
پرحجمى را خاموش کرده باشى یا یکهو دِرِل از کار بیفتد، فضا سکوت مطبوعى پیدا کرد. و
میزبان اول نقاب لبخند را به سویى پرتاب کرد سپس گفت: چقدر تعارف تکه ـ پاره کنم، امان از
این دید و بازدیدهاى تشریفاتى. و خلاصه پشت سرشان صفحه گذاشت. من گفتم: فلانى از تو
انتظار نداشتم که در جلوى رویشان آنقدر مثبت و در غیابشان اینقدر منفى حرف بزنى. گفت:
جانم به لب آمد. تازه مگر چى گفتم که مى گویى حاکى از نقاب و نفاق و اینجور چیزهاست؟ گفتم:
مگر تو نبودى که موقع رفتنشان مى گفتى مرحمت کردید، واقعا خیلى لطف کردید؟ گفت: چرا.

ولى این حرف را در موردِ رفتنشان زدم.
***

حکایت ٢) حدود ٢۶ ـ ٢٧ سال پیش، و قدر مسلم اینکه در سال هاى پیش از انقلاب، با جمعى از
دوستان همدل و همزبان و همکار و همراه، براى چشم روشنى گفتن و منزل مبارک و تبریک
ازدواج و سکناى یکى از همکاران اداریمان، با قرار قبلى رفتیم به دیدنشان. به پیشنهاد یکى از
دوستان یک دست یا سرویس چاى یا پذیرایى سیلور هم، به صورت دانگى و سرشکنِ قیمت آن
خریدیم. رفتیم، نشستیم. گل گفتیم. گل شنیدیم. شام، دسر، جوک گفتن و شنفتن. «حالا چه عجله
دارید؟»، «تازه اول شب است». سرانجام از همدیگر دل کند، ما گروه مهمانان که به ضرب کادو
و آداب دانى، و زیادتر از حد ننشستن، پیش خود، احساس عزیز و گرامى بودن مى کردیم،



خداحافظى کردیم و رفتیم که سوار دو تا ماشین که با آن ها آمده بودیم، و متعلق به دو نفر از
دوستان بود، شویم. میزبانان (شوهر که همکار ما بود، و خانم آلامدش که در آرایش خود و تأمین
پذیرایى و آسایش ما سنگ تمام گذاشته بود) خداحافظى کردند و یک ـ دو دقیقه اى دم درِ بیرونى
آپارتمانشان یا مجتمعشان ایستادند تا ما را بدرقه کرده باشند. بعد که ما قسم و آیه به میان آوردیم
که سر پا معطل نشوند. هوا هم سرد است، هواى منزل هم گرم بوده و لباس بیرونى به حد کافى
ندارند، علاّف ما نشوند و بروند به منزلشان، رفتند و ظاهرا در (درب) ساختمان را پشت سرشان
نبستند و ما در جاهاى خود مستقر شدیم و بخارى ماشین ها هم شدت سرما را کاهش مى داد و صد
مترى رفته بودیم که یکى از بچه ها که راننده و دارنده ماشین هم بود و جوانى بلندبالا و
شیرین سخن و خوش مشرب، گفت: آخ بچه ها عذر مى خواهم. من ساعت و تسبیح و انگشتر و چترم
را جا گذاشته ام. بعد درحالى که پهلو مى گرفت و کنار کوچه ماشین رو مى ایستاد، چراغ داخل را
روشن کرد و زیپ کاپشنش را تا بالا بست و گفت: دو سه دقیقه غیبت کنید، استخوان سبک کنید،
سر همدیگر را گرم کنید، الآن در عرض دو دقیقه مى روم و برمى گردم. و دیگر منتظر جواب ما
نشد و رفت. حتى به احترام ما یورتمه یعنى هروله کنان، با حرکاتى مثل بازى لى لى، سعى کرد
آن صد ـ دویست متر را زودتر طى کند. سه دقیقه دیگر خندان و هیجان زده و در عین حال به
نوعى با احساس گناه و خجالت، که آثارش با وجود تاریکى شب، با همان نور کم تیر چراغ برق،
و لامپ داخل ماشین در وجناتش مشاهده مى شد برگشت. سریعا ماشینش را با اندکى گاز دادن
اضافى روشن یا روشن تر کرد و راه افتادیم. اما دوستمان هر از ده پانزده ثانیه یک قهقهه از
قهقهه هاى خوشباشانه معروفش مى زد... عجب روزگارى... همه مان خیط کاشتیم. هم ما هم آن ها.
طبعا ما هاج واج بودیم که چه اتفاقى افتاده، چه چیزى دیده یا شنیده؟ اما خنده خیطى و خجالت به
دوستمان امان نمى داد که حرف بزند و توضیح بدهد. تا بالأخره بر خودش مسلط شد و گفت:
بچه ها مى دانید چه اتفاقى افتاد که من هى مى خندم و خیط و پیط شده ام... وقتى برگشتم هم درِ
ساختمان باز بود و هم درِ آپارتمان دوستمان. منهم با عجله ــ براى اینکه شما کمتر معطل بشوید ــ
به داخل ساختمان و آپارتمان برگشتم و در هم باز بود و نیازى به زنگ زدن و سرفه و سینه
صاف کردن و این پا آن پا کردن نبود. وقتى وارد هال و پذیرایى شدم، دیدم که همسر دوستمان
دوبامبى توى سر شوهرش زد و گفت: «این گداگدولا دوستاى تو بودن؟ جیب خالى، پز عالى. آشم
نداره اشکنه / چیزم درختو میشکنه... همه دست یکى شدن که این هنزر ـ پنزر را واسه ما بخرن
/ بیارن؟ بعد از یک سال امروز و فردا کردن، خاک بر اون سر بى لیاقت تو و اون دوستاى
بى خاصیتت بکنن...» و خلاصه قشقرق و هنگامه اى برپا کرده بود و شوهر هنرمند روشنفکرش
هم که از شدت جنتلمنى «زن ذلیل» بود و کتک خورش مَلَس، دوبامبى و آن همه سیل دشنام را نجیبانه
تحمل مى کرد.. تا مرا وسط این ماجرا دیدند و من خود را به نفهمیدن و گیجى و گولى زدم که
مثلاً همه حواسم پیش اشیاى گمشده ام هست که همه اش ارزش یادگارى دارد. لقائله: دوبامبى

چونکه بر فرقى نشیند / مسلمان نشنود کافر نبیند.
***

حکایت ٣) باز به یک مهمانى مربوط است. رفته بودیم به دیدن یکى از افراد فامیل. قبلاً هم تلفنى
نزول بلا را که از خراب شدن سقف، فقط یک درجه قابل تحمل تر بود، به اطلاع میزبانان، که زن
و شوهر ــ و دو سه بچه ــ بودند، رسانده بودیم. صاحبخانه، با آنکه آدم تردستى بود آب از دستش
نمى چکید. حاضر بود سرش بشکند و گوشه نرخ و نانش نشکند، انورى شاعر قصیده سرا و



سخنور تواناى قرن ششم هجرى، این قطعه دوبیتى را، در وصف هیچ کس مناسب تر از او
نمى توانست بگوید:

خوانِ خواجه کعبه است و نان او بیت الحرام
نیک بنگر تا به کعبه جز به رنج تن رسى؟

بر نبشته بر کنار خوان او خطّى سیاه:
«لم تکونوا بالغیه اِلاّ بشِقِّ الأَنفس»

[ دیوان انورى، به تصحیح مدرس رضوى، ج ٢، ص ٧۴۴. مصراع آخر برگرفته از عبارت
قرآنى است، که ترجمه اش این است: «... که جز با به رنج انداختن تن / جان خویش به آن

نمى توانید رسید...» (سوره نحل، آیه ٧)].
بارى مانند معدود سخت کوشانى که فاتح اِوِرست اند، در آن دژ تسخیرناپذیر راه یافتیم، و از بابت این
فتح نادر، که از فتوحات نادرشاه، نادرتر بود، به طرزِ اندوهگینى شاد بودیم. زنگ در زدن، به
قول قدما دقّ الباب. انتظار. گشودن در. خنده نقابدار یا نقاب خندان. صدور سر و صداهاى اضافى
و بالا بردن وُلوم صدا به علامت اینکه / ردّ وارون زدن اینکه از دیدار ما خوشوقت و حتى
خوشبخت اند. بفرمایید بالاتر. آنجا خوب نیست. این بالا بنشینید که رو به روى کولر هم نیست. و
پرسش فریبنده که اول چاى بیشتر دوست دارید یا شربت. بله؟. نه به گمانم در این فصل اول

شربت بهارنارنج مناسب تر است.
در گوشه اى از هال/ پذیرایى که با نشستن در آن ایوان کسرا، به ما حالى از پذیرایى دست
مى داد، در جایى که به آسانى دسترس نبود، و به مدد میزهاى کوچک و صندلى هاى نابجا،
صعب العبورتر از آشیانه عقاب در الموت شده بود، یک ظرف بزرگ مسین و کنده کارى شده کار
اصفهان بود که در آن انبوهى میوه از سیب لبنان تا گیلاس مشهد و موز و انبه هندى تازه به

ایران رسیده، روى هم کوت شده بود.
بارى مهمانان موضع گرفتند و مستقر شدند. غوغاى چپ اندر/ چمن در قیچى احوالپرسى هاى

متقاطع و پاسخ هاى چندگانه و چندگونه آغاز شد.
پسر ۵ ـ ۶ ساله صاحبخانه، به نحوى که نزدیک بود، از نگاه ریزبین و رازبین بنده هم پنهان
بماند، شروع کردن خرچنگ وار، از عرض به هدف راهبردى خود که همان تلّ میوه بود نزدیک
شدن. خانم صاحبخانه که اگر هم قهرمان پرتاب دیسک بود، نه گرفتار بیمارى دیسک کمر،
نمى توانست آن طبق سنگین را جابه جا کند، به سلیقه خود در زیردستى هاى هر یک از مهمان ها از
هر میوه اى نمونه اى مى گذاشت و با کارد و چنگال و نمکدان براى خیار، در ظرف دیگر، در
جلوى میز هر یک از مهمان ها قرار مى داد و سخت سرگرمِ باز کردن پوست موزها، براى اینکه
حتما خورده شود، و پوست گرفتن خیارها ــ که مهابت و صلابت خیار غبن فاحش داشتند ــ شده
بود و از میمنه به میسره مى رفت و به همه شش ـ هفت تن مهمان رسیدگى مى کرد. اغلب مهمان ها
هم به تلنگرى، اول نارنگى ها را خلع لباس مى کردند. صداى به هم زدن بعضى لیوان هاى شربت
هم، بازار را آشفته و موقعیت را براى پسرک شیطان صاحبخانه که با حرکات آهسته و مطمئن
تانک وارش به تپه استراتژیک تلّ میوه نزدیک شده بود مناسب تر مى کرد. سنش هم اقتضا نمى کرد



که در بحث ها، حتى احوالپرسى ها و حرف هاى بارى به هر جهت که مخصوصا در نیم ساعتِ اول
مهمانى ها زده مى شود، شرکت کند. و به نیروى غریزه دریافته بود که دیگر بلبشو براى یک
تابستان میوه خوردن، بهتر از این نمى شود و بدون دانستنِ شعر حافظ، به مدلولِ «وقت را غنیمت
دان آنقدر که بتوانى» عمل مى کرد. به دقت و مسلسل وار خشابگذارى مى کرد و پوکه پوست
نارنگى و موز به طور اتوماتیک در گوشه اى که پدرش به آن دید و تسلط نداشت انباشته مى شد.
حتى آشغال میوه ها را از ظرف به داخل سینى مى ریخت که گناه خوردنِ میوه ها را به گردن

هنگِ هماهنگ مهمان ها بیندازد.
بیشتر از سه موز و یک انبه و چهار نارنگى و چند مشت گیلاس خورده بود که شستِ پدر
مهربان نما و خونسردنما و بخشنده نما و باطنا مهمان ـ گداز و ظاهرا مهمان ـ نوازش خبردار شد.
میوه مهم نیست. اما بچه باید تربیت و ادب داشته باشد. حیف که حضور مهمان ها این تأدیب و

گوشْ پیچان را به تأخیر مى انداخت.
اما خون خونش را مى خورد. على الخصوص که مهمان ها به همدیگر اطلاع مى دادند که مثلاً
نارنگى خیلى شیرین و در این فصل نوبر است و هم آن ها و هم موزها پاکستانى اند و از هیچ
سفارش و تشویقى به همدیگر خوددارى نمى کردند. به طورى که تنها کارى که براى صاحبخانه
مانده بود، با دل خونین لب خندان آوردن بود، و براى خانم صاحبخانه خالى کردن آشغال میوه ها
از زیردستى ها به داخل سطل و سطل هاى کوچک را به آشپزخانه بردن و در سطل اصلى خالى

کردن، و ظرف خالى را تمیز کردن و بازگرداندن.
در این اثنا پدر تبدیل به رستمى شده بود که باید به هر قیمت هست حساب سهراب را مى رسید.
پدر چاره را در فن و ترفند دید، نه خشونت لخت و برهنه. لذا به بهانه هاى مختلف مثلاً تعارفِ
نمکدان به مهمانى که خیار پوست مى کند، یا پاکسازى و بهترسازى میز فلان مهمان، حرکات
زیگزاگى مى کرد و سرانجام با سه حرکت، جایش همجوار پسر شد که همچنان گرد و خاک
مى کرد و با استفاده از حضورِ امنیت آور و مصونیت بخش مهمان ها، تلافى کم میوه خوردن
تابستان هاى گذشته را هم درآورده بود، و فقط مانده بود تابستان امسال و حاضر. تا سرانجام، یک
بار که دستش را مثل بازوى جرثقیل با حرکات افقى و سپس عمودى به سراغ محموله جدید
فرستاد، پدر که با هر یک خنده خونسردى نما، یک قلپ خون خورده بود، بى اختیار، درحالى که
از خود بیخود شده بود، با هر دو دستش محکم به شانه هاى پسرک کوبید و او را از کنار ظرف
میوه جاکن، یعنى یک مترى به هوا بلند کرد و با عصبانیت که شمر هم جلودارش نمى شد، او را
به زمین کوبید و دهن خشمگینش بى اختیار فریاد زد: بچه بس کن، تو که از مهمان هم بدتر

کردى.
***

حکایت ۴) حکایت چهارم باز هم به نوعى به مهمانى مربوط است اما «بادابادا مبارک بادا» هم
دارد و خوبى اش این است که در پایان داستان معلوم نمى شود که این بخش از فیلم یا سینماى

زندگى به اصطلاح «نیک انجام» happy end است یا نه.
یکى از استادانم که شوخ طبعى ناپیدایى دارد، و از خداوند مسألت دارم سالیان سال سایه
مهرپرورش بر سر فرهنگ ما گسترده باشد، یک روز هنگام میان پرده بین دو درس یا دو بحث،
حکایتى مثل همه حکایت ها که در اینجا نقل مى شود واقعى، براى ما تعریف کرد. مى گفت: ٢٠
سال پیش ــ که شما ٢۵ سال هم بر آن بیفزایید ــ که در انگلستان در مدرسه السنه شرقى و



مطالعات افریقایى، ادبیت و عربیت و علوم و معارف اسلامى درس مى دادم، سرِ کلاس احساس
کردم که دو دانشجوى مسلمان یا ایرانى یا کمابیش فارسى دان، یعنى یک پسر و یک دختر به
همدیگر تمایل قبلى، نه ببخشید قلبى دارند. اندکى کنجکاو شدم و پرس وجو کردم معلوم شد که
دختر قبلاً ازدواج کوتاه مدتى در حد یک ـ دوماهه داشته، نه بچه اى دارد نه زاقّى و نه زوقّى، و
پسر هم، همّت والا بسته است که مرد و مردانه از موانع نهراسد و با این «دختر» ازدواج کند.
مى فرمودند که: گاهى پس از اتمام درس با آن ها مى رفتیم به اتاق من و در آنجا شیر ـ قهوه اى
مى خوردیم و از هر در (با «هِردر» اشتباه نشود) سخن مى گفتیم، و به این ترتیب دوستى این
دوستان، پیشرفته تر مى شد، من هم مثبت و سازنده فکر مى کردم. چون مى دیدم هر دو اصیل و
نجیب و خانواده دار و داراى اخلاق پسندیده اند و خیال دوست بازى و بدتر از آن لوس بازى ندارند،
مى خواهند کانون گرم خانواده تشکیل دهند، و ازدواج هم که در اسلام سنت مستحب مؤکد نزدیک
به واجب است، و حدیثش معروف است و همه هنگامى که ظاهرا حلقه ازدواج به دستمان و کمند
واقعیت ها و دشوارى هایش به گردمان مى افتاد یا مى افتد، یا در مورد دیگران رخ مى داد و مى دهد،

شاهد بوده ایم و شنیده ایم.
در اینجا تعریف از خود نباشد اگر داستانى مربوط به خود و البته مربوط به ازدواج در میان
مى آورم. سه سال پیش، بنیاد فارس شناسى از نگارنده این سطور دعوت کرد که نظر به خدمات
حافظ پژوهانه اش، به افتخار شهروندى، یا اولین شهروند افتخارى شیراز نایل شود. با این حساب
بنده باجناغ عبید زاکانى مى شدم که قزوینى ـ شیرازى بود. با عشق و علاقه رفتم و محبت دیدم و
لوح و نشان و جایزه گرفتم و همان روز یا شب با هواپیما به تهران بازگشتم. در طى راه یک
رباعى که مضمونش از صحبت ها و اندیشه هاى طولانى درباره سود و زیان یا حسن و عیب

ازدواج، به ذهنم رسیده بود سرودم، از این قرار:
مى رفت سخن ز ازدواج و ثمرش گفتم سخنى ز سود آن یا ضررش

هر کس که گرفت زن، سرش رفت کلاه هر کس نگرفت بى کله ماند سرش
بارى، به بحث خود بازگردیم و به قول قدما با سر داستان شویم.

استاد مى فرمود: مدتى گذشت و پیوند این دوستى مستحکم تر شد و دیگر آشکارا سخن از
خواستگارى و نامزدى و عقد، و حتى عقد در همان دفتر با حضور عاقدى از سوى سفارت
ایران، به میان مى آمد. این زوج آینده و آینده ساز جوان، دلبسته تر از آن بودند که تردید و تزلزل
پیدا کنند. تا ــ استاد مى فرمود ــ زد و یک روز جوان (= پسر / مرد جوان که مى خواست
جوانمرگ، ببخشید جوانمرد شود) از من تقاضا کرد ملاقات کوتاه یک نفرى، یعنى بدون حضور
دختر، داشته باشیم. اندکى جا خوردم. ولى از آنجا که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست،
وجدانم آرام و دلم گرم و مجموعا خوشبین بودم، و به اصطلاح ناقه و جملى هم در این ماجرا
نداشتم، فقط تعلق خاطر پدرانه به سر و سامان گرفتن دو فرزند ـ اندر داشتم. خلاصه جوان آمد و
نشستیم و طبق معمول از هوا و ترافیک صحبت کردیم. سپس از درس و کلاس، و سپس از اصل
قضیه. پسر مى خواست درباره خانواده و پیشینه دختر بیشتر بداند و من هم چون اطلاعاتى داشتم
و مقدارى هم کسب کرده بودم همه را جواب مى دادم تا رسید به اُمّ المسائل و یک کاره، البته با مِنّ
و مِنّ و مبهم گویى، این سؤال را تکه ـ پاره مطرح کرد که سرکار خانم «دوشیزه» هستند یا... در
اینجا بود که براى اولین بار جا زدم و دیدم پیوند زدن matchmaking دردسرها و مسؤولیت هاى
خاص خودش را دارد. دیدم کتمان حقیقت شرعا و اخلاقا و عرفا گناه است. از سوى دیگر دختر



بیچاره بى گناه معصوم هم یک دو ماهى که همه اش طلاق کشى بوده، بیشتر زندگى مشترک
نداشته، و براى آن نباید تقاص پس بدهد. لذا فکرهایم را کردم و گفتم: ببین فلانى، در ازدواج
اصل مهم پسند طرفین و قبول دل است، اما در آن مورد که مى گویى، چیز مهمى نیست، ایشان
(اشاره به دختر) مختصرى شوهر کرده است... حکایت تمام. سرنوشت ازدواج با آن زوج

نامعلوم اعلام مى شود.
اما در دنباله حکایت طبعا این تداعى معانى ممکن است براى بعضى از خوانندگان پیش آمده
باشد، که داستان یا گفت وگوى ظریفى است که نمى دانم در کدامیک از آثار قدما، شاید در آثار عبید
زاکانى آمده باشد. یکى از خلفاى مستعدالمزاج عباسى یک روز از صف کنیزکان زیبارویى که
خواجه برده فروش به دربار آورده بود، سان مى دید، تا یک جا دلش شنگید و پایش لنگید و
درنگید و توقف کرد. دست زیر چانه کنیزک ملیح خوش چهره جوانى زد و اندکى صورتش را
بالاتر برد که هم بهتر نگاه کند و هم شرم و حیاى کنیز را کاهش دهد و دلش را به مقبول افتادن
خوش دارد. سپس از او پرسید: ببینم تو بکرى، یا... کنیزک که صباحت را با فصاحت توأم داشت

پاسخ داد: یا
***

حکایت ۵) یک روز یکى از جوانان فامیل که به منزل ما آمده بود، با عارف قزوینى (که نه
دوست ایرج میرزا و شاعر ملى، بلکه فرزند وسطى من است) شطرنج بازى مى کرد. من هم که
سر در کتاب داشتم، زیرچشمى بازى را که خیلى کوتاه و سریع تمام شد، تماشا مى کردم. فرزندم
با دو حرکت و به اصطلاح به شیوه ناپلئونى او را مات کرد؛ که چون برایش چنین مات
برق آسایى، که ممکن است ایست قلبى بدهد، سابقه نداشت، از در دبّه و اعتراض درآمد و گفت:

نخیر قبول نیست. براى این که شما مرا ناگهانى مات کردید.
طبعا باز براى بعضى از خوانندگان تداعى مى شود که یک کشتى گیر قزوینى (کشتى گیرى
ورزش ملى ایران، و بومى قزوین است) با یک کشتى گیر رشتى در مسابقه یا رقابت یا تورنمنت
یا جام دوستى، حریف شد، و در عرض ٣٠ ثانیه او را ضربه فنى کرد. کشتى گیر رشتى موقعى
که داور دست قزوینى را بالا برد و دست او را همچنان پایین نگه داشت، آن یکى دستش را به
علامت اعتراض بالا برد، و گفت: آقاى داور، آقایان کمک داورها، قبول نیست، نامردیه. پرسیدند:

چرا چى شده؟ گفت: من این کشتى را قبول ندارم. این آقا به من فن زد.



یازده

در حدود یک دهه و نیم پیش یک سلسله مقاله که هنوز هم معلوم نیست جدى است یا شبه جدى یا
نیم جدى یا جدا شوخى است یا به طرز خوشى سربه سر گذاشتن با زبان است، یا خدمت به
زبانشناسى است یا هرس کردن شاخه اى از آن است که به چشم و چار مردم ــ آن هم
صاحبنظران ــ نرود، یا تظاهر به علم است، یا از علوم غریبه است یا از بازیهاى زبانى
ویتگنشتاینى است یا زبان بازى خودمانى است، در هر حال پدیده اى پدید آمد که نوظهور مى نمود
ولى قدمتش به اندازه قدمت چندهزاره اى زبان است. منتها یک آدم مى خواست با حوصله (نبوغ
که اهمیت و ضرورت ندارد و در عوضش آمد ـ نیامد دارد و براى من یکى فرق نمى کند که از
نوابیغ ادبى باشم یا نه، چون دیر رسیده ام و آخرش که همان «بیغ» است دمش دست ما را

مى گیرد یا دست ما دمش را) براى روشن تر شدن ذهنتان به این بیت حافظ توجه فرمایید:

سالها رفت که دست من مسکین نگرفت
زلف شمشادقدى ساعد سیم اندامى

حالا اگر دستور زبانتان دخل و خرج مى کند پاسخ دهید که «دست من مسکین» در این بیت فاعل
است یا مفعول و هنر حافظ در همین است که حافظ همین هنر است. و قابلیت دوگانه خوانى /

فهمى دارد.
یا به این جمله دقت کنید:

من شما را از برادرتان احمد بیشتر دوست دارم.
این جمله کژتاب است یعنى محتمل دو معنى است. الف) من شما را دوست دارم، برادرتان احمد
را هم دوست دارم اما آن میزان که شما را دوست دارم بیشتر است تا میزانى که برادرتان احمد
را دوست دارم. ب) من شما را دوست دارم. برادرتان احمد هم شما را دوست دارد اما میزانى که

من شما را دوست دارم بیشتر است از میزانى که احمد شما را دوست دارد.
در ژورنالیسم مى گویند گاه یک عکس به اندازه هزار صفحه مطلب، حرف و گویایى دارد. در

نوشته جات کژتابانه نیز یک جمله مثالى همچو ارزشى دارد:
من این هشت تا (یا هر چندتا) عکس را دیشب از شما توى محوطه بُرجتان گرفتم.

الف) دسته عکس حاضر و آماده را تحویل گرفتم. ب) از شما در آن محل عکس انداختم.
***

بارى چنانکه در حدود ١۵ سال پیش در دوره اول کیهان فرهنگى در نخستین شماره کژتابیهاى
زبان نوشتم [ آن وقتها خالى از ذهن بودم لذا ذهنیت را بعدا پیدا کردم و خودم را گم کردم.] بعدا
مى گویم چرا ذهن را به عنوان دوره جدید این سلسله مقالات زلزله افکن در ذهن و زبان،
افزوده ام. یا چون ممکن است یادم یعنى از یادم برود نقدا مى گویم. ذهن را براى این افزودم که
دامنه موضوع را گسترش داده بودم و ریزافسانها = داستانهاى مینى مالیستى که غالبا به اصطلاح
خارجى ها انکدوت anecdote هم بود به آنها افزوده بودم که دل تنهایى تان تازه شود و دلتان چندان
خوش شود که مدام نگران نوسان نرخ آن نباشید و مثل سپهر سهرابى نپرسید: دل خوش سیرى



چند. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف / گر بکشم زهى طرب ور بکشد زهى شرف. شعر
حافظ از بس لیبیدو دارد از همان مطلع و مصرع اول کف کرده است و این کف کردن مثل کف
کردن خمیرریش نیست، بلکه شباهتکى با جوش زدن خم شراب که شکستن آن از خوردن نان
شب واجب تر است، دارد. و یکى از عرفا که معمولاً دنیا را با دست پس مى زنند و با پا پیش
مى کشند، یا احتیاطا برعکس، مى گوید: یعنى چون خیلى ریاضت کشیده و حتى زیارت نرفته
بوده و همه اش چله نشینى و خلوت گزینى و رابطه با اشباح داشته (چون ارواح از او حرف شنوى
نداشته اند و حاضر نمى شدند که به حرف و حرکات او حاضر شوند) مى گوید: لقائله:... از شدت
کفّ نفس، نفسم کف کرد. پس کف کردن یک جورهایى با کیف کردن رابطه معناشناختى دارد.
داشتم مى گفتم: (یعنى از قول حافظ البته) طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. بعدش چى؟ دو
حالت رخ مى دهد: اگر دامنش را با زور حتى تا مرز جر خوردن و جر زدن در بازى، نتواند از
دست من بیرون بکشد، زهى طرب و همان کف و کیف با کم و کیف هاى مختلف. ولى گر تیغ
برکشد که محبّان همى زنم / اول کسى که لاف محبت زند منم، یعنى اگر بکشد (به ضم کاف) و
کشت و کشتار راه بیندازد، دیگر به مدلول الحقُّ لمن غلب، من هم محروم مى شوم و هم مرحوم و
به جاى حجله بخت که حافظ مى گوید: حجله بخت بیاراى که داماد آمد، یک حجله در محلّه ما

براى من جوانمرگ شده برپا مى شود.
باید این مقاله یک مبصر داشته باشد که سر هر صفحه یا یک یا دو پاراگراف بگوید کات و مرا

بیاورد به نقطه، سر سطر.
فکر نکنید هنر کژتابى مثل اغلب هنرها نزد ما ایرانیان و بس بوده، بلکه انگلیسى ها هم شم
I draw a سیاسى شان زبانا و شامه زبانى شان سیاستا قوى بوده است زیرا آنها هم وقتى مى گویند

car دو معنى مى دهد:
١) من به جاى اسب ارابه را مى کشم/ حمل مى کنم.

٢) من دارم طراحى یا نقاشى یک ارابه مى کنم.
یا وقتى مى گویند: I can fish دو معنى دارد:
الف) من ماهیگیرى بلدم/ مى توانم انجام بدهم.

ب) من ماهى هاى صیدشده را در قوطى کنسرو مى کنم.
یا وقتى مى گویند grateful یک معنایش سپاسگزار / شاکر است و یک معنایش که به من و

خوانندگان ربطى ندارد great fool (درازگوش کبیر، احمق جلیلا لقدر)
پس کژتابیهاى ذهن و زبان یک پدیده زبانى است که آمیزه اى از ابهام و ایهام دارد. ولى با هر
آمیزشى از ابهام یا ایهام لزوما مثل فرمول شیمى [ نمى دهد] کژتابى، حاصل نمى گردد، باید
دست خوب داشت و احتیاطا طرف باوضو باشد یا اگر هم وضو نداشت اقل کم غسل واجب به
گردن نداشته باشد. حالا از من نپرسید: مگر غسل با گردن رابطه دارد؟ که در اینجا مسأله ایهام

هم وزنى پیش مى آید و ناچاریم شعار سردهیم که عاقلان دانند.
خوشبختانه هر کس که ذوق و شوق زبانى ندارد، از همینجاى کار احساس مى کند با یک نوع
پدیده سرکارگذارى آکادمیک مواجه است، و از هر جاى ضرر که برگردیم مثل زهر طَرف که

شود کشته سود اسلام است.
من از آکادمیک بودن شامبرتى بازیهاى زبانى خود خیلى مطمئن نیستم اگرچه مى توانم یک
کتاب شناسى جمع و جور و با اهن و تلپ به انگلیسى در این باره براى اهل و نااهلش بدهم. خلاصه



به قول دوبله آنتونى کوئین در فیلم جادّه که مى خواست معرکه گیرى کند و زنجیر پاره کند و غیره
با کلمات بریده بریده و مشترى جمع کن مى گوییم «اونایى که قلبشون ضعیفه اینجا وانیسن» [

نایستند].
هیزم به خروار و زعفران به مثقال، البته بعضى مى گویند یک مثقال همان یک تیغ است که باز
عاقلان دانند، اما مرادم این است که این جملات کژتاب را شبنم ـ شبنم، یک حرف و دو حرف
جمع آورى کرده ام، و فلّه اى نیست. حاصل یک دهه یادداشت را در ١٠ـ٢٠ مقاله (اگر ان شاءاالله
همه چیز خوب پیش برود) تقدیم شما خوانندگان خوش قلب که از نظر آنتونى کوئین هم قلب قوى
دارید، مى سازم. کامیون آجر نیست که هرى و شرى به مدد مکانیک کمپرسى درِ خانه خوانندگان

یا پارکینگ روزنامه شرق خالى کنم و از هر چهار یا شش سو هفت خانوار را زهره ترک کنم.
تا چه بازى رخ نماید بیدقى خواهیم راند عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست از این پس
معناى هر جمله یا شعرى معلوم نبوده جلویش در داخل پرانتز مى نویسیم (ضح) به قول قدما
رمزى است به معناى (واضح) یا سلامت تر این است که روشن و روان ترجیع بند خود را بدون

موسیقى روشن روان تکرار مى کنیم که عاقلان دانند.
فى المثل به این ریزافسان که anecdote هم هست [ یعنى گوینده در آن شرکت یا حضور یا به
نوعى نقش داشته است. به خلاف جوک که ربطى به ما ندارد فقط براى ما گفته مى شود] توجه
فرمایید. یک زوج با یک زوج دیگر دوست بودند. تا زود معلوم شد که همسر زوج اول آبستن
بوده و حالا پا به ماه است و این هفته و آن هفته است که نابغه اى به همان نوابوق (نسخه بدل:
نوابیغ) جهان بیفزاید. از قضاى نامساعد روزگار همسرش خرج زایمان او را ندارد. یعنى هزینه
ناقابل سزارین [ قیصرانه = رستمانه/ رستم زاد] را که بیمارستانهاى خادم خلق دخل و سپس
خرج مى کنند ــ شوهر زوج دوم که دوست فداکار و وفادار او بوده مى گوید: اصلاً فکرش را هم
نکن. من پول راکد در دست و بالم هست. همین الان چک مى دهم. هر وقت که داشتى به من
برگردان. مگر داداشت مُرده یا نامَرده. خلاصه بدون جیغ و ویغ و چهاردرد معروف، فرزند به
دنیا مى آید و هزینه سزارین او از همان قرض ادا مى شود. یک شب که زوج دوم (که شوهره
قرض داده بوده) منزل زوج اول مهمان بودند که قدم نورسیده نارسیده را تبریک یا «تسلیک»
بگویند که زن زوج اول که زائو بوده در تشکر از خانواده زوج دوم سنگ تمام مى گذارد و
بلبل زبانى مى کند، چندانکه براى بیان کمال دین اخلاقى و معنوى خود در ضمن دهها جمله این
جمله را هم مى گوید: به خدا خیلى ممنونیم به موقع دست ما را گرفتید... [ و لابد رو به زوج
دوم]... خیلى دعاتون کردیم. در حق ما برادرى را تمام کردید ما این بچه را از شما داریم... (که

باید نوشت عاقلان دانند).
***

اما بعضى وقتها هست که عاقلان هم نمى دانند. به این جمله توجه کنید:
امروز اولین بار است که شما را بى عینک مى بینم.

حالا من بدون عینکم یا شما؟
یا باز به این جمله توجه فرمایید:

سرقت خرگوشها از باغ وحش اوکراین افزایش یافت.
حالا خرگوشها فاعل جمله و فعل سرقت هستند، یا مفعول آن؟

حالا دیگر کم کم معلوم شده است که چهار موتور نگارنده این سطور روشن شده است. سرنوشت



کژتابیهاى ذهن و زبان و ماهیت آنها هم یا روشن شده است، یا در برابر توضیحات تاب مقاومت
نیاورده مثل ماه شب چارده یا مثل شب چارده در ماه روشن خواهد شد.

لذا مى توانیم برویم به سراغ جملات کژتاب که لابه لاى آنها هم به تناسب ــ و اگر نشد بدون
تناسب ــ ریزافسان یا همان داستانکهاى مینى مالیستى مى آوریم. ملاحظه مى فرمایید که شما را از

کار بازداشته و در عوض خود را حسابى سر کار گذاشته ایم.
***

اگر موافق باشید گاهى مسائل زبانى کجتاب را هم مى آوریم و نامش را کجتاب مى گذاریم که با
کژتاب اشتباه نشود. مثلاً این مقوله را که به جاى «فولاد مرغوب» در روزنامه نوشته بود «فولاد
کیفى». شاید یک نوع فولاد به طریق فراصنعتى کیف مى دهد یا: «پاسخ ایران به آژانس بین المللى
انرژى اتمى ایجابى است» منظور از ایجابى positive یعنى مثبت. حالا که صحبت آژانس شد
یک ریزافسان بگویم. مى گویند یک نفر (اولى) از دومى پرسید: ببینم مگر البرادعى سواد مواد
ندارد؟ ــ دومى چرا حسابى، توپ توپه ــ اولى: اگر اینجوره پس چرا تو «آژانس» کار مى کند؟
به خیالش شغل البرادعى هم مثل ما «مسافرکشى علمى» است که مقاله اش سالها پیش در گلآ قا

آمده است.
در کتاب ماه علوم و فنون این حشو ملیح خوانده شد: دیابت قندى.

سخن بزرگان را هم مى شود ویرایش کرد که بهتر شود. سعدى مى گوید: درشتى و نرمى به هم
در بهست/ چو فاصد که جرّاح و مرهم نهست. «فاصد» یادآور فاسد است و براى اخلاق خوب
نیست. اگر مى گفت: چو رگزن که جراح و مرهم نهست، رگزن خیلى شیواتر و روشن تر بود. یا
همین سعدى مى فرماید: پاى بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. مگر بلبل با پایش آواز مى خواند و
آن همه تحریرهاى ریز و چهچهه هاى سوزن ـ سوزنى مى زند؟ لذا بعضى گفته اند درستش این
است: ناى بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. یا سعدى گوید: هر پیسه گمان مبر نهالى/ شاید که
پلنگ خفته باشد. چون معناى پیسه (هر چیز دورنگ) و نهالى (بالش و نظیر آن) معلوم نبوده لذا
عقل جمعى آن را چنین ویرایش کرده است: هر بیشه گمان مبر که خالیست/ شاید که پلنگ خفته
باشد. یا حافظ مى گوید: چو پیراهن شوم آسوده خاطر/ گرش همچون قبا گیرم در آغوش. مگر
پیراهن از سایر اشیاء آسوده خاطرتر است؟ خلاصه کف و کیف یعنى همان کم و کیف منظور او
معلوم نیست. همین خواجه عظیم الشأن مى فرماید: چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد/ تا دم

صبح قیامت نگران خواهد بود. مگر چشم، یک «سر» مستقل براى خود دارد؟
یا باز خواجه (به معناى قدیمى کلمه البته) مى فرماید: صراحیى و حریفى گرت به چنگ افتد/ به
عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. گیرم که صراحى، آن هم محتوایش نوشیدنى باشد (ایهام تضاد
دارد با هشتاد ضربه در ملأ عام یا خلأ خاص)، اما حریف ۶٠ ـ٧٠ کیلویى (بدون رعایت رژیم
از سوى قدما) چگونه مثل نوشابه تلخ یا چاى شیرین نوشیدنى است؟ باز خواجه فرماید: دریاى
اخضر فلک و کشتى هلال/ هستند غرق نعمت حاجى قوام ما. باید گفت: دریاى آسمان ازرق
(آبى) است نه اخضر (سبز). ثانیا: ازرق (غیر از ازرق شاهى) با زورق نوعى جناس یعنى
«جورى جنس» دارند. منظورم این است که لاجرم به جاى کشتى پت و پهن که براى هلال
مناسب نیست باید «زورق» مى گفت. بعدا هم که با کاریکلماتورسازى حسابى از خجالت زرتمغا
(کمابیش همان رانت خودمان با مقادیر جوایز فرهنگى که خاص چهره هاى پایدار است)

برنمى آید و دریا را غرقه مى شمارد که حاجى عقلش قوام پیدا نکند.



یا در جاى دیگر مى فرماید:

دى گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید
هیهات که درد تو ز قانون شفا رفت

همه شارحان دیوان خواجه گفته اند که قانون و شفا ایهام تناسب و اشاره به دو کتاب ابوعلى سینا
دارد. نظر بنده این است که «درد رفتن» نداریم، آن هم درد از قانون رفتن. پس بهتر بود یک

ایهام دیگر بیشتر و مشکل را کمتر مى کرد و چنین مى گفت:
دى گفت.../ هیهات نجات تو ز قانون شفا رفت، چرا که نجات (خلاصه شفا) از آثار ابن سیناست.

با درود و بدرود.



دوازده

یک کژتابى در گفت وگوى تلفنى با دوست داستان نویس هنرمندم، آقاى احمد غلامى، دبیر گروه
ادبیات و هنر نشریه شرق پیش آمد. در هنگام گذاشتن قول و قرارهاى اولیه با ایشان گفتم: هر دو
هفته اى در روزى معین مثلاً شنبه، ٢ مقاله کژتابى مى فرستم که همواره یکى زیر چاپ و یکى
در ذخیره باشد و نگران نباشیم. ایشان گفتند: بله «هر دوشنبه اى دو مقاله بفرستید» گفتم: جناب
غلامى من که از «دوشنبه» نگفتم. گفت: منظور من هم ٢ تا «شنبه» بود، یعنى هر روز شنبه اى

به طور یک در میان.
***

این کژتابى مرا به یاد یک کژتابى تلفنى دیگر انداخت. ۶ ـ ٧ سال پیش مى خواستم از دفتر یا
سازمان دایرة المعارف تشیع از جانب جمع، یک تلگراف تلفنى براى تسلیت به دوستى بگویم و در
آن سوى تلفن، مسؤول تلگراف بنویسد. همه چیز به خیر و خوشى پیش رفت، تا کلمه
«ویراستاران تشیع/ دایرة المعارف تشیع» پیش آمد. مسؤول ذى ربط به جاى ویراستاران
دایرة المعارف تشیع، مدام مى گفت و مى پرسید: میراث خواران دایرة المعارف تشیع؟ هى من

مى گفتم: قربان ویراستاران و او که این کلمه را نشنیده بود و مى گفت: میراث خواران؟
این ماجراها مرا به یاد یک ریزافسان مى اندازد. یک روز یا شب (اما نه یک شبانه ـ روز) منزل
دوستى مهمان بودم. ناگهان در میان کتابهاى ولوشده روى زمین و کنار نشستنگاه فئودالى او
چشمم به یکى از کتابهایم یعنى ذهن و زبان حافظ که نخستین کتاب از ١٢ کتاب من (٣ اثر با
همکارى دیگران) درباره حافظ است، افتاد. از زمین با شوقى بچگانه برداشتمش و گفتم: «این که
کتاب منه»، صاحب خانه هم بچگانه تر از من کتاب را از دستم قاپ زد و به سینه چسباند و گفت:

«اختیار دارید کتاب خودمه».
***

حرف کتاب پیش آمد. یک شب منزل ما مهمانى بود و یکى از دوستان یکى از کتابهاى تألیفى
خودش را براى من هدیه آورده بود.من از او خواهش کردم دستینه (امضاء) یا سایه دستى روى
آن بیندازد. یعنى اهدانامه اى بنویسد. بعد حرف و سخن پیش آمد و پیش خود گفتم: این دوست
فاضل قبل از رفتن در فرصت مناسب، برایم جمله (هاى) اهدانامه را مى نویسد. بارى مهمانى تا
دیرگاه به طول انجامید تا دوستان خداحافظى کردند و رفتند و او هم رفت. من با ذوق و شوق
رفتم به سراغ آن کتاب و صفحه اهدانامه اش. دیدم با مدادى کمرنگ تر از آب دهن مرده، با خطى
کج یعنى شیب آن از دست راست به دست چپ، که افت فشار خون را نشان مى دهد فقط نوشته

است: «تقدیم به جناب آقاى...» به نفس اماره ام گفتم از این سیلى تأدیب کیف کن، نوش جانت.
***

یک بار هم در «دفتر دایرة المعارف تشیع» بودیم و یوم العلماء دوشنبه داشتیم. حالا بگذریم و
بهترست نگذریم که آقاى فانى کشف کرده است که اختصار «دفتر دایرة المعارف تشیع» مى شود
د. د. ت. ماده شیمیایى ضدعفونى معروف! بارى یک نفر از جناب فانى یک جلد دایرة المعارف
تشیع که تا حال در ٢٠ سال، ١٠ جلدش درآمده، هدیه و هدیه نامه مى خواست. باید گفت که همه
جلدهاى این دانشنامه سبز است و آقاى فانى در هدیه نامه اش نوشت: جلد سبزى است تحفه



درویش.
یک بار یک دوره حافظ نامه به دوستى اهدا کردم ولى از عناد با خود ناخودآگاه که دارم ناگهان
نام او یادم رفت لهذا «بفرمایید را تکرار کردم» (به قول ایرج میرزا) و صدها وصف اندر کار

کردم. تاریخ هم یادم نبود. مگر نام ماه. لذا نوشتم «چندم شهریورماه سیصد و شصتاد و چند».
***

به همت فرزند وسطى ام عارف از هر کتاب تصحیح، تألیف، یا ترجمه خود یک نسخه خانوادگى
نگه مى داریم و چه مشقتى دارد، زیرا همان یکى را که رویش نسخه خانوادگى و شرحى کوتاه

درباره آن کتاب نوشته ام، باز به امانت بى بازگشت مى گیرند. با آنکه این رباعى را هم نوشته ام:

این نکته نغز بى نقاب آمده است
معشوقه عارفان کتاب آمده است

هر فرد کتاب باز دستش چسب است
این نکته براى آن جناب آمده است

و اشاره به آن قطعه زیباى معروف دارد: اى آنکه کتاب خواهى از من / گر من ندهم ترا بد آید +
معشوقه عارفان کتاب است/ معشوقه به عاریت نشاید. ولى به قول سعدى درویشى مطهره/ آفتابه
برداشت که به طهارت مى روم و به غارت مى رفت. آناتول فرانس مى گوید: هرگز کتابهایتان را

به کسى امانت ندهید زیرا من یک کتابخانه از کتابهاى امانتى ساخته ام.
***

«دور هرگه با کتاب افتد تسلسل بایدش»، یک مورد دیگر این است که در بساط هنزر ـ
پنزرفروشى یک کتابفروشى، یعنى همانجا که به قول نیمایوشیج مى توان گفت «بر بساطى که
بساطى نیست» کتابى از آثار خودم را پیدا کردم که در صفحه اهدائیه اش آن را به دوستى تقدیم
کرده بودم و او به قیمت نان خشکه و شیشه شکسته آن را به پیرمرد هنزر ـ پنزرى فروخته بود.
این هم سیلى تأدیب دیگر بر زیر گوش نفس اماره ام. از این سیلى تر داستان یا ریزافسان زیر

است:
***

اغلب سالها بارها به نمایشگاه قرآن مى روم. در اینجا مثل محافل دیگر گاهى دانشجویان یا
دانش آموزان سالهاى بالاتر احاطه ام مى کنند، سؤال پیچم مى کنند، مصاحبه و مصاحبت مى کنند. در
یکى از نمایشگاههاى قرآنى که این سالها هم زمان با ماه رمضان به سرماى پاییزى برمى خورد
یک بار یک نیمچه صفى از جوانانى که از من امضاء مى خواستند تشکیل شد. در جنب سبکى
عقل، قدرى سنگینى گوش دارم که هم از سن و سال است و هم آلودگى صوتى (گواینکه بنده به
بعضى موسیقیهاى رعد و برقى هم مى گویم آلودگى صوتى). بارى، از این جهت از دوستداران
این کار که مى گفتند آیه اى، حدیثى، شعرى و سخنى هم بنویس، مى خواستم که براى رفع اشتباه
نام و نام خانوادگیشان را، گاه با ذکر رشته تحصیلى یا شغل و تخصص برایم روى تکه کاغذى
بنویسند و به من بدهند که از آن استفاده کنم. خلاصه هرچه کتاب (کتابهاى خریدارى کرده خود
آنان) را امضا مى کردم تمامى نداشت. یکى از دوستان که خرِ خودش از پل گذشته بود، به من



یارى رساند و یک تاکسى صدا کرد. ولى من به تاکسى گفتم: کرایه هر قدر بشود مهم نیست اگر
معطل شد بى اجر مادى نخواهد بود. و شش هفت نفر هنوز کتاب در دست منتظرالامضا بودند و
بعضى وقت درباره اینکه کسى از دیگرى در صف جلو زده است مناقشاتى درمى گرفت و بعد
آرامش بود و فقط آلودگى صوتى خیابان گوشنواز بود. به اواخر که رسیدم شنیدم که نفر آخرى که
جوانى ١۶ ـ ١٧ ساله بود با آرنج زد به پهلوى دوستش و پرسید: این آقا (اشاره به من) کیه؟

سعدى فرماید: که اى نفس من در خور آتشم/ به خاکسترى روى در هم کشم؟
دوتا مقاله دارم از میان بیش از یکهزار مقاله، که اگر نخوانده باشیدشان مغبونید ١) «هنر کتاب
نخواندن» (سرشار از بدآموزیهاى فرهنگى) و دیگرى ٢) «بازخوانى بهتر از بسیارخوانى».
بعضى از رهنمودهاى سلوکانه آنها را نقل مى کنم: ١) خواندن چند کتاب به صورت هم زمان و
موازى (یا همان تعدد زوجات) بى اشکال است. ٢) برخلاف رأى متین بیهقى بزرگ، این حرفش
که مى گوید: «هیچ کتاب نیست که به یک بار خواندن نیرزد» گفته بودم بسیار کم کتاب مى توان
یافت که به یک بار خواندن در این عمر بى بازگشت بیرزد. ٣) گفته بودم اگر کتابى گلوگیر و
فطیر و ناخوشخوان از آب درآمد، هیچ احساس گناه نکنید و سریعا کنارش بگذارید. زیرا به
اندازه چند برابر فرصت و عمر ما کتاب خوشخوان وجود دارد. و به جاى آنکه در دل بگویید
«نتوانستم این کتاب را بخوانم، بگویید این کتاب نتوانست خوانده شود» ۴) گفته یعنى نوشته بودم
که قدما با ١٠٠ ـ ٢٠٠ کتاب که با حضور قلب و به تلقین و تکرار مى خواندند دانشمند واقعى
مى شدند، اما هرچه بیشتر مى خوانیم فقط به امتلأ ذهن و تُخَمَه (بدگوارى) اطلاعات که به آن
over-cognition مى گویند دچار مى شویم. چاره اش این است که بعضى کتابهاى مهم و غالبا
کلاسیک را مثل رباعیات خیام، شاهنامه، کیمیاى سعادت، تاریخ بیهقى، شعر سعدى و مولانا و
حافظ و نظامى و نثر بزرگان دیگر را، به جاى خواندن کتابهاى متعدد، آنها را بازخوانى کنیم تا
مانند قدما به بار و به روغن بنشینیم و مثل شمعِ در روغن نشسته، روشنى بخش دلها و محفلها

باشیم: آرى، بازخوانى بهتر از بسیارخوانى.
***

یک مورد دیگر هم از مقوله اهدانامه هایى که صاحبان آثار براى دوستانشان مى نویسند، این بود
که دوست و همکارى از دوستان و همکارانم، کتاب نفیس بسیار ارزشمندى تصحیح و منتشر
کرده بود، وقتى نسخه اى به من اهدا کرد گفتم: استاد عزیز نمى خواهم شما را به زحمت بیندازیم،
کافى است که یک امضا در صفحه عنوان این اثر بیندازید. مقصود من تعارف بود. نه معناى
حقیقى حرفم. منظورم این بود که لااقل یک اهدانامه عادى بنویسد. اما ایشان با کمال صفا و
سادگى، گویى اجاره نامه اى یا پشت چکى را امضاء مى کند، حتى بدون نوشتن نامش، یک

امضاء ناخوانا نثار نفس اماره من کرد.
***

یک بار هم دوست باصفا از رندان پارسا (پارسى، نه پرهیزگار) مهمان من بود و سه کتاب نفیس
و نایاب یعنى کلیات عبید زاکانى، دیوان ایرج میرزا تصحیح مرحوم استادان محمدجعفر
محجوب، و دیوان عارف قزوینى را دید و تورق کرد، خواند و خندید و صفا کرد. من چون عشق
او را به این کتابها دیدم، موقع رفتنش گفتم: حالا این کتابها یک مدت خدمت شما باشد. گرفت و
شاد شد و رفت که رفت. تا ۶ ـ٧ سال بعد با شرم و بیان نرم کتابها را که معلوم بود امانت داده ام



سراغ گرفتم و طلب کردم. با بهت زدگى گفت: شما که به من گفتید این کتابها را ببر. گفتم: ولى
سررسید بازگشت آنها پیش از وفات من بود.

***
به مدلول الکلام یجرالکلام بحث کتاب، مدام قصّه کتاب به بارمى آورد. یک روز از روزها، و از
بارها یک بار، بنده یک کتاب چاپ سنگى زیر بغل داشتم و در خدمت یکى از استادانم بودم.
کنجکاوانه و کتابدوستانه پرسیدند: ما تلک بیمینک یا موسى (اشاره به آیه قرآن: اى موسى در
دستت چه دارى؟) منهم قرآنى جواب داده و عرض کردم: «کمثل الحمار یحمل أَسفارا» (همچون
درازگوش که کتابهایى حمل کند یا به قول سعدى: چارپایى بر او کتابى چند) بعد استاد تصور
کردند مراد من مطلق کتاب، یا هر کتابى است، نمى خواهم نامش را بگویم، با لطف و نرمش
دست دراز کردند و آن را از من گرفتند، باز کردند و صفحه عنوانش را دیدند و خندیدند، معلوم

شد کتاب اسفار ملاصدرا است. از این مناسب خوانى من وجد و حالى کردند.
یکى از دوستان فاضلم کتاب حافظ نامه مرا به دقت خوانده و غلطهاى چاپى و علمى هوشمندانه اى
گرفته بود. او استاد دانشگاه اهواز بود. برایش یک نامه منظوم سرودم؛ و چون با هم شوخى،
مخصوصا مکاتباتى، داشتیم یک قطعه مثنوى برایش سرودم که اغلب ابیاتش دوپهلو بود. حیف

که حفظش (به هر دو معنا) نکردم مگر این دو بیت را:

شاد گشتم که خوب وا بینى
ثانى ات نیست در خطا بینى

سخنت سخت و عهد سست بُوَد
هرچه دیدى غلط، درست بود

***
در حدود بیست وچهار سال پیش بود که کتابى از اونامونو فیلسوف و متفکر بزرگ معاصر
اسپانیایى به ترجمه من در انتشارات امیرکبیر از سالهاى پیش از انقلاب (حدودا ١٣۵۵) زیر
چاپ بود. نام انگلیسى این کتاب، یعنى نامى که مترجم انگلیسى با همکارى سراسرى اونامونو در
ترجمه اش به انگلیسى نهاده بود Tragic Sense of Life بود. بنده با آنکه فارسى گرایانه
نمى نویسم یا ترجمه نمى کنم، نام آن را به دقت سرشت سوگناک زندگى گذاشته بودم. و خواه و
ناخواه به این اسم / عنوان رضا داده بودم و دنبال فتوح و فرجى بودم که حل مشکل کند. تا یک
روز که براى پیگیرى کار تولید این کتاب به آن انتشارات رفته بودم یکى از همکاران ویرایشگاه
(ادیتوریال) آن مؤسسه از من پرسید: راستى آقاى خُرّمشاهى کتاب سرشک سوزناک زندگى شما
چى شد؟ درنیامد؟ جا و بلکه تکان خوردم. گفتم: این اسم قابلیت تصحیف و تحریف دارد. لذا گفتم:
اصلاً اسم دیگرى مى گذارم که ناظر به معناى عنوان و محتواى کتاب باشد که در نهایت درد
جاودانگى را پسندیدم و اهل نظر هم پسندیدند که بسى بهتر از مثلاً مفهوم غمناک زندگى و
سرشک سوزناک زندگى است. و به یک حرکت این کتاب مهم، از چاله بدنامى یعنى نام بد بیرون

آمد.
***



به عنوانهاى غلط یعنى نام نادرست به ویژه در کتابهاى ترجمه اى بسیار برخورده ام که حالا اگر
نشد همه اش را اینجا بیاورم در طى مقالات بعدى به قید ان شاءاالله، خواهم آورد.

***
یک پاورقى = مقالات سلسله وار هم در سالهاى اخیر در یک روزنامه عصر تهران چاپ مى شد،
نامش «زندگى یک آمریکایى» بود ولى نام انگلیسى اش  ûAn American Way of Life بود

یعنى «شیوه اى از زندگى آمریکایى».
همچنین در همان نشریه یک پاورقى دیگر چاپ مى شد به نام «حضرت محمد (ص) در اروپا»
که نامش غلط و مرادش درست بود. یعنى سیر شناخت درست یا نادرست اروپایى ها از پیامبر ما

صلى االله علیه و آله و سلم.
***

حالا اگر از ذکر کتاب خسته شده اید، بدون عتاب، به سوى متاب عطف عنان مى کنیم. چرا که
اقلام این مقالات غالبا به قول ویتگنشتاین شباهت خانوادگى دارد، نه تناظر یک به یک.

***
بحث به سر مشکل اعراب یا حرکت گذارى روى کلمات بود. مرحوم شاملو همه جا ــ در یک
روایت/ چاپ از روایت دیوان حافظ خود همه جا بر سر جو (نظیر گندم) ضمّه گذاشته است که
مى شود جُو (بر وزن «خو») یا همه جا در کلمه «مى» زیر «م» کسره گذاشته است که مى شود
me یا mi به وزن چى. از همه جالب تر فرد دیگرى در این مصراع معروف حافظ یک خرابکارى

تاریخى کرده بود:
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

یعنى در کلمه «کون» که به فتح اول باید تلفظ شود و مى شود بر وزن عَون یا مثلاً own، یک
ضمه گذاشته بود که مبادا بد خوانده شود: و آمد به سرش از آنچه مى ترسیده است.

***
در مقاله اى در یکى از روزنامه ها (مخصوصا نشانى کامل نمى دهم که تالى فاسد نداشته باشد و
کار به «تکذیب مى کنم» و «من نویسنده را به مناظره تلویزیونى دعوت مى کنم» نکشد) آمده
بود: «ملکه بامداد و سلیمان» که مراد ملکه سبا و سلیمان است. نویسنده سبا را صبا که ترکها از
عربى «صباح» [ = بامداد] گرفته اند گرفته است و به بامداد ترجمه کرده. و این جمله شیوا هم
در همان مقاله بود: «در هر حال این امر نشان دهنده کنجکاوى عطش ناپذیر [ کذا فى المتن] در

تمامى اشکال نابهنجار رازورى است» و تازه مرادش از «رازورى» هم «عرفان» بوده است.
با درود و بدرود.



سیزده

یکى از دوستان من انسان بسیار ساده اى است. به طورى که بعضى از کلماتش یا جملاتش در
بین دوستان مثل ضرب المثل رایج شده است. یک بار از من پرسید: از برادرهایتان چه خبر؟ گفتم:
وااللهّ مى دانید که در شهرستان زندگى مى کنند، گاهى تلفنى مى زنند یا مى زنم. گفت: «پس آمد و

رفت تلفنى دارید»؟
***

یک بار هم همین بزرگوار تلفن منزل ما را گرفته بود و از هر در با هم سخن گفتیم و چاق ـ
سلامتى و حتى اختلاط کردیم، خلاصه پس از چندین دقیقه صحبت از آدم و عالم یکهو درآمد که

«فلانى تلفن شما را درست گرفته ام؟»
***

نظیر این مرد دانشمند اهل کتابى، در حدود پانزده سال پیش، در جمعى رو به من کرد و پرسید:
فلانى، مرحوم جمال زاده زنده است؟

***
ایرانیان از بس که هنرهاى بسیار را احتکار کرده اند بعضى وقتها براى انگلیسیها هم لغت
gool مى سازند. مثلاً «گلر» به معناى دروازه بان از ساخته هاى ایرانیان است وگرنه انگلیسى اش
keeper است. دیگر آنکه فکر مى کنند «گُل» فوتبال همان گل گیاهى فارسى است. حال آنکه
gool (هدف، کسب امتیاز و غیره) است. حتى «فوتبالیست» هم ساخته ایرانیان است. و
انگلیسى اش Football player (بازیکن فوتبال/ فوتبال بازیکن) است. یا noblist را به معناى

برنده جایزه نوبل به کار مى برند که وطنى است.
***

در فرهنگستان زبان و ادب فارسى که بنده کوچکترین عضو آن هستم، در یک جلسه داشتیم تعداد
اعضا را تکمیل و به اصطلاح کابینه را ترمیم مى کردیم. قرار بر این شد که هر نامزدى را که ۶
نفر تأیید کنند، نامزدى اش رسمى مى شود و مى رود به مرحله رأى دادن/ گرفتن. خلاصه همه
چیز به خیر و خوبى پیش مى رفت. ولى شیرینکاریهایى هم رخ مى داد. مثلاً کسى که براى
نامزدى ۶ رأى آورده بود در انتخاب ۵ رأى مى آورد که حکایت از لااقل یک چرت مرغوب
یکى از نامزدکنندگان داشت. تا زد و یک نفر را یکى از اعضا پیشنهاد کرد یعنى بدون
خواستگارى و بله برون، یکراست نامزد کرد، اما هیچ کس به این نامزد و نامزدى رأى نداد.
سکوتى طنزآور یا شاید قدرى تلخ و گس حاکم شد. تا یکى از رندان گفت: ایشان به اتفاق آرا رأى

نیاورد!
***

در مقاله «مرگ خاموش» که در ١٩ تیرماه ١٣٨٢ در یکى از روزنامه هاى صبح تهران چاپ
شده بود، ١٠ ـ ١۵ دستورالعمل براى ترک سیگار که به خیال نویسنده خیلى کارى و کارا مى آمده
درج شده بود. اولین آنها این بود: «به مدت ٢۴ ساعت از کشیدن سیگار مطلقا خوددارى کنید.»
بقیه فند و ترفندهایى هم که براى ترک سیگار آورده در همین مایه ها بود. یکى دیگرش به عین



الفاظ این بود: «در مورد ترک سیگار یا کاهش مصرف آن فکر کنید. با دیگران در مورد کشیدن
سیگار صحبت کنید». «یا رب این ترْک شناسى ز که آموخته بود»؟

***
یکى از دوستان نقل مى کرد که با دوستش مى رفته به قزوین (زادگاه چند علامه غیر از بنده. و
چه کنم که جمله اخیر داخل پرانتز کژتاب از آب درآمد. حرف من درست است یعنى غیر از من
که علامه نیستم. اما عاقلان دانند) و در ٢٠ـ٣٠ کیلومتر مانده به قزوین در دست راست جاده
(طبعا چون در دست چپ نمى شود) تابلوى راهنمایى بوده که مسیر یا راه را به سوى الموت
Alamut دیار تاریخى معروف نشان مى داده. دوست دوستم از او مى پرسد: فلانى راهوالموت

[Raholmoat] [ = راهِ الموت را این گونه خوانده بوده] یعنى چى و کجا؟
***

یکى از بچه هاى فامیل، یک روز با خوشحالى از مدرسه آمد و گفت: مامان مامان مژده، امروز
«صفر آفرین» گرفتم.

***
یک بچه نابغه آساى دیگر که همسایه ما بودند یک روز داشت به منزلشان که یک طبقه بالاتر از
طبقه و آپارتمان ما بود بازمى گشت، کیفش را مثل کوله پشتى به پشت انداخته بود که دستهایش
آزاد باشد و بتواند از آنها براى علامت دادن استفاده کند. حالا علامت چى بود؟ دو انگشت
سبابه اش را به طرفین دهان غنچه کرده اش که به حالتى که مثلاً بخواهد O ى انگلیسى تلفظ کند
گرفته بود و شکلش شده بود -O-. و مقصودش را که مادرش زودتر از ما فهمید این بود که

امروز [ هم] صفر گرفته ام.
***

من در منزل غالبا تا مجبور نباشم گوشى تلفن را برنمى دارم و شماتت اهل منزل را هم تحمل
مى کنم. و در توضیح و توجیه عمل و رفتار خود مى گویم: هیچ خبرى نیست. هیچ وقت نمى گویند
چکتان حاضر است. همه اش مقاله یا سخنرانى یا مصاحبه مى خواهند. تا زد و یک روز تلفن
زنگ زد. من که نزدیک تلفن بودم بدون فکر و برخلاف عادت همیشگى بى اختیار گوشى را پس
از اینکه یک دو بار زنگ زد برداشتم. صداى خانمى از آن سوى خط پرسید: آقاى خرمشاهى؟
گفتم: بله خودم هستم. گفت: چکتان آماده است. قاه قاه خندیدم. و چون خانم منشى مؤدب و
خوش خبر حیران از خندیدن من شده بود، داستان را برایش حکایت کردم که هم او از حیرت

بیرون بیاید و هم بنده با توضیح دادن، طبق اخلاق و اتیکت عمل کرده باشم.
***

براى بعضى شعرهاى معروف که فقط یک مصراعشان معروف است، گاهى لنگه سازى کرده ام.
در ۵ بیت زیر مصراع هاى اول معروف است (و با حروف سیاه مى آید) و مصراعهاى دوم را

من ساخته ام:

تو مادر مرده را شیون میاموز
به مرغابى شنا کردن میاموز

ره چنان رو که رهروان رفتند



نه خوارج به نهروان رفتند

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
غروب تا نرسیده طلوع باید کرد

رزق را روزى رسان پر مى دهد
راست مى آرد دمِ در مى دهد

هزار وعده خوبان یکى وفا نکند
عجب که هیچ کسى حمل بر جفا نکند

***
یک جمله کژتاب دیگر که به کلى کژتابیها از یادمان نرود: منیژه، با هر کس ازدواج مى کرد

بدبخت مى شد. حالا پیدا کنید منیژه بدبخت مى شد یا شوهر جدیدش؟
***

نظیر این جمله جمله اى واقعى است [ و گفتنى است که اغلب جملات کژتاب یعنى بیش از ٩٨
درصد آنها رخ داده و واقعى است و از دیده ها یعنى شنیده ها و خوانده هاى من برگزیده شده]:

خوب است/ لازم است آدم با کسى ازدواج کند که واقعا دوستش داشته باشد.
حالا معلوم نیست که کى کى را دوست داشته باشد. حال که سخن از بحث شیرین ازدواج به میان

آمد چند فقره در این موضوع قلمى مى شود.
***

در فرهنگ طنز آکسفورد مى خواندم که آنتون چخوف گفته است: اگر مى خواهید به خاطر بیرون
آمدن از تنهایى ازدواج کنید هرگز این بى حکمتى را نکنید [ زیرا ــ و حاشیه از من است ــ باید

یک تنهایى دیگر را هم که روى دستتان مى ماند به کول بکشید].
***

رفته بودم به شیراز با وجود ترس از سفرى که دارم. زیرا پاى اخلاق در میان بود. رئیس بنیاد
فارس شناسى و شوراى شهر و شهردار و حتى استاندار مرا به عنوان اولین شهروند افتخارى
شیراز (نظر به خدمات و صدمات حافظ پژوهانه ام) انتخاب کرده بودند. رفتیم و لطفها دیدیم و
جایزه و لوح تقدیر و حتى مدال شهروندى گرفتیم و بازگشتیم. در آنجا (شیراز) در ساعات قبل از
مراسم که بودم چون صاحبخانه مجرّد بود سخن از حسن و عیب هاى ازدواج و تجرد مى رفت. تا
سرانجام شب که در داخل هواپیماى شیراز ـ تهران به تهران بازمى گشتم و تنقلات مى خوردم

ذهنم این رباعى را سرود:

مى رفت سخن ز ازدواج و اثرش
این بنده چنین گفت ز سود و ضررش

هرکس که گرفت زن سرش رفت کلاه
هرکس نگرفت بى کله ماند سرش



***
در وقت دیگر که فرشته الهام به رویم لبخند مى زد این رباعى را سرودم:

همسرجویى بسى هنر مى خواهد
تنها نه که گنج، سیم و زر مى خواهد

از ما که گذشت لیک این کار سترگ
اکنون دل شیر و مغز خر مى خواهد

***
چند سطر پیش سخن از ترس از سفر گفتم. این یک بیمارى عصبى ـ روانى و ترس بیمارگونه از
سفر است و خواجه شمس الدین محمد حافظ شیراز هم دچارش بوده ولى بنده این بیمارى را قبل از
شناخت شدن حافظ و خواندن این ابیات که: غم غریبى و غربت چو برنمى تابم/ به شهر خود روم
و شهریار خود باشم یا: به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار/ که از جهان ره و رسم سفر براندازم،
داشتم. و یک بار هم در کتابى که روانشناسى این ترسها را شرح داده بود phobias به نام

بیمارى خود برخوردم travel phobia (ترس بیمارگونه از سفر، سفرهراسى).
بارى درباره این بیمارى شعرها گفته ام از جمله:

این بنده همیشه در وطن خواهد بود
بیزار ز آمدن ـ شدن خواهد بود

هرگز نروم سفر مگر از دنیا
کان نیز خلاف میل من خواهد بود

***
از ترس سفر دل ضعیفم پژمرد

افسوس که من بدون حج خواهم مُرد

آن گونه که شیطان به معاویه بگفت
از حسرت حج، ثواب حج خواهم برد

***
از سر ازدواج زود دست برداشتیم، حال آنکه ازدواج به این زودیها دست از سر (کچل بعضى ها
و کلّ) ما برنمى دارد. یک رباعى دیگر در میان یادداشتهایم پیدا شد که مربوط به زن و ازدواج و

شاید عدم ازدواج است:

هم دختر و هم زن همه جا محبوبند
هم مایه آرامش و هم آشوبند

مى گفت حکیمى که نباشد «زن» خوب



برعکس، «زنان» هرچه بگویى خوبند
***

از شدت نابخردى (شاه شوریده سران خوان منِ بى سامان را / زانکه در کم خردى از همه عالم
بیشم ــ حافظ) به استقبال ١۵ ـ ١۶ غزل حافظ رفته ام که نیمى از آنها جدى است. البته این هم
خودش سرتخى و شوخ چشمى و سبکسرى است. بارى یکى را که استقبال از باغ مرا چه حاجت

سرو و صنوبرست حافظ است برایتان نقل مى کنم:

بسیار شعرهاى نگفته به دفترست
کز آنچه گفته ایم کمابیش بهترست

اشعار خوب بنده بدون مبالغه
با شعرهاى بدتر حافظ برابرست

من شبه شعر نیک سرایم به جان دوست
پس، زاده هاى خاطر من شبه گوهرست

شیداى بنده گشت زن شصت ساله اى
دانسته بود کسرى من مهر مادرست

او بهر ماست مالى تعبیر بنده گفت
غافل مشو که سن تو از چل فراترست

گفتم براى مرد چهل ساله اى فلان
بانوى شصت ساله فقط مادر اندرست

خندید و گفت از چه چنین هول گشته اى
بین من و تو رابطه خواهر ـ برادرست

گفتم ولیک عقل تو چون بیست ساله هاست
طبعت تنوره مى کشد و مثل آذرست

گفتم من از فراق تو بسیار راضى ام
دورى و دوستى سخنى روح پرورست

گفتا: دلم ز دورى تو جوش مى زند
گفتم: فتد ز جوش وگر خود سماورست



گفتم: که صبر پیشه کند تا بگیرمش
او سخت زودجوش ولى دیرباورست

مابین ماست فاصله مطمئنّه اى
صد شکر من به باخترم او به خاورست

باید دهم به جاش دو سى ساله آورم
یا گویمش که وعده به سى سال دیگرست

گر ادّعاى تازه کند، من دعا کنم
امّن یجیب چاره انسان مضطرست

بخ بخ میرزا (نام مستعار طنزى که شادروان گلآ قا به من بخشیده بود)

دیدید سبکسرى است و گرانجانى. چنانکه بسیار معروف است که در گذشته ایام، یکى ــ گویا از
من سبکسرتر و گرانجان تر ــ به صاحبدلى گفت: یک دور دیوان خواجه را جواب گفته ام (همه

شعرهایش را استقبال کرده ام)، مخاطب صاحبدل گفت: جواب خدا را چه خواهى گفت؟!
هرچه این کژتابیها به مثقال است، شعرهاى بى در و پیکر من که فقط آستانه و چهارچوب درى
موریانه خورده است که به صحراى درندشتى باز مى شود تا بخت هنرى من از این هم بسته تر
شود، به خروار است ولى قول مى دهم با همه آنکه ناشاعران شهرت شعرخوانى غریبى دارند،
براى آنکه معلوم نشود ناشاعرم، کم کم و گاه و گدار شعرى آن هم طنز ــ یا به اصطلاح طنز ــ

درج، و هنرى خرج کنم.
***

این یکى را باید در بحث از کتاب مى آوردم. اما چنانکه عرض شد، جمع این کژتابیها، به طرزى
مادرزاد پریشان است، لذا از نماز که واجب تر نیست چون در وقتش فوت شده، قضایش را به جا

مى آورم.
وقتى که مشکلاتى بین استاد على دهباشى یکه تاز عرصه سردبیرى، به ویژه در انتشار بیش از
١۵٠ شماره کلک و بخارا و دوستانش پیش آمد و کار به جدایى کشید و کلک به راه خود رفت و
بخارا متولد شد و سپس سمرقند را هم همزاد خود کرد، این قطعه را گفتم. چون طنز از عفو
است، امیدوارم اگر هفواتى بر زبان رفته معذور فرمایند چون شعر و طنز تا چه رسد شعر
طنزآمیزى که گفته و خوانده یا چاپ نشود براى عرق النساء آدم خوب نیست و شاعر بیش از آنچه

پس افتاده پس مى افتد. و هى هذه:

چو کلک راه دگر رفت و دوستان رفتند
جناب دهباشى عازم بخارا شد

تمام اهل قلم نیز در پى اش رفتند



بدین مناسبت ارگان بى بخارا شد
***

سیئات ادبى ــ تا چه رسد بى ادبى ــ من بسیار بیش از اینهاست. همه عالم و آدم مى دانند که یک
دور دیوان خیام را [ به تصحیح استادان غنى و فروغى و تصحیح مجدد بنده، که حدود ١٨٠
رباعى دارد] جواب طنزآمیز گفته ام. حال که بحث شعر به درازا کشید سخن را کوتاه کرده دو
نمونه از آن ١٨٠ رباعى که حدودا در ٢٠ شماره از ماهنامه گلآ قاى ٢ ـ ٣ سال پیش چاپ شد و
کلا در یک جا به صورت فلّه اى و قند کلّه اى در پایان جدیدترین مجموعه مقالاتم به نام رستگارىْ
نزدیک (به سکون حرف «ى» که برگرفته از شعر سپهرى است) نزدیک به انتشار است، نقل

مى کنم:

آن قصر که بهرام در او جام گرفت
بگذاشت به بانک رهنى و وام گرفت

آنگاه بساخت روى آن یک طبقه
آن را به اجاره داد و آرام گرفت

هرگز دل من ز علم محروم نشد
گفتم به اکابر بروم رُوم نشد

بگشوده کتاب یا که خوابم بگرفت
یا ترجمه سخت بود و مفهوم نشد

با درود و بدرود.



چهارده

به مؤسسه اى براى انجام کارى مراجعه کرده بودم و طرف بهانه جویى مى کرد. و به منى که
همیشه به همه نوع قانون احترام مى گزارم مى گفت: «این که مى گویید خلاف قانون است»، نه
هم سر ضرب با عصبانیت ولى مؤدبانه از لاى دندانهاى قروچیده ام گفتم: «قانونتان خلاف

است».
***

بنده را به عنوان پیشکسوت نقدنویسى با ٣٢٠ مقاله نقد کتاب که در عرض ٣٢ سال نوشته بودم
در آبان یا آذرماه ١٣٨٣ انتخاب کرده بودند. رفتیم به خانه هنرمندان که نهاد محترمى است و
سخنها راندند و مقالات و شعرها خواندند تا نوبت به پخش جوایز رسید. اول اسم من خوانده شد و
چقدر از کلمه «پیشکسوت»، احساس پیرى کردم و خلاصه آمدم که بروم بالاى سن، راه را
خبرنگاران و عکاسان و رسانه چى ها تنگ کرده بودند با زحمتى خودم را به بالا رساندم و به
آقاى وزیر فرهنگپرور ارشاد نزدیک شدم. ایشان از سر لطف و مبالغه دوستانه گفت: اى آقا ما
باید از شما جایزه بگیریم. من هم تشکر کردم و در اشاره به اینکه با مشکل از پله و آن تنگنا بالا

آمده بودم، گفتم: «سنّ چنان بالا رفته که نمى توانم بروم بالاى سن».
درباره یکى از کتابهایم با یکى از اهل قلم، درگیر انتقاد شدیم. او مقاله هاى شدید مى نوشت و من
هم مقاله هاى جوابیه تند و تیزتر در پاسخش مى نوشتم. یکى از بزرگان اهل قلم مرا در محفلى دید
و گفت: مناظره قلمى شما و آقاى فلانى را مى خوانم. باید جوابش را نمى دادى و خمارش
مى گذاشتى. اما خود همین آقا وقتى بر سر یک کلمه که مثلاً «افسانه» درست است یا «اوسانه»
با منتقدى بحثش شد، هر کدام یک کتاب در نقد و جواب یا حمله و ضد حمله نوشت. یک دوست
دیگر گفت: در این مبارزه قلمى، طرف خیلى رندى کرد و پیروز شد و تو شکست خوردى. گفتم:
عادت و سنت ما همین است. اگر از روى ظاهر حکم کنى هم حضرت على و هم امام حسین از

معاویه و یزید شکست خوردند اما آرمانشان پیروز شد. و طرف خندید.
همان منتقد مهاجم مدام جاى خودش را در تاریخ ادبیات معاصر تعیین مى کرد و رقم خیر و قبول
بر کار و کارنامه دیگران مى کشید. تا یک رباعى برایش فرستادم که بیت دومش یادم هست و نقل
مى کنم: کس داور کار خویش نتواند بود / هرکس بود آنکه دیگران مى گویند. از آن پس دیگر،

در این مقوله پیش نرفت.
***

یک کژتابى چاق کنیم:
در روزنامه همشهرى (تاریخ و شماره را چنانکه عرض کردم براى دفع دخل مقدّر نمى آورم) در
مقاله مربوط به نمایش ایوانف اثر چخوف چنین جمله اى آمده بود: «[ ایوانف] پس از گذشت یک
سال از مرگ همسرش در شب عروسى با «ساشا» خودکشى مى کند». الف) با ساشا عروسى و
خودش به تنهایى خودکشى مى کند. ب) در شب عروسى اش، با ساشا یعنى همراه و همانند او ــ

یعنى هر دو با هم ــ خودکشى مى کند.
***



باز در همان روزنامه همشهرى این خبر آمده بود، «آخرین خبر درباره جوایز عکاسى کاوه
گلستان» الف) جوایزى که خود شادروان کاوه گلستان دریافت داشته ب) [ که این مراد بود]

جوایزى که تشکلى به نام او به عکاسان هنرمند مى دهد.
یک کجتابى (که مشکلات زبانى است ولى نه عینا مانند کژتابى) و آن کاربرد «و یا» است به
slash جاى «یا» «و حال آنکه» به جاى «حال آنکه». «و / یا» که به همین ترتیب با علامت
(خط مورّب ممیزدار) در انگلیسى به صورت and/or نوشته مى شود، اصطلاحى است با دقت
منطقى. مثلاً گارسن از مشترى مى پرسد: شما آب میوه دوست دارید و / یا قهوه؟ و این معنایش این
مى شود که: الف) آب میوه دوست دارید فقط (و فقط از «یا» برمى آید که از ادات انفصال ساز است)
ب) آب میوه با قهوه (و «با» از «و» که عامل جمع است برمى آید). ایضا ملاحظه شود این عبارت
که تیتر یک مطلب اقتصادى در همشهرى بوده: «واردات شکر سفید باید قطع [ شود] و یا کاهش
یابد» در اینجا صریحا و یا به جاى «یا» به کار رفته است زیرا جمع دوشق ممکن نیست یعنى

نمى شود هم قطع شود و هم کاهش یابد.
***

«غلطهاى شنیدنى» یک مقوله از مطالبى است که مى آوریم و شنیدنى خودش ایهام دارد. ولى
مراد من یعنى شنیده شده از افواه مردم یا رسانه هاى گروهى.

در یکى از روزهاى تیرماه سال جارى در برنامه عصرانه رادیو پیام، دخترخانمى، غزل حافظ
را با شیوایى (؟) و شور و حال هرچه تمامتر غلط / غلوط مى خواند و لااقل خودش حال مى کرد

و فکر حال و حرص خوردن من از لااقل دو نمونه غلط خوانى اش نبود:
١) شکر، آن را که تو در عشرتى اى مرغ چمن

به اسیران قفس مژده دیدار بیار [ به جاى شکرِ آن را، یعنى به شکرانه آنکه...]
٢) دلق، حافظ [ با لحن خطاب به حافظ خوانده مى شد] به چه ارزد به مى اش رنگین کن/

وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار. و درستش «دلقِ حافظ» است.
***



غیره و ذالک این تعبیر یا عبارت پربسامد کوتاه لااقل چند غلط دارد. اول آنکه: واوش زائد است.
دوم اینکه: به جاى «غیره» باید «غیر» باشد. سوم آنکه: به ذالک (با الف) باید ذلک باشد.

***
واوهاى زاید از مقوله کجتابى (اشکالات زبانى است). در عبارت یار و غار، قوس و قزح،
ساعت چهار و ربع کم، و همان «و یا»، «و حال آنکه» و «غیره و ذلک» که عرض شد و دهها
مورد که هنوز به برگه هایش نرسیده ام و در آینده ان شاءاالله بیشتر نقل مى کنم، همه واوها زائد

است.
***

بنده اصولاً از صفت قلب یا عکس در نوشته هایم زیاد استفاده مى کنم یا فى المثل شبه قلب. چند
نمونه:

ــ رند حافظ همان حافظ رند است.
ــ حافظ انسان کاملى نیست، کاملاً انسان است.

ــ بهترین راه مبارزه با نفس، دست برداشتن از نفسِ مبارزه است.
ــ چنانکه پیشتر نقل شد: سن چنان بالا رفته که نمى توان رفت بالاى سن.

ــ حافظ به گذران خوش بیش از خوشگذرانى اهمیت مى دهد.
ــ ما به پلیس اجتماعى احتیاج داریم نه اجتماع پلیسى.

ــ ما امروزه دیگر پس از یک ربع قرن از جوش و خروش اولیه انقلاب، به انقلاب اخلاقى بیشتر
نیازمندیم تا اخلاق انقلابى.

دهها مثال و نمونه دیگر هست که بعدا هر موقع به یادم آمد یا به برگه اش برخوردم برایتان نقل
مى کنم. اما یکى به یادم آمد. در سالهاى پیش از انقلاب که با شادروان دکتر غلامحسین ساعدى
بیش از حد محشور بودیم، رفتیم منزل یک فرد بزرگوارى به مهمانى نیمه سرزده. صاحبخانه با
من دست داد و خودش را معرفى کرد: آرامش دوستدار. من هم بلافاصله درآمدم که: من هم

دوستدار آرامش.
***

در یک متن تاریخى چنین عبارتى آمده است: «یکى از آنها [ منظومه ها] بحث درباره موضوع
قدیمى مجنون و لیلاست. دو عاشق صحراى عربستان». که عبارت اخیر کژتابى دارد: الف) دو
نفر که شیفته طبیعت و زیباییهاىِ طبیعى و وحشى صحراى عربستان اند. ب) دو عاشق اهل

صحراى عربستان.
***

درباره یکى از رهبران چین، در مقاله اى در روزنامه همشهرى که آماج ایرادهاى نیش غولى ما
شده، چنین عبارتى آمده بود: «وارد کردن این بند به قانون اساسى از این نظر اهمیت دارد که
میراث چیانگ را حفظ مى کند و به او موقعیتى مى دهد که تقریبا معادل دو رهبر سابق چین

است».
الف) این موقعیت معادل [ برابر] مجموع موقعیت یا قدرت هاى دو رهبر چین است.

ب) معادل هر یک از موقعیت دو رهبر.
***



باز در تیرماه سال ١٣٨٢ رادیو پیام را باز کردم که برنامه اى ادبى و شاعرانه پخش مى کرد. و
یک غلط شنیدنى مرتکب شد. آقاى ظریف خوانى غزلى را که طبیعت گرایانه بود، مى خواند تا رسید
به این مصرع که در وصف ماهیان بود: «که راست گویى بیرون از این جهان بودند». مجرى
محترم راست گویى را سر هم مى خواند چنانکه گویى معناى آن صدق است، حال آنکه مراد از

راست گویى، یعنى گویى درست [ بیرون از جهان عادى بودند].
***

در لغتنامه دهخدا چنین عبارتى آمده است: «خلیفه او را ادب کرد» که محتمل و موهم سه معنى
است: الف) خلیفه به او [هرکس باشد] ادب و احترام کرد. ب) خلیفه وظیفه سواد آموختن و
فرهیختن و ادب آموزى او را عهده دار شد. پ) [ که مراد اصلى است] یعنى او را گوشمالى داد /

دستور داد که مجازاتش کنند.
***

از یکى از تلویزیونهاى فارسى زبان این عبارت در وصف فردى، اندیشه ور سیاسى که صاحب
یک سلسله بحث و سخنرانى در آن تلویزیون بود، اعلام مى شد (شهریور ٨٣)

بابک بابکان... چالشگر چپ
الف) او خود هم چالشگر بوده هم داراى گرایش سیاسى چپ (که امروزه معنایش معلوم نیست
چنانکه به رادیکالهاى سیاسى امروز ایران همان تلویزیون و امثال آن و حتى رسانه هاى داخلى به
تبعیت از آنها مى گویند: محافظه کار) ب) این چالشگر به نفع اردوگاه چپ بحث و مناظره
مى کرده است. پ) با اندیشه چپ سرشاخ مى شده، یک کژتابى با قالبى تکرارپذیر و همواره
کژتاب. در لغتنامه دهخدا در معرفى ابن مافنه چنین آمده است: «ابومنصور بهرام، وزیر ابو
کالیجار دیلمى معروف به عادل» الف) عادل به ابن مافنه برمى گردد یعنى صفت اوست یا ب)

صفت ابو کالیجار؟
از این گونه جمله کژتاب الى ماشاءاالله مى توان ساخت از جمله به جمله زیر توجه فرمایید:

«بهرام داودى، برادر بزرگتر بیژن داودى موسیقى دان بزرگ» حال علاوه بر یافتن
پرتغال فروش، معلوم بفرمایید موسیقى دان بزرگ کدام برادر است بهرام یا بیژن؟

***
از رسانه اى این جمله کژتاب شنیده شد، بحث در عالم فوتبال یا فوتبال عالَم بود:

«کره گفت: چین را در خاک خود مغلوب مى کنیم». یعنى کدام خاک؟
***

رادیو فرهنگ (شبکه رادیویى که شبکه محبوب نگارنده این سطور است و انصافا شبکه اى
پیشرفته است و دست مریزادى به همکاران و دست اندرکارانش مى گویم) در یکى از برنامه هایش
در اشاره به پیروزى جهان پهلوان حسین رضازاده، چنین جمله کژتابى گفت: «... بالاخره سرود
مقدس جمهورى اسلامى و پرچم سه رنگ ایران در میدان... به اهتزاز درآمد» مگر سرود هم به
اهتزاز درآمدنى است؟ شبیه این کژتابى را سلطان سخن حافظ هم مرتکب شده است و گویا قبلاً

نقل کردیم و امیدوارم نقل نکرده باشیم که تکرار مکرر مى شود:
صراحیى و حریفى گرت به چنگ افتد به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است

و جاى این سؤال هست که مگر حریف [ مطلق زیباروى اهل حال، و نه اهل قال [نوشیدنى است؟
***



در ضمیمه ورزشى روزنامه اطلاعات در شهریور ٨٣ درباره قهرمان بزرگ وزنه بردارى
حسین رضازاده چنین جمله کژتابى آمده است: «او نخستین ورزشکار ایرانى است که به دریافت
دو مدال طلا در دو المپیک نایل آمده است». اگر کسى اطلاع قبلى نداشته باشد و نخست بار با این
اطلاع و خبر در این جمله مواجه شود، نمى داند آیا جناب حسین رضازاده دو مدال طلا در هر

المپیک به دست آورده، یعنى مجموعا چهارتا یا یک طلا در هر المپیک یعنى جمعا ٢ تا؟
***

حال یک کجتابى درج مى کنیم. در یکى از روزنامه هاى صبح تهران در اوایل شهریور ٨٣ چنین
عبارتى آمده بود: «... وگرنه غافله را باخته ایم»، از این جمله غریب فارسى که یک پیاله آش در
همجوش بود جوش آوردم. دیدم که تلفیقى است از الف) «قافیه را باختن» ب) «از قافله (و نه

غافله) عقب ماندن.»
***

در مجله شوکران که انصافا نشریه نخبه پیشرفته اى است و تا حال ١٣ ـ ١۴ شماره از آن منتشر
شده است، این آگهى واره آمده بود: «خوانندگان ارجمند، با اشتراک شوکران، این نشریه را براى
ادامه حیات خود یارى فرمایید». که معلوم نیست درخواست درباره ادامه حیات نشریه است یا
خواننده/ خوانندگان آن؟ اگر نوشته شده بود: «این نشریه را براى ادامه حیاتش یارى فرمایید»

جمله یک پهلو، و راست تاب بود.
***

در یکى از مقالات یکى از روزنامه هاى صبح یکى از روزهاى خرداد ٨٣، درباره رورتى
فیلسوف آزاده منش امریکایى که سفرى مهم و کوتاه و بى سر و صدا هم در همان ایام به تهران
آمده بود، چنین جمله شیوایى نقل شده بود: «این همان مهارتى است که به زعم رورتى بر قامت
ادیب یا روزنامه نگار لیبرال دوخته شده است» فتأمّل. «دوخته شدن مهارت بر اندام کسى» بیانى

است پست پست مدرن.
***

در یکى از دانشنامه هاى امروز ایران / تهران، در معرفى کتابى عرفانى این جمله آمده است:
«سهروردى در این رساله از تکفیر نامورانى همچون فارابى و ابن سینا ابایى ندارد» که معلوم
نیست چه کسى چه کسى را تکفیر مى کند (البته با نظر به contextیعنى زمینه دلخواه و فرا ـ

متن معلوم مى شود).
***

«من حافظ را از هر شاعر و حتى نویسنده دیگرى بیشتر دوست دارم.». الحق کژتابى زیبایى
است. الف) من حافظ (الف) را از (ب) بیشتر دوست دارم. ب) احتمال این هم مى رود که حافظ با
توجه به کلمه «دیگر» نویسنده هم باشد. پ) شاعران و نویسندگان دیگر هم حافظ را به میزانى
دوست دارند اما نه به اندازه میزانى که من او را دوست دارم. این جمله هم کژتابى مستمر و

ساختارى دارد: «من احمد را از برادرش محمود بیشتر دوست دارم» (بدون شرح).
***

«منِ بى تأمل منِ پرشتاب/ ندانم کجا خوانده ام در کتاب» که چنین جمله اى در کجا آمده بود: «او
به عنوان خاص مفتاح اعظم و پزشک دارالشفاء به آنجا مى رود. او شفاعت زنى را مى کند که به
اتهام نیت قتل مفتاح اعظم با سر تراشیده در آنجا نگهدارى مى شود.» معلوم نیست که سر چه



کسى تراشیده شده.
کژتاب ساختارى و تکرارپذیر: مثل اینکه ما دیوار همشهرى را خیلى کوتاه یافته ایم که مدام از آن

کژتابى یابى مى کنیم:
«علت سقوط هواپیماهاى ایرانى در امارات مشخص شد» الف) این مسأله در امارات مشخص
شد. ب) موضوع سقوط هواپیماهاى ایرانى در امارات [قید مکان] در میان است. مثالهاى بسیارى

بر وزن و با گرته بردارى از آن مى توان ساخت:
«جک پالانس پس از دیدار پدرزنش در مادرید در شب ژانویه ١٩۶۵ دست به خودکشى زد».

که در این مثال قید زمان (شب ژانویه) هم کژتابى دارد، علاوه بر قید مکان یعنى مادرید.
***

همین حالا که داشتم این مطلب را مى نوشتم قلم را زمین گذاشتم و رفتم یک لیوان آب ولرم خوردم
و چشمم به روزنامه اطلاعات دیشب افتاد که این جمله کژتاب در آن خودنمایى مى کرد:

«مهلت تأسیس مراکز آموزش از دور اعلام شد» که بدون توجه به context و فقط با توجه به
text معلوم نیست «از راه دور» قید براى اعلام شدن است، یا صفت براى مراکز آموزش.



پانزده

رادیو فرهنگ را باز کردم. برنامه اى درباره تاریخ زبان فارسى داشت، و سر ضرب دو فروند
کژتابى پیاده کرد:

«پس از حمله اعراب و انقراض سامانیان...» الف) حمله اعراب باعث انقراض سامانیان شده که
از نظر تاریخى درست نیست. سامانیان در قرون سوم و چهارم حکومت کردند و آمدن عربها به
ایران قبل از سال ٢٠ هجرى رخ داده است. ب) که معناى مراد بود پس از حمله اعراب، و پس

از انقراض سامانیان...
***

از میان همه ملل مغلوب عرب، فقط ایران بود که زبان ملى اش را حفظ کرد.»
الف) ایران جزو ملل مغلوب عرب است؟! ب) که مراد بود، از میان همه مللى که مغلوب عربها

شده اند.
***

لنگه سازى براى بعضى شعرها یا دقیقتر بگویم مصرعهاى معروف (که با حروف سیاه مى آید):
ــ جان پدر ترقّى معکوس کرده اى

خود را براى مادر خود لوس کرده اى

ــ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست
راستش را گفته سعدى هیچ کس در خانه نیست

ــ بپوش و بنوش و ببخش و بده
در آخر بمان چون کمان زیر زه

ــ در دست من جز این سند پاره پاره نیست
باید خرید خانه، که وسع اجاره نیست

ــ صد بار بدى کردى و دیدى ثمرش را
سود تو همین بس که ندیدى ضررش را

ــ چنین گفت رستم به افراسیاب
ز شهنامه بیرون شو شغلى بیاب

ــ دلم خوشست که نامم کبوتر حرم است
دو پاى بنده پرآماس گشته بى ورم است



ــ عیدست و آخر گل و یاران در انتظار
یک بادیه پـر از سمنو بهرشان بیار

ــ معاشران گره از زلف یار باز کنید
چو یار کرد نیاز از براش ناز کنید

ــ چو تقویم پارین نیاید به کار
براى خود و من زنِ نو بیار

ــ هزار مرتبه سعدى تو را نصیحت کرد
براى بار هزار و یکم وصیت کرد

ــ برو به دست کن اى مرده دل مسیح دمى
و از عزا به در آور براى خود شکمى

ــ زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
من خیال خام کردم کو چو ما گمراه نیست

ــ قناعت توانگر کند مرد را
مده در وطن ره جهانگرد را

ــ مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
مبادا هیچ فکرى پوچ جز تجدید زن دارم

ــ هر بیشه گمان مبر که خالیست
بى فکر و گمان بشو که عالیست

ــ ز عشق تا به صبورى هزار فرسنگ است
به هنگ خویش بزن فر که عین فرهنگ است

***
در معرفى کتاب ذخیره خوارزمشاهى در نشریه اى چنین آمده است: «ویرایش کتاب توسط
روان پزشک ویراستار برجسته زنده یاد دکتر حسن مرندى و دکتر محمود جعفرى صورت گرفته
است». خواننده با خواندن این دو نام نمى داند که آیا نفر دوم هم زنده یاد و روانشاد است، یا

زنده باد و در قید و بند زندگى؟
***

مى گویند رضاشاه در یکى از مراسم و دیدارها و بارها از یکى از خبردار ایستادگان، به تفقد
پرسیده بود: فلانى پدرت حیات دارد؟ و طرف حیات را، حیاط تصور کرده بود و جواب داده بود:



خیر قربان هنوز مستأجر است. راوى مى افزاید که رضاشاه خنده اش گرفته بوده و دستور داده که
خانه اى در اختیار پدر باحیات و بى حیاط او بگذارند.

حسنى، حسین فرزند عبداالله (١٣٠١ ـ ١٣٨١ ق)
***

در جمله بالا معلوم نیست که تاریخ تولد و وفات که درون هلالین آمده است مربوط به حسنى است
یا پدرش عبداالله؟

***
نظامى گوید:

ز بهر عمارت در آن رخنه گاه
بسى مالشان داد جز زادراه

از آنجا که «جز» در این زمینه دو معنى دارد: الف) به غیر از ب) به علاوه معلوم نیست که به
آن فرد مورد نظر نظامى زادراه داده اند یا نه؟.

***
یک بار نظیر این اتفاق در نوشته اى از خود بنده که درباره شادروان دکتر عباس زریاب خویى
نوشته بودم رخ داد. من نوشته بودم: «او بجز فارسى شش زبان مى دانست». بعد که مطلب براى
چاپ در نقد کتاب فرزان رفت، ویراستار که اثر را براى چاپ آماده مى کرد به من تلفن زد و با
تعجب بى اندازه پرسید: آقاى خُرّمشاهى این جمله را گوش کنید و خواند. من هنوز متوجه نبودم.

گفتم: خب، چه اشکالى دارد؟ گفت: مگر مرحوم زریاب «فارسى» نمى دانست؟!
***

از یکى از شبکه هاى رادیو این جمله را در برنامه اى ادبى شنیدم: «نیما شعرش بى نقاب و دروغ
است»

الف) بى نقاب است، اما دروغ است. ب) بى نقاب است و بى دروغ است.
***

در یکى از مقالات مندرج در نشریه (روزنامه) شرق چنین جمله اى آمده بود: «... این گویه ها
cymicism واگویه کلبى مسلکى نیست». بحث بر سر کلبى مسلکى است که ترجمه مکانیکى از
انگلیسى (و شاید سایر زبانهاى اروپایى هم) هست/ است. و هیچ دیارالبشرى نمى داند که معناى
کلبى مسلکى چیست، حتى اگر تاریخ فلسفه بداند. این لغت (اسم معنى) و صفت آن cymic دیگر
از منشأ انتزاعش که لقب یکى از پیروان مکتبى بوده که فلان فیلسوف بنا نهاده و لقب آن پیرو
«سگ» بوده که ریشه یونانى cymic هم به معناى سگ است، و فحواى آن به معناى «بدبین» به

جاى آن باقى مانده است. آن هم بدبین نومید و افراطى.
***

یک اشتباه مشابه در کلمه prophetic است که دو معنا دارد: ١) پیامبرانه ٢) پیشگویانه و غالبا
مترجمان به جاى معناى دوم که بسیار رایج تر است، معناى اول را مى آورند و مثلاً مى نویسند:
«سرانجام سخن پیامبرانه مارکس در مورد بورژوازى درست از آب درآمد» که باید بنویسند:

سرانجام این پیشگویى مارکس...



***
دو مورد بالا از مقوله یادداشتهایى است که تحت عنوان «اندکى هم درست بنویسیم» گردآورى
کرده ام و قبلاً هم چند مورد از آنها را تحت عنوان کجتابى (که با کژتابى فرق داشته باشد)
آورده ام. یک مورد دیگر این است که مى گویند: «باید در این مورد به ترتیب الاهمّ فالأهم رفتار
کرد...» درستش به گمان من و تأیید بعضى منابع، این است که باید به ترتیب الاهمّ فالمهم رفتار

کرد. یعنى اول مهمتر را در نظر گرفت سپس مهم را نه به ترتیب مهمتر و مهمتر.
***

در یک نوشته این عبارت آمده بود: «اگر بخواهم همه آنها را عرض کنم، طول مى کشد». از
ایهام تضاد یا تناسب بین عرض و طول که به معناى عرض و طول هندسى نیست ولى به آن

ایهام دارد، خنده ام گرفت.
***

این عبارت هم با همین کژتابى در نوشته اى آمده بود: «بویناکى جهان بینى هایشان...» که دیدم بین
بو و بینى ایهام تناسب ناخواسته برقرار است.

***
در یکى از برنامه هاى شبکه فرهنگ، مجرى مقاله اى درباره لغتنامه ها مى خواند و مجمع الفُرْس

را مَجمعُ الفُرُس بر وزن منبعَ الاُرُس تلفظ مى کرد.
***

«با پدر مرحوم مجتبى مینوى هم دوره بود». حال «مرحوم» مربوط به پدر مینوى است یا خود
او؟

***
رفته بودیم به یک مهمانى. تا دور میز نشستیم و مستقر شدیم و به سبد گل زیباى روى میز توجه
کردیم، آقاى فانى لبخندزنان جمله متناقض وار و کژتابى گفت: «این گل از بس طبیعى است به گل

مصنوعى مى ماند».
***

جمله زیر را از شبه فارسى به فارسى ترجمه کنید: (اصل جمله در یکى از روزنامه هاى اسفندماه
٨٢ آمده است) «با توجه به نارسایى ناوگان ترانزیت شهرى، مردم ترجیح مى دهند از خودرو

تحت تملک خود استفاده کنند».
***

فلان کالا یا فرآورد تحت لیسانس فلان کارخانه / شرکت خارجى ساخته مى شود. مراد از تحت
لیسانس ترجمه مکانیکى و بى ذوقانه از «با استفاده از پروانه / داراى نمایندگى از / مجاز از

سوى شرکت فلان و غیره» است.
***

حال که ترجمه فارسى به فارسى را تمرین کردید، این عبارت را هم ترجمه کنید: «لیبى و امریکا
همدیگر را درک مى کنند» این جمله در اغلب روزنامه هاى اواخر اسفند ٨٢ آمده بود.

***
«داداش حالا که دارى مى روى منزل من را هم سر شهرک (یا هر جاى دیگر) پرت کن».

to سخن بر سر پرت کن است که ترجمه مکانیکى و گرته بردارانه از انگلیسى است. فى المثل



drop someone at station یعنى کسى را در ایستگاه پیاده کردن. بعد ترجمه یک بز گر گله
را گر کرده است.

***
حال که دست به ترجمه تان از فارسى به فارسى خوب شده است، این جمله را هم از زبان
درى ورى به زبان مادرى ترجمه کنید (اصل جمله در یکى از روزنامه ها آمده است): «این سه
زن، یکى خانم شیرین عبادى، قاضى سابق و و کیل دعاوى کنونى و نویسنده و فعال حقوق بشر

است که با اخذ جایزه صلح نوبل براى اولین مرتبه بعد از ١٠٣ سال آوازه جهانى یافت...»
***

حالا یک غلط شنیدنى برایتان چاق مى کنیم که در مهرماه ٨٣ از یکى از برنامه هاى شبکه
فرهنگ شنیدم که خواننده خوش صدایى به آواز چنین مى خواند: «تا دامن از من کشیدى اى تَرک

سیمین تن من». ترک به ضم «ت» را، ترک مثل ترک وطن یا ترک سیگار تلفظ مى کرد.
***

یادتان هست که بیتى از حافظ در یکى از مقالات کژتابى سابق نقل کردیم که کلمه اى در آن [ =
دست] معلوم نبود فاعل است یا مفعول (روزها رفت که دست من مسکین نگرفت / دست شمشاد

قدى، ساعد سیم اندامى) حالا به شعر زیر توجه فرمایید:
***

هر نقش که دست عقل بندد
جز نقش نگار خوش نباشد

باز معلوم نیست که دست عقل، فاعل جمله اول است یا مفعول آن.
***

در یکى از بازیهاى تیم ملى ایران و تیم ملى آلمان (تابستان ٨٣)، گزارشگر تلویزیونى جمله اى
کژتاب گفت: «این هفتمین کرنر ایران است» که معلوم نیست کرنرى که از ایران بر حریف

صادر شده، یا از او بر ایران وارد شده است.
این جمله در نقد داستانى در یکى از روزنامه هاى صبح تهران آمده است:

«در هجده سالگى عاشق شوهرش مى شود» (بدون شرح)
و بسیار نظایر آن را خوانده یا شنیده ایم که فلانى در ٢۵ سالگى با همسرش... ازدواج کرد.

***
این عنوان مقاله اى در یکى از روزنامه هاى عصر تهران بود (سال ٨٣) «حکومت نظامى و آینده
سیاسى پاکستان» ابتدا تصور کردم: ١) در پاکستان حکومتْ نظامى برپا شده سپس ٢) متوجه

شدم مراد حکومتِ نظامى یعنى ارتشى ژنرال پرویز مشرف مورد نظر نویسنده بوده است.
***

گوینده تلویزیون در یکى از برنامه ها (در اوایل مهرماه ٨٣) مى گفت: «از اینکه تا این لحظه با
ما همراه بوده اید سپاسگزاریم، خداحافظ شما تا ساعت ٢ بامداد».

و این اندیشه نیش غولى به خاطرم خلجان کرد که گویى گوینده مى گوید: ما دعا مى کنیم خداوند
تا ساعت ٢ بامداد حافظ شما باشد، بعدش به ما مربوط نیست.

***



«آیا فیلمهاى دو هفته پیش سینما یک را تماشا کردى؟»
الف) دو هفته پیش = ١۵ روز پیش.

ب) دو تا هفته پیش. یعنى ٧ روز پیش و ١۴ روز پیش.
با درود و بدرود.



شانزده

این مقاله را سر ضرب با چند شعر که مصراع اول (سیاه) آنها مشهور است و دومى تراویده از
طبع نگارنده، آغاز مى کنیم.

***
ــ ما را چو روزگار فراموش کرده اى

تهدید کرده اى چو گربه مرا موش کرده اى

ــ هر شب به قصّه دل من گوش مى کنى
گوش مرا دراز چو خرگوش مى کنى

ــ اى واى بر اسیرى کز یاد رفته باشد
یا خود سوار بالن بر باد رفته باشد

ــ عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا
شد از آن هرکه به دور از من و دل هست جدا

ــ صلاح کار کجا و من خراب کجا
کجا چگونه دهم جا دگر کتاب کجا

ــ اى که انگشت نمایى به کرم در همه شهر
یا که از مِهر سخن گوى به من یا از مَهر

ــ شب شمع یک طرف، من و پروانه یک طرف
عمـر عـزیـز شـد پـى کـژتـابى ام تلف

در برنامه اى سینمایى از رادیو فرهنگ (اواخر مهر ٨٣) به نام «صداى سینما»، شخصى درباره
مسائل فنى مخصوصا تدوین بحث مى کرد تا رسید به این جمله: «متأسفانه گاها در سینما...» و
«گاها» مثل پتکى از آهن بر ملاج زبانى ـ ادبى من فرود آمد. سپس افزود: «و گاها اتفاق مى افتد

که...» امان از گاها گاهاهاى او.
***

این جمله کجتاب هم از همان شبکه در برنامه و روز دیگرى شنیده شد: «از ترس اینکه از
شمشیر مغولها کشته نشوند مهاجرت کردند.» البته پیداست که منظورش «کشته بشوند» بود.

در مجله اى از نشریات ادبى در بالاى داستان کوتاهى این جمله آمده بود: «روح شاید بخشى از
وجود آدم باشد که خواب مى بیند.» الف) روح خواب مى بیند، ب) آدم خواب مى بیند.



***
این جمله در یکى از مطبوعات آمده بود «صَفده شهرى بزرگ واقع در ۶٠ فرسخى پایتخت
صنعاست». که لازم بوده نویسنده «صنعا» را که پایتخت یمن است، به داخل پرانتز ببرد. وگرنه

پایتخت که دیگر پایتخت ندارد.
در دایرة المعارف تشیع جلد دهم این جمله آمده است: «دکتر صفا داراى تألیفات متعدد و متنوعى
است که مهمترین آنها دوره هشت جلدى تاریخ ادبیات در ایران (در شش هزار صفحه)،
مفصل ترین و جامع ترین کتاب موجود در زمینه تاریخ ادبیات ایران پس از اسلام است». الف)

«پس از اسلام» مربوط به مفصل ترین و جامع ترین است؟ یا ب) مربوط به تاریخ ادبیات ایران؟
به این دو جمله کژتاب توجه فرمایید:

ــ «رهبر حماس در غزه کشته شد». در غزه الف) حوزه رهبرى آن فرد بوده ب) محل کشته
شدنش؟

ــ «نماینده وزیر علوم، در دانشگاه شیراز درگذشت» که شباهت ساختارى با جمله بالا دارد و
پیشتر هم داشتیم.

***
یکى از روزنامه هاى صبح تهران در اوایل اردیبهشت ٨٣ چنین خبرى درج کرده بود: «وزیر
اقتصاد فرانسه اعلام کرد کشورش حاضر است بخشى از بدهى هاى خارجى عراق را که بالغ بر
١٢٠ میلیارد دلار مى شود، ببخشد». الف) کل بدهى هاى خارجى عراق ١٢٠ میلیارد دلار است؟

ب) بخشى از بدهى هایش به فرانسه بالغ بر ١٢٠ میلیارد دلار است؟
***

در یکى از روزنامه هاى صبح تهران در اواخر فروردین ٨٣ چنین جمله اى آمده بود: «متأسفیم از
اینکه دوچرخه سوارى ایران در یک دایره شیطانى کوچک گرفتار دور و تسلسل شده است».
پیداست که دایره شیطانى کوچک هم حشو است هم ترجمه نادرست که درستش همان دور و
تسلسل یا دقیقتر از آن «دور باطل» است. دور و تسلسل و دور باطل در اصطلاح مستقل و

متفاوت و هم در منطق و فلسفه است. دور باطل اعم از دور و تسلسل است.
***

در یکى از روزنامه هاى عصر، یکى از فضلاى نامدار مقاله اى درباره ابوالاعلى مردودى ـ
مصلح دینى پاکستانى/ هندى ــ نوشته و در آن آورده بود: «ابوالاعلى مردودى ١٩٠٣ ـ ١٩٧٩ را
چه بسا بتوان شخصیتى دانست که پیش از زمان خویش مى زیست» مراد نویسنده این بود که

«جلوتر» از زمان خویش مى زیست.
***

این بیت نظامى در خسرو و شیرین ایجاز مخل و کژتابى دارد:
دلم امروز روشن شد ز اندوه که افتاده نواى تو بدین کوه الف) از اندوه روشن شدن دل که بعید

است. ب) مرادش این بوده که از اندوه آزاد و لذا روشن شد.
***

این جمله کژتاب از رادیوپیام، اواخر مهرماه ٨٣ شنیده شد: «وزیر خارجه کویت براى دیدارى
از قطر وارد سوریه شد». الف) دیدار از قطر بوده؟ ب) دیدار از سوریه بوده ولى از طریق

قطر؟



***
به این عبارت سه کلمه اى که در یکى از نشریات صبح تهران آمده فکر کنید که چند معنى دارد:

«تاریخ جدید جنگ» (بدون شرح).
این جمله با کژتابى دوقلو در نشر دانش دیده شد: «یک بوستان... در شهر چونگ چین گشایش یافت

که در آن تندیسى از جمشید مرادیان هنرمند مجسمه ساز ایرانى به نمایش درآمده است».
الف) نام شهر چونگ و واقع در چین است یا «چونگ چین» است؟

ب) مجسمه از پیکر استاد جمشید مرادیان بوده، یا ساخته هنرى او؟
***

در یکى از برنامه هاى شبکه فرهنگ، چخوف چنین معرفى مى شد: «نویسنده بزرگ و دست نیافتنى
روس». با این حساب، نویسندگان کوچکتر، یا زنده، «دست یافتنى»اند.

***
در روزنامه همشهرى در مصاحبه اى آمده بود: «این شمایید که بر فلان مطلب   انقولت
مى گذارید» که همه مى دانند درستش «ان قلت» است یعنى اگر بگویى، در پاسخ تو چنین خواهم

گفت.
***

در یک داستان هم که راوى مى خواهد زیباروى داستان را قدرى دست یافتنى سازد به او پیشنهاد
ازدواج موقّت و «عنکهتو» مى دهد، یعنى انکحت!
***

گزارشى در کتاب ماه تاریخ و جغرافیاى شماره چندم آمده است به این شرح: «گردهمایى ایران و
جهان در عهد صفویان» تو خود حدیث مفصل بخوان از این مطلب که در توضیحش درازگویى

نکنم.
***

به این جمله توجه فرمایید که نمى دانم در کجا خوانده ام / یا شنیده ام: «اغلب منظومه هاى مثنوى
در شعر فارسى به وزنهاى رمل، هزج، خفیف یا طویل است». کژتابى در این است که طویل نام

دیگر بحر خفیف است. و «یا» به معناى «واو» نیست، بلکه افاده ترادف مى کند.
***

در روزنامه یاس نو چنین جمله کژتابى آمده بود: «رد صلاحیتهاى اعتراض برانگیز» (بدون
شرح).

***
در یک روزنامه عصر تهران آمده بود که «یک دانشمند ایرانى نظارت بر عملیات اکتشاف کره
مریخ را به عهده دارد». حال آنکه کره مریخ بیش از دو هزاره است که اکتشاف شده، منظور
نویسنده از اکتشاف، کاوش و کندوکاو و بررسى و پیمایش و به اصطلاح دقیقتر پویش

expedition مریخ بوده است.
***

در شبکه پیام، در بعد از ظهر ٢۶ /١١ /٨٢، مجرى با شور و حال بسیار، شعر مذهبى مى خواند
و «سِفْر تکوین» را سَفَر (به دو فتحه) تلفظ مى کرد.
***



در یکى از روزنامه هاى صبح تهران از قول خانمى استاد دانشگاه مطلبى تحت عنوان جایگاه زن
در شاهنامه آمده بود. تا به اینجا رسیده بود که: «همچنین فردوسى در سرودن شاهنامه تحت تأثیر
نظریات و دیدگاه غزالى و خواجه نصیرالدین طوسى قرار مى گیرد.» حال آنکه غزالى یکصد، و

خواجه نصیر بیش از دویست سال پس از فردوسى زیسته اند.
***

در یکى از روزنامه هاى صبح تهران در زمان تحصن بعضى نمایندگان مجلس در مجلس دیماه
١٣٨٢ نوشته بود: «رد صلاحیتهاى غیرقانونى، غیرقابل تحمل است» منظورش رد غیرقانونى

صلاحیتها بود.
***

«امشب دو تا از بهترین غزلهایم را خواندم». این جمله واقعى است (مثل ٩۵ درصد جملات) و
گوینده آن خود بنده و مخاطبش همسرم بود. حال خواننده از جمله چه درمى یابد؟

الف) بنده امشب (هر شبى باشد) دو تا از بهترین غزلهایى را که سروده بودم قرائت کردم.
ب) مراد اصلى این بود که دو تا از غزلهاى خودم را نه، بلکه از غزلهاى حافظ را به وجه

بهترى از همیشه خواندم (به قصد تمرین آواز).
***

«دوست همسایه من کتابخوان قهارى است». الف) دوست و همسایه من دو شخصیت اند. ب) یکى
از همسایه هایم که دوست من هم هست، کتابخوان قهارى است.

***
یک بار به یکى از استادانم در ضمن احوالپرسى و دست دادن گفتم: «من همیشه به شاگردى شما
افتخار مى کنم». بعد بلافاصله کژتابى جمله را احساس کردم و چنین اصلاح کردم «من به

شاگردى خود در نزد شما افتخار مى کنم».
***

در روزنامه اطلاعات دیماه ١٣٨٣ این جمله آمده بود که من خواندم و هیچ کژتابى در آن ندیدم.
اما فرزند ارشدم خواند و گفت: بابا عجب کژتابى اى دارد: «حقوق پرستاران ماهانه ٣۵ هزار
تومان افزایش مى یابد.» کژتابى اش در این است که این معنى را مى دهد که هر ماهه ٣۵ هزار

تومان اضافه مى شود.

شعر معروف ما را چو روزگار فراموش کرده اى / جانا شکایت از تو کنم یا ز روزگار، مصرع
اولش کژتابى دارد: الف) ما را همانگونه که روزگار هم فراموش کرده است، فراموش کرده اى.

ب) ما را همان گونه که روزگار را فراموش کرده اى، از یاد برده اى.
***

در زمان معاویه، کارگزار او که فرماندار کوفه بود، از صعصته بن صوحان ــ یار نزدیک
حضرت امیرالمؤمنین على (ع) خواست که در مسجد یا مجلسى برخیزد و حضرت على (ع) را
لعنت کند. او برمى خیزد و مى گوید: «اى مردم امیر شما به من فرمان داده است که على (ع) را
لعنت کنم، او را لعنت کنید که خدایش لعنت کند». و در ضمیر خود ضمیر را راجع به معاویه
گرفت و ساختار جمله عربى هم مانند فارسى کژتاب است. (نقل از دایرة المعارف تشیع، جلد

دهم). از این خوش ساخت تر این شعر است:



***
حاکم بغداد حکمى کرده مى باید شنید
تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید

***
٣ کلمه معروف انگلیسى هست که هر کدام دو معنا دارند و هر دو معناى آنها به یک اندازه بسامد
و رواج دارد. اما بسیارى از مترجمان به جاى معناى دوم معناى اول را (البته در جایى که مراد
مؤلف معناى دوم است) به کار مى برند. الف) literature معناى اولش ادبیات (هنر) است.
معناى دومش منابع و متون، و چیزى شبیه به کتابشناسى. همین است که اثر معروف تاریخ
الادب العربى اثر بروکلمان نباید به «تاریخ ادبیات عربى» ترجمه شود. یا تاریخ ادبیات فارسى، اثر
استورى، در واقع تاریخ آثار و متون فارسى است. ب) miniature معناى اولش مینیاتور (هنر)
است و معناى دومش ریزانگاره. اما مترجمان به اشتباه فى المثل مى آورند که «ساختار اتم
مینیاتور منظومه شمسى است» پ) neighbour معناى اولش همسایه و معناى دومش همنوع
است و بنده یک بار خدمت دوست دانشور والامقامم جناب استاد داریوش آشورى عرض کردم که

در سراسر چنین گفت زرتشت، یا سایر آثار نیچه مراد او از این کلمه همنوع است، نه همسایه.
***

یک شاهکار مسلم در تاریخ ترجمه در یک شماره از سلسله مقالات «در جستجوى خرد» مندرج
در یکى از روزنامه هاى عصر تهران، این جمله است که بنده بدون در دست داشتن متن اصلى
غلطهایش را پیدا کردم: «... ترجمه اى از یک مجموعه محبوب عربى تحت عنوان «مختارالحکیم
و هاسین الکلیم» بوسیله ابوالوافا مباشربن فتیق بود.» درستش چنین است «مختارالحکم و
محاسن الکلم» نوشته «ابوالوفا مبشّربن فاتک» در همین بخش از مقاله نام کتاب خوارزمى

«الجبرالمقابله» آمده که درستش «الجبر والمقابله» است.
***

در شماره دیگرى از همان سلسله مقالات پیش گفته چنین جمله اى آمده است: «این گستره شامل
استانبول، مرکز امپراطورى عثمانى [ و] آله پو بود» که به جاى «آله پو» حلب درست است.

***
در یکى از روزنامه هاى صبح تهران (اوایل تابستان ٨٢) عنوان مقاله اى چنین ترجمه شده است:

«فایده باورى؛ براى آن و علیه آن» احتمالاً عنوان اصلى این مقاله چنین بوده است:
Utilitarianism, for and against
که ترجمه اش مى شود «آراء و اندیشه هاى موافق و مخالف با فایده باورى»، یا ترجمه مکانیکى

ولى درستش مى شود «له و علیه فایده باورى» یا «فایده باورى؛ موافقت و مخالفت با آن».
در کتاب ماه ویژه ادبیات و فلسفه در یکى از شماره هاى اخیرش در یک مقاله انتقادى درباره
یکى از قهرمانان کتاب مورد نقد مى نویسد: «سرانجام با نوشتن یک نامه خودکشى مى کند»، که
کژتابى اش در این است که گویى نامه، عامل یا آلت خودکشى است. قیاس کنید با: سرانجام با

نوشیدن یک قهوه مسموم خودکشى مى کند.
***

کلمه significant انگلیسى که از ریشه sign نشانه / نمود / نماد است داراى دو معناى اصلى
است: ١) معنى دار ٢) معتنابه، مهم، ذى ربط. در یکى از نشریات با پزشک متخصصى



مصاحبه اى شده بود و در مصاحبه آمده بود که: «ما به دلیل... همچنان فاصله معنى دارى در همه
حوزه ها و از جمله پزشکى، با جهان توسعه یافته داریم». فاصله فى حد نفسه نه داراى معناست

نه بى معنى. عوامل دیگر است که آن را مهم یا بى اهمیت مى سازد.
***

همچنین در مقاله اى همچنان در مصاحبه با یک پزشک متخصص در یکى از نشریات آمده بود:
«ولى همسرم به خاطر اشتراک فکریش مرا باور کرد و همراه و همقدم من در بازگشت شد.» در
انگلیسى tobelieve با اسم ذات و معنى مى آید. اما در فارسى باور کردن فقط با اسم معنى مى آید
ضمنا باور کردن با باور داشتن فرق دارد. ما خدا را باور داریم یا به خدا باور داریم، اما باور

کردن خدا مصطلح نیست.
با درود و بدرود.



هفده

گرچه یکى از حرفه هاى کثیرالاضلاع و بلکه ذوزنقه بنده طنز است، اما هنوز حرفه اى نیست و
شنونده هم که عاقل است و براى بیان حقیقت و رهروان طریقت این تسلى خاطر را براى خود
ساخته ام که «طنز کمرنگ بهترین طنز» است. خاصیت طنز اگر خاصیتى داشته باشد (اندکى این
جمله ام کژتاب شد) این است که انقباض عضلات و مفاصل مغز را به بسط (نسخه بدل: بست) و
انبساط روحى تبدیل کند. طنز، طبع لطیف مى خواهد (از خواننده یا نویسنده؟) و در این سلسله
مقالات که هر جمله و پاراگرافش یک ساز مى زند، دنبال ضبط و ربط نباشید. خلاصه «گوهرى
دارم و صاحبنظرى مى جویم» که به او باز هم از قول حافظ بگویم: «قلب اندوده ما را بزن اکسیر

مراد»
***

حرف از قلب به میان آمد. این بنده شاید تا حال دویست عبارت یا جمله مقلوب ساخته باشم که
تعدادى از آنها در مقاله هاى پیشین نقل شد و تعدادى هم حالا و سپس به امید اینکه دسته فیشهاى
مربوط به این مقوله را پیدا کنم. پرودون در مقابل کتاب فلسفه فقر مارکس، کتاب فقر فلسفه را

نوشته بود. و یکى از افاضل هند در ردّ فرهنگ معروف برهان قاطع، قاطع برهان را.
من خود کتابى دارم به نام جهان غیب و غیب جهان. درباره یکى از روحانیان پیوسته به مخالفان
که علیه جمهورى و حکومت اسلامى ایران سخن پراکنى و دهن فرسایى مى کرد و در یکى از
حرفهایش ادعا کرد که مرجع تقلید است، بلافاصله گفتم او تقلید مرجع است. از همین یا شبیه
همین مقوله است که مرحوم راشد درباره مرحوم فلسفى گفته بود او خوب حرف مى زند، من
حرفهاى خوب مى زنم. یا درباره بعضى (همان اکثریت قریب به اتفاق) وکلاى دادگسترى گفته اند:

وکیل عدلیه ممکن است حرف مفت بزند، اما مفت حرف نمى زند.
***

چندى پیش هم بر یک کتاب شعر خوب مقدمه اى نوشته بودم و نام آن را گذاشته بودم: «ساده تر
از زندگى و زنده تر از سادگى». چندى پیش مقاله اى نوشته بودم به نام «زورمند کردن قانون یا
قانونمند کردن زور». گویا قبلاً هم گفتم که مدتها پیش در پاسخ نظرخواهى یکى از روزنامه ها که
فى المثل مربوط به تشکیل پلیس محله یا نظیر آن بود مطلب کوتاهى تلفنى گفتم و خبرنگار نوشت

و عنوانش را چنین گذاشتم: «ما پلیس اجتماعى مى خواهیم نه اجتماعى پلیسى».
***

در مقاله اى هم در مورد شادروان بیژن جلالى نوشته بودم «او در شعرش همواره به شکار
پروانه مى پردازد، بى آنکه پروانه شکار داشته باشد.»

بارى یکى خوب کار مى کند، یکى کار خوب. چرا که ممکن است کار خوب را خوب انجام داد یا
بد. یا کار بد را خوب انجام داد که شعرش را ایرج میرزا گفته است. یک جمله هم انگلیسى بلغور

کنم. با یکى از خارجکى ها بحث بود و حرف به اینجا کشید که از من پرسید:
Am I not good?

من هم سر ضرب جواب دادم:
Why not, you are good, but good for nothing.



ترجمه اش به آسانى که همان معنى را برساند مقدور نیست، و همان عاقلان دانند.

یک نوع قلب سازى هم هست که معکوس خوانده شدن کلمات در عین معنى داشتن است. اخیرا
کتابى در همین زمینه «فرهنگ کلمات معکوس» یا چیزى شبیه به این به بازار آمده است که
زبان بازان را به کار آید و متقلبان را تقلب افزاید. در آنجا آمده است که مقلوب یا معکوس کلمه

«سگ مگس» عینا همان مى شود یا کلمات دیگرى «داماد»، «شاباش»، «مادام».
جوانان قدیم که به یاد دارند براى جوانان زیر ٧٠ ـ ٨٠ سال عرض مى کنم که در بازیهاى زبانى
زمان نوجوانى و نوزبانى این شعر که اثر طبع ریاضت کش یک شاعر فارسى سراى هندى است

معروف بود که این است:
شکر بترازوى وزارت برکش شو همره بلبل بلب هر مهوش که قابلیت دوسویه خوانى دارد و

درباره معنایش هم از بس که ماهرانه ساخته شده، زیاد سختگیرى نفرمایید.
***

کلمه «مانى» را در نظر بگیرید. از درهم ریختگى حروف آن چندین کلمه با معنا درمى آید. ١)
مانى ٢) نیما ٣) مینا ۴) امین ۵) نامى ۶) نیام ٧) میان ٨) ایمن واقعا حیرت آور است.

نام یکى از کتابهاى من جهان غیب و غیب جهان است. و در پیشگفتار کتابى نوشته بودم: کمال
ادعاى ما این است که ادعاى کمال نداریم. یک نوع قلب هم هست که سخت تر از همه است و بسیار
نایاب و آن این است که دو کلمه به صورت مضاف و مضافٌ الیه بسازیم که عکسش همان معنا را
بدهد. موارد ناکامى و شکست بسیار زیاد است. لب حوض–› حوض لب که معنایى ندارد. حلقه
گل –› گل حلقه که ایضا معنایى ندارد. زن پدر –› پدرزن، مادر برادرم –› برادر مادرم و
همین طور ممکن است ساعتها سرِ کار گذاشته شوید. بنده فقط دوتا که درواقع یک ساختار دارد
یافته یا ساخته ام: مادر مادربزرگ –› مادربزرگ مادر، چنانکه ملاحظه مى کنید موفق است.
همتاى ژنریک آن پدر پدربزرگ –› پدربزرگ پدر نیا هم بر گونه نمونه پیشین ساخته شده و
درست است. یک راهنمایى: اگر به جاى ترکیب اضافى یعنى مضاف و مضاف الیه، ترکیب وصفى
یعنى موصوف و صفت یا دو صفت به کار ببریم نمونه هاى موفق از ٩٠ درصد هم بیشتر
مى شود: زیباى شهرآشوب –›شهرآشوب زیبا، قاتل سنگدل –› سنگدل قاتل، خوش قلب
مهربان –› مهربان خوش قلب، پیر ضعیف البنیه –›ضعیف البنیه پیر و الى ماشاءاالله. در تشویق بنده این

مصرع حافظ را بخوانید: یا رب این قلب شناسى ز که آموخته بود؟
حالا برویم به سراغ یک غزل مشترک با حافظ که مصرعهاى دست راستى (فرد) که آسانتر
است، زیرا قافیه ندارد از اوست، و مصرعهاى دست چپى که تنگناى قافیه دارد ــ و «در تنگناى

قافیه خورشید خر/ خَور] شود» ــ از من:

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
بعد عمرى دوستى چیزى نمى داند ز من

روى رنگین را به هرکس مى نماید همچو گل
نیست حاضر یک مگس با بادزن راند ز من



چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین
ترسمش این شوخ چشمیها بترساند ز من

او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود
کام بستانم از او یا جام بستاند ز من

گر چو فرهادم به تلخى جان برآید باک نیست
در عوض بس جمله کژتاب مى ماند ز من

گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود
مى کند تهدید جمعى را برنجاند ز من

دوستان جان داده ام بهر دهانش بنگرید
او نگاه زیرچشمى را بگرداند ز من

صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس عشق
مقنعه سر کرده روى خود بپوشاند ز من

***
از دوست صاحبدلى شنیدم که این جمله کژتاب را که بر دیوارى با خط خوش نوشته بوده اند
خوانده است: «کار براى خدا خستگى ندارد». الف) خداوند که فعال ما یشاء و دایم در کار است
خستگى را نمى شناسد و این امر بالصراحه تأیید قرآنى دارد که «آسمانها و زمین و مابین آنها را
آفریدیم و به ما خستگى نرسید». (سوره «ق»، ٣٨ نیز آیه ٣۵ سوره فاطر). ب) کار کردن /

خدمت کردن در راه خدا براى خدمتگر خستگى و ماندگى و دلزدگى ندارد.
***

یک نفر که چندان آداب دان نبوده و سر و زبان نداشته در مجلسى به خانمى از افراد فامیل
برمى خورد و مى گوید: «هزار ماشالاّ بزنم به تخته چقدر شما پیر شده اید».

***
یکى دیگر هم وقتى که بحث درباره خرافات و اعتقاد داشتن یا نداشتن به آن بوده مى گوید: «بزنم

به تخته من خرافاتى نیستم».
و گویى در حدّ جزئیات هم با کلیات سعدى یا گلستان بى خزان او انس نداشته است که خوانده باشد

«تا تریاق [ = پادزهر] از عراق آرند مارگزیده مرده باشد.»
***

وقت آن است که چون بعیدالعهد شده ایم، یک کژتابى تازه چاق کنیم: مرد مصاحبه گر از زنى که
به تازگى از همسرش طلاق گرفته بود، علت این امر را جویا بود. زن مطلّقه از جمله مى گفت:
«على بونه گیر [ = على بهانه گیر] بود، همیشه سر غذا دعوا مى کرد.» که معلوم نبود «سر
غذا» یعنى چه؟ ــ الف) هنگام غذا خوردن. ب) بر سر موضوع غذا و اینکه مثلاً به جاى

آبگوشت، اشکنه درست کرده است.



***
با مرد محترمى که از ایرانیان مقیم خارج بود و براى صله رحم و دیدن پیشرفتهاى چند دهه اخیر
ایران به تهران آمده بود، قرار ملاقاتى گذاشتیم. گفتم: بین سه و نیم تا چهار منتظرتان هستم.
جنتلمن آداب دان رأس ساعت سه و نیم در زد و سلام و علیک و احوالپرسى و چاق ـ سلامتى.
آوردن چایى. زیرسیگار. اجازه هست سیگار بکشم. صاحب اختیارید و باقى قضایا و بحث مى رفت
که گل بیندازد که دیدیم ایشان ناگهان، هم به ساعت روبه رویش و هم ساعت مچى اش نگاه کرد و
عینک و تسبیح و وسائلش را جمع کرد و گفت: «خب دیگه باید مرخص بشیم». من حیران شدم،
گفتم: جناب شما که تازه تشریف آورده اید، این چه عجله اى است. گفت: «وااللهّ خودتان توى تلفن
فرمودید بین سه و نیم تا چهار شرفیاب باشم»، قاه قاه خندیدم و فهمیدم که کژتابى زبان دسته گل به
آب و آب به دسته گل داده است. گفتم: عزیزجان چون مشکلات ترافیک هست من قرار دقیقى
براى آغاز ملاقات نگذاشتم و عرض کردم بین سه و نیم تا چهار، که وقت آغاز ملاقات به
اصطلاح انعطاف یا نوسان داشته باشد و شما را معذّب نکند. خلاصه به قول سعدى، آنقدر گفتم
که «عزم رحیلش بدل شود به اقامت». و از آن به بعد بر تعارف و بلکه تعارفات افزودم تا جبران

مافات شود.
***

سالها پیش که کارمند انجمن فلسفه بودم، در ایام تابستانها که روزها بلندست گرفتار یک مهمان یا
ارباب رجوع پرحوصله شدم که اصلاً احساس گذشت زمان نمى کرد و نقطه در پایان کلامش
نمى گذاشت. وقتى که با اهن و تلپ آمد، داشتند اذان ظهر را مى گفتند و وقتى که پس از چند
دورخیز، بلکه دیرخیز بى حاصل و وانمودى، دل از مصاحبت من کند و به شیوه «مى روم و از
سر حسرت به قفا مى نگرم»، از جا برخاست، داشتند اذان مغرب را مى گفتند. از حدود ساعت
١٢ تا حدود ساعت ٨ بعدازظهر، به اندازه دو هزار و دو شب براى من قصه گفته بود. براى
آنکه خناق نگیریم، با لحنى زهرآگین، اما آرام شده و مؤدّبانه گفتم: «جناب استاد اتفاقا خیلى شیوه

خوبى است که شما کارهایتان را با اذان تنظیم مى کنید».
***

در یکى از سوزنامه هاى صبح تهران، چنین جمله کژتابى آمده بود: «محمد ٢١ ساله، ماه گذشته
برادرش را به خاطر اعتیاد از پاى درآورد». به خاطر اعتیاد چه کسى؟ الف) محمد (قاتل). ب)

برادرش (مقتول).
***

از رسانه ها بارها صفت «دیرآشنا» را شنیده ایم. فى المثل مى گویند: «نظامى شاعر دیرآشناى
وطنمان». خیال مى کنند دیرآشنا یعنى «از دیرباز تاکنون آشنا». حال آنکه دیرآشنا یعنى کسى که
دیر انس و آشنایى برقرار مى کند، نقطه مقابل زودآشنا (خون گرم، زودجوش). چنانکه على دشتى
هم به همین معناست که اسم کتابش را گذاشته است «خاقانى، شاعر دیرآشنا». و مرادش این است

که برقرارى ارتباط معنایى و هنرى و زبانى و ادبى با خاقانى دیر و دشوار دست مى دهد.
***

در رادیو فرهنگ در یکى از برنامه هایش، مجرى داشت متنى فلسفى را از رو مى خواند، و
مى کوشید وانمود کند که متن مکتوبى در کار نیست و او این سخنان پیچیده فلسفى را خودش
بالبدیهه بیان مى کند تا رسید به جمله اى نظیر این: «... اگر آن را از پیش مى داند، آن تحصیلْ،



حاصل است...» درحالى که باید «تحصیل حاصل» را که اصطلاحى منطقى ـ فلسفى است، با
وصل کردن و اضافه کردن به هم مى خواند.

***
۵ /١١ چه ساعتى است؟ یک عده مى گویند یازده و نیم و یک عده مى گویند یازده و پنج دقیقه. به
همین ترتیب ٧ /١١ چه ساعتى است؟ این یکى دیگر قابلیت دوگانه خوانى ندارد. مگر بگویند:
الف) یازده و هفت دقیقه. ب) یازده و هفت دهم. هفت دهمِ چى؟ هفت دهم ساعت؟ ــ که این درست
نیست. یازده و هفت دهم دقیقه که به کلى بى معناست. درستش یکى همان پاسخ اول است. و
دیگرى یازده و هفت شصتم. حال باید دید هفت شصتم چى؟ دقیقه که معنى ندارد، و ساعت درست
است و دور از جان همه عزیزان خواننده یا حتى خوانندگان عزیز هیچ آدم آى.کیو پایینى

نمى گوید: ساعت یازده و هفت شصتم ساعت!
***

بعضى مى گویند: بى نهایت در کیهان وجود ندارد. یعنى نه در جهان طبیعت و نه جهان کوچک تر
بشرى. اما ممکن است کسانى در پاسخ ما بگویند: در ریاضیات، بى نهایت وجود دارد. مى پرسیم:
در کجاى ریاضیات؟ (حالا خوب است نمى پرسیم ریاضیات در کجاست؟) اگر بگویند در سلسله
اعداد طبیعى، در پاسخ مى گوییم: ما که همه سلسله اعداد طبیعى را در دست نداریم. و از آن بدتر
نمى توانیم در دست داشته باشیم. زیرا هر مجموعه اى مثلاً هزار میلیارد به توان صد هزار
میلیارد داشته باشیم باز هم مى توان همان قدر به آن افزود. و دوباره به نهایت سلسله اعداد یا
بى نهایت آن نمى رسیم و هزار میلیارد به توان صد هزار میلیارد بار مى توان به آن افزود، اما
هنوز و همچنان محدود است. اما جادو در این است که بین دو عدد طبیعى، بى نهایت عدد، البته
اعشارى یا کسرى مى گنجد. توضیح آنکه ٢ و ٣ را در نظر بگیرید سرآغاز اعداد اعشارى که
مى توان براى آن نوشت از این قرار است: ١ /٢، ١١ /٢، ١١١ /٢، ١١١١ /٢، ١١١١١ /٢،
١١١١١١ /٢، ١١١١١١١/٢ و عدد اعشارى ٢ فقط با اعشار «١» پایان ندارد تا چه برسیم به ٢

/٢، ٢٢ /٢، ٢٢٢ /٢ الى آخر.

با درود و بدرود.



هجده

براى آنکه بى نصیب نمانند قاطعان طریق و مشفقان شفیق و صادقان صدیق و متفکران عمیق، ۵
فقره رباعى دقیق با طنز رقیق، از مجموعه «سر به سر با خیام» براى سر به سر گذاشتن با ایام
و صاف کردن سینه، و زدودن کینه، نقل مى گردد، با این توضیح که فقط مصرع اول هر رباعى
ــ که داخل گیومه است ــ از خیام است و سه مصرع دیگر اثر طبع پراکنده گوى این عبدجانى

است:

«پیش از من و تو لیل و نهارى بوده است»
همسر زن خوب خانه دارى بوده است

آن خانه که خانمش رود بر سرِ کار
حسرتگه شام یا ناهارى بوده است

***
«تا چند زنم به روى دریاها خشت»

از کثرت خشت گشته دریا چو خورشت

از این همه خشتِ کج، شود کارم راست
زیرا ز جهنم گذرد راه بهشت

***
«ترکیب پیاله اى که درهم پیوست»

افتاد ز دست لاکتابم بشکست

دادم ز براى من کسى بندش زد
دیدم که ز نو بسى گران تر شده است

***
«ترکیب طبایع چو به کام تو دمى است»
پرهیز کن از مرگ اگر خود قدمى است

هر روز اگر دوتا رباعى گویى
تا سال دگر اگر نمیرى رقمى است

***
دوست و خویشاوند خوش محضرى دارم که یک مدت مسئول بخشدارى رودهن بود. تعریف
مى کرد که یک بار جمعى از نمایندگان مجلس و زعماى قوم و قم براى بازدید به رودهن آمده
بودند. بعد از پذیرایى و صرف ناهار قرار شد گشتى در بخش (که شاید اکنون شهر شده باشد)
بزنند و گردش و تماشایى بکنند. خلاصه دسته جمعى با بخشدار محترم به گردشگرى مى روند. و



هرچه مى بینند یا باغ و باغچه یا کوهپایه و صحرا یا ساختمانهاى نوساز و جدیدالاحداث بوده
است. یکى از نمایندگان رو به بخشدار و همراهان او مى کند و مى پرسد: راستى، اینجا آثار
تاریخى ندارد؟ بخشدار حکیمانه سکوت مى کند و در دل فکر مى کند که شاید هم داشته باشد و او
خبر نداشته باشد. چون او سکوت مى کند، یکى از کارمندان بخشدارى جواب مى دهد که: قربان

تازگیها دارند مى سازند.
***

دو گربه سه ـ چهار ماهه خانگى داریم که هر دو سفیدبرفى خرگوش وار و خواهر ـ برادر دوقلو
هستند. و یکى از گردشگاهها یا بلکه میدانهاى مشق آنها روى میز پراز کتاب و کاغذ و مطلب و
مقاله من است. فرزندم عارف، یک شب که من از خرابکاریهاى آن گربه ها گلایه کردم، که
کارهاى مرا درهم و برهم مى کنند، به ناحق، و از روى علاقه به آنها دفاع کرد و من در پاسخ او

جمله اى گفتم که کژتاب از آب درآمد، گفتم: «من رفتار این گربه ها را از تو بهتر مى دانم».
***

وقتى که بچه و دانش آموز بودیم و طبق سنت سنواتى به چهارشنبه سورى و عید و شب عید و
مراسم آن و هفت سین و سیزده به در علاقه داشتیم و شب عید یا در ایام تعطیلات نوروزى، به تقلید
از بزرگترها، براى همدیگر کارت تبریک مى فرستادیم. یکى از دوستانم براى من کارتى فرستاده

بود و نوشته بود: «... و در پایان صحّت و سُقم شما را از خداوند بزرگ خواهانم».
***

حرف حرف مى آورد و داستانک داستانک. مرحوم پدرم وکیل عدلیه بود و واقعا به احوال و کار
و بار موکلانش همدلانه و همدردانه رسیدگى مى کرد. باز یکى از آدمهایى که تعارف و دعا و ثنا
بلد نبوده مى خورد به تورش. پدرم وکالت او را قبول مى کند و در جهت احقاق حق، کار او را
پیش مى برد. یک روز، وقتى که حکم دادگاه را که به نفع او بوده، بهش اعلام مى کند، مرد
روستایى ذوق زده مى شود. این را هم بگویم که مرد موکل او روستایى ساده دل و شغلش مارگیرى
و مارافسایى و معالجه مارگزیده ها بوده است. خلاصه از شدت ذوق زدگى، هول مى شود و
نمى داند چه بگوید و چگونه تشکر کند، سرانجام مى گوید: «جناب حاج آقا ان شاءاالله هر وقت
آقازاده ها را مار زد، پیش آدم غریبه نبرید بیارید پیش خودم، که از خجالتتان دربیایم» کلام ملیح

او یادآور این شعر حافظ است:
***

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل
کشت ما را و دم عیسى مریم با اوست

یا این بیت:

دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست
از لب خود به شفاخانه تریاک انداز

***
این ایام (از سوم تا امروز که ١١ فروردین ١٣٨۴ است) عمیقا داغدار درگذشت جانسوز استادم
و رفیق شفیق و صدیق پدرم و هم درس او در جوانى در نزد شادروان آیت االله رفیعى قزوینى، یعنى



شادروان حضرت استاد علامه جناب سید جلالا لدین آشتیانى هستم و منقبت و مرثیه ها برایش
سروده ام و خاطرات حدودا پنجاه ساله، در ذهنم زنده مى شود. واقعا مرغ باغ ملکوت بود و از
عالم خاک نبود. در همین روزها مقاله مفصلى درباره شخصیت و کارنامه علمى ایشان در دست
نگارش دارم. بارى، یک لحظه درد و داغ خود را کنار مى زنم که دو خاطره شیرین از ایشان نقل
کنم. ١) مى فرمودند که سالها پیش در حدود سال ١٣۴٢ شمسى که جوانى (در کسوت روحانیت و
استاددیده و خوب درس خوانده) ٣٧ ـ ٣٨ ساله بودم، تصمیم گرفتم وارد هیئت علمى و آموزشى
دانشگاه فردوسى مشهد در دانشکده الهیات شوم. براى این کار لازم بود که اثرى مکتوب داشته
باشم و یک دو نفر از استادان نامدار و دانشمندان طراز اول، ارزش علمى آن را، در حد رساله
دکترى، تأیید کنند و صحّه بگذارند. شاید یکى از آنها مرحوم فاضل تونى یا استاد دیگرى بوده که
به حق و به سرعت تأییدیه اش را مى نویسد. فرد دوم مرحوم استاد علامه بدیع الزمان فروزانفر
بوده که قدرى ماجرا را طول مى دهد، و به عنوان اینکه مى خواهد استاد آشتیانى جوان را ملاقات
کند، از ایشان دعوت مى کند که یک روز بروند به دفتر ریاست او در دانشکده الهیات و معارف
اسلامى. در روز مقرر آشتیانى جوان که در عین جوانى بسیار دانشمند و بحق استاد حکمت و
عرفان بوده، در محل موعود، یعنى دفتر شادروان فروزانفر، حاضر مى شود. تا منشى یا رئیس
دفتر خبر مى دهد که جناب آشتیانى تشریف آورده اند، فروزانفر سیاستمدار و مردم دار به سرعت
از پشت میزش بلند مى شود و مى رود به راهروى دانشکده به استقبال جناب آشتیانى. و از یک ـ
دو قدمى دستها را بلند کرده و آغوش به سوى ایشان باز مى کند و با هم مصافحه مفصّلى
مى کنند. یک لحظه بعد، استاد فروزانفر با اشاره به اینکه خودش هم حوزوى بوده و عوالم استاد
آشتیانى را خوب درک مى کند، این مصرع حافظ را با صداى رسا و به طرزى شیوا مى خواند:
آیین تقوا ما نیز دانیم. استاد آشتیانى تیزهوش نکته دان، سرضرب و بدون معطلى یا حتّى
رودربایستى، مصرع دوم همان بیت را در پاسخ استاد فروزانفر و در جواب معنى دارى به او
چنین مى خواند: لیکن چه چاره با بخت گمراه، و فروزانفر گل خورده و ضربه دیده، و از سر
تحسین بى اختیار این حاضرجوابى استاد جوان، هیچ پاسخى نمى یابد مگر آنکه براى رفع و
رجوع مسئله قهقهه بلندبالایى سر دهد و مهربانانه دست جناب آشتیانى را در دست بگیرد و به
داخل اتاقش دعوت کند. این خاطره که نقل شد دست اول است و خود استاد آشتیانى در یکى از
سفرهایشان به تهران، یا سفرهاى معدود من به مشهد، براى این بنده تعریف کردند. خاطره بعدى
هم همین طور است. به قول حافظ: من به گوش خود از دهانش دوش/ سخنانى شنیده ام که مپرس +
سوى من لب چه مى گزى که مگو/ لب لعلى گزیده ام که مپرس + گشته ام در جهان و آخر کار/

دلبرى برگزیده ام که مپرس.
٢) اما خاطره دوم یک طرفش مرحوم سیدالشعرا امیرى فیروزکوهى، یکى از بزرگترین شعراى
قرن اخیر و معاصر ایران است. یک شب که در تهران یا مشهد در خدمت استاد آشتیانى
خوش محضر و شیرین سخن بودیم، از هر درى سخن مى رفت. مجلس جمع و جور و خصوصى
بود. شاید جناب استاد دکتر ابراهیمى دینانى هم تشریف داشتند (درست در یادم نیست)، خلاصه،
سخن به فال و فالهاى شگرف حافظ کشید و موافق و مخالف سخن گفتند تا پس از نقل چند فال
عجیب و مناسب مقام درآمده، حضرت آقاى آشتیانى رو به بنده فرمودند و گفتند: خُرّمشاهى گوش
بده یک فال عجیب هم من براى شما و دوستان نقل کنم. فرمودند: مى دانید که مرحوم استاد امیرى
خیلى به صائب ارادت داشت و او را اشعر شعراى ایران مى دانست، و خودش هم از بس در آثار



صائب و شعراى سبک هندى مطالعه و تتبع و ممارست کرده بود، سبک شعرش سبک هندى
ملایمى بود. ــ عرض کردم بله واقعا حلاوت سخن ایشان و طراوت باریک اندیشى هایشان بى نظیر
است، و جاى حرف ندارد... و چنین ادامه دادند: بله... یک شب در خدمت آقاى امیرى بودیم.
ایشان همین سخن را پیش کشیدند که قدر صائب شناخته نشده وگرنه قول مرا همه مى پذیرفتند...
و من (آشتیانى) گفتم: جناب امیرى یک قدرى تخفیف بدهید، در این کشور امثال فردوسى و خیام
و نظامى و خاقانى و مخصوصا سعدى و حافظ هستند. ششصد سال است که مردم ایران با شعر
حافظ حال مى کنند و فال مى گیرند... آقا بیخود به او لسان الغیب و ترجمان الاسرار لقب نداده اند...

افسانه سخن بدین درازى نشود.
مى فرمودند، اما جناب امیرى زیر بار نمى رفت و در مناقب صائب بیشتر سخن مى گفت و
بالصراحه او را به سعدى و حافظ هم رجحان مى داد و در جاى برتر مى نشاند. خلاصه بحث
ادامه پیدا کرد و هرچه ما از جلالت مقام شاعرى حافظ گفتیم، ایشان مؤدّبانه نپذیرفت و همچنان
درباره صائب داد سخن داد. تا یکى از اهل مجلس خطاب به استاد امیرى گفت: قربان موافق
هستید براى ختم مقال و حسن ختام این بحث دوساعته تفألى به دیوان حافظ بزنیم؟ استاد امیرى از
روى کمال اخلاص و انصاف فرمود، چه مانع دارد، بنده حرفى ندارم. بعد دیوان حافظ را از لاى
کتابها بیرون آورد و به طرف من دراز کرد و گفت: پس خود حضرتعالى فال بگیرید. من قبول
کردم و آداب تفأل را به جا آوردم و فاتحه [ و «انّا انزلنا»] خواندم و نثار روح حافظ کردم. بعد با
تمرکز و ادب، دیوان را بوسیدم و باز کردم و مطلع اولین غزل دست راست را با صداى بلند و

خطاب به استاد امیرى چنین قرائت کردم:

چو بشنوى سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نئى جان من، خطا اینجاست

ولوله اى در مجلس افتاد و جناب امیرى با کف دست آهسته به پیشانى اش زد و فرمود: الامان [
صدّقنا و آمنّا]، جناب آشتیانى دیگر بقیه اش را نخوانید. [ و سخنانى نظیر این:] حافظ را نمى شود
دست کم گرفت. شوخى ندارد. در خاتمه عرض کنم عزیزان صاحبدل مى توانند صحت این دو
خاطره را با جناب حسن لاهوتى که به مدت چهل سال شبانروز و در سفر و حضر مصاحب و
همراه و همسخن استاد آشتیانى بوده اند، مقابله فرمایند. و نیز با دیگر خواص یاران استاد. و
گفتنى است که بنده کمال ارادت و اعتقاد علمى و هنرى را به مرحوم سیدالشعرا امیرى
فیروزکوهى دارم و ایشان و شادروان فروزانفر و روانشاد نو درگذشته استاد علامه حضرت
آقاى آشتیانى هر سه را در حدّ نابغه مى دانم. روان هر سه شان غرق در انوار رحمت الهى باد. از
این گونه طنزها، ولو واقع گویانه باشد، رفع قلم شده و از موارد عفو است. دریغم آمد این خاطرات

ناگفتن.
***

در یکى از شماره هاى یکى از روزنامه هاى عصر تهران در ۵ ـ ۶ سال پیش، درست در وسط
صفحه با حروفى درشت چنین عبارتى و عنوانى آمده بود: «متأسفانه حاج عبدالفتاح زعفرانچى [
اسم را عمدا تغییر داده ام] به ملکوت اعلى پیوست» (در توضیحش دردسر نمى دهم). اما این گونه
خروج از ادب شرعى، به طرزى ناخودآگاه در میان بسیارى از عامه مردم، یا حتى از فضلا



سابقه دارد. چنانکه همه مان نظیر این جمله را ــ که در مورد قال گذاشتن و به قول جوانان امروز
دودره کردن آدمها پیش مى آید ــ مى شنویم: «آقا ایشان رسیدگى به پرونده مرا نیمه کاره رها کرد
و بدون خداحافظى یا توضیحى از دفترش خارج شد، و ما را به امان خدا رها کرد». سخن بر سر
رها کردن به امان خداست که بهترین و برترین امان هاست و همین ما یا آنان هستیم که در موقع
خداحافظى در بعضى موارد مى گوییم / مى گویند: «فى امان االلهّ» یا «در امان خدا». یا «به امان
خدا مى سپارمت». یا «در امان خدا باشى» و نظایر این. و نظایر دو مورد قبلى در رعایت
نکردن ادب شرعى، بسیار است. مثلاً بعضى ها مى گویند: با دو پا مى روم روى این قرآن یا دو
دستى مى زنم روى قرآن که من این کار را نکرده ام. هیچ نیازى به دودستى زدن روى قرآن، یا با
دو پا رفتن روى آن نیست. فقط کافى است بگوییم حاضرم حتى به قرآن قسم بخورم. و از نظر
ادب شرعى هم هرچه انسان کمتر قسم بخورد (مگر در موارد ضرورت و براى احقاق حق و در

دادگاه و نظایر آن) بهترست.
***

البته قرآن کریم در زبان و ادبیات عربى و فارسى و ترکى و اردو و سایر زبانهاى ۵۵ کشور
اسلامى نفوذ عظیمى دارد که کتابهاى متعدد درباره آن نوشته اند و در فرهنگ عامه هر یک از
سرزمین هاى اسلامى هم نفوذ و تأثیر قرآن ژرف و شگرف است. مثلاً در فرهنگ عامه خودمان
مى گویند: «بوى الرّحمن کسى بلند شده است»، یعنى هنگام رفتنش از دار فانى نزدیک شده است.
یا وقتى مى خواهند بگویند هر چیز به جاى خویش نیکوست، یا هر سخن جایى و هر نکته مکانى
دارد، مى گویند: «جابه جا کنعبُد، جابه جا کنستعین» یا وقتى مى خواهند بگویند کسى به حال و
روز زار و نزارى افتاده مى گویند: به «والذاریات افتاد» که معلوم است «زارى» را با «ذارى»
در «الذّاریات» اشتباه گرفته اند. یا اگر کسى بى جهت صدا بلند کند یا بدآواز باشد مى گویند
صدایش «انکرالاصوات» است. و بنده درباره استشهادهاى ظریف به آیات و عبارات قرآنى
عمدتا بر مبناى کتاب گرانسنگ وفیات الاعیان، اثر ابن خلکان مقاله مفصلى نوشته ام که در کتاب
قرآن پژوهى (که نباید با دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى اشتباه کرد) چاپ شده. درباره نفوذ و تأثیر
(A۴) قرآن کریم در زندگى و فرهنگ عامه هم مقاله اى در بیش از یکصد صفحه دستنویس

نوشته ام که در دانشنامه قرآن در قم زیر چاپ است.
با درود و بدرود، تا کژتابى بعدى.



نوزده

چون ایام بهار است، مناسب است که چند فقره از نقیضه گویى هایم را که «سر به سر با خیام» نام
دارد و ربط موضوعى با زمانه دارد، نقل کنم. گفتنى است که فقط مصرع اول که داخل گیومه

است، سروده خیام است و سه مصرع بعدى از نگارنده این و آن سطور.

«ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست»
بیهوده به خیام مده نمره بیست

خیام پرستى چو شنید این از من
مانند شتر به نعلبندش نگریست

***
«برخیز بُتا بیار بهر دل ما»

یک قهوه ترک بهر هم ـ محفل ما

آنگاه بیار آنچه غم را کاهد
بى آنکه اضافه تر کنى مشکل ما

***
«چون عهده نمى شود کسى فردا را»

انکار مکن حورى مه سیما را

بگذار براى دیگران و بگذر
در خویش نبینى اگر این معنا را

***
«آن قصر که بهرام در آن جام گرفت»

بگذاشت به بانک رهنى و وام گرفت

آنگاه بساخت روى آن یک طبقه
آن را به اجاره داد و آرام گرفت

***
«بر چهره گل نسیم نوروز خوش است»

جمعه ز براى دانش آموز خوش است

سى روز کشیده کارمندى حسرت
از بوى حقوق خویش یک روز خوش است

***



باز برویم بر سر مسائل زبانى، دیگر مسائل ذهنى کافى است.

در روزنامه جام جم در اواسط اسفندماه ١٣٨٣ تیترى آمده بود: «در ایام نوروز، کریستى با پاى
چپ به تلویزیون مى آید». هرچه کردم معنایى از این جمله نفهمیدم. دیدم به قول عامه مردم
«محالِ ممکنه» که بشود بدون خواندن متن خبر چیزى از آن سردرآورد. متن خبر را خواندم و
معلوم شد «پاى چپ» نام فیلمى است و کریستى قهرمان اول فیلم نقص عضو مادرزاد دارد، و
فقط با یک پا (پاى چپ) به دنیا آمده است و نام فیلم هم از آن گرفته شده و قرار است در ایام

نوروز این فیلم از تلویزیون وطنى پخش شود.
***

ایضا (چه ربطى دارد با «اى زن؟») در روزنامه جام جم در اواسط اسفندماه ١٣٨٣، مقاله اى
راجع به (بعضیها مى نویسند «راجب به») اغذیه و تغذیه آمده بود و در میان آن این جمله: «وى [
متخصّص تغذیه] همچنین تأکید کرد، مصرف ۴ واحد میوه در طول روز براى تمامى دختران
سنّ رشد بسیار حیاتى و قابل اهمیت است.» بنده ندانستم، و به گمانم خوانندگان هم ندانند، که ۴

واحد یعنى چقدر؟ همچنین در همین مطلب، مراد از «قابل اهمیت» لابد «حائز اهمیت» است.
در مقاله دیگرى در همان ویژه نامه، بحثى راجع به پرتقال آمده بود، و از «شکر» موجود در
پرتقال بحث شده بود. بنده به صرافت یا فراستى که معمولاً ــ جز هنگام کژتابى نویسى ــ ندارم،
حدس زدم که این مطلب که نام ترجمه و مترجم روى آن نبود، تألیف نیست، بلکه ترجمه است و
مترجم تازه کار کلمه sugar را که اتفاقا از شکر فارسى و شکر عربى به زبان انگلیسى راه
یافته، به شکر ترجمه کرده، غافل از آنکه معناى قند هم مى دهد. و ما در بحث از میوه ها مثلاً
مى گوییم: «قند سیب از قند پرتقال بیشترست» و نظایر آن. لقائله: مترجم اگر حرفه اى نیستى /
مبادا که در دهر دیر ایستى + شکر گر نهادى تو در جاى قند / بدانند مردم تو ناشیستى. توضیح

آنکه ناشیستى بر وزن فاشیستى یعنى ناشى هستى.
***

اى مرد (چقدر بنویسم ایضا) در همان نشریه جام جهان نماى جم در همان زمانها، یعنى اواسط
اسفندماه ١٣٨٣ در ویژه نامه پزشکى و بهداشت، «خُرخُر کودکان در خواب نوعى اختلال
رفتارى» شمرده شده بود؛ که به هیچ وجه درست نیست. خرخر، یا عطسه، یا سکسکه، یا سرفه یا
حتى خمیازه، «رفتار» نیست، بلکه کنش یا واکنش فیزیولوژیک بدن آدم و غالبا بى اختیار است.
چنانکه تیکها یا زمین خوردن، سُر خوردن، یا غش کردن یا عرق کردن را هم نمى توان «رفتار»
نامید. جالب آنکه نویسنده همین مقاله که درباره اش بحث مى کنیم، بدون دلیل و ارتباط، یک
حاشیه روى طولانى، راجع به شب ادرارى بعضى کودکان، مرتکب شده بود و در طى آن حاشیه
داخل متن ولى خارج آهنگ چنین نوشته بود: «... این کودکان غالبا صبح روز بعد، بى حال،
خسته و یا تحریک شده و بسیار پرخاشگر خواهند بود.» این دسته گلها که به آب داده مى شود و دم
خروسهاى بیرون زده، آشکارا نشان مى دهد که مطلب ترجمه شده است، نه تألیف. و معناى
«تحریک شده» بر بنده معلوم نشد. دیگر اینکه کودکى که جایش را تر کند، اگر هم همیشه
پرخاشگر باشد، صبح آن شب که جایش را تر، و سپس ترک کرده، به جاى پُررویى و
پرخاشگرى، خیلى ترسان و لرزان و ملایم و مظلومانه و سر به زیر و شرم زده و عذرخواه و



زبان کوتاه و با احساس گناه و تقصیر است و دست به عصا رفتار مى کند. چه جاى پرخاشگرى
است، مگر از مقوله «دزد باش ـ مرد باش» باشد.

***
دوستى از دوستان صاحبدل من، سر و سراغى از یکى از دوستان مشترک گرفت. شرحى در
پاسخ او گفتم و در آخر ــ به قول خارجى ها ــ افزودم: «خلاصه در یک کلام بگویم او سرش توى
کار خودش است و غیر از کار کردن هیچ کارى ندارد.» دوستم از جمله اخیر خنده اش گرفت و

پى بردم که به اصطلاح پارادوکس (قول متناقض نما / مهمل نما) گفته ام.
***

در یکى از روزنامه هاى صبح تهران این خبر آمده بود که: «دزد تکرو دستگیر شد.» اشکالش در
این است که اغلب دزدها تکرو هستند، و البته گاهى دو یا چندنفرى. اگر مى گفت «دزد شبرو»

باز چیزى بود، ولى به آن هم ایراد وارد بود که بعضى دزدان در روز به دزدى مى پردازند.
***

این لطیفه را هم در ایام نوروز ٨۴ از دوست باذوقى شنیدم: یکى از رهگذرى پرسید: آقا ساعت
چند است. رهگذر با خوش اخلاقى پاسخ داد: جانم سه و نیم. مرد پرسشگر تا این حرف را شنید
حیرت زده گفت: عجیب است از صبح تا حالا از هرکس که ساعت را مى پرسم، یک چیزى

مى گوید. هر کدام یک سازى مى زنند.
***

تپق زدن از اشتباهات زبانى روزمره بسیارى از آدمهاست. یکى از خویشان من استعداد خاصى
در تپق زدن دارد و احتمال مى دهم که در یکى از شماره هاى پیشین کژتابى ها هم به این مسئله
پرداخته باشم. بارى یک بار ایشان گفت: «امشب در   سالار طیارهû عروسى دعوت داریم»
منظورش از سالار طیاره، البته تالار سیاره بود. یک بار دیگر از یکى از بچه هایش پرسیده بود،
«طوطى را گذاشتى دهن قند؟». یکى دیگر از خویشان باذوق نقل مى کرد که از او دعوت کرده
بودند که به عنوان ریش سفید و بزرگتر، در رفتن به یک خواستگارى به دامادان (طایفه و قوم
قبیله داماد آینده) کمک کند. این خویشاوند عزیز با خوشرویى قبول مى کند و با آنان به جلسه
خواستگارى مى رود. عروس خانم هم طبق معمول چاى مى آورد و به اصرار بقیه در روى یکى از
صندلیها مى نشیند. حرفها از تعارف آغاز مى شود و رفته رفته به حرفهاى جدّى و تعیین مهریه
مى رسد. مادر عروس که خیلى دِرْدو و عاقبت اندیش بوده، صریحا مى گوید: «آقاى داماد باید یک
قباله بیندازند پشت خانه عروس». راوى و سایرین هم حیران مى شوند که این حرف چه معنایى
دارد، نگو که تپق صد و هشتاد درجه زده و مقصودش این بوده: «آقاى داماد باید یک خانه
بیندازند پشت قباله ازدواج عروس خانم» یعنى خانه اى را که مثل حواس مادر عروس ششدانگ

است، کابین او تعیین کنند.
یکى از بهترین تپق زنیها یا صنعت قلب و عکس که قبلاً هم از آن بحث شد، این است که در
تلویزیون در برنامه هاى کودکان و نوجوانان یک وقت زیاد شنیده مى شد: «چایى داغه ـ دایى
چاقه». دو سه تا تپق زنى دیگر هم به یادم مى آید. یادش به خیر شاعر نو درگذشته خوب معاصر
شادروان نصراالله مردانى، مردى فروتن و شاعرى سهل گو و خوش قریحه، و از دوستان من بود، و
در ایامى که من در باغِ درندشت حوض دار و ماهى دار و گربه دار و با دار و درخت انجمن فلسفه
که امروزه هم بازسازى و بهتر شده، به سر کار مى رفتم و ایشان هر هفته ــ دو هفته اى سرى به



من مى زد و چون در شنیدن شعر و گوش دادن به یک ـ دو دفتر شعر که در یک جلسه خوانده
شود صاحب رکوردم، برایم همیشه از شعرهاى خوب خودش به قدر توان (توان خود یا من که
خوب امتحان پس داده بودم) مى خواند. یک بار یک دفتر کامل را برایم خواند که انصافا دیگر
داغ کردم و مُخم پکید و به قول بچه ها، دیگر مى خواستم قاط بزنم (گویا برگرفته از قاطى کردن
است). خلاصه پایان شب سیه سپید است و لحظه خداحافظى رسید. ایشان خیلى راضى و سرحال
و کیفور دستش را دراز کرد و گفت: خداحافظ آقاى فلانى، بنده هم که شیرگیر شده و قاطى کرده
بودم، گفتم: خداحافظ جناب مردااللهّ نصرانى. خداش قرین رحمت واسعه خود کند و جسارت مرا

که قصدى جز بیان شوخى هاى واقعى ندارم ببخشد.
چند تپق دیگر هست که واقعى است و در مجلسى رخ داده که نمى توان گفت مگر پوشیده و
سربسته چنانکه یک نفر به رستوران رفت و از گارسن یک دوغ گازدار خواست و تپق زد و
کلمات را جابه جا گفت. حتى بعضى ها از این هم بدتر است؛ و بهتر است از خیر و شرش بگذریم.

***
در «تپش»، ضمیمه هفتگى روزنامه جام جم در اواسط اسفندماه ١٣٨٣ این تیتر آمده بود: «قتل
فرزند با نمک». خواننده از این عنوان هیچ چیز دستگیرش نمى شود، و احتمالاً غالب خوانندگان
«بانمک» را به معناى «ملیح» مى گیرند. ولى در همان اوایل متن خبر، کژتابى برطرف
مى شود. یعنى برطرف که نمى شود، فقط معنایش روشن مى شود: «یک زوج انگلیسى به اتهام
خوراندن نمک طعام و قتل فرزند خود به ۵ سال زندان محکوم شدند». این والدین جانى براى
تنبیه فرزند بیمارشان با علم به اینکه سدیم موجود در نمک براى فرزندشان، با توجه به نوع
بیمارى او، خطرناک تر از همان مقدار نمک براى افراد دیگر است، با خوراندن ۴ قاشق
چایخورى نمک باعث مرگ او شده اند. به نظر من این قتل عمد است و مجازات ۵ سال حبس،

غیرکافى و آسانگیرانه است.
در یک آگهى بلندبالا که احتمالاً از سوى وزارت راه و ترابرى در یکى از روزنامه هاى صبح
تهران چاپ شده بود و جدولى بود که به کار مسافران مى آمد و قیمت بلیت و نوع وسیله نقلیه و
چیزهاى دیگر در آن درج شده بود، بعضى از اتوبوسها یا قطارها را دولوکس و بعضى را «یک
لوکس» اعلام کرده بودند. این اشتباه عامیانه غریبى است. زیرا «دو» در «دولوکس» اصلاً
ربطى به دو (٢) ى فارسى ندارد و حرف اضافه یا تعریف فرانسوى است = de luxe. ولى
اینان چنان گمان کرده اند، و بسیارى از بى خبران هم چنین گمان مى کنند که دولوکس یعنى لوکس
مضاعف، و یک لوکس یعنى ساده تر و عادى. بعضى ها هم مى گویند مثلاً من هزینه نقاشى منزلم

به جاى دوبله حتى سوبله از آب درآمد.
***

نمى دانم آیا به کاربردهاى فراوان کلمه «بفرمایید» در زبان فارسى دقت کرده اید. کلمه غریبى
است که جاى هر فعل دیگر را که از زمینه و موقعیت (situation/context) برمى آید،
مى گیرد. مثلاً وقتى به کسى میوه یا شیرینى یا هر چیز دیگر تعارف مى کنند یا اصولاً مى خواهند
چیزى را به او بدهند، مى گویند «بفرمایید». وقتى مى خواهند آب یا خوراکى بخورند درحالى که
حتى لیوان یا مثلاً قاشق را دارند به دهان خود مى برند، تعارف مى کنند و به فرد دیگر یا
اطرافیان به اصطلاح بفرما مى زنند و مى گویند «بفرمایید». وقتى در خانه را به روى مهمان باز
مى کنند در حین حال و احوال و سلام علیک مى گویند: (خواهش دارم) «بفرمایید» یعنى وارد



شوید. و عکس آن وقتى مى خواهند با دیگران یا دیگرى از درى خارج شوند، ادب را رعایت
مى کنند و در را بازمى کنند (اگر بسته باشد والاّ فلا) و مى گویند: «بفرمایید». و خلاصه در
صدها موقعیت همین فعل امر مهرآمیز را به کار مى برند و معنایش از موقعیت فهمیده مى شود. یا
در یک مورد متفاوت مثلاً وقتى یک نفر خبرى به آنها مى دهد که عجیب و باورنکردنى است،
طبق درخواست گوینده خبر از فرد دیگرى که همان خبر را دارد در همان زمینه نظرخواهى
مى کنند و وقتى او هم همان خبر را تأیید یا همان گونه تعریف کرد، گوینده اول رو به شنونده/
مخاطب مى کند و مى گوید: «بفرمایید» (یعنى ملاحظه کردید که من درست مى گویم و شاهد
دارم حالا دیگر قبول کنید و رویتان کم شود). و دیگر کشاله ندهم، خودتان در ذهنتان جست وجو
کنید که این کلمه جادویى تقریبا بیش از صد ـ دویست معنى دارد. و هیچ کلمه اى در هیچ زبانى،
یا با احتیاط بگویم در عربى یا انگلیسى که اندکى سرم مى شود، وجود ندارد که همین نقش
لْ» در عربى که نیمى از معانى «بفرمایید» ژوکرگونه را داشته باشد. مگر تا حدودى کلمه «تَفضَّ
هزار پیشه فارسى را دارد. یک معناى دیگر «بفرمایید»، «بگویید» است: «از قول من به
دوستتان بفرمایید مى توانند همراه شما به مهمانى بیایند» یک معناى دیگرش «دستور دهید» است.
«لطفا بفرمایید یک لیوان آب براى من بیاورند». و خلاصه این رشته سر دراز دارد. در انگلیسى
همhere you are معناى بفرمایید = تعارف کردن چیزى براى آنکه طرف آن را بگیرد یا بخشى
از آن را بردارد، به کار مى رود. یا lets/let هم چل کلید است. خوب است صاحبنظران زباندان/
زبانشناس در این مورد اظهار نظر بفرمایند. (بفرمایند در جمله اخیر یعنى بکنند). ضمنا
بفرمایید/ فرمودن به عنوان فعل کمکى (معین) هم به کار مى رود و فعل مرکب مى سازد. قبول

بفرمایید، اعلام فرمایید، تصدیق بفرمایید، انکار نفرمایید، و صدها نظایر آن.
با درود و بدرود تا کژتابى دیگر.



بیست

طبق معمول و روند و روال کژتابیهاى پیشین، این کژتابى را هم با نقل ۵ رباعى از «سر به سر
با خیام» آغاز مى کنیم. گفتنى است که فقط مصرع اول که داخل گیومه آمده از خیام است و باقى
از حافظ پژوهى که در عین سر به سرگذارى با خیام، مقام او را در فکر و شعر ایرانى بى همتا

مى داند.

«اکنون که گل سعادتت پربارست»
از یاد مبر که همنشینت خارست

آید رمضان و تن شود لاغر و باز
این نفس نفیس همچنان پروارست

***
«امروز تو را دسترس فردا نیست»
درمانگه ماست کویش اما جا نیست

 یک ذرّه عقل، یار چون در من دید
دستى به شقیقه اش بزد کز ما نیست

***
«اى آمده از عالم روحانى تفت»

بشنو سخنى که در غیابت مى رفت

علم ار چه بَود به قدر یک اقیانوس
کمتر بود ارز شش ز یک قطره نفت

***
«اى چرخ فلک خرابى از کینه توست»

از جنس کدام سنگ در سینه توست

هرگز نروى ز جا به هر استیضاح
آن دولت ضدضربه کابینه توست

***
«اى دل چو زمانه مى کند غمناکت»

یک روز زند مثل گریبان چاکت

غولست اجل، بسان کشتى گیران
دستش چو رسد کند به آنى خاکت



***
چون هنوز بوى نوروز مى آید، خوب است داستانکى مربوط به عید و مراسم عید تعریف کنم. در
فامیل همسر من دو خواهر بودند ــ و البته بحمداالله هنوز هم در کمال رفاه و عنفوان جوانى به
زندگانى خوب خود ادامه مى دهند ــ که طبعا یکى خواهر بزرگه نامیده مى شود، و دیگرى خواهر
کوچیکه. در حدود ٢٠ سال پیش که هر دو دانش آموز دبیرستانى بودند و ایام عید نزدیک بوده،
یک روز پستچى زنگ در را به صدا درمى آورد و به رسم نوجوانان هر دو براى باز کردن در و
دیدن چهره اى آشنا، به سمت در مى شتابند. در را باز مى کنند و مى بینند که پستچى است. پستچى
پس از سلام و علیک از کیف خود در حدود ١۵ ـ ١۶ کارت تبریک / کارت پستال بیرون
مى آورد و خواهر بزرگه پیشدستى مى کند و به خیال آنکه همه یا اکثرش مربوط به اوست، همه
را تحویل مى گیرد و حتى گویا مى رود و یک اسکناس صد تومنى (که هم ارزش با پنجهزار
تومان حالاست) مى آورد و به پستچى خوش خبر انعام و به اصطلاح عیدى و دستخوش مى دهد. در
کوچه را مى بندند و هر دو با شور و شتاب و ولعى که دریافت و باز کردن نامه دربر دارد،
مى روند توى اتاق دستى و شروع مى کنند به خواندن مطلب روى نامه ها / پاکت ها تا معلوم شود
خطاب به کیست. با کمال تعجبى که به خواهر بزرگه دست مى دهد، معلوم مى شود که همه آنها
براى خواهر کوچیکه آمده، که از شوق و شادى ولى قدرى محتاطانه و اندیشناکانه، مى خواهد بال
دربیاورد و پرواز کند. طبعا خواهر بزرگه کنفت مى شود که این چه سرّى است که همه ١۵ ـ ١۶
کارت به نام خواهر کوچکتر اوست و براى او، یعنى بزرگه حتى یک نامه یا کارت نیامده است.
خواهر کوچیکه با شادى و شتاب شروع به درآوردن کارتها و نامه ها از توى پاکت آنها مى کند و
بى احتیاطانه پاکت ها را به روى زمین یعنى فرش اتاق رها مى کند و غرق در مطالعه کارتها و
نامه ها مى شود. خواهر بزرگه که بیکار و دمغ مانده بوده شروع به تماشا و خواندن عنوان روى
پاکت ها که نشانى گیرنده و فرستنده را همراه با جمله اى خطاب به مخاطب روى آنها نوشته بوده،
مى کند. ناگهان شستش خبردار مى شود. زیرا مى بیند روى همه پاکت ها با یک خط آشنا و خطاب
واحد و حتى رنگ خودکار واحد نوشته شده، چون در عالم نوجوانى بین خواهرها چندان
رودربایستى و ملاحظه و حتى حفظ احترام، قوى نیست، به اصطلاح دوبامبى مى زند توى سر
خواهر کوچیکه و مى گوید: بدجنس بى حیا حالا کارَت به جایى رسیده که خودت براى خودت
کارت تبریک پست مى کنى. و خواهر کوچیکه که شیرگیر شده بوده، به جاى شادى، از شرم
مى زند زیر گریه. آرى جوانى است و هزار خم و چم. به قول حافظ: بس طور عجب لازم ایام

شباب است.
***

در کژتابى پیش ـ گویا شماره ۴ از سلسله جدید ــ از فعل عجیب و ژوکرْ مانند «بفرمایید» صحبت
کردیم که تقریبا براى صد ـ دویست موقعیت زبانى به کار مى رود. یک معادل و همانند دیگر این
فعل، عبارت «خواهش مى کنم» است. در جوانى ما جوانان قدیم، چنین عبارتى با این کاربرد و
معانى فراوان وجود نداشت. فقط مثلاً مى گفتیم: خواهش مى کنم اجازه بدهید من از این راهرو رد
شوم. یا خواهش مى کنم در ایام عید سرى به ما بزنید و نظایر آن. اما در کاربرد جدید «خواهش
مى کنم» نه به عنوان عبارت آغازکننده کلام، بلکه به صورت کلام تام و تمام با معانى جوراجور

و ژوکروار به کار مى رود. مثلاً:
ــ چقدر کت و شلوار شما خوشدوخت است.



ــ خواهش مى کنم.
ــ اجازه هست من از روى میز شما یک قلم بردارم؟

ــ خواهش مى کنم.
ــ نمى دانم چطور از خجالت شما درآیم.

ــ خواهش مى کنم.
ــ ممکن است نمکدان را از دم دستتان به من لطف کنید؟

ــ خواهش مى کنم. (همراه با دادن و به دست طرف رساندن نمکدان)
ــ واقعا شما مهربانید.

ــ خواهش مى کنم.
ــ ان شاءاالله ایام عید سرى به شما مى زنم.

ــ خواهش مى کنم.
ــ [ با عصبانیت و پیله بند کردن] شما به وظایف خودتان عمل نمى کنید.

ــ [ با مسالمت جویى و به قصد کوتاه آمدن]: خواهش مى کنم.
خلاصه گویا در انواع تعارف ها به جاى تشکر مى کنم، یا اختیار دارید، یا لطف مى کنید، همین
کلمه بدون دنباله یا تکمله اى به کار مى رود. این معنا که براى «بفرمایید» یا «خواهش مى کنم»
یاد کردیم و صدها نظیرش را خود خوانندگان به کار مى برند یا مى شناسند، به گمانم در هیچ
فرهنگ فارسى امروز نیامده است. امتحانش چندان مجانى نیست. مگر اینکه چند فرهنگ فارسى
امروز در دست یا دسترس داشته باشید. در کژتابى هاى بعدى از مسائل عجیب تر زبانى بحث
خواهیم کرد. یکى از آنها کاربرد فعل «زدن» به صورت فعل مُعین است. بگذریم که خود زدن
دهها ــ و شاید بیش از یکصد ــ معنى دارد. یکى دیگر عبارتها و اصطلاح هایى است که با «از»
شروع مى شود، مثل «از اینجا رانده از آنجا مانده»، «از هفت دولت آزاد»، «از دماغ فیل
افتاده»، «از گرسنه بگیر بده به سیر»، «از هر چمن گلى»، «از من گفتن»، «از این گذشته»،
«از حق نگذریم»، «از هرچه بگذرى [ در اصل: مى رود] سخن دوست خوشترست»، «از
خودراضى»، «از خدا بى خبر»، «از دل برخاسته»، «از آن طرف بام افتادن»، «از من نشنیده
بگیر»، «از من / ما (+ فعلى از مصدر   کشیدنû)»، «از سبزى خوردن است»، «از تو به یک
اشارت [ از من به سر دویدن]»، «از ته دل»، «از جون کیف کردن»، «از خود مایه گذاشتن»،
«از سوراخ سوزن تُو رفتن» [ و از در دروازه نرفتن/ حاکى از افراط و تفریط]، «از همه جا
بى خبر»، «از سیر تا پیاز»، «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» و خلاصه دردسر ندهم بنده از
حافظه زبانى خود بیش از ۶٠٠ (ششصد) صفت و عبارت و جمله که با «از» آغاز مى شود پیدا
کرده و یادداشت کرده ام. در هیچ فرهنگى حتى به بزرگى لغتنامه دهخدا یا فرهنگ معین، یا
فرهنگ بزرگ سخن بیش از شصت ـ هفتادتا پیدا نمى شود. گفتا که یافت مى نشود جسته ایم ما.
حال اگر آنچه یافت مى نشود را آرزو دارید صبر کنید به این بهمن واره زبانى مى رسیم. برویم به

سر کار و کاسبى اصلى خود که طرح جملات کژتاب است.
***

در یکى از روزنامه هاى صبح تهران این عبارت در حکایت از قهرمان فیلمى آمده بود: «او مست
کرده بود و دختر گارسن را کتک زده بود» که محتمل دو معنى است: الف) او دختر یعنى فرزند
اناث گارسن را کتک زده بود. ب) او گارسنى را که دختر بود کتک زده بود. حال بگذریم که



گارسن در اصل فرانسوى اش یعنى خدمتکار پسر/ پسر خدمتکار در رستوران ها و بارها و نظایر
آن. چنانکه موى سر را آلاگارسن زدن یعنى پسرانه زدن.

***
در یکى از نشریات تیتر درشت و اول صفحه اول این گونه آمده بود: «کسرى بودجه ۴٠٠٠

میلیارد تومانى» که معلوم نبود خود بودجه این مبلغ است، یا کسرى آن.
***

در یکى از مجلات عنوان مقاله اى چنین بود: «زیبایى شناسى پسامدرن» که معلوم نیست پسامدرن
صفت براى زیبایى شناسى است یا مضافٌ الیه و موضوع آن است.

***
ادیب فیروزشاهى از شعراى شبه قاره در وصف و ستایش زبان فارسى چنین سروده است:

باشد زبان خوب نه مانند فارسى در شرق و غرب هست سمر، قند فارسى که مصرع اولش
محتمل دو معناست: الف) زبان فارسى مانند زبان خوب نیست. ب) زبان خوب بسیار است، اما نه

مانند فارسى، که همین معناى دوم مراد اوست.
***

دوستى دارم به نام آقاى بیژن بارى، که گاهى به شوخى به او مى گویم «بارى به هر جهت». او
استودیوى فیلمبردارى و دم دستگاه سینمایى و تهیه کنندگى دارد. یک بار با یکى از دوستان
دیگرم که فیلمنامه نویس است، براى آنکه با هم بر سر قبول یا رد آن بحث کنند به دفتر جناب
بارى رفته بودیم. این را هم قبلاً بگویم که یکى از تکیه کلام هاى دعائیه من این است که در اشاره
به خداوند مى گویم، حضرت بارى یعنى بارى تعالى. و کرارا این تعبیر احترام آمیز را که ادب
شرعى هم دربر دارد به کار مى برم. خلاصه دوستان با هم بحثهاى مفصّلى کردند، بر سر اینکه
آیا تغییر فیلمنامه، آزاد است یا نه، یا چه مبلغى یا درصدى براى آن مى خواهد و بنده حوصله ام از
این معامله پرچانه سررفت و با تماشاى تابلوهاى خوشنویسى اى که به سراسر دیوارها زده بود،
سر خودم را گرم مى کردم و صداى آنها گاهى بالا مى رفت و تند مى شدند، گاهى نرم و آهسته
مى شدند و خلاصه پس از حدود یک ساعت چک و چانه زدن از فحواى حرفها و لحن صداها
دستگیرم شد که دارند به توافق مى رسند. سریع یک قرارداد از پیش آماده را امضاء کردند و
شماره و تاریخ زدند و مبادله کردند و سر فرصت سیگار و پیپى چاق کردند و به صرف چاى و
شیرینى پرداختند، من هم به جمعشان پیوستم و وقتى که به علامت بهبود و پیشرفت مذاکرات،
دست دادند و براى عذرخواهى حتى ایستادند و روبوسى کردند، من درآمدم که: «آقایان ملاحظه
کردید که به لطف حضرت بارى همه کارها درست شد و مذاکرات پیش رفت و قرارداد بسته
شد»، ناگهان آقاى بارى عبارت «لطف حضرت بارى» مرا به خود گرفت و فکر کرد از روى
احترام به او مى گویم «حضرت بارى»، لذا مؤدبانه از جایش بلند شد و یک دستش را به سینه
گذاشت و رو به من اندکى هم به جلو به حالت تعظیم و احترام خم شد، و گفت: «حضرت
خرمشاهى لطف و مرحمت از خودتان بود که میاندارى کردید، بنده که کارى نکردم» و بنده
متوجه نشدم که آیا دوست فیلمنامه نویسم، سوء تفاهم و خودبزرگ بینى آقاى بارى را متوجه شد یا

نه، ولى خوددارى کردم که از این همه آى کیو نزنم زیر خنده.
***



در یکى از روزنامه هاى صبح تهران (که مشخصات آنها را عملاً یاد نمى کنم که حمل بر نیش
زبان و متلک و انتقاد و عیب جویى نشود)، از قول شون کانرى درباره هنرپیشه دیگرى (دى
کاپریو) چنین قولى آمده ــ و قطعا ترجمه شده ــ بود: «او مثل یک درخت هر قدر بزرگتر

مى شود، بازى شاخص ترى ارائه مى کند.» (بدون شرح، یا همان «عاقلان دانند» قبلى خودمان).
***

در همان نشریه این تیتر هم دیده مى شد: «فراخان عمومى براى حضور در راهپیمایى ٢٢ بهمن»
تفسیر و تجزیه و تحلیل و پى بردن به ساختار و ترکیب کلمه «فراخان» با خود خوانندگان.

***
همان نشریه ــ به مدلول «تا سه نشه بازى نشه» در صفحه ورزشى درباره حضور سرزده شیخ
سلمان آل خلیفه، ولیعهد بحرین، در بازى تمرین ملى فوتبال کویت، قبل از مسابقه با ایران، نوشته
بود: «ولیعهد، بمب روحى بحرین»، از این تعبیر لطیف و مسلحانه حالتى رفت و وقت من خوش

شد.
***

به این جمله عنایت کنید: «به جاى پدر، با پسر روبوسى کردم». و براى تمرین و ورزش ذهن و
زبان خود، و پرورش ذوق کژتابى یابى خودتان دو معناى این جمله را پیدا کنید (باز کردن

دیکشنرى، و صحبت و مشورت با بغل دستى آزاد است).
***

حال به عنوان تمرین دوم روى این جمله کژتاب کار کنید: «من بارها این بچه را در خواب
دیده ام» (اگر شرح بدهم استعداد زبانى ـ زبانشناختى خودتان رشد نخواهد کرد وگرنه از من

مضایقه اى نیست).
***

از یکى پرسیدم: تحصیلات شما در چه رشته اى و مدرک تحصیلى شما چیست؟ با اعتماد به نفس
خاصى جواب داد: «من دیپلم ردّى دارم». گفتم مگر براى ردى از دیپلم هم به آدم دیپلم مى دهند؟

در نشریه محبوب کتاب هفته، این عنوان آمده بود: «چند کتاب از حروفیه». الف) ابتدا گمان کردم
چند کتاب درباره سلسله یا فرقه حروفیه منتشر شده است. ب) بعد که مطلب را خواندم معلوم شد

که مراد معرفى انتشار چند کتاب از انتشارات «حروفیه» است.
***

به دفتر یک انتشاراتى جدیدالتأسیس فعّال رفته بودم که جایش درواقع آپارتمانى بود که چندتا پله
مى خورد و پایین مى رفت و «زیرزمین» بود. تا وارد شدم گفتم: دوستان شما در اینجا کار نشر
مى کنید یا «فعالیتهاى زیرزمینى»؟ همان ناشر در ضمن حرفهایش گفت: ما از بیکارى آمدیم و

ناشر شدیم. من هم سر ضرب در پاسخ او گفتم: ما برعکس از ناشرى به بیکارى رسیدیم.
با درود و بدرود تا کژتابى بعد.



بیست و یک

این بار، چون ایام گل و یاسمن و عید و بهار است، کژتابى این شماره را با تفأل از پیش آماده شده
و نشان گذارى شده از یک غزل حافظ شروع مى کنیم. طبق رسم و عادت سنواتى مصرعهاى

شماره فرد این غزل از حافظ و مصرعهاى شماره زوج از نگارنده حافظ پژوه است:

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
طبع ما نیز از آن عطر، روان خواهد شد 

ارغوان جام عقیقى به سمن خواهد داد
تا در آن جام چه باشد نگران خواهد شد 

ین تطاول که کشید از غم هجران بلبل
شکل او عین یکى زاغچگان خواهد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
سر و کارم چو که با محتسبان خواهد شد

اى دل ار عشرت امروز به فردا فکنى
فسق پنهان تو بى شبهه عیان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید
سرکه سفره شام رمضان خواهد شد

گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت
ورنه پژمرده تر از زلف کلان خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
که خیابان چو خرابات مغان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد سوى اقلیم وجود
بعد از آن روى به قزوین ـ همدان خواهد شد

این از کوک کردن ساز، حالا باید بسازید با نواى بى نوایى، و چندان هم توى کوک ما نروید که
ممکن است دستپاچه شده از چاق کردن قلیان کژتابى باز بمانیم.

***



در یکى از برنامه هاى بعد از سالْ تحویل (که قبلاً یکى در رادیو آن را سالِ تحویل/ با کسره
اضافه لام تلفظ مى کرد) یکى از مسئولان ترابرى با ادب و احترام چنین گفت: «فرارسیدن عید و
بهار طبیعت را به هموطنان عزیز و خانواده بزرگم تبریک مى گویم» و من نفهمیدم که خانواده

بزرگ او همان هموطنان عزیز هستند یا نه، و سخن از دو گروه مى گوید.
***

من واقعا تلویزیون کم مى بینم مگر فیلم خوب و فوتبال خوب تر در میان باشد، و این از سر افاده
نیست چون به حد لازم و کافى کانال و قنات داریم و بالأخره عاقبت جوینده یابنده بود و با
کانال گردانى و جست وجو برنامه اى که کمى تا اندکى دیدنى باشد پیدا مى شود. حال با این مقدمه،
یک روز یکى از دوستانم به من تلفن زد. و تلفن نزدیک به تلویزیون و صداى تلویزیون هم بلند
بود. دوستم از آن سوى خط تلفن گفت: چه عجب دارى تلویزیون تماشا مى کنى. من که واقعا
تماشا نمى کردم و فقط در صدارس و روبه روى تلویزیون بودم، گویى که به غیرتم برخورده

باشد، بى اختیار گفتم: به جان تو نه، من تلویزیون تماشا نمى کنم، تلویزیون مرا تماشا مى کند.
***

این رباعى را در زمانى که از حق تألیف ندادن مجلات و روزنامه ها به مقالات، مخصوصا
مقالات نقد کتابم (نقد کتابم یک کمى کژتابى دارد الف) نقد بر کتاب من ب) نقد من بر کتاب

دیگران) دلخون بودم سرودم:

زین بیش روا مدار تضعیفم را
از من بنگر نحیف تر کیفم را

از من که مقاله نقد و خوش مى خواهید
نسیه مدهید حقّ تألیفم را

***
رباعى زیر را هم در ١٧ـ١۶ سال پیش در بحبوحه جنگ ایران و عراق، که مدام ــ حتى بیشتر
از یک شب در میان ــ برق مى رفت و نیروگاهها توان تأمین برق سراسرى را نداشتند، و من

بسیار پرکار بودم و مثل خیاطى شب عید کارهاى ناتمام بسیار و اعصاب خُردکن داشتم سرودم:

از قلّت وقت بر لبم جان آید
زین عمر چه سود غیر خسران آید

چون حال شود خوش و شرایط همه جمع
یا برق رود و یا که مهمان آید

***
براى دوستى طنزپرداز مقدمه اى طنزآمیز بر کتابش نوشته و در آن قصیده اى سروده بودم و در
آن این مصرع آمده بود: «طلاى ناب شود مس به کیمیاى رفیع» بعد که سرودمش دیدم کژتابى
دارد: الف) طلا مس مى شود (که مقصود اصلى ام بود) ب) مس طلا مى شود ــ اگر تأکید تلفظ و

آهنگ کلام را بگذاریم روى «طلاى ناب».



***
یک روز در شوراى فرهنگستان، در بحثهاى پیش از دستور یکى از دوستان و همکاران این
بحث را آغاز کرد که نه غرب گرایى در کاربرد کلمات درست است، نه عربى گرایى. بعد گفت:
مثلاً بعضى از سازمانها نامشان را با «ال» (الف و لام) عربى درست مى کنند مانند دانشگاه
الزهرا، و مؤسّسه انتشاراتى الهُدى. بحث موافق و مخالف درگرفت و سرانجام یکى از دوستان و
همکاران باذوق چنین گفت: که ایرج میرزا براى بدایع نگار که نام نشریه فارسى اش را «الکمال»

گذاشته بود، انتقادى طنزآمیز سرود و برایش فرستاد، از این قرار:

البدایع نگار را دیدم
 پشتِ المیزِ الاداره خویش

العبایى فکنده بر الدوش
«الکمالى» نهاده در الپیش

***
با خود قرار گذاشته ام که در این کژتابى ها تا ممکن باشد جوک / لطیفه تعریف نکنم. مگر در
وقتى که کفگیر به ته دیگ بخورد و عسر و حرج پیش آید که براى رفع آن خیال دارم از
«فرهنگ طنز آکسفورد» لطایفى ترجمه کنم. اما براى تنوع و براى دست گرمى عجالتا دو فروند
جوک را که همین حالا موقع نوشتن این کژتابى پیش آمد، نقل مى کنم. شرح ماجرا از این قرار
است که یک شب در ایام تعطیلات عید، بى آنکه برق برود، مهمان صاحبدلى رسید. به احترام او
دست از نوشتن کشیدم و با او چاق سلامتى و اختلاط کردم و گناه یا ثوابش به گردن او که این دو

جوک را تعریف کرد:
١) یک نفر آدم عاشق پیشه رفت به مغازه نوشت افزار فروشى و از فروشنده پرسید: آقا از آن
کارت پستال هایى که رویش نوشته: «عزیزم فقط تو را براى همیشه دوست دارم» دارید؟ فروشنده که
مغازه اش همه جور هنزر ـ پنزر داشت فى الفور گفت: بله؛ مشترى ذوق زده گفت: لطفا بیست تایى از

آنها به من بدهید.
٢)یک پسرک خوش سر و زبان و شیطان یک روز از پدرش پرسید: بابا الاغ ها هم ازدواج
مى کنند؟ پدرش سر ضرب، گویا دل پُرى دارد، جواب داد: بله جانم فقط الاغ ها ازدواج مى کنند.

حال برویم بر سر کار و بار اصلى خویش.
***

مى گویند «کچلها شانس دارند»، حال آنکه اگر شانس داشتند کچل نمى شدند.
***

باز مى گویند «سحرخیز باش تا کامروا باشى»، درحالى که اولین ناکامى آدم سحرخیز این است
که زابرا مى شود و ناچار است به زور و زحمت دل از «شکر خواب صبوح» بکند. و بنده
معتقدم نصف سلطنت آدم (اگر چه سلطنت ورافتاده است، اما نوع خانگى اش همواره بوده و
هست) در این است که صبح ــ البته بعد از به جاى آوردن نماز صبح ــ تا هر وقت که دلش
خواست بخوابد. یکى از مشاغل من همکارى با یک دایرة المعارف یا دانشنامه عمومى
جدیدالتأسیس است. در آنجا یکى از مؤلفان به من سفارش کرده بود که لطفا هر مقاله یا دو سه



مقاله اى که برایتان نوشتم و فرستادم، تلفنى رسیدن و دریافت آن را اعلام فرمایید. تا زد و یک
روز به او تلفن زدم و بى هیچ قصد شوخى یا خداى ناکرده اهانت به ایشان گفتم: «مقاله هاى مهمل
و مستعمل شما رسید». او هم خیلى راحت تشکر و پس از چند کلمه اختلاط خداحافظى کرد و هر
دو گوشى تلفن هایمان را گذاشتیم سر جایش. حالا معلوم بفرمایید، چرا او از حرف ظاهرا
برخورنده من هیچ ناراحت نشد؟ مى دانید پاسخش چیست؟ این است که آن مؤلف، مقالات منطقى
مى نوشت و «مهمل» و «مستعمل» دو اصطلاح منطقى است که براى هر کدام یک مقاله نوشته

بود.
***

در روزنامه اطلاعات در اسفندماه ١٣٨٣ شرح حال یکى از علماء اعلام چاپ شده بود. نویسنده
با شور و حال ابتدا از اوضاع و احوال تولد آن دانشمند سخن گفته و حتى وارد ریزه کاریها شده
بود و گفته یعنى نوشته بود که در طى یک مسافرت «... کودکى زیبا با چشمانى نافذ، در دریاى
عدن چشم به جهان گشود...»، وقتى این جمله را خواندم در دلم خندیدم و گفتم: گویا حضرت

ایشان «ذوحیاتین» بوده است که به همین آسانى در دریا به دنیا آمده است.
***

باز در همان روزنامه اطلاعات در همان ایام چنین مطلبى جزو اخبار سیاسى و روابط ایران و
عراق آمده بود: «معاون رئیس جمهورى عراق، دخالت ایران را در امور داخلى کشورش رد
کرد». طبعا این جمله کژتاب است زیرا معلوم نیست دخالت واقعى و واقع شده ایران را در امور

داخلى عراق رد کرده است، یا ادعاى دخالت یا دخالت ادعائى را.
***

شوخى با دو بیت از دو رباعى حافظ؛ که طبق عملکرد این مقالات مصرع اول از حافظ و دوم از
بنده است: ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم / با ما بنشین [ فعل مثبت] وگرنه بدنام شوى +
غم در دل تنگ من از آنست که نیست / یک گوش که از ضرب ترقّه شنواست و این بیت اخیر،

ویژه چارشنبه سورى است که هیچ کاریش نمى شود کرد و تبدیل به چارشنبه زورى شده است.
***

در مجلسى مهمان بودم. طبعا میوه و تنقّلات براى پذیرایى وجود داشت. یک خیار کینگ سایز و
درشت اندام از میان ظرف میوه ها برداشتم و خطاب به جمع مهمانان که شامل صاحبخانه هم
مى شد، پرسیدم: به این مى گویند چى؟ همه یک صدا گفتند: خیار. بنده لبخندى زدم و گفتم: نه

عزیزان، این «خیار غبن» است.
***

یکى از دوستان یک روز از من پرسید: اینهمه شما از «گاوزبان» تعریف مى کنید که چنین و
چنان خواصى دارد، و به من هم توصیه مى کنید دم کرده اش را بخورم چه فایده اى دارد و براى

چه چیزم خوب است؟ ــ بلافاصله گفتم: براى زبانتان.
***

همه ما دو اصطلاح «عشق افلاطونى» و «کلبى مسلکى» را شنیده ایم و به طرز مبهم، بدون آنکه
به واقع وجه تسمیه اش را بدانیم، کمابیش معناى آن را حس مى کنیم. مشکل از ترجمه نادرست
ناشى شده است. اولى Platonic love است، که باید به عشق عفیف یا پاک ترجمه مى شد. زیرا
platonic یعنى مثالى، نظرى، غیرعملى و ریشه نهایى اش به ایده idea در فلسفه افلاطون



برمى گردد، همان که به مثال [ جمع آن مُثل (به ضم اول و دوم) [یا گاه صورت (صورت علمى
یا ذهنى / مثالى Form) ترجمه شده است.

دومى در انگلیسى Cynicism یا cynism است که از نظر ریشه شناسى از یونانى Kinokos به
معناى سگ(وار) است و مکتبى فلسفى است که در حوالى قرن پنجم قبل از میلاد در یونان به
همت شاگردان سقراط تأسیس شد. دیوژن معروف را هم که در روز روشن با چراغ در
جست وجوى آدم بود و نمى یافت (مولوى در اشاره به او گفته است: دى شیخ با چراغ همى گشت
گرد شهر/ کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست)، از مؤسّسان و مروّجان این مکتب بدبینانه
شمرده اند. در این مکتب با قراردادها و عرف اجتماعى و انواع مالکیت مخالفت مى شد. حالا از
کلبى مسلکى (یعنى سگواره گرایى) چه مى شود فهمید؟ در این دو مورد مترجمان اولیه در ترجمه
آنها بسیار بى ذوقى به خرج داده اند، و ترجمه ظاهرى و مکانیکى و تحت اللفظى به دست داده اند.
حال آنکه در ترجمه گاهى باید از لفظ فاصله گرفت، و معنى را ترجمه یا معادل گذارى کرد. یک
مثال از کارهاى خود مى زنم. در سال هاى پیش از انقلاب، در حدود سال ١٣۵۵ یکى از مهمترین
کتاب هاى فرهنگ اسپانیا ــ و حتى اروپا ــ را که نوشته میگل اونامونو، حکیم و فیلسوف و
زبانشناس و زبان دان اسپانیایى (در گذشته به سال ١٩٣۶ م) ــ که ١۶ یا به قولى ١٨ زبان
مى دانست ــ و سال ها استاد زبان و ادبیات کلاسیک باستان (یعنى یونانى و رومى / لاتینى) و نیز
چند نوبت استاد دانشگاه چندصد ساله سالامانکا (صورت عربى اش: شَلَمَنقه) بود، ترجمه کردم.
ترجمه من نه از اصل اسپانیایى، بلکه از ترجمه معتبر انگلیسى اش بود که خود اونامونو مقدمه اى
بر آن نوشته و آن ترجمه را تأیید کرده و گفته در سراسر ترجمه با مترجم انگلیسى همکارى
کارساز داشته و اصلاحات و تغییراتى در آن وارد کرده، به طورى که به تصریح او این ترجمه
انگلیسى حتى از اصل اسپانیایى اش اصیل تر و از نظر او متن متین اصلى به حساب مى آید و این
مقدمه را هم بنده در آغاز کتاب ترجمه کرده ام. اما نام کتاب در اصل یا در ترجمه اصیل انگلیسى
Tragic Sense of Life است. در دایرة المعارف فارسى، به سرپرستى شادروان دکتر
غلامحسین مصاحب، در مدخل اونامونو نام این شاهکار او را (در میان ۵٠ ـ ۶٠ کتابى که دارد)
مفهوم غم انگیز زندگى گذارده اند که ترجمه سستى است. بنده tragic(تراژیک) را سوگناک
ترجمه کرده بودم، و sense را سرشت، و life را زندگى و به این ترتیب نام یا عنوان اولیه
فارسى آن شده بود: سرشت سوگناک زندگى؛ و مى رفت که با همین عنوان چاپ شود. البته چاپش
تا سال ١٣۶٠ به تأخیر افتاده بود، و ناشرش امیرکبیر بود. یک روز که براى کار دیگرى به
دفتر این مؤسسه انتشاراتى رفته بودم، یکى از ویراستاران از من پرسید: راستى آقاى خرمشاهى
چاپ کتاب «سرشگ سوزناک زندگى» در چه مرحله اى است؟ از این تحریف تکان خوردم و به
فراستى که ندارم دریافتم که عنوانى که انتخاب کرده بودم، بسیار قابلیت تحریف دارد و حتى اگر
درست هم تلفظ کنند به نظر سره گرایانه خواهد آمد، لذا برقى در ذهنم زد که عنوان را حتما باید
به صورت دیگرى ترجمه کنم. دیگر در دام لفظ گرفتار نشدم و با خود گفتم این از جوازات و
اختیارات ترجمه و مترجم است که اگر ترجمه عنوان تحت اللفظى از آب درآید، بهتر است با نظر
به معنا و محتواى کتاب، معادلى معنایى ــ نه لفظى ــ براى آن انتخاب کند و چون مفهوم اصلى و
محتواى کلى کتاب درباره جاودانگى و اشتیاق جانسوز انسان ها به جاودانگى و بقاى بعد از فناى
ظاهرى جسم/ بدن است، نام آن را درد جاودانگى گذاشتم. «درد» در ادب فارسى که تا امروز هم
زنده است به معناى همان اشتیاق شدید و جانسوز است. حافظ گوید: نمى بینم نشاط عیش در کس /



نه دردِ دانشى نه درد دینى: بدین ترتیب کتاب از بدنامى نجات یافت. تا کژتابى بعدى درود و
بدرود. و فراموش کردم که بگویم و اکنون مى گویم که «کلبى مسلکى» را باید چیزى نظیر

«بدبینى افراطى» یا نظایر آن ترجمه کرد.



بیست ودو

اشاره
عزیزان خواننده که حتما ذوق طنز و زبانشناسى دارید، طبعا با اندک تأملى به مقصود نگارنده از
اصطلاح نوساخته «طنز ـ بانشناسى» پى مى برید. اول خسته نباشیم عرض مى کنم، سپس توضیح
مى دهم که این سلسله مقالات، آمیزه اى از طنز و زبانشناسى است. ابتدا عنصر طنزش کمتر بود.
در دوره جدید که این مقاله شماره دوازدهمین آن (۵ فقره در نشریه دیگر چاپ شده) است کلمه
«ذهن» را هم بر «کژتابیهاى زبان» که نام اولش بود افزودیم، تا بتوان داستانک طنزآمیز و
انکدوت anecdote (محاضره، نکته/ لطیفه اى که گوینده یا مخاطب یا یکى از طرفین آن بوده)
نیز در میان آورد. بنده ادعاى علمى نمى کنم چرا که گفته اند: «کلُّ مدٍّع کذّاب» اما به شهادت
گفته هاى دیگران و بازتاب و بازخوردش در محافل زبانشناسى، که اولین و دومین نقد بر اولین و
دومین مقالات کژتابى که در دوره اول کیهان فرهنگى چاپ شد، و از دیدگاه دو زبانشناس خبره
نوشته شد. حدیث این کژتابیها و معرفى این نوع تازه از نگاه به زبان و معرفى مبتکر بى فکرش
در کتابهاى درسى دبیرستانى هم آمده است. و در این شماره و حتى شماره هاى دیگر ملاحظه
مى کنید که خالى از ارزش زبان پژوهى /شناسى و دستور زبانى نیست. و یکى از دوستان فاضلم
کژتابى ها را جزو مواد درسى خود از رشته ویرایش (در دانشگاه) قرار داده است، با سپاس از
ایشان. حال برویم به سر کاسبى خود و معرکه گیرى کنیم (حال بگذریم که در دل ادعاى
خیبرگیرى داریم). ابتدا به شیوه مقالات پیشین، چهار ـ پنج رباعى از مجموعه رباعیات «سر به

سر با خیام» نقل مى کنیم.

«چون بلبل مست راه در بستان یافت»
بس نعره نابگاه در بستان یافت

در رسته مسگران صدایش گم شد
چون خویش یکى سپاه در بستان یافت

***
«چون چرخ به کام یک خردمند نگشت» 

خوش آنکه پى عیال و فرزند نگشت

خوش آنکه نداد دمب خود لاى تله
بربود نصیب خویش و در بند نگشت

***
«چون لاله به نوروز قدح گیر به دست»

اى اهل قلم، مگیر شمشیر به دست

هر چیز که بنگرى به دستت چسبد



اى دوست مگر گرفته اى تیر به دست
***

«چون نیست حقیقت و یقین اندر دست»
ز افسوس زنم همیشه دستى بر دست

یک عدّه شدند اهل جهان ناخن خشک
یک عدّه دیگرند امّا تردست

***
«چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست»

حاصل چه بود ز عمر هفتاد به دست

هر زلف که داشتم ز دستم افتاد
زان یار سر زلف نیفتاد به دست

***
حالا یک مورد از آنها که ارزش آموزشى دارد نقدا عرض مى کنم. و آیه قرآن را شاهد مى گیرم
که «اِنْ أُرید إِلاّ إِلاصلاح ما اسْتطعت». (هود، ٨٨)، (تا بتوانم چیزى جز اصلاح نمى خواهم)
همین دیروز که به حساب مى شد آخرین روز فروردین، با بر و بچه ها رفته بودیم به جلوى
دانشگاه. یکى از بچه ها (فرزندانم) به من گفت: بابا یک کژتابى پیدا کردم. گفتم: کو؟ تابلویى را
جلوى یک کتابفروشى نشان داد که رویش نوشته شده بود: «قرآن الهى قمشه اى، با ترجمه
فارسى». گفتم: بابا احسنت که حواست جمع است. مرادش عبارت «قرآن الهى قمشه اى» بود. بنده
نه فقط ادبیات چى هستم، بلکه عمرى در متون زبان عربى و فارسى و علوم بلاغت و آثار آن سیر
و مطالعه و تأمل کرده ام. البته نسبت دادن قرآن به الهى قمشه اى یک نسبت مجازى است، اگر
حقیقى باشد که بى برو برگرد کفر محض است. حتى نسبت دادن پیام وحیانى و کلام ربّانى به
فراگیرنده وحى حضرت ختمى مرتبت (ص) هم مجازى است، و حقیقى نیست. زیرا قرآن کریم ــ

چنانکه اشاره شد کلام االلهّ و کتاب االلهّ است و بس.
***

گفته اند: «وصف العیش نصف العیش». اما بنده عرض مى کنم براى جوانان قدیم یعنى پیران جدید:
«وصف العیش، نفس العیش» است.

***
ما به اصطلاح برج نشین هستیم. در شهرک غرب یک لانه کوچک یعنى یک پنجاهم یک برج،
آپارتمان ١۵٠ مترى ما را تشکیل مى دهد. معمولاً در هتلها یا برجها طبقه زیرین که سرسراى
نسبتا وسیعى است «لابى» نام دارد و همواره سه شیفت / نوبت فردى به نام «لابى من» مراقب
رفت و آمدها و انجام بعضى خدمات است و فى المثل آمدن هر مهمان یا پست یا پیک و نظایر آنها
را تلفنى به ساکنان ــ البته بسته به مورد به صاحب علّه ــ خبر مى دهد. یا در رساندن بار و بندیل
ساکنان به پاى آسان بر (آسانسور) مدد مى رساند و نظایر این خرده کارى هاى مفید که مجموعا
مطلوب است و به نفع ساکنان و حقوقش هم مانند پارکینگ چى، دربان اصلى و نگهبانها و کارگران
«تأسیسات» (گروه خدمات تعمیرى و مربوط به نگهدارى) از محل ماهانه سرانه (شارژ) که



ساکنان مى پردازند، تأمین مى گردد. القصه لابى برج ما دو راه ورودى/ خروجى دارد که یکى
مى رود به پارکینگ، و دیگرى به باغ و بستان و فضاى سبز و پلکانها و به سوى فضاى بیرون
برج. حاصل آنکه فقط همین دو راه براى آمد و رفت ساکنان و دیگران وجود دارد. یک روز
فرزند وسطى، عارف قزوینى که به او درویش خان هم مى گوییم، بدون اجازه گرفتن از من یا
مادرش یا خبر دادن که به کجا مى رود، با عجله و بى هوا زد به چاک و در یک چشم به هم زدن
از برج و محوطه بیرون رفت (لابد مى خواست سینما یا جشنواره اى با دوستان هم کلاسى اش
برود) ما، من و همسرم یکباره نگران شدیم و دلمان شور زد که چرا عارف این گونه بى هوا و
بى خبر زده است بیرون. لذا سریعا لباس پوشیدیم، و ٢ دقیقه پس از رفتن و غایب از نظر شدن
عارف، ما شتابان و هراسان خودمان را به لابى رساندیم و نفس نفس زنان و بلاتکلیف بر سر
دوراهى ماندیم که عارف از کدام طرف بیرون رفته است؟ لذا با هیجان از پیرمرد «لابى من» که
عبدالغفور کرد (اهل کردستان) بود پرسیدیم: عبدالغفورخان عارف ما را ندیدید؟ گفت: چرا اتفاقا
همین الآن ــ ٢ دقیقه پیش دیدمش، که داشت بیرون مى رفت. ما براى آنکه زودتر به عارف
برسیم پرسیدیم: عزیزجان عارف از کدام طرف (از دو راه موجود) رفت؟ یک لحظه حیران به
فکر فرورفت بعد از جایش بلند شد و با یک دستش به یک در یا یک طرف اشاره کرد و با دست
دیگرش به در/ طرف دیگر و با لهجه کردى عربى وارش گفت: «وااللهّ یا از این ور، یا از آن ور». و
ما به جاى اینکه پى عارف را بگیریم شکممان را گرفتیم و زدیم زیر خنده. گفتیم: چه خوب
مشکلات را حل مى کنید. و خنده بى اختیار حالمان را جا آورد و دلشوره مان برطرف شد و یک ـ
دو ساعت دیگر هم: عارف گمگشته بازآمد به کنعان غم مخور/ باقلواى یزد اگر آورد یارى کم

مخور.
***

دوست دارید چند تا کلمه قصار یا گزین گویه به جاى کژتابى برایتان بگویم؟ بله؟ سکوت علامت
رضاست:

١) «فقط معتادها به معجزه اعتقاد دارند». توضیح آنکه مراد معجزه الهى و خارق العاده و ناقض
قوانین جارى طبیعت نیست که همه ما مؤمنان و مسلمانان به آن اعتقاد داریم، بلکه اتفاقى همین
جورى و بى دلیل و علت است که بالأخره در دقیقه نود یا دو سه دقیقه وقت اضافى، و قبل از
کشیدن کار به ضربه هاى پنالتى، و سوت کشیدن کلّه (به جاى داور)، رزق و روزى نشئه جات

آنها را برساند.
٢) گرانى با خوبى/ مرغوبیت در ذهن بسیارى از مردم تداعى و یگانه شده است، و ارزانى با
نامرغوبى و حتى پستى. چنانکه کلمه cheap در انگلیسى دو معنى دارد: الف) ارزان ب) پست و
بى ارزش و پیش پاافتاده. مؤید این نکته اینکه دوست ناشر با فرهنگ عزیزى که از بهترین و
نزدیک ترین دوستان من است، نقل مى کرد که در یک حراج یا فروش فوق العاده کتابها، تعدادى از
آنها را با ١٠ تا ١۵% تخفیف عرضه کرده و تعدادى را با ٣۵ تا ۴۵%. گروه اول سریعا به
فروش مى رود و گروه دوم (با تخفیف ٢ تا ٣ برابر) باد کرده. دوست من که آى. کیوى خوبى
دارد به فراست روانشناسى خریدار را درمى یابد، و تخفیف کتابهاى گروه دوم را هم دو سه برابر
کاهش مى دهد، و از فردا ملاحظه مى کند که همان کتابهایى که باد کرده بود و تخفیفش زیاد بوده،
با کم شدن تخفیف، مثل نقل و نبات به فروش مى رود. از چندتن از ناشران هم که قیمت
کتابهایشان را گاهى به نحوى سرسام آور بالا مى گذارند، به عنوان توجیه عملشان شنیده ام که



مى گویند: گرانى شیک است، جاذبه کتاب را بالا مى برد. البته متأسفانه گاه به حس و عیان
مى بینم که حق با آنهاست.

***
بهترین راه مخالفت با آدم لجوج موافقت کردن با اوست که به طرزى معجزه آسا او را از خر
شیطان پایین مى آورد. و به همین ترتیب چنانکه در نخستین کتاب حافظ پژوهانه ام از میان ١٢
کتاب (٣ تایش با همکارى دیگر حافظ پژوهان) آورده ام: «بهترین راه مبارزه با نَفْس، دست

کشیدن از نَفْسِ مبارزه است».
***

همواره، هرچه بیشتر به معناى هرچه بهتر نیست. چنانکه خوردن دو ظرف چلوکباب (یا هر
غذایى) دو برابر حال آدم را بهتر نمى کند. بلکه به کلى حالش را مى گیرد.

***
هیچ وقت هدیه هاى متعدد یا چندگانه نبرید، زیرا به جاى آنکه با هم جمع شوند، از همدیگر منها
(تفریق) مى شوند. روانشناسى اش این است که گیرنده هدیه، بى اختیار فکر مى کند، این هدیه هاى
متعدد نصفه ــ نیمه یا جسته ــ گریخته است که هدیه دهنده ناچار شده چندتا از آنها را بزند تنگ

هم، و توى رگ هدیه گیرنده.
***

در کار و بار سیگار، چنانکه بسیارى از خوانندگان آزموده اند، اعتیاد از یک عدد شروع مى شود
و سرانجام به یک یا دو حتى سه پاکت در روز (یا شبانه روز) مى رسد. همین است که بنده

جمله اى گفته ام که مقبول طبع بعضى دوستان قرار گرفته: «یک پُک یعنى یک پاکت».
***

کسى که نداند براى چه کارى ساخته شده است، کارش ساخته است (بدون شرح).
***

آدم نساخته خراب مى کند (عاقلان دانند).
***

فقط وقت تهدید (/ تحدید) شده است که به کار مى آید.
شادروان بیژن جلالى، شاعر معروف که از عزیزترین دوستان من بود، واقعا یک پا حکیم بود.
و چه بسیار بار که حرف او گل (/ کرک) مى انداخت سخنان حکیمانه مى گفت از جمله: «اگر

یک مقدار از وقت/ وقتت را تلف نکنى، وقت تو را تلف مى کند.»
***

یک بار همین بیژن جلالى نازنین را در مهمانى دوستانه که جمعى از رفقا و فقرا آمده بودند، از
طریق تلفن به منزلمان دعوت کردم. مِنّ و منّ کرد و گفت:... نه. هرچه فکر مى کنم نمى توانم
بیایم. با اشتیاق تمام، اصرار کردم که بهانه نیاورید و خودتان را مثل دسته گل یا گلدسته براى این
جمع مشتاق و منتظر بیاورید. باز حرفهاى نامفهوم حاکى از نکول و عدم تمکین زد و دست آخر
گفت: «خرمشاهى جان صبح حمام رفته ام و مى ترسم بچام». حال آنکه آن موقع درست چله

تابستان و قلب الاسد بود.
همین نازنین جلالى یک بار به من یک تسبیح شاه مقصودى درست و حسابى هدیه داد که
مى دانستم در کمتر از یک هفته از دست مى دهمش. و دادم و از ترس سؤال و ملامت جلالى رفتم



یک تسبیح درست همانند همان خریدم و تازه آن موقع فهمیدم که هر دانه از صد دانه اش (خدا را
شکر که هزار تا دانه ندارد) چند هزار تومان مى شود.

***
سخن از دوست دلبند هنرمندم شادروان بیژن جلالى بود که در زمان حیاتش دو شعر طنزآمیز
برایش سروده بودم که در یکى از آنها از ژانر (قالب) شعر «معنى اندر معنى» یعنى مهمل و

لایعنى استفاده کرده بودم و آغازش این بود که:
بسکه حصیر دیده ام عاشق نقش قالى ام

بیهده نیست روز و شب این همه پرتقالى ام...

و بماند ــ با درود و بدرود ــ تا کژتابى بعدى.



بیست و سه

داستان، مثل درد عاشق و سینماى ناطق و عشق وامق و رنج صادق پایان ندارد. در این مقاله
کژتابى هم مثل چهار ـ پنج فقره اخیر ابتدا مى رویم براى قلقلک دادن حکیم عمر و نقل
رباعى هایى که به نقیضه گویى (طنزآمیز) خیام به نام «سر به سر با خیام» سروده ام و کل
رباعیات او را که حدود ١٨٠ فروند در تصحیح و طبع فروغى ـ غنى آمده، جواب داده ام تا
جواب خدا را چه بدهم. این شعرها در ٢٠ شماره ماهنامه گلآ قا به صورت بخش ـ بخش چاپ شد،
و سپس با اجازه دوستان کل آن را یک جا در مجموعه نهمى ـ دهمى از مقالاتم که رستگارىْ
نزدیک نام دارد (نشر قطره، ١٣٨۴) تجدید چاپ کرده ام و با اجازه ناشر و منشور (بنده) و شما
خوانندگان عزیز که بر ساحل امن بیغمى نشسته اید و اباطیل مرا مى خوانید، براى چاشنى یا سوپ

پیش از غذا، چهار پنج تایى از آن ها در هر شماره نقل مى کنم:
***

«خاکى که به زیر پاى هر نادانى است»
ارزنده به سان قالى کاشانى است

هرچند که ما جملگى از این خاکیم
امّا عجبا یک وجبش از ما نیست

***
«دارنده چو ترکیب طبایع آراست»

در خلقت ما نبود چیزى کم و کاست

امّا همگى ز دنده چپ خیزیم
چون نیست درون ما یکى روده راست

***
«در پرده اسرار کسى را ره نیست»

یک چیز چو عقل و عمر ما کوته نیست

گویند کسى ز مرگ آگه نبود
بینم که کسى ز زندگى آگه نیست

***
«در خواب بُدم مرا خردمندى گفت»

حرفى که نشایدش ز یاران بنهفت

هرچند که عمر بهر تو مفت افتاد
اما مدهش ز چنگ خود اینسان مفت

***



«در دایره اى که آمد و رفتن ماست»
نه تاکسى و نه خط واحد برپاست

اندر صف پیچ پیچ بنگر از ضعف
یک تن چو بیفتاد هزاران برخاست

***
در کژتابى پیشین خاطراتى از بیژن جلالى نقل کردم گفتم که در حیاتش دو شعر، یکى طنزآمیز و
دومى به شیوه مهمل و لایعنى سرودم ولى وقت نشد بگویم که پس از درگذشتش چندین شعر

سوگناک در رثاى او گفتم. اما دو سه بیت از شعر طنزآمیز اول نقل مى کنم:

خداى حفظ کند بیژن جلالى را 
که شور و حال دگر داد شعر حالى را

پس از فروغ و سپهرى جهان چه خالى بود
جلالى آمد و پر کرد جاى خالى را

ز سبک هندى و رندى در او نشانى نیست
فقط به طرز خوشى گفت شعر عالى را 

و نظر به شباهت شگفت آور قیافه و اندامش با رفیق خانه و گرمابه و گلستانم، جناب کامران فانى با
جلالى که حتى مایه حیرت خود او هم شده بود، و او را همیشه به طنز «اخوى کوچیکه»

مى نامید، این بیت را هم در همان غزل که سه بیتش نقل شد، آورده بودم:

ز بس که همدل و همزلف و همقیافه شدند
تمیز کس ندهد فانى و جلالى را 

ما اشاره شد که شعر مهملى هم سروده بودم که اشاره اى به جلالى داشت. حالا به یادم مى آید که
کل شعر درباره جلالى یا اشاره به او نبود مگر فقط یک بیت. آغاز شعر «معنى اندر معنى»

(معنى ـ زدوده) این بود:

بسکه حصیر دیده ام، عاشق نقش قالى ام
بیهده نیست روز و شب، اینهمه پرتقالى ام

و بیت مربوط به او چنین بود:

رفته به چاه بیژنم، شکر خدا که بى زنم
ساده گرا و سهل گو، من نکند جلالى ام



***
یک شب جلالى بسیار سرحال بود و یک سخنرانى ٢ ساعته بى انقطاع درباره خداوند کرد که اگر
مثل سخنرانى دوستانه اى که شب دیگر راجع به دایى اش صادق هدایت بود، آنها را ضبط

مى کردیم جزو اسناد و فرآورده هاى فرهنگى جاویدان درمى آمد.
درباره «صادق خان» (به قول خودش) داد سخن داد و سفره مشک آمیز دلش را تماما پیش ما باز
کرد. تأثیر این سخنان و یک اتفاق دیگر که قرار بود در نشرمان ــ فرزان ــ بوف کور شاهکار
هدایت را با چاپ عکسى از روى دستخط خودش (مؤلف) چاپ کنیم، ولى به دلایلى توفیق دست
نداد و این کار پا نگرفت، ولى باعث شد بنده براى بار سوم این اثر کم حجم و ارجمند را خواندم و
این بار بهتر از بارهاى پیش ساختار و نمادهاى آن را درک کردم. و اصولاً تصمیم به بازخوانى
ــ و طبعا ژرف اندیشى در ــ آثار هدایت گرفتم، و چند اثر او را دوباره خوانى کردم و ارادتم به او
بیشتر شد و دو سه کتابى هم درباره صادق خان خواندم که بهترین آنها نوشته محسن فرزانه است.
بارى نزدیک شدن صدمین سال تولد هدایت (= ١٣٨٠) و بیش اندیشى درباره او بیشابیش به او
ارادت یافتم، و بى اختیار چندین ماه مداوم به او و زندگى سوگناکش ــ در عین هنرمندى ــ فکر
مى کردم که یکى از فرآورده هایش سرودن یک قصیده و یک رباعى درباره او بود؛ مطلع قصیده

این است:

صد سال رفت و نامد صادق تر از هدایت
من شکر دارم از او، او از جهان شکایت

و رباعى از این قرار است:

بر مهر ز خود گسستگان واثق باش
از عقل طمع بریده رو عاشق باش

بنگر نشوى به زندگى زنده به گور
خواهى به هدایت برسى صادق باش

***
اگر یادتان باشد در کژتابى هفته پیش یک مقدار گزین ـ گویه (کلمات قصارگونه) نقل کردیم که

هم از خودم بود، هم از مرحوم بیژن جلالى. اینک موارد و نمونه هاى دیگر از خودم:
ــ با مرگ اندیشى، زندگى شناس تر مى شویم.

ــ اى مرگ ز بسکه دیر کردى مُردم.
ــ هر چیز که بخشى اش، به دست آوردى.

ــ واقعیت افسانه اى است ناشناختنى؛ آن افسانه است که واقعى است.
ــ مولوى در شعر/ غزل الماس مى پاشد، و حافظ الماس مى تراشد.

ــ این گل از بس طبیعى است عین گل مصنوعى مى ماند. این از شطحیات جناب کامران فانى
است و چون نام شریفش به میان آمد، این خاطره را هم از او نقل کنم. یک روز در دفتر
«دایرة المعارف تشیع» [ که همین جناب فانى کشف کرده اند که اختصار آن مى شود: د. د. ت]



یوم العلما و دیدار دوستان و اختلاط برپا بود. شاعرى با شیوایى و شیدایى شعرى / غزلى براى
جمع خواند، و سپس طبعا ساکت شد و در انتظار تحسین یا لااقل اظهارنظر شنوندگان ماند. همه
خاموش بودند مگر فانى که مثل همیشه روشن بود. و با رندى هرچه تمامتر با طنز صادق هدایتى
گفت: «عین شعرِ خوب است». فعلاً مثل اینکه برگه هاى فراوان این گزین ـ گویه ها را گم کرده ام.

پس مى رویم به سراغ همان کژتابى ها:
***

داشتم مقاله اى دینى مربوط به مسیحیت را ویرایش مى کردم، و در آنجا به جمله اى عجیب
برخوردم که مثبت و منفى آن هر دو یک معنى مى دهند: «کاردینال، روحانى بلندپایه مسیحى که
مقامش بعد از پاپ است». من جا خوردم گفتم: یعنى این همه کاردینال مقامشان از پاپ بیشتر است؟
[ = مقامى بعد از پاپ[ بعد دیدم اگر «بعد» را به «قبل» تبدیل کنم جمله روشن تر مى شود. لذا

جمله را به این صورت درآوردم: «... که مقامش قبل از پاپ است.»
***

در سال ١٣٣۵ که من نوجوانى ١١ ساله بودم، برادر ارشدم جناب جلالا لدین خرمشاهى (مستشار
بازنشسته، و وکیل دادگسترى) ٣۵ـ٣۶ ساله و به تازگى قاضى/ بازپرس شده و محل خدمت او
همدان بود. یک بار که براى دیدن پدر و مادر و برادرها و خواهرها و سایر فامیل به قزوین آمده
بود، در بازگشت به همدان، که فقط در آن ایام وسیله نقلیه عمومى اتوبوس بود که شرکت هاى
مسافربرى آن را اداره مى کردند، به مشکل برخورد کرد. یعنى تنها اتوبوسى که از تهران یا
مستقیما از مبداء قزوین به همدان مى رفت، جا نداشت. پدرم که وکیل عدلیه بود به یکى از
موکلانش که بنگاه مسافربرى داشت تلفن زد (و تلفنها لااقل در شهر زادگاه من قزوین، هنوز
مغناطیسى بود) و از او براى این کار یارى طلبید. او قول مساعد داد و گفت همه تلاشش را به
عمل درخواهد آورد. پس از یک دو ساعت تلفن زد که بفرمایید آقاجلال و خانواده تشریف بیاورند
به بنگاه مسافربرى اش تا ان شاءاالله چاره یابى کرده آنها را به همدان روانه کند. یک ساعت بعد
تلفن زد و آمد مؤدبانه حرف بزند که خیط کاشت. به پدرم در تلفن گفت: (و ما بعدا فهمیدیم)
«حاج آقا خاطرجمع باشید بنده زاده اینا رَه فرستادم به همدان» پدرم که مردى صریح اللهجه بود
گفت: «مرد ناحسابى درست حرف بزن مگر پسر من بچه توست که مى گویى «بنده زاده»، ادب
داشته باش، اقلاً بگو آقازاده». و آن طفلى مثل کوفته برنجى که در آن تخم مرغ نزده باشند،
وارفت، و ما بچه ها کلى حال کردیم، چنانکه پس از پنجاه سال هنوز در یاد و خاطر من مانده

است.
***

بارها نظیر این جمله را گفته یا شنیده ایم که فلانى را اذیت نکن/ بهش سخت نگیر، طفلکى «گناه
دارد». حال اینکه مقصود ما این است که گناه ندارد، یا شاید مراد این باشد که رنجاندن او گناه

دارد، منتها با حذف و ایجاز مُخل گفته مى شود.
***

یکى از بچه هاى محل ما در یک درگیرى نیمه دوستانه و با آمیزه اى از شوخى و جدى به حریفش
گفت: «آقاهادى آماده باش که بالأخره حسابت را مى رسم». نکته جالب در این عبارت این بود که
واقعا (بدون قسم قبول کنید چرا که بیش از نودونه درصد آنچه در مقالات کژتابى نقل مى کنیم

واقعى است/ نام فامیل آقاهادى، «آماده باش» بود.



***
در یکى از روزنامه هاى صبح تهران این تیتر/ سر عنوان خبرى آمده بود: «عذاب وجدان برادر
قاتل را تسلیم مأموران کرد.» دیدم جمله کژتاب است. زیرا معلوم نبود مراد برادرِ فردى است که

قاتل است یا برادر همان قاتل است؟ و وقتى کل خبر را خواندم دیدم مقصودش تعبیر دوم است.
مى دانید که «حرکت جوهرى» یعنى تحول ذات اشیاء یعنى نه فقط اعراض و اضافات، بلکه ذات /
ماهیت هر چیز تحول یا تکامل یا تطور مى یابد و دوست دانشور بلندآوازه ام جناب استاد دکتر
سروش این نظریه را در یکى از نخستین کتاب هاى خود به نام نهاد ناآرام جهان شرح و بسط
امروزه فهم داده اند. بارى، یک روز یکى از دوستان نزدیکم که از عشق من به نوشت افزار و
انواع قلم ها یا خودکارها یا خودنویس ها یا روان نویس ها خبر داشت، خودنویسش را براى امتحان
چون و چند آن و اینکه آیا خوش دست است و خوش و روان مى نویسد یا نه به من داد. بنده هم
گرفتم و بر تکه کاغذى یک دو سه عبارت نوشتم و الحق روان و خوش لهجه مى نوشت. پرسید
هان، به نظرت چطور است، بلافاصله گفتم: «واالله عالى است، حرکت جوهرى اش خیلى خوب

است».
یکى از دوستان من، شماره تلفنش، به طرز غریبى روند/ سرراست است، از این قرار:
۵۶٧٨٩١٠ البته شماره هاى خیلى سرراست تر هم وجود دارد مثل شماره تلفن درمانگاهها یا
ایستگاه آتش نشانى مراکز و نهادهاى مهم مثلاً ٧ تا عدد «۵» است، یا ٧ تا عدد «۶»، یا ٧ تا عدد
«٣» یا هفت تا عدد ٩ و نظایر آن. و یکى از عادتهاى من این است که بسیارى از شماره تلفن هاى
مورد نیازم را به صورت یک مصرع یا بیت موزون درمى آورم؛ از جمله نمره تلفن سابق جناب

فانى را به این صورت درآورده بودم: نمره اى که نمى رود از یاد/ چهل وهشت، بیست وسه، هفتاد.
با درود و بدرود تا کژتابى بعد.



بیست وچهارم

باز ببارید طنز از در و دیوار من/ حیف که دانسته نیست قدر من و کار من. خوانندگان گرامى
این سلسله مقالات کژتابى ها، حتما توجه دارند که این جملات کژتاب یا سایر اباطیل کیلویى
نیست، بلکه با حوصله تمام (به قول سعدى: طلبکار باید صبور و حمول/ که نشنیده ام کیمیاگر
ملول) قطره به قطره در طى مدت زمانى ١۶ ـ ١٧ ساله ــ از زمانى که نخستین مقاله/ مقالات
کژتابى، در دوره اول «کیهان فرهنگى» منتشر شد، ذهن و زبان و عشق و حساسیت زبانى مرا
به خود مشغول، و بلکه مفتون و مجذوب داشته است. و چندان هست که اگر یک دور روزنامه اى
را ــ هرچه باشد ــ گزیده خوانى کنم، یک/ دو/ سه کژتابى پیدا مى کنم. و چنانکه پیشتر هم عرض
کرده ام، واقعا از ارزش آموزشى خالى نیست و به ما دقیق نویسى، و ریزه کارى هاى ویراستارى

مى آموزد. بیت:

«چشم اگر بینا بود هر روز روز محشرست»
هست کژتابى ولى بسته به دید و منظرست

عرصه میدان ما کم نیست در این تنگنا
«از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجرست»

***
مطابق عرف و عادت همیشگى ابتدا پنج فقره رباعى از مجموعه «سر به سر با خیام» که
پاسخگویى/ نقیضه گویى طنزآمیز (شما به اینها مى گویید طنز؟) به رباعیات حکیمانه خیام است،
و چنانکه بارها گفته ایم فقط مصرع اول آن از خیام و داخل گیومه است و بقیه از نگارنده این و

آن سطور:

«در فصل بهار اگر بتى حورسرشت»
آمد به جهان و سر به دامان تو هِشت

بگذار رود چو بخت تو اندر خواب
بیدار مکن که مبصر اسم تو نوشت

***
«دریاب که از روح جدا خواهى رفت»

ما بى تو و تو بدون ما خواهى رفت

گر بر سر یخ چو توپ خوردى به زمین
دانى ز کجا تو تا کجا خواهى رفت

***
«ساقى گل و سبزه بس طربناک شده است»



چون کلبه ماست بس که نمناک شده است

صد حیف که با مداد بنوشتم شعر
آن گفته پوک حالیا پاک شده است

***
«عمریست مرا تیره و کاریست نه راست»
یک روز پزشک زنگ زد من را خواست

گفتا ز چه خودکشى نکردى تو هنوز
گفتم که چنین وظیفه اى کار شماست

***
«فصل گل و طرف جویبار و لب کشت»
هم گل دمد از درخت و هم لاله ز خشت

امروز بسى بهشت خود را دارند
در آخرت از براى ماهاست بهشت

***
رفته بودم به داروخانه که دارویى بخرم، در حالت انتظار و در صف نوبت، به قفسه داروهاى
مقابلم نگاه مى کردم، دیدم که یک رج دارو هست که روى آنها با حروف چاپى نوشته شده «حناى
بى رنگ». حالتى رفت و انبساط خاطرى دست داد. به نظرم آمد که حناى بى رنگ فقط مقدارى
تفاله گیاهى است که معلوم نیست به کار چه کسى مى آید. و دیدم با این ضرب المثل چقدر موافق
است که مى گویند: «حناى فلانى رنگ ندارد». به نظرم مثل این آمد که در میوه فروشى بنویسند:
«لیموترش شیرین رسید» که لابد مرادشان همان لیموشیرین همشیره پرتقال خواهد بود. یا
بنویسند «لیموشیرین ترش» که همان لیموترش خواهد بود. یا فرضا روى جنس دیگر بنویسند:
«خیار پلاستیکى موجود است» یا «کاهوى مخصوص براى گربه ها» یا «تخم مرغ بى زرده که
سفیدى هم ندارد» و همین طور «نمک شیرین» و «جوراب گیاهى» و «کتاب سفید بدون
حروفچینى» یا «مداد سفیدنویس» یا «گوشت گیاهى» یا «گیاه گوشتى» یا «شعر بى معنى» که
این آخرى اتفاقا وجود دارد و خود بنده از «خبرگان بى مدرک» آن است و اگر حوصله به خرج
دهید، در کژتابیهاى آینده از جیغ بنفش و عطسه نارنجى، و سرفه سفید و خمیازه با دهان بسته و
پسته هایى که از زور خندانى قهقهه مى زنند و از خنده زرد قنارى و از گریه پوست پیازى و از دلبر
جگرى و جغوربغور مغزپسته اى و از فندق بى مغز و از مغز بى فندق و از قنداقه ساندویچ و از
نوشابه جامد و از گریه بدون اشک و اشک بدون کشک و کشک بدون پشم، و از پشم گیاهى و از
بادنجان مثلث و بستنى ذوزنقه و از کت و شلوار شکلاتى خوردنى و از کفش بى تخت و از تخت
بى کفش و از جوراب بدون پنجه و ساقه و از کمربند یقه سه سانتى و از تى شرت آهنین و از پراید
تخته سه لایى و از گلیم روزنامه اى و روزنامه اى که مثل کپسول خورده مى شود و خورنده را از
تمام اخبار و آگهى هاى مندرج در آن باخبر مى سازد و از گوسفند غزلسرا و از پاک کن جوهرپاش
و از آب پاش و نمکدان بى سوراخ و از کتریهایى که به اندازه آبکش (سماق پالان) سوراخ دارد و



دندان مصنوعى پیش ساخته ویژه نوزادان و از رادیوهاى خاموش و از لامپهاى آناسوز و از
شمعهاى بدون فتیله و از دوات در بسته و از قوطى بگیر و بنشان که هم اکنون در دستتان هست،
باخبر مى سازد. تا برسد به آدامسهایى که فک شکن است و از عینکهاى بى شیشه، و از سمعکهاى
شیپورزن و از بوقهاى بى صدا ویژه کامیون هاى هجده چرخ و چرخهاى ذوزنقه اى و از دوچرخه
با سه چرخه هاى خیاطى و از بادکنک بادنشو و از دستکش هاى پا، که بعضى نام آن را جوراب
گذاشته اند و سکه هاى اسکناسى و پرگار یک شاخه ویژه سوراخ کردن کاغذ و خط کشهاى
دندانه دار و اریب و صابون یقه چرکى و شیرمال هاى دندان شکنى که به شیر گوش مال مى دهد و از
گوشمال هاى دکولته و از سبزى هاى دستباف و خربزه هاى رژیمى ویژه خر و بز و از پوزه بند
کادویى ویژه مهمان هاى کم حرف و قنارى هاى سى دى خور و دیگر بس کنم که ممکن است این
ظرایف را سر کارگذارى حساب کنید، مخصوصا که به یادم آمد یک نفر سى دى (CD) را سى

(٣٠) دى (دیماه) خوانده بود. نقطه، سر سطر.
***

فرزند وسطى ام معروف به درویش خان عصرها، هر روز، کفش و کلاه مى کند و مى رود دنبال
خرید روزنامه ها و از ١٢ تا ١٨ روزنامه مى خرد و چون وقت ندارد که حتى تیترهاى درشت
آن ها را بخواند، هرى آنها را هل مى دهد طرف من و حق به جانب ــ از ترس مادر ملامتگرش که
این فرهنگ دوستى را حمل بر نوعى جنون جوانى و جوانى جنون مى کند ــ مى گوید: بابا بفرما،
این هم روزنامه هات. یا گاهى مى گوید: این هم روزنامه هایى که خواسته بودى. مى گویم: (پنهان
از مادرش) که پدر ناخوش من کى یک دکه روزنامه خواسته بودم؟ پس کژتابى هایى را که این همه
خواننده مشتاق پیدا کرده است و هفته اى نیست که تاج و سبد و دسته گل براى نویسنده و ناشر و
حروف نگار باوفا و باصفایش نفرستند، کى بنویسم؟ درویش خان که بر اثر سرکوفت هاى بى پایان
مادرش دنده پهن شده و حتى کتک خورش ملس است، باز حق به جانب تر مى گوید: بابا خودمانیم
مگر این روزنامه ها شکارگاه اصلى صید کژتابى نیست. چرا بخت خودت را به لگد مى زنى.
مادرش که این بار حرف او را که از سر بى احتیاطى بلندتر زده است، توى آشپزخانه مى شنود،
مى گوید: کاش تو بخت پدرت بودى درویش خان (منظورش این است که یکى از آن لگدهاى
پیش گفته مى خورد توى آبگاهت و ملاجت را علاج مى کرد). بچه این چه جنونى است که تو
دارى؟ از شرق تا غرب و از همبستگى تا همدستگى و از جام جم تا جام کیخسرو و از اعتماد تا
انتقاد، و از اقبال تا ادبار و از اطلاعات تا ضد اطلاعات ــ همه روزنامه ها را مى خرى. غافل از
آنکه درویش خان با ذوق تر از آن است که بعضى از این «روزى ـ نامه ها»! شکرستان را نخرد.
مخصوصا پس از تعطیلى گلآ قاى هفتگى، عطش خود را با شوکران، یا شربت این نمکدان ـ

نامه ها فرومى نشاند.
راستى یکى از نویسندگان این «روزى ـ نامه ها»! بود به اینجانب و زندگینامه خودنوشت مرا
دست انداخته بود که باعث باد کردن آن شماره خودش و به سرعت نایاب شدن زندگینامه
خودنوشت من (= فرار از فلسفه) شد. در آنجا داستان گمشدن گربه خانگى ما را که خانمى نام
داشت و بر اثر حادثه اى عمرش را داد به منتقدان خودش و دار فانى را براى این سه
طلاقه کنندگان دنیا، باقى گذاشت، دست انداخته بود که در جهانى که هر روز و هفته اى از هفت تا
هفتاد نفر ترور مى شوند ــ یا شاید نوشته بودند هزاران آدم از جنگ و قحطى و بلایاى طبیعى
مى میرند ــ نویسنده (یعنى بنده) و خانواده اش براى مردن یک گربه ساعتها و روزها عزادارى



کرده اند/ مى کنند. و خلاصه آنچه لیچار که در چنته داشتند براى این حیوان نوازى ما به ما بار
کرده بود که ما خودمان را زدیم به کوچه على چپ و به روى مبارک خودمان نیاوردیم که این
حرفها خطاب به ماست. خواستم در پاسخشان فقط یک جمله بنویسم دیدم عمق معنایش را
درنمى یابند. مى گویید کدام جمله، شاید ما از معنایش سر درآوردیم: باشد حالا که اصرار بیشتر
از این نمى شود مى گویم: «در بعضى کشورهاى خارجه حیوانات، در حد انسان ارزش دارند و
در بعضى کشورهاى خوارجه انسان ها حتى در حد گربه هم ارزش ندارند». حرف توى حرف
آوردیم و دنباله داستان روزنامه خریدن درویش خان داشت از یادم مى رفت، اما چه کنم که خودم به
خودم مجال حرف زدن نمى دهم. خوانندگان عزیز قسمت اول داستان روزنامه خریدن کیلویى
درویش خان را فراموش نکنند تا بنده در آینده نزدیک حالى به نویسندگان با ادب این نشریه ها بدهم
یا از آنها بگیرم. اما یک کلمه در باب اهمیت مهربانى به حیوانات در اسلام بگویم که این
«روزى ـ نامه نویس» از خواب تاریخى خود بیدار شود. حدیث داریم که «حبُّ الهِرّة من الایمان»
(گربه دوستى ناشى و حاکى از ایمان است). و سیره نویسان شیعه و اهل سنت (= فریقین)
نوشته اند که حضرت (ص) خود یک گربه دست آموز خانگى داشتند و بارها و بارها او را نوازش
مى کردند و یک بار عقربى را که در فاصله نزدیک حضرت ختمى (ص) مرتبت بوده و به آن و
دمى، مى رفته است که حضرت رسول (ص) را با نیش مهلک خود بزند، آن گربه هشیار تکه و
پاره کرده است. و چه بسا ایشان به یکى از اصحاب معروف خود که بسیار گربه دوست بود، لقب
ابوهریره (گربه دوست) داده باشند. در چنین مقاله اى نمى خواهم لشکرکشى کتابى کنم. اینان جز
منطق خود هیچ منطقى را قبول ندارند اما فقط به یک مجموعه مهم و جدیدالتدوین حدیث نبوى
اشاره مى کنم به نام «المصطفى مِن احادیث المصطفى» است. تألیف مصطفى عطاس طبعا به
زبان عربى (که حضرات قدرت فهمیدنش را ندارند) در ٧٢٨ صفحه قطع رحلى کوچک، چاپ
ششم ١۴٠٩ ق / ١٩٨٩ م، که در آن فصل ١٩ «الرفق بالحیوان» (مهربانى کردن به حیوانات)
است در ١۵ صفحه بلندبالا، داراى ٢۵ حدیث که اولین آنها حدیث آب کشیدن مردى است از چاه
در قعر بیابان با کفش خود و نوشاندن آن به سگى تشنه که خداوند قدردان گناهان او را با این
عمل بخشید که سعدى از آن در بوستان اقتباس کرده است و مثنوى زیبایى ساخته با این مطلع:
یکى در بیابان سگى تشنه یافت / برون از رمق، در حیاتش نیافت/ کله دلو کرد آن

پسندیده کیش... بگذریم که سخن را روى با صاحبدلان است.
اما دنباله داستان روزنامه خریدن فلّه اى درویش خان (فرزند وسطى ام: عارف قزوینى). طبعا وقتى
بیش از ده ـ دوازده روزنامه مى خرد و دهها نشریه / مجلّه هم همه روزه و در اغلب روزهاى
هفته از طریق پست براى ما مى آید، و از سویى دیگر درس و مشق، و نمونه خوانى و
فهرست سازى هم براى کارهاى من در دست دارد، مجال رؤیت بصرى و تورق آن ها را هم ندارد.
دلش هم نمى آید که آنها را دور بریزد. در زیر تختخوابش همه را به تفکیک و ترتیب و تاریخ ــ
براى مدتى ــ جمع کرد. اما سیل روزنامه هاى وارده بنیان کن بود. و زبان ملامت مادرش هم روز
به روز بر او بلندتر و درازتر مى شد. و حتى مادرش در غیاب او دسته ـ دسته از روزنامه هاى
قدیمى تر را کش مى رود و بیرون مى ریزد و درویش خان از اینکه اتاقش این همه جا دارد و
هیچ وقت مالامال از روزنامه نمى شود، سرمست است و شستش خبردار نیست. تا یک روز
تیکه اى در جواب مادرش آمد و گفت: چه کنم این کار (خریدن بى حساب و بى اختیار و بى قاعده

روزنامجات) «تیک» من است.



***
برادر بزرگتر عارف؛ فرزند ارشدم هاتف امشب که مهمانى عزیز داشتیم گفت: «فلان استاد با
روزنامه ایران مصاحبه کرده است.» با هیجان گفتم: «کو کجاست؟» گفت: «منزلمان است.»
گفتم: «اشکالى ندارد براى اینکه درویش خان همه روزنامه هاى ایران را مى خرد» که جمله ام در

کلمه ایران کژتابى دارد.
با درود و بدرود تا کژتابى بعدى.



بیست و پنج

از نظر خوانندگان که با کمال اشتیاق و بى صبرانه رسیدن پنجشنبه و انتشار کژتابى ها را چشم به
راه هستند، حتما هفته دیر مى گذرد، مگر اینکه بدشانسى بدترى آورده، و اصلاً کژتابى هاى
نگارنده را ندیده و نخوانده باشند که بختشان خفته است و یک عالمه حال و حول را از دست
داده اند. در کژتابى پیشین اشاره به این کرده بودم که گربه عزیزى داشتیم که کارهاى او مثل
حیوانات تربیت کرده سیرک بود، و یک دو روز افسرده شد و ما طبیعى انگاشتیم یا غیرطبیعى
نینگاشتیم و پیش دامپزشکش نبردیم. و وقتى باخبر شدیم که با وجود آنکه چندجور واکسن به او
زده ایم، یا دامپزشک یا ما در زدن یک واکسن خاص غفلت کرده ایم و در عرض سه چهار روز
حالش ــ مثل حال ما ــ رو به وخامت رفت و آخر سر عمرش را داد به منتقدى که در یکى از
روزنامه ها از حرص اینکه من اگر خدا بخواهد سلامت رفتار سیاسى دارم یعنى اصلاً تا حد
ممکن رفتار سیاسى ندارم، جانش به لب رسید و مرا در روزنامه شان که پریشان قاآنى از آن
منظم تر است به باد حمله گرفت و رفت به سراغ زندگینامه خودنوشتم که فرار از فلسفه نام دارد
و از طریق زمین و هوا و دریا به من تاخت آورد که چرا همراه و همدل با اعضاى خانواده ام و
عروسم به مرگ او گریسته ایم و او را باادب کفن و دفن در باغچه محوطه مان کرده ایم. بنده هم
از احادیث نبوى شواهد قوى آورده بودم که مهربانى به گربه ها و قیاسا سایر حیوانات حاکى و
ناشى از ایمان است، و اینک با فلش بک (گذشته نگرى) شمه اى از عوالم گربه دوستى خود و

خانواده ام مى گویم.
***

عشق به گربه و یاد خانمى (با نون، اشتباه زده و خوانده نشود = خانم + ى تحبیب) چندان عنان
اختیارم را ربود که فراموش کردم کژتابى ها را با آوردن چهار ـ پنج رباعى از مجموعه «سر به
سر با خیام» که فقط مصراع اولش از خیام و داخل گیومه است و سه مصرع دیگر از این
عبدجانى و همشهرى عبید زاکانى، و دوستدار کامران فانى، و فاقد عکس آنى، و دشمن خان ـ

خانى، و پا به آستانه پیرى نهاده و دریغاگوى جوانى، و عاشق رویدادهاى دلپذیر «افتد و دانى»:

«گر شاخ بقا ز بیخ بختت رُسته است»
پیرى همه را گیرد و چنگش چُست است

هر پیر نبوده پیر دَیر اى درویش
هر نامه رسان هم نه وزیر پُست است

***
«گویند کسان بهشت با حور خوشست»

یک عدّه برآنند که قلفور خوشست 

ک عدّه کنیز مطبخى دریابند
گویند وصال دیر یا دور خوشست



***
«گویند مرا که دوزخى باشد مست»

پس چیست طهور نیز در جنّت هست

من بس که عجول بوده ام خوردم زود
بهر عجله سرم نخواهند شکست

***
«من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت»

نامم به کدام مکتب و حزب نوشت

گویا تن من به لیبرال ها خورده است
کاندر نظر برادران آیم زشت

***
«مى خوردن و شاد بودن آیین منست»

شش دفتر شعر، تازه تمرین منست

مانند حکیمى که سپهرى مى گفت
یک کوزه سؤال جنب بالین منست

***
اما برویم بر سر حدیث گربه بازى دسته جمعى و خانوادگیمان. من در کودکى و نوجوانى از
گربه ها بدم مى آمد. به نظرم گربه یعنى گاز گرفتن و پنجول کشیدن بى دلیل و ناگهان. اما یک
روز عیالم با برادرزاده ام مرا فقط به دلیل زیاد خندیدن خود و خنداندن دیگران بردند پیش آقاى
دکتر جمشید لطفى نورولوژیست طراز اول ایران که ٣۵ سال درس پزشکى و تخصص اعصاب
و مغز گذرانده است. بیمارى مرا «هاى پرى» (بیش فعّالى) به انگلیسى hyperactivity تشخیص
داده بودند که تعبیر فنى ترش که از دکتر لطفى خنده روى حاذق و مسیحادم شنیدم دوقطبى بودن
است (به انگلیسى bipolarity) که به قول قدما مى شود قبض و بسط هاى متوالى و متناوب. در
دوران بسط یکپارچه نیروى کار مى شوم و دست کم ١۴ ساعت کار مى کنم و اغلب در یک روز یا
یک شب یک و گاهى دو مقاله مى نویسم و تازه به ٣٠ تا ۴٠ تلفن (حتى شامل مصاحبه و گفتار
تلفنى که غالبا از رادیو فرهنگ پخش مى شد و هنوز هم مى شود) و نیز نوشتن پاسخ مصاحبه یا
نظرخواهى کتبى که از سوى رسانه هاى دیدارى/ شنیدارى/ کتبى (روزنامه ها و مجلات) با من در
میان گذاشته مى شود. و از همین رو که بنده بازنشسته حتى در زمان قبل از بازنشستگى هم دفتر
اصلى کارم در اتاق مهمانى خانه مان است که یک میز شصتاد نفرى غذاخورى را کرده ام میز
تحریرم. و رویش دهها ــ و موقع فرهنگ نویسى شبانه شش ساله که انگلیسى ـ فارسى و
دانشنامه اى بود و تا ٣۵٠٠ صفحه حروفچینى شده صفحه بندى شده با حروف ریز و بسیار شکیل
که شاید آخرین طراحى و نمونه مهندسى کتاب و به قول خود شادروان هرمز وحید
«کتاب پردازى» او بود (و این نام را از هر نام دیگر بیشتر براى شغل شریف و هنرمندانه اش
بیشتر خوش داشت زیرا پیش ـ نهاده شادروان استاد پرویز ناتل خانلرى بود) آرى در آن شش سال



که جمعا ده هزار ساعت و عمدتا شبانه کار کردم و فرهنگ عظیم ٧ تا ٨ جلدى انگلیسى ـ فارسى
فرزان (و سپس با تغییر نام: کارا) را به نیمه رساندم روى میزم بیش از صد و بیست فرهنگ به
شکل حرف n انگلیسى عمودى چیده شده بود و براى کارم به حدود ٨٠٠ فرهنگ تخصصى
انگلیسى ـ فارسى هم رجوع مى کردم و تازه وسط این کار کتاب ها و مقالات بسیار هم مى نوشتم و
ترجمه مى کردم و چه بسیار کتاب و مقاله درباره فرهنگ نگارى (lexicography) به انگلیسى و
کمى هم به فارسى مى خواندم تا با افزایش دانش نظرى در فرهنگ نگارى موفق تر و روشمندتر
باشم. یکى از کتاب هایى که وسط این کار تألیف کردم «دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى» (با همکارى
١٧ جوان قرآن پژوه) بود که با شمارش فرزند ته تغارى ام معلوم شد ٣۶٠٠ مقاله (و اندکى یعنى
۶٠ تا ٧٠ فقره هم بیشتر) دربر دارد و از فکرش در ذهن من تا انتشارش در دو جلد کلان دو
ستونى در ٢۴٠٠ صفحه با حروف ریز و آوردن کتابشناسى و نام مؤلّف از جمله خودم در ذیل
مقالات، تا آمدنش به پشت ویترین کتابفروشى ها فقط ١٨ ماه طول کشید و صاحبنظرانى
مرجع نگار و مرجع شناس مانند استادم کامران فانى و جناب حسن انوشه ــ سرپرست «دانشنامه

ادب فارسى» که ٨ جلدش منتشر شده است از آن شگفت زده بودند.
***

صحنه این سکانس در مطب دکتر جمشید لطفى است که با عیالم و برادرزاده ام که بانویى فهیم و
نکته دان است (البته از ترس عیالم که شاید این کژتابى ها را بخواند باید بگویم، اخلاق او درست
مانند همسر مهربانم بود که درباره اش در قصیده بلندبالایى سروده ام: «اگرچه در غم من نیست،
غمگسار منست») نزد ایشان رفتیم. بارى من سر ضرب و به محض ورود و سلام و علیک
شتابزده یک جوک براى دکتر لطفى و طبعا همراهان تعریف کردم که صداى خنده همگى شان/
مان در فضاى مطب پیچید. دکتر گویى منتظر همین است، او هم یک لطیفه تعریف کرد. و خنده
دسته جمعى. باز یک لطیفه از من و خنده همه. و باز لطیفه دیگرى از دکتر لطفى و ادامه خنده؛ و
سخن کوتاه بیش از بیست دقیقه مبادله جوک و قهقهه کردیم. تا به خود آمدم و براى آنکه دست
پیش را بگیرم گفتم: دکترجان شما که از من «هاى پر»تر هستید. گفت: همین طور است و همین
خوب است. گفتم: برایتان حرف درمى آورند. گفت: بى خیال، قبلاً درآورده اند. بعد قیافه نیمه جدى
به خود گرفت و خواست که شرح حالى از بیمارى ام (کدام بیمارى؟) بگویم. گفتم: گاهى مثل
امروز و اغلب روزها مى خندم و مى خندانم. حتى در پایان مجلس ختم معرکه مى گیرم و گفتم
رکوردم این است که یک شب براى سه مهمان عزیز طبق شمارش پنهانى یکى از آنان با تسبیح
صد دانه اش درست ١۵٠ جوک تعریف کرده ام. گفت: بسیار خوب، پس کى حالتان بد مى شود؟
گفتم: وقت هایى که خوب نباشد. گفت: برایم شرح بده. شرح دادم که در سیاهچاله افسردگى ادوارى
وخیمى مى افتم «دل که آیینه شاهیست غبارى دارد/ از خدا مى طلبم صحبت روشن رایى»، آرى
روشن رایى مثل شما (آقاى دکتر لطفى). از سایر بیماریها یا نابسامانى هایم پرسید، گفتم: پروستات
و کلیت مزمن و آرتروز گردن و... دارم «تا بدانى که به چندین مرض آراسته ام». گفت: بهترست
دیگر جدى شویم. شما باید دارویى را که مى دهم تا سال ها و شاید مادام العمر بخورید. و یک قرص
(هالوپریدول نیم میلى گرمى، ٢ قرص در روز) برایم توى نسخه نوشت و گفت: روشنفکربازى
درنیاورى ها. گفتم: اطاعت مى شود. قرص را ۵ تا ۶ سال است که هر صبح و هر شب مى خورم
و اثر خوبى داشت و دارد. بعد با استاد دکتر احمد جلیلى روانپزشک معروف و ماهر که اهل
شعر و ادب هم هست آشنا شدم (میانجى دوستى ما شادروان بیژن جلالى بود) به ایشان هم شرح



حال قبض و بسط و هاى پرى را گفتم و سالهاست که داروهاى تجویزى ایشان را هم مصرف
مى کنم و گاه به مطبشان مى روم و گاه ایشان. مثل دکتر لطفى، از سر لطف به من سر مى زنند و

حالى مى پرسند؛ و ملالى ندارم جز کم نویسى کژتابى.
اما بقیه داستان اول را بگویم از مطب دکتر لطفى که بیرون آمدیم توى کوچه یک گربه بسیار
زیباى براق و پرمو و پشمالو بود که اصطلاحا گربه اصیل ایرانى (Persian Cat) مى گویند،
برخوردم که با یک موچ کشیدن پرید توى بغلم و عیالم فقط اعتراض سطحى کرد. و به خانه
آوردیمش و برایش دعا مى کردم که با آن همه زیبایى، چشم نخورد. اما پس از یک سال، به دنبال
مرنو افتادن براى جفت جویى از آپارتمان ما گریخت، و داغ بر دل ما گذاشت. اما گربه حتى گربه
خوب که قحط نیست. گربه زیباى کوچکى را یکى از بچه ها از خیابان به خانه آورد و مثل همیشه
اول خوب با آب گرم و شامپو شست وشویش دادیم و نامش خانمى شد. او جلد (دست آموز شده بود)
مى رفت بیرون و براى این کار مى پرید بالا یا به اصطلاح یک جست مى زد و دستگیره در
آپارتمان را مى کشید پایین و در باز مى شد و شلاقى مى زد بیرون توى محوطه پر از دار، و
درخت و گربه هاى نر و ماده و با سن و سال هاى مختلف و کار خودش را صورت مى داد و
برمى گشت و آرامش مى یافت و حامله مى شد و به وقت زایمانش عیالم قابله مى شد و ۵ تا ۶
نوزاد او را به دنیا مى آورد. و سرنوشت و پایان کار سوگناکش را قبلاً نوشتم و در زندگینامه
خودنوشتم مفصل تر آورده ام. پس از او و از عزا درآمدن، کار به جایى رسید که در یک هفته سه
گربه در منزل ما در اتاق کوچکى که قبلاً یکى از محل هاى کارم بود، جمعا ــ باز با قابلگى
همسرم ــ ١۴ بچه به دنیا آوردند و جمعا شدند ١٧ گربه در خانه مور که شبنمى طوفان است.
درباره گربه شعرهاى بسیارى سروده ام. یکى از آن ها را به طرز جدید مثل نثر با علامت/ در

وسط مصرعها و علامت + در اول بیت ها در اینجا مى آورم:
دیدم به زندگانى در پیرى و جوانى/ لطفى چنان ندارد بى گربه زندگانى + گویند ناسپاس است یا
آنکه آس و پاس است/ بالاتر از قیاس است اى دوست مهربانى + او زندگانى ات را زیر نظر
بگیرد/ از شادمانى تو آید به شادمانى + از گاز و پنجه او حاشا اگر بترسى/ این ترس نیست
چیزى جز حالت روانى + گل نیز خار دارد، دل هم غبار دارد/ رامت شود به یک آن او را اگر
نرانى + از گربه گربه میخواه اما نه کار دیگر/ زیرا که برنیاید از گربه کاردانى + جز شیطنت
ندارد چیزى به چنته خود/ شیطانیش عیان است، مهرش ولى نهانى + بهتان ناسپاسى بر گربه جز
طمع نیست/ از گربه برنیاید مانند سگ شبانى + او تربیت پذیرست، سرکار اگر بخواهى/ بس کارها
بداند سرکار اگر بدانى + در باز و بسته سازد، صدگونه نقش بازد/ اما توان ندارد، گر خود تو
ناتوانى + از مردمان شنیدى کلپتره هاى بسیار/ از گربه ها نبینى یک حرف لنترانى + دست تو را
به نرمى آهسته گاز گیرد/ هم پا و چارقت را لیسد به مهربانى + وقتى غذا خورد او حظ مى برى
عمیقا/ بخشندگى بیاموز با گربه اى فلانى + افسردگى ندارد جز گربه هیچ چاره/ حالى دگر ببخشد
هر لحظه ناگهانى + آهسته خور خور او حال تو را کند خوب/ گر پیش او نشینى بر دامنش نشانى
+ وقتى که از درآیى، آید به پیشوازت/ دم را عَلَم نموده چون پرچم کیانى + کرنش کند بسى او،
اما نه چاپلوس است/ مانند مایه خالان قد کى کند کمانى + هرگز نمى شوى قبض، گر چشم او بود
سبز/ آرى بلاست گربه، اما نه آسمانى + انسان تباهکار است، بى شک گناهکارست/ اما نبوده
هرگز یک گرگ و گربه جانى + بر هم پرند بسیار، بى عقد و صیغه صدبار/ این کار کس نگوید
فسق است و گربه زانى + کم گو که سود او چیست یا باد و بود او چیست/ موکول بر تقاضاست



ارزانى و گرانى + گویند در حق شعر هم بد بسى ولیکن/ «گوى بیان توان زد چون جمع شد
معانى» + یک گربه هنرمند ارزد سه ـ چار میلیون/ اما براى ما افتاده رایگانى + از بس که
خوپذیر است، در دست ما اسیرست/ زود ار رسد به پیرى در دوره جوانى + بسیار آزمودم وز

قلب خود شنودم / لطفى چنان ندارد بى گربه زندگانى.
با درود و بدرود تا کژتابى بعدى.



بیست و شش

یکى از دوستان باریک بین و طناز بنده اسم مرا گذاشته است «آقاى انتشار» (از بس که کتاب و
مقاله منتشر مى کنم.) این جناب اخیرا به من تلفن زد و گفت: آقاى انتشار حسابى زده اى به سیم
آخر (که لابد سیم کش ها مى دانند کدام سیم است) و همه اش به جاى کژتابى زبان از کژتابى ذهن
مى گویى و قصه بى پایان گربه هاى خانگى را تحویل ما مى دهى. کارت دارد به گندم نمایى و
جوفروشى مى کشد. شاد و شرمنده شدم. شاد از اینکه با توجه و دقت نظر این سلسله مقالات را
مى خواند و شرمنده از درست بودن حرف او لذا یک «توبه استغفراالله» در دل گفتم و عزم رزم و
بزم چنین جزم کردم که من بعد دفتر از گفته هاى پریشان بشویم و جز از کژتابى زبان نگویم، مگر
براى دفع ملال و رفع یکنواختى خسته کننده کژتابى ها که حتما یک نبش آن به ابهام، یکى به
ایهام، یکى به دستور زبان و نظایر آن است و دنبال هم آوردنش چنانکه در ١٢ ـ ١٣ مقاله اول
که ١۴ ـ ١۵ سال پیش چاپ شد، غلبه بلکه اکثریت قاطع با کژتابى زبانى محض بود تا آنکه دیدم
واقعا براى جاخالى دادن به یکنواختى و براى تنوع و خستگى در کردن ذهن خوانندگان عزیز که
بحمداالله تعدادشان روزافزون و توجهشان نوعى افسون و براى اهلش گیراتر از افیون، لازم است
داستانک و اباطیل دیگر بر آن افزوده شود که به قول شیخ اجل (که شعرش مثل اجل معلق به
سراغ آدم مى آید) قبا گر حریرست و گر پرنیان/ به ناچار حشوش بود در میان و کار ما به جایى

رسیده بود که سراپاى قبا داشت مى شد حشو.
***

حال به عادت و سنت چندماهه برویم به سراغ چهار ـ پنج فقره/ فروند از رباعیات «سر به سر با
خیام» که فقط مصراع اولش از آن حکیم است و باقى اش از بنده و نوعى عذاب الیم. آنان که رج
زنان مى خوانند و روى کلمات اسکى مى کنند مى توانند آنها را ــ اگر به بى ذوقى متهم نمى شوند ــ

ندیده و نخوانده بگیرند:
***

«گر شاخ بقا ز بیخ بختت رسته است»
پیرى همه را گیرد و چنگش چست است

هر پیر نبوده پیر دیر اى درویش
هر نامه رسان هم نه وزیر پست است

***
«گویند کسان بهشت با حور خوشست»

یک عدّه برآنند که قلفور خوشست

یک عدّه کنیز مطبخى دریابند
گویند وصال دیر یا دور خوشست

***
«گویند مرا که دوزخى باشد مست»



پس چیست طهور نیز در جنّت هست

من بس که عجول بوده ام خوردم زود
بهر عجله سرم نخواهند شکست

***
«من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت»

نامم به کدام مکتب و حزب نوشت

گویا تن من به لیبرال ها خورده است
کاندر نظر برادران آیم زشت

***
«مى خوردن و شاد بودن آیین منست»

شش دفتر شعر، تازه تمرین منست

مانند حکیمى که سپهرى مى گفت
یک کوزه سؤال جنب بالین منست

***
اینک شما و یک بغل جمله کژتاب خاش ـ خاشى تازه از تنور درآمده:

***
دوست دانشمند دانشنامه نگار کوشایى دارم که استاد در علوم و تاریخ و فرهنگ اسلامى و همانند
بنده و علامه دهخدا و علامه قزوینى (١) = محمدبن عبدالوهاب و علامه قزوینى (٢) = کامران
فانى و بسیارى نوابغ دیگر اهل باب الجنه/ مینودر یعنى همان قزوین است و زیباروى تر از
محمدعلى فردین. دوستان قمى اش او را در حد مجتهد مى شناسند و لذا انتظار دارند که در جنب
معایب باطنى، محاسن ظاهرى یعنى ریش داشته باشد و او ندارد. نه اینکه مثل آغامحمدخان از بیخ
بى ریش باشد، بلکه مثل فکل ـ کراواتى هاى ملى گراى سابق و ملى ـ مذهبى لاحق، ریشش را
هفت تیغه مى تراشد. لذا او را «حاجى ریش تراش» لقب داده اند که «ریش تراش» کژتابى دارد. الف)
ریش تراشیده ب) ریش تراشنده پ) صاحب کمپانى ماشین ریش تراشى. باید خیلى هم کاکا بگوید و
راضى باشد و با دمش چرق ـ چرق گردو بشکند زیرا اگر مى گفتند: «حاجى بى ریش» معناى
قبیح داشت، پس اى همشهرى نازنین برو و یک نان بخور و ده نان در راه رضاى خدا ببخش که

شانس آورده اى (البته از خندل).
***

در یکى از روزنامه جات چنین جمله اى تیتر شده بود: «مادرى به خاطر بیمارى روانى فرزند
شش ساله اش را کشت.» الف) به خاطر بیمارى روانى خودش ب) یا به خاطر بیمارى روانى

فرزندش؟
***

«حسن تو را از من بیشتر دوست دارد» جمله اى است کژتاب و دومعنایى که شبیهش را در
کژتابى هاى پیشین داشته ایم و به این بهانه از شرح و توضیح بیشتر معذور و معاف هستیم.



***
نمى دانم در فیلم چارچولک بود یا در فیلم مارمولک که شبیه چنین سؤالى و جوابى، یا نقطه مقابل
عکس آن بین دو نفر رد و بدل شد: «الف» از «ب» پرسید: شما درس خارج خوانده اید (درس
خارج اصطلاحى است در مقابل سطح خوانى که در مرتبه اى بالاتر از آن است و متکى یا مبتنى
به خواندن و شرح جمله به جمله متن نیست). «ب» که اهل اصطلاح نبود، در پاسخ او گفت: واالله

من هیچ وقت خارج نبوده ام، در همینجا درس خوانده ام.
***

«لابى من» [ نگهبان سرسراى پایین طبقه همکف برجها و هتلها] وقتى که حرص و جوش خوران
منتظر آمدن عیالم از بالا با «آسان بر» به سرسراى همکف بودم، و با حالتى عصبى مدام تسبیحم
را به جاى دانه انداختن، مثل ملخ هلیکوپتر (همان بالگرد فرهنگستان) مى چرخاندم، دلدارى داد و
چنین گفت: رستم دستان با آن همه یال و کوپال و جلال و جبروت که از دیو سفید ککش نمى گزید،
از متعلّقه اش [ = عیالش، که او مطلّقه اش تلفظ مى کرد]، حسابى حساب مى برد و اگر نمى برد،

دنیایش مثل آخرت یزید مى شد.
جناب آقاى فریبرز رئیس دانا، استاد والامقام دانشگاه و متخصص مسائل افیونى در مقاله
بالابلندى، که در بیش از یک صفحه یکى از نشریات چاپ شده بود، شجاعانه ــ که نشان مى داد
از اهل تدخین نیست، که دل شیر دارد و از آقاشیره هم نمى ترسد ــ نوشته بود: «قلفور را من
ساخته ام» که جمله کژتابى است. الف) کلمه قلفور را (از ترکیب قلیان و وافور) من ساخته ام. ب)

خود دستگاه را.
***

«همیشه نزدیکى دورى مى آورد و دورى نزدیکى» (معناى اصلى آن را عاقلان دانند) ولى در
زبان انگلیسى هم عبارت ضرب المثل گونه اى داریم که ترجمه اش این است: «اُنس تحقیر مى آورد»

یکى از استادان من که از فرزانگان و فرهنگ پروران نامدار امروز ایران است، صاحب نشریه
فعلاً راکد مانده آینده و یک نشریه دیگر (فرض کنید راهنماى کتاب) از من مقاله خواست. گفتم:

به روى چشم، با همه گرفتاریها در آینده قلم مى زنم.
***

در دایرة المعارف فارسى در مدخل/ مقاله ورجینیا وولف V.Woolf در اواخر آن چنین آمده
است: «... از ترس گرفتارى و آشفتگى عقلى خود را غرق کرد». اولاً: از ترس «گرفتارى»
یعنى چه؟ ما که یک عمر گرفتارى داشته ایم و جیک نزده ایم که «رو شکر کن مباد که از بد بتر
شود». ثانیا: از آشفتگى عقلى یا از ترس دچار شدن به آشفتگى عقلى خودکشى کرد؟ الحمداالله که
ما سر سوزن هوشى (به قول سهراب سپهرى) و سر سوزن عقلى (به قول سپهر سهرابى) بیشتر
نداریم، وگرنه کار به دستمان مى داد. به تعبیر روشن تر: بنده از عقل فقط دندانش را داشتم که چند
سال پیش از بس بى خاصیت بود و روى هوشم و دم گوشم پارازیت مى انداخت، به کلبتین
دندانپزشکى [ به دست خود یا به دست دندانپزشک که معلوم نیست و کژتابى افزاست] چون موى
زائد بینى از بیخ برکندمش؛ و براى آنکه به کلى از عقل دندانى خود فاصله نگیرم، دندانپزشک

آن را لاى دستمال کاغذى پیچید و داد دستم تا دستم بگرفت و پا به پا برد.
***



یکى از دوستان با ذوق و فرهیخته ام، موسیقى پژوه پرکار معاصر جناب علیرضاخان میرعلى نقى
با تلمیح به نام نامى دوست و استاد مشترکمان «کامران فانى»، در پاسخ احوالپرسى من گفت:
«واالله من کامران نشدم اما فانى شدم» و نگارنده این سطور در قصیده دالیه استادانه خود، در حق
همان بزرگوار چنین سروده است: کامران هم کامرانى مى کند / تکیه بر دنیاى فانى مى کند. و
اسم قصیده هنرمندانه خود را هم براى تقابل با نام فانى، «هوالباقى» گذاشته ام. و علاقه مندان به
شخصیت فانى یا هنر جاودانى چند ماهى باید لاجرم صبر کنند تا کل این قصیده غرّا و درّه بیضا
در کتاب «شاخه هاى شوق» (بدون توضیح و تفصیل بیشتر) به کوشش استادان على دهباشى و
سیدفرید قاسمى عزیز منتشر شود (البته در مورد چاپ تمامى قصیده احتمالش خیلى بالا نیست،

برخلاف سطح خود شعر که سر به فلک کشیده).
***

باز هم سخن از علامه قزوینى ثانى، جناب استاد کامران فانى در میان است که به دوست
مشترکى که از کم تلفن زدن من به منزل خودش گله مند بود گفتم: «من به کامران فانى یکهزارم
شما تلفن مى زنم» که جمله اى است کاملاً کژتاب (اما بدون شرح، که خوانندگان، دیگرآموخته و
پاسوخته و دلدوخته ساخت و ساز و ساز و کار این کژتابیها شده اند، و براى چاپ هر هفتگى اش

دچار بى تابیها).
***

در سالهاى دوره لیسانس که با استاد دکتر سعید حمیدیان دوست دانشور بسیاردان و شوخ طبعم و
همان علامه قزوینى ثانى هم درس و هم ـ دانشجو بودیم، طبعا در میان ما همواره شوخى و طنز و
مطایبه جریان داشت، از جمله اینکه حمیدیان یک بار رو کرد به من گفت: تازه چه خبر؟ گفتم:

قابل عرض نیست. گفت: «پس، از خودت بگو که بخندیم.»
***

یک بار هم همین جناب حمیدیان که در ایام دانشجویى و نزدیک به پایان دوره لیسانس، در پاسخ
احوالپرسى استاد دانشمند محبوبمان، شادروان استاد پرویز ناتل خانلرى که چه کار مى کنى،
گفت: «قربان بیکارم.» خانلرى گفت: «حالا از زور بیکارى چه کار مى کنى؟» حمیدیان هم
حاضرجوابانه گفت: «قربان، دعا به جان شما» و همه بچه هاى دور و بر که حاضر و ناظر

بودند، زدند زیر خنده.
***

ایام گذشت تا ما دانشجویان قدیم، مخصوصا دکتر حمیدیان، استاد شدیم. محل خدمت و زندگى
چندساله ایشان در اهواز و دانشگاه اهواز بود. با هم مکاتبه داشتیم. سکنا و کار من در تهران بود.
حمیدیان در نامه اى به من به خیال خودش و از صفاى ضمیر آن ایام (که البته تا این ایام هم ادامه
دارد) براى من در نامه اى نوشته بود ان شاءاالله در ایام عید نوروز به تهران خواهم آمد و دو سه
هفته اى خواهم ماند. من شوخ چشم (به جاى شوخ طبع در پاسخ نامه اش که سریعا نوشتم که تا قبل
از فرا رسیدن عید باستانى، به دستش رسید و در اشارت به بشارت آمدنش، بیتى شاید از کلیم یا
شاید عرفى شیرازى نوشتم که آخرش را دستکارى کرده بودم، از این قرار: از آمدنت که نوبهار
طرب است/ دانى که چه بهترست؟ ناآمدنت (در اصل: زود آمدنت)؛ و دکتر حمیدیان هم یک

مشت کلپتره و لنترانى و لیچار ــ صفرابرتر از هفته ویچار ــ بار بنده کرد.
***



بعدها که کتاب حافظ نامه بنده منتشر شد از همه ادبا صمیمانه درخواست انتقاد کتبى، کردم
(بگذریم که این جمله کژتابى دارد) و همه از دوستان دانشمندم از استاد آشورى و استاد
عبدالکریم سروش، کامران فانى، دکتر حسین معصومى همدانى، دکتر دادبه، دکتر ادگایى (تا
مجموعا ٣۵ نفر) انتقادهاى کتبى فرستادند یا در مطبوعات چاپ کردند (جمعا درست ٢٠٠
صفحه)، از آن میان ٢٠ تا و از جمله نقد دکتر حمیدیان را در پایان کتاب پس از حذف تعریف ها و
تقریظ ها از ١، ٢، ٣ تا ١۵٠ مورد بسته به طول و عرض هر انتقاد به نام صاحب انتقاد چاپ
کردم و گاه در بعضى موارد، بعضى توضیحها یا توجیه ها یا پاسخهایى در داخل قلاب در
مواردى مى نوشتم. دکتر حمیدیان هم ۴٠ـ۵٠ نکته عالى گرفت اما من براى سر به سر گذاشتنش
برایش شعرى پر از کژتابى و ایهام سرودم: گفته اى حق ولى به شیرینى/ ثانى ات نیست در
خطابینى + سخنت سخت و عهد سست بود/ هرچه دیدى غلط درست بود. حدود ٢ ـ ٨ سال پیش
استاد حمیدیان به لهستان رفت به مأموریت علمى براى تدریس زبان فارسى در سطح عالى. با هم
مکاتبه داشتیم تا یک بار به خاطر تأخیر چندروزه من در پاسخ دهى، یک صفحه کاغذ سفید مطلق
براى من پست کرد. در همان کاغذ قصیده اى سرودم که فقط دو بیت از آن به یادم مانده. بهترین
نامه تو جز این نیست / ادبت هست لیک تمکین نیست + گرچه من زیردست حسن توام/ همدان

رودست قزوین نیست.
با درود و بدرود تا کژتابى بعد.



بیست و هفت

چنانکه بارها گفته ایم حرف ما/ طنز ما پایان ندارد الغیاث. در چند شماره/ مقاله گذشته «ذهن»
یعنى داستانکها، بر «زبان» یعنى کژتابیهاى زبان، چربیده بود. تا آنجا که بعضى از کژاندیشان به
راستى پیش خود فکر کرده بودند که دیگر کفگیر کژتابیها به ته دیگ خورده است، حال آنکه
همین «ته دیگ خورده است» خودش کژتاب است و فاعل ندارد و البته قابل ندارد و حتى در
زبان عادى، قائل ندارد، زیرا نگاهى جهان شمول و شامل (بر وزن کامل) ندارد و ربط با شکم
دارد، اما با دل ندارد. حاشیه روى و سینه صاف کردن و کوک کردن ساز تمام شد. حال باید به
مصداق شعر حافظ که مى گوید: چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا/ ما نیز هم به شعبده دستى

برآوریم، برویم و معرکه گیرى درویشانه خود را بر بساطى که بساطى نیست، آغاز کنیم.
گام اول کژتابیهاى اخیر پس از آزمایش روان نویس نگارنده که البته باید روانى نویس باشد، این
است که پنج فروند از رباعیات «سر به سر با خیام» [ و خود عبارت سر به سر با خیام کژتابى
دارد، یعنى ١) شوخى با خیام ٢) مساوى کردن ــ حتى با کشیدن کار به پنالتى ــ با خیام] نقل
مى کنیم، و مدام در هر شماره/ مقاله تکرار مى کنیم که فقط مصرع اول که شیواتر است از استاد
سخن و اندیشه ور بزرگ ایران حکیم عمر خیام نیشابورى است و داخل گیومه است، و سه

مصرع از بنده شرمنده شرماننده:

«مى لعل مذابست و صراحى کانست»
بهرش بدهى جوهر روح ارزانست

گشتیم پى دختر رز یافت نشد
در خانه محتسب مگر پنهانست

***
«مى نوش که عمر جاودانى اینست»
شعرى که روانست و روانى اینست

چون زلزله آمد به زنم مى گفتم
اى زن بنگر خانه تکانى اینست

***
«نیکى و بدى که در نهاد بشرست»

آیا به یقین در انقیاد بشرست؟

مالتوس لعین به آشکارى مى گفت:
هر شور و شرى از ازدیاد بشرست

***
«در هر دشتى که لاله زارى بوده ست»



اردوگه مردم خمارى بوده ست

این کاسه که خشک مانده اندر کفشان
شک نیست که از براى کارى بوده ست

***
«هر ذرّه که در خاک زمینى بوده ست»

آماده براى ذره بینى بوده ست

هر پیرزن مادر فولاد زر
چندین دهه پیش نازنینى بوده ست

***
اینک ذهن و زبان هوشمند خود را (مگر زبان هم هوشمند مى شود؟) براى مطالعه کژتابیها آماده

کنید.
***

دوستى در مکالمه تلفنى و غیبت سرشار از لذت، درباره فردى مى گفت: «واژگان او
ناصرخسرویى است» که محتمل دو معناست: الف) واژگان او در حد شاعر بزرگ قرن پنجم
هجرى است. ب) واژگان او در حد مردمان و عامه کسبه و دستفروشان خیابان ناصرخسروست [

و این مراد او بود].
***

در منطق هر گزاره/ قضیه (شما بخوانید جمله) یا خودش درست است، یا عکس آن و حتى یک
استثنا ندارد. مثال: «ماکیان همان مارمولک است» که درست نیست و عکس آن «ماکیان همان
مارمولک نیست» درست است. مثال دیگر، «هر دلارى از یک تومان کمتر است» که غلط است
و عکسش: «هر دلارى از یک تومان بیشترست» درست است، و مثال آخر: «بخت النصر لقب
هوخشتره است» که درست نیست و عکسش درست است. نیز گفتنى است که گزاره ها یا جمله ها
فقط در نفى و اثبات با هم فرق دارند و دیگر آنکه هر گزاره اى فقط یک عکس دارد، یعنى با

حفظ همه کلماتش جز کلمه نفى و اثبات. حال به جمله زیر توجه فرمایید:
«احساس محبوبیت»، و هرچه با این ساختار باشد برخلاف گزاره هاى دیگر، دو عکس دارد: ١)
«عدم احساس محبوبیت»، ٢) «احساس عدم محبوبیت». حل این معما را مى گذاریم به عهده
منطقیان و فیلسوفان تحلیل زبانى. چرا که از خودم مایه مى گذارم و عرض مى کنم: حلّ این نکته

بدین فکر خطا نتوان کرد (حافظ).
***

چند فقره دیگر از اصطلاحات/ تعبیرات معکوس یا شبه معکوس که در مقالات پیشین هم
نظایرش را داشتیم و هر پنج تاى آنها را خود بنده در مقالاتم به کار برده ام و پنجمى اش را
ننوشته ام، حالا مى آورم: ١) کمال کلام ٢) کلام جان و جان کلام ٣) شعر جهانى و جهان شعرى
حافظ ۴) حلّ مسائل نشر یا نشر حلا لمسائل، که عنوان یکى از مقالات ممیزى شکن بنده است ۵)
تریاک هم حرفى یا درهم ریختگى حروفى با «تاریک» و «کتیرا» دارد. در اینجا دبه مى کنیم و
مى گوییم: اى جان جهان و نور دیده/ از دبّه کسى ضرر ندیده، و ششمى را که به این وسعت



سابقه نداشت و احتمال دارد در مقالات پیشین هم با تعداد کمترى از کلمات هم حرف آمده باشد،
نقل مى کنیم با چهار حرف «ا، ى، ن، م» این کلمات ساخته مى شود: ١) نیما، ٢) مینا ٣) نامى
۴) مانى ۵) یمان (حافظ از باد یمانى در شعرش سخن گفته است) ۶) امین ٧) میان ٨) نیام ٩)
امانى ١٠) ایمن ١١) یمنا (به ضم اول یعنى سمت راست) ١٢) اى من، ١٣) نایم (با سه معنى
یکى نیایم، دومى ناى من، سومى من ناى هستم) اگر کسى از خوانندگان فرهیخته چیزى بر این
دوازده کلمه افزود یا با چهار حرف دیگر بیشتر از ١٣ فقره کلمه به میان آورد، یکى از کتابهاى
نفیس خود را که کژتابى دارد: الف) کتابى نفیس مثلاً شاهنامه که اثر من نیست. ب) از آثار خودم
که یکى از دیگرى نفیس تر است [ بگذریم که این جمله هم کژتاب است و محتمل دو معنى (بدون
شرح)] به عنوان جایزه تقدیم مى نمایم. امتحانش بى ضرر بلکه بافایده است. مثلاً هویج/ جیوه یا

مدید/ دمید، حمید/ مدیح، و غیره که پیدا کردن سومین فقره هم براى آنها دشوار است.
***

راستى را، چرا نگارنده این سطور و نگرنده به آن ستور، چرا این همه پرنویس است. یکى که از
کثرت آثار من، اندک مایه حسادتى در دلش جنبیده بود، با توسل به شعر نظامى که مى گوید: لاف
از سخن چو دُر توان زد/ آن خشت بود که پُرتوان زد، درآمد البته با هم ندار بودیم و شوخى
داشتیم و گفت: تو خشت مى زنى! گفتم: خودم مى دانم، ولى خشت طلا. و رویش کم شد و فهمید

که به من به آسانى نمى توان متلک گفت.
اما کژتابى حافظ که اشاره کردیم این است که مى فرماید: شکنج زلف پریشان به دست باد مده/
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. که به نظر مى رسد کلمه «گو» در مصرع دوم زیادى
است. البته یک مقاله کژتابى درباره حافظ داریم. ولى مثل اینکه هنوز ناگفته هایى داریم، که
شمه اى از آنها را مى شود عرضه کرد. بنده اعتقاد دارم که آثار بزرگان ما که این همه در
نسخه هاى خطى شان اختلاف وجود دارد ناشى از چند عامل است ١) سهو کاتب ٢) دست بردن
صاحب اثر، در اثر خود ٣) سهو و خطا نه بلکه عمد و اصلاح کاتبان ۴) تمایل مقاومت ناپذیر در
برابر ویرایشگریهایى که کاتب با سر سوزن هوش و ذوق خود دچار آن مى شده. و لذا نظر به
مورد اخیر معلوم نیست در بیت «بنت العنب که صوفى اُمّ الخبائثش خواند/ اشهى لها و احلى من
قُبلة العَذارا، خود حافظ بنت العنب را به «تلخ وش» تبدیل کرده یا ویرایش ملّى یا اصلاح عمدى
کاتبان. با این همه و شاید از همینجاست که بنده اعتقاد یافته ام که آثار بزرگان یعنى آثار بزرگ ادبى
را هم مى توان ویرایش و بهترسازى کرد. مثلاً سعدى مى گوید: درشتى و نرمى به هم در بهست/
چو فاصد که جرّاح و مرهم نه است. فاصد بر وزن قاصد، و به معناى فصدکننده (خونگیر و در
همین حدود) است حالا مى توان شعر بسیار عالى و متعالى سعدى را در بوستان دستکارى کرد و
بهتر ساخت: درشتى و نرمى به هم در بهست/ چو رگزن که جرّاح و مرهم نهست. اما در مورد
حافظ هم دو اصلاحیه دارم که اگر موافقید مطرح مى کنم (بهترست موافق باشید چون اگر هم
منکر و مخالف باشید باز بنده آن را مطرح مى کنم). ١) خواجه رندان و رند خواجگان شهر و
دهر فرموده است: دریاى اخضر فلک و کشتى هلال/ هستند غرق نعمت حاجى قوام ما. بنده در
حافظ نامه (شرح الفاظ، اعلام و مفاهیم کلیدى شعر حافظ ٢ جلد، چاپ چهاردهم، ١٣٨٣) در
توضیح آنکه چرا دریا «اخضر» (سبز) نامیده شده و چرا هلال به آن باریکى به کشتى تشبیه شده
است، مطالبى آورده ام و حال پیشنهاد مى کنم و ملاحظه مى کنید که پیشنهادهاى بنده چقدر معقول
و مقبول است که چنین بگوییم: دریاى ازرق فلک و زورق هلال/ هستند غرق نعمت حاجى قوام



ما. اولاً: ازرق یعنى آبى و کبود که با رنگ دریا مناسب تر است. ثانیا: زورق باریک تر از کشتى
است و با هلال تناسب بیشتر دارد. ثالثا: بین «ازرق» و «زورق» هم سجع و هم جناس شبه
اشتقاق برقرار مى گردد. نکته دیگر آنکه کسانى که مى گویند براى جمع ذیروح باید از فعل و
ضمیر و رابطه مفرد استفاده کرد، ملاحظه مى کنند که حافظ با ما که منکر این مدعا هستیم،
موافق است، نه آنها. تازه سعدى هم مى گوید: ابر و باد و مه و خورشید فلک در کارند/ تا تو نانى

به کف آرى و به غفلت نخورى؛ که نگفته است «در کارست».
***

اما سخن از ویرایش آثار بزرگان بود. حافظ بیت زیباى دیگرى دارد که ما با آن کار و سر و کار
داریم؛ و آن این است: دى گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید / هیهات که درد تو ز قانون شفا
رفت. لطف بیت در این است که «قانون» و «شفا» دو کتاب مهم از آثار ابن سینا (٣٨٠ ـ ۴٢٨
ق) حکیم و طبیب نابغه ایران / اسلامى است و حافظ این دو کلمه را با ایهام و تلمیح به کار برده
است. فعل دوم در مصرع دوم «درد از... رفتن» است که چندان لطفى ندارد. حال به ویرایش این
عبد جانى، و نویسنده در سطح جهانى، عنایت فرمایید (اگر عنایت هم نکردید مى شوید مثل سایر
کسانى که جام جم یعنى این جهان بین (نشریه حاضر) را نمى خرند و نمى دانند که از چه سعادت
بزرگى خودشان را محروم کرده اند). بارى عرض بنده این گونه است:...هیهات نجات تو ز قانون
شفا رفت که بدین ترتیب ایهام و تلمیح از ٢ به ٣ فقره ارتقا مى یافت، و ثانیا: نجات دادن بیمار

یک تعبیر رایج است و به گمانم در عصر حافظ هم تداول داشته است.
***

بر سردر مؤسّسه اى فرهنگى نوشته شده بود «فلسفه و تاریخ علم» که دیدم کژتابى دارد: الف)
«فلسفه» مستقل است و عطف و اضافه شده است به تاریخ علم ب) مراد فلسفه علم و تاریخ علم

است (و مراد اصلى هم همین بود).
***

در فیلمى از مخملباف، آدم هیولاوشى که اگر نگاه زن آبستن به او مى افتاد درجا سقط جنین
مى کرد و هر اکوان دیوى هول مى کرد و مردانگى اش جابه جا مى شد، در مونولوگ یا دیالوگى
(بهتر بود مى گفتم در حدیث نفس یا در گفت وگو با دیگرى که فارسى را بلکه پارسى را پاس
بداریم) با رندى تمام به جاى آنکه در مورد زشتى بى سابقه اش بگوید من موجودى زشت و
زهره شکافم، مى گفت، با لهجه ترکى بخوانید: «آخه من فیزیچ/ فیزیک قیافه ام منفیه» و هیچ
سخنى از شیمى قیافه اش نمى زد و از آن روز به بعد من خصومت عمیقى با اعتماد به نفس که

همان خودفریبى آبرومندانه است، پیدا کردم.
***

جمله اى گفتم (گفته ام که اغلب جملات این کژتابیها رخداد واقعى است) که بلافاصله احساس کردم
کژتابى دارد، بارى، آن جمله این بود که مى خواستم صادقانه/ صادق نمایانه، به قصد ریا (و تازه
گفته اند که با نیات نیکو چه بسیار «ادبیات بد» پدید آمده است، تا چه رسد به نیت بد) مى گفتم و
در این مقاله هم گفتم که براى نشان دادن طول و عرض و عمق و ارتفاع حافظ پژوهى
(«حافظ شناسى» در حال حاضر فقط در شأن استاد دکتر منوچهر مرتضوى است که کتاب مکتب
حافظ او که پس از ۴٠ سال تمام، تازه اخیرا چاپ چهارمش انتشار یافته است) بنده چندان است
که: «من حافظ را مثل پدرم مى شناسم: الف) من حافظ را مثل شناختى که از پدرم دارم مى شناسم.



ب) من حافظ را همانند و همسطح شناخت پدرم از حافظ، مى شناسم. پ) من حافظ را نه به نحوى
دیگر، بلکه به شیوه اى که پدرم مى شناسد، مى شناسم.

با درود و بدرود تا کژتابى بعدى.



بیست و هشت

با اینکه بنده اصولاً فردى بیقرار هستم ولى هم در دل خود و هم با همکاران و مسؤولان محترم
روزنامه جام جم قرار گذاشته ام بیشتر جملات کژتاب به میان آورم. اما چون آوار کردن صدها
کژتابى پشت سر هم آن را شبیه به زبانشناسى و دستور زبان مى کند، چنانکه پیشتر هم عرض
کردم، در لابه لاى آنها اباطیل یعنى داستانکهاى با حال (شما بخوانید بى حال که دلتان خنک شود)
مى آورم که خاطر عزیز خوانندگان خسته و رنجه نشود. اینک براى اینکه ملاحظه کنید اگر
صرفا کژتابى بیاورم از این آجیل مشکل گشا و کشکول شیخ بهایى (بنده بهاءالدینم و به قول
طنزآمیز یکى از دوستان شیخ المترجمین هستم لذا کشکول را از او و شیخ را از شیخ المترجمین
و بهایى را هم از نام خود گرفته ام) بهتر نیست یک قدح لبالب کژتابى خالص مى آوردم که از
دستم ذلّه شوید و بگویید از همان داستانکها و حرفهاى دنده هوایى بیار. «تا چه بازى رخ نماید
بیدقى خواهیم راند». ولى یادمان باشد که سرقهر یا سرجهازى این سلسله مقالات آوردن پنج
فروند (شما بخوانید فقره که ایهام هم دارد) رباعى از مجموعه «سر به سر با خیام» است که
براى چندمین بار عرض مى کنم مصرع اول که داخل گیومه است، از خیام است و سه مصرع
حشو قبیح بعدى اثر طبع وقاد و خاطر نقاد و شخصیت قنّاد بنده است که جز قند و شیرینى (تا
مرحله بالا رفتن قند خوانندگان به حد بالاتر از نرمال) نمى فروشم و به قول شیخ اجل معلق: بعد
از این شعر نخواهم بنویسم که مگس/ زحمتم مى دهد از بس که سخن شیرین است (چشم نخورم

الهى، با شعر گاهگاهى). دیگر نقطه. سر سطر:

«هر سبزه که بر کنار جویى رسته است»
از موى سبیل تازه رویى رسته است

هر پشم که بر روى شتر مى بینى
تردید مکن که از پتویى رسته است

***
«یک جرعه مى ز ملک کاووس به است»

هرکس که به جایى رسد از اهل ده است

هر میوه کال اگر بجنبى دیرک
روزى به خود آیى که دگر سخت له است

***
«یک جرعه مى ز ملک کاووس به است»

یک زاغک بى ادا ز طاووس به است

هر بچه درسخوان با هوش و هنر
از بچه بچه ننه لوس به است



***
«یک جرعه مى ز ملک کاووس به است»

یک کرسى لق ز تخت طاووس به است

یک نان و پنیر و گردوى دبش و درست
از سوپ و چلوکباب مخصوص به است

***
«آنان که محیط فضل و آداب شدند»

بس دود چراغ خورده بى خواب شدند

یک عده شدند تالى «میرابو»
یک عده به نیمه راه میراب شدند

***
به منزل دوستى تلفن زدم. خانمش کمى من و من کرد و گفت: فلانى راستش رفته است حمام.
گفتم: کار واجب دارم لطفا ببینید که آب را باز کرده اند یا نه؟ رفت و آمد با حالتى از خجالت

گفت: «ببخشید رفتم دیدم خودشان را خیس کرده اند» (بدون شرح).
***

خانمى از فامیل با خواهرش صحبت مى کرد ــ البته بدون بحث شیرین غیبت ــ و مى گفت: فلانى
یک ماهه خانه ما پرده ندارد، براى اینکه همه را باز کرده ام و فرستاده ام به خشک شویى و هى
یادم مى رود آنها را بگیرم. وسط حرفشان دویدم و به گوینده گفتم: این کار نه بى حکمت بوده نه

بى فایده، زیرا: «مجبورید که مدتها بى پرده حرف بزنید»
***

در یک فرهنگ منطقى چنین مدخلى با تعریف آن آمده است: «غریب: در برابر قریب یعنى
ناآشنا». حالا ناآشنا راجع به غریب است یا قریب؟

***
براى دوستى هنگام اهداى یکى از کتابهایم به درخواست او دو سه جمله اهدائیه نوشتم. از جمله
نوشته بودم: «خوش دارم به جاى حافظ برایتان از سعدى نقل کنم». کانون کژتابى در «به جاى
حافظ» است یعنى به جاى آنکه حافظ از شیخ بزرگوار سعدى شیرازى نقل کند، من این کار را

انجام مى دهم.
رادیو فرهنگ در اخبار علمى اش در ١۴ /١٢ /٨٣ گفت: «مسابقه استعدادهاى درخشان وزارت
علوم» که محتمل دو معنى است: الف) استعدادهاى درخشان که مسابقه مى دهند، از خود وزارت
علوم اند. ب) استعدادهاى درخشانى که وزارت علوم با برقرارى مسابقه اى آنها را ارزیابى و

سنجش مى کند.
***

چند روز پیش توى تراس خانه مان نشسته بودم و به نسیم بهارى اوایل شب، پُک مى زدم. و چندان
حالم خوش شد که شروع کردم به نرمش و حتى ورزش. فرزند ارشدم هاتف گفت: «بابا چرا با
این هواى عالى و محوطه خوبى که داریم نمى روى پیاده روى کنى؟ گفتم: جانم براى اینکه «پا



ندارم». مرکز ثقل کژتابى در پا ندارم. الف) واقعا پا ندارم مثل بعضى از بیماران و معلولان ب)
هم پا و هم گردش ندارم و تنهایى هم صفا ندارد.

***
یک غیبت زبانى ـ ادبى از رادیو پیام (١٣ / ١٢ / ٨٣) نقل کنم. مجرى برنامه درباره منوچهر
دامغانى شاعر اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجرى سخن مى گفت. و مى گفت که متأسفانه
این شاعر بزرگ مجهولا لقدر و گمنام مانده. چنانکه در برنامه نوروزى پارسال که استاد حسین
آهى (با سلام و احوالپرسى به و از ایشان) اجرا مى کرده اند، یکى از دست اندرکاران افه آمده و
گفته: بد نیست در همین برنامه سرى به آقاى منوچهرى دامغانى بزنیم و تماس تلفنى (بخوانید
احضار ارواح) با ایشان بگیریم و استاد آهى فرموده اند که: «فعلاً دسترسى به استاد منوچهرى

دامغانى نداریم ایشان به سفر [ ى بى بازگشت] رفته اند بماند براى بعدها».
یکى از روزنامه هاى صبح تهران که بنده معمولاً شب آن را مى خرم، چنین جمله اى گفته/ نوشته
بود: «باید براى درک همدیگر خود را بیان کنیم» (بله، انگلیسى و گرته بردارى را پاس بداریم).

شاید اگر مى گفت: «خود را عیان کنیم» باز چیزى بود و راهى به دهکوره اى مى بُرد.
***

ناصرخسرو گفته است: «شبان گشت موسى به کردار نیک» این جمله و حتى این ساختار کژتاب
است. الف) شبان، موسى گردید[ که مراد شاعر این است] ب) موسى، شبان گردید. عبارت «پیر

شود جوان» هم همین ساختار کژتاب را دارد که معلوم نیست پیر جوان مى شود یا جوان پیر؟
به فرزندم عارف که بنده درویش خان صدایش مى کنم و اغلب با هم نماز جماعت دونفرى
مى خوانیم که حداقل نفرات براى جماعت شدن نماز است (در حدیث داریم: الجماعة اثنان =
حداقل نماز جماعت با شرکت دو نفر است) یک روز گفتم: «درویش خان مى آیى نمازمان را
دوتایى بخوانیم» که دربردارنده دو معنى است: الف) دونفرى نماز بخوانیم ب) هر دو نمازمان ــ
فى المثل ظهر و عصر یا مغرب و عشاء را با هم یعنى پشت سر هم یعنى به دنبال یکدیگر ــ

بخوانیم.
***

خوانندگان صبورى که این سلسله مقالات را دنبال مى کنند به یاد دارند که در یکى از شماره هاى
پیشین گفتیم که از چهار حرف (ا، م، ن، ى)، ١٢ یا ١٣ کلمه معنى دار مى توان ساخت و آنها را
آورده بودیم از جمله امین، نامى، مینا، نیما، میان، نیام و غیره و گفته بودیم هرکس با چهار حرف
این رکورد را بشکند به او جایزه اى نفیس (و متأسفانه از جنس کتاب) به عنوان جایزه مى دهیم.
پس از آن اخیرا در یادداشتهایم دیدیم که از ترکیب چهار حرف (ا، س، ت، ر)، ٧ کلمه ساخته ام
یا یافته ام که مى شود رکورد دوم و آن از این قرار است: استر، ترسا، ساتر، ستار (بر وزن

صدبار) رستا (مخفف روستا)، تراس، استار (جمع ستر = پرده).
***

یکى از محققان از یکى از بزرگان علم و ادب یاد کرده بود که مطلبى در حدود ده صفحه یا یک
طرح داستان وار را بدون «فعل» نوشته و کوشیده بود و از شعر حافظ سه مصرع متوالى بدون
فعل به عنوان مثال آورده بود. غیرت حافظ پژوهى بنده گل کرد و ٧ بیت بدون فعل از شعر حافظ

پیدا کردم که از روى نسخه قزوینى نقل مى کنم:



عشقبارى و جوانى و شراب لعل فام
مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

ساقى شکردهان و مطرب شیرین سخن
همنشینى نیک کردار و ندیمى نیکنام

شاهدى از لطف و پاکى رشک آب زندگى
دلبرى در حسن و خوبى غیرت ماه تمام

بزمگاهى دلنشان چون قصر فردوس برین
گلشنى پیرامنش چون روضه دارالسلام

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب
دوستداران صاحبْ اسرار و حریفان دوستکام

باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک
قلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

...

 نکته دانى بذله گو چون حافظ شیرین سخن
بخشش آموزى جهان افروز چون حاجى قوام

گفتنى است که از این غزل ٩ بیتى فقط دو بیتش داراى فعل است. (این هم از زنگ تفریح و
شیطنت. قرار بود فقط کژتابى به میان آوریم. اما بعید مى دانم حتى یک خواننده این حاشیه روى را

دوست نداشته باشد). حال این شما و این هم انبوهى کژتابى، یکسره تا آخر مقاله:
***

جمله «رژیم اشغالگر قدس» را در نظر بگیرید که مدام در اخبار صدا و سیما مى شنیدیم یا باز هم
مى شنویم. این جمله دو معنى مى دهد: الف) رژیمى که قدس را اشغال کرده است. ب) رژیم قدس/
فلسطین که اشغالگر است (که اولى درست است و مراد گویندگان رادیو و تلویزیون و نویسندگان

مطبوعات هم همین است. و طبعا دومى که خواه و ناخواه به ذهن مى آید، نادرست است).
***

از رادیو، و باید کاسه و کوزه را سر رادیو فرهنگ شکست چون من اغلب، به ویژه هنگام کار
به این رادیوى محبوبم گوش مى دهم، شنیدم که مى گفت فلان شاعر «دیرآشنا» چنین و چنان
است، یا چنین و چنان کرد؛ و مرادش از «دیرآشنا» یعنى کسى که از دیرباز با او آشنا هستیم.
حال آنکه معناى دیرآشنا این نیست و این است: کسى که دیر مى توان با او آشنا شد یا انس پیدا



کرد. چنانکه نام کتاب على دشتى: خاقانى، شاعر دیرآشنا هم همین معنى را مى دهد. [ باز
درویش خان در نقش بچه مرشد مایه مى آید و مى گوید بابا این کژتابى را قبلاً آورده بودى. مى گویم
اولاً: تو دوست منى یا دوست آقا روباهه؟ ثانیا: وقتى که بنده نویسنده آن را فراموش کرده باشم،

خواننده سریع خوان زودتر از من از یادش رفته است].
***

از ماجراى «رژیم اشغالگر قدس» که کژتابى و دوگانگى معنایى دارد، به یاد تعبیر «فتح
خرمشهر» مى افتم، این معنى را در آن مستتر مى یابم که گویى خرمشهر پیش از هجوم عراقى ها
و اشغال و تصرف آن، این شهر حماسه پرورد، جزو و عضوى از ایران نبوده است. خدا حفظ

کند هرکس که تعبیر «بازپس گیرى» خرمشهر را عرضه کرد.
***

فرزند ارشدم هاتف همراه با همسرش و مادرش [ کژتابى: مادر خودش یا مادر همسرش؟] و
جمعى از فامیل رفته بودند به میگون، در شمال غربى تهران. شب دیروقت هاتف به ما تلفن زد
که احوالپرسى کند و از حال ما تنهاماندگان بپرسد. بعد گفت: «ما به هر قیمتى شده همین امشب

برمى گردیم به شهر.»
گفتم: «چرا؟»

گفت: «اینجا جاى خوابیدن نیست» که دیدم کژتاب است: ١) در آنجا جاى کافى براى اینکه
بخوابیم وجود ندارد. ٢) اینجا جاى مناسبى براى خوابیدن نیست.

از رادیو پیام که هر وقت رادیو فرهنگ برنامه دلخواه مرا نداشته باشد، مى روم به سراغش،
چنین جمله اى شنیدم «نایب مجلس و سخنگوى دولت... چنین و چنان کرد/ کردند» و درنیافتم که

آیا این دو شخصیت در واقع یکى است/ یک نفر است یا دو نفر؟
و براى حسن ختام حال که اشاره اى به مجلس شد، خوب است، یادداشت دوست دیرینم استاد دکتر
حدّاد عادل را که هم عضو پیوسته است، و دو دوره هم رئیس فرهنگستان زبان و ادب بود، در
یکى از جلسات پرشور که درباره جدانویسى «ها»ى جمع یا پیوسته نویسى آن درگرفت، و از
ایشان کتبا دریافت کردم، نقل کنم که ذوق ورزانه بیت معروف کلیم کاشانى را دستکارى کرده

بودند:

یک روز صرف بستنِ «ها» شد به این و آن
روز دگر به کندن «ها» زین و زآن گذشت

با درود و بدرود تا کژتابى بعدى.



بیست و نُه

باز باید مثل همیشه در آغاز منبر و معرکه گیرى قدرى سینه صاف کنم و به رعایت حال کسانى
که این کژتابیهاى کهن سال ١۶ـ١٧ ساله را که فقط با این شماره، ١۴ فروند از آنها در همین نشریه
به همت حروفچین و صفحه بند [ نگویید کژتابى دارد و معلوم نیست حروفنگار و صفحه بند یک
نفر هستند یا دو نفر؟ پیش غازى معلق بازى نباید کرد.] در همین نشریه جام جهان نماى جم چاپ
شده است. حکایتى از این سینه صاف کردن مکرر به یادم مى آید که گویا ارزش نوشتن و طبعا
خواندن دارد و آن این است که عارف، معروف به درویش خان اسطوره اى از تنبلى و
سنگین حرکاتى است. نشد یک حرف بزنم، مثلاً یک لیوان آب بخواهم و او مثل فنر از جا بلند
شود. فقط سکوت مى کند و سر خود را براى فرار از انجام مأموریت به مهره هاى شطرنج یا
بازى stationگرم مى کند تا دو بار و سه بار حرفم را تکرار مى کنم. ناگفته نماند که بنده قهرمان
پیگیرى و درویش خان قهرمان پشت گوش اندازى هستیم. القصه، وقتى درخواستم را براى بار سوم
یا چهارم تکرار کردم از کوره درمى رود و پرخاشگرانه مى گوید: یک حرف را چند بار
مى زنند؟ حال آنکه جانا سخن از زبان ما مى گوید. مى گویم لاکتاب کاهلا لصلاة و جاهلا لزکوة،
من باید این حرف را بزنم نه تو. حالاها معلوم نیست که من یک حرف را چند بار باید بزنم. بارى
با تجدید عهدى که با مسئولان محترم این نشریه کرده ام قرار بر این است که تعارف کم کنم و بر
مطلب یعنى کژتابى بیشتر بپردازم. اینک شما و اولین مطلب یا سر مطلب ثابت که نقل چهار/ پنج
فقره از رباعیات «سر به سر با خیام» است. و صبوران به جاى یقه پاره کردن از تکرار، به
خاطر نوع دوستى صبورى کنند تا بگویم که از این رباعیات فقط مصرع اول که داخل گیومه هم
هست از حضرت خیام است و بقیه از بنده شرمنده که فقط روى شعر خوب او پارازیت

مى اندازم. خداوند از سر تقصیرات ما و به ویژه شما بگذرد:

«آنان که به صحراى علل تاخته اند»
اول ز همه قافیه را باخته اند

کار من و تو، بى من و تو ساخته اند
آنگاه به پشت گوش انداخته اند

***
«آنها که کهن شدند و آنها که نواَند»

اندر پى لقمه در تکاپو و دواَند

کم پرس ز حال عاشقانت چونست:
مانند شتر میان دورى ولواَند

***
«آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد»

در این دل شاد، فکر غمناک نهاد



هر اهل قلم که طبع او بود عقیم
کمکارى خود گردن ساواک نهاد

***
«اجرام که ساکنان این ایوان اند»

دردسر مستأجرى ام کم دانند

فریاد ز کودکان که معلومم نیست
این عده فرشته اند یا شیطانند

***
«از آمدنم نبود گردون را سود»
از رفتن من نیز نخواهد فرسود

من هم به تلافى، ز همه گردش او
غافل تر از آنکه بوده ام خواهم بود

***
این جمله را در نظر بگیرید که کسى در نامه اى نوشته است: «دوست فاضل و فرزانه اینجانب

حسن حسینى...»
حال حسن حسینى نام اینجانب است، یا نام دوست فاضل و فرزانه ام؟

***
تا دیر نشده از کژتابى ها مرخصى بگیرم و چون امروز ٢٧ خردادماه ١٣٨۴ روز سرنوشت ساز
انتخابات ریاست جمهورى ایران است، چند کلمه اى به اصرار خوانندگان، و البته اصرار بیشتر
از این نمى شود، درباره این مسأله بنویسم، و شمه اى از کشمکشى را که در درون و دلم بود
بازگویم. تردید داشتم که رأى بدهم یا نه. البته کاندیداى محبوبم را انتخاب کرده بودم. ولى در
پوشیدن لباس و رفتن تا نزدیکترین شعبه اخذ رأى، دست دست، و این پا آن پا مى کردم و دلم لبریز
از استخاره و فال حافظ بود که به من قاطعیت بدهد. با خودم مى گفتم یک رأى ــ چون خانواده ام
با من هم رأى نبودند ــ چه تأثیرى دارد؟ در اینجا دو سه میلیون رأى است که کارى صورت
مى دهد. وگرنه یک رأى مظلومانه و بى حال که معصومانه و محرمانه در صندوق انداخته شود
که تأثیرى ندارد. بعد دیدم این پارادکس (اندیشه متناقض نما) به ذهنم رسید که خوب اگر یک رأى
بى اثر باشد، چگونه ممکن است از ده تا دوازده میلیون رأى که تک تک آنها بى اثر است، اثر و
تأثیرى تعیین کننده و سرنوشت ساز حاصل شود. بعد جواب آن پارادوکس شیطانى را پیدا کردم و
دیدم که از میان مثلاً ده میلیون رأى هر رأى به اندازه یک تقسیم بر ده میلیون اعتبار دارد، که
سرجمع آنها آبى گرم مى کند. دوباره شیطان به سراغ تنبلى ام آمد که تازه اگر کاندیداى محبوبت
ده و حتى دوازده میلیون رأى آورد، از کجا معلوم است که با این تعداد برنده انتخابات بشود؟ بعد،
از اینکه یک آدم فقط یک رأى دارد دلم گرفت و طبق مکانیسم روانى، اندوهم را با به یاد آوردن
یک لطیفه برطرف کردم. مى گویند: یک نفر که از نگارنده این سطور بى دست وپاتر و خانه نشین تر
و جامعه نشناس تر بوده مى رود که براى صرفه جویى اتوبوس سوار شود. از دکه بلیط فروشى یک



رج بلیط مى خرد که گرفتار مشکل پول خرد نشود. و مى آید خیلى ظاهرالصلاح با نادیده گرفتن
صف مى کوشد که خود را به سر صف یعنى اول صف برساند و به هر قیمت که شده سوار همان
اولین اتوبوس که دارد از گرد راه مى رسد بشود. سر و صداى مردم درمى آید که آقا صفه... إکه
یارو رو باش هیچى حالیش نیست. و یکى هم از ته صف داد مى زند: آقا بفرمایید سر صف، اینجا
صفیه. رند ساده لوح با تعجب و با لهجه دلخواه شما یعنى آذرى ملیح مى گوید: «عجب یچ (یک)
نفر هم صفیه؟ اینصافت کوجا رفته؟» و خلاصه اتوبوس با پیاده کردن یک نفر و سوار کردن دو
نفر از محل جر و بحث دور مى شود. دنباله وسواس و وسوسه رأى دادن خود را بگویم. باز
شیطان در دلم حرف زد که فکرش را بکن. اگر حریف یا رقیب انتخاباتى کاندیداى محبوب تو
درست به اندازه کاندیداى تو مثلاً دوازده میلیون و یکصد و پنجاه رأى بیاورد، آن موقع اگر تو
رأى بدهى یا ندهى خیلى مهم است یعنى با یک عدد رأى تو رأى نامزد محبوبت [ جوانى کجایى
که یادت بخیر ]مى شود یکصد و پنجاه ویک رأى و هرچه هم با کامپیوتر و با دست شمارش کنند
معجزه رأى دهى تو کار خودش را کرده و تو با چند قدم پیاده روى و صرف یک ربع ساعت وقت
با رأى ناقابل خودت یک نفر را رئیس جمهور ایران کرده اى. دوباره گفتم: ما از این شانسها
نداریم. بلکه نامزد محبوب من هم از این شانسها ندارد. خلاصه برسیم به آخر داستان و رفتم و در
رؤیاى شیرین خود که به زودى کابوس شد رأیم را در صندوق انداختم. اما مى دانید نتیجه چه شد؟
با رأى من معجزه دیگرى رخ داد و رأى نامزد محبوب من درست سر به سر با تعداد آراء رقیبش
شد. وقتى که هیچکدام از رسانه ها این خبر را نگفتند تازه از خواب بیدار شدم و شستم زودتر از
مغزم خبردار شد که در میان چه کنم چرا و تردید و تأمل شناسنامه به دست، که افتاده بود روى
سینه ام، روبه روى کولر به خواب مرگ فرورفته بوده ام و وقتى بیدار شدم که نیم ساعت از پایان
وقت مى گذشت. اما گویا درست ترین حرفم این باشد که بدون استخاره و فال و تردید و تأمل (کار
ملک است آنکه تردید و تأمل بایدش ــ حافظ) رفته ام و به نامزد مطلوبم (این هم از تنوع) رأى
داده ام و اختلاف آراء او را با کسى که برنده شد در حدود چهار میلیون و دویست و پنجاه ویک
رأى بود. درحالى که طبق اعلام کارشناس وزارت کشور تفاوت چهار میلیون و دویست و
پنجاه ویک رأى در انتخابات ٢٧ خرداد کشور ما پیش نیامده بود. کاش از اول راستش را مى گفتم

و این همه سوتى نمى دادم. نقطه. سر سطر. کژتابى.
***

«من هرچند وقتى با ١۵ سال اختلافى که با زنم دارم از دست او قرص مى خورم» الف) یعنى به
قصد خودکشى این کار را مى کنم. ب) ١۵ سال اختلاف یعنى اختلاف سن. و از دست زن خود
قرص خوردن، یعنى بانوى مهربانى، نامزد سابق تو و بیوه صد و بیست سال بعدت، از راه
بشردوستى و رعایت حقوق بشر، قرصهاى ده ـ دوازده گانه اعصابت را برایت به اصطلاح
«دون کرده» و با یک لیوان آب ٣٧ درجه، آورده است که بخورى و تعادل قلمى ات عود کند

یعنى به سر جایش برگردد.
***

در یکى از رباعیاتم که هنوز جمع نشده و در حال تفریق و تفرقه و تقسیم در میان دهها پوشه
پراکنده است این صنعت عکس را که مطابق واقع است آورده بودم که چون در این وقت شب،
دسترسى به نامبرده مقدور نمى باشد آن را به نثر مى نویسم که خود ریگان و بوش هم بفهمند:

وکیل / وکلاى عدلیه حرف مفت مى زنند اما مفت حرف نمى زنند.



***
طبق قانون ظروف مرتبطه و تداعى آزاد اندیشه ها، از وکلا به یاد قضات مى افتم و بى مقدمه

مى نویسم:

ز گلپایگان رفت مردى به ششتر
که گیرد «قضا»، صدر راضى نمى شد

به رشوت خرى داد و بستد قضا را
اگر خر نمى بود قاضى نمى شد

اگر کسى شوخى سرش نمى شود برود از دست نگارنده این ستور (اما مثل اینکه با املاى
«سطور» درست است؟) به یکى از این قضات بستد قضا را، شکایت کند و بنده هم یکى از آن
وکلاى حرف مفت زن یا مفت حرف زن را به وکالت تسخیرى خود انتخاب مى کنم که حقوق حقه
اینجانب و حتى به صورت طرح دو دعوا در یک پرونده، مسأله وخیم کمبود حق تألیف مرا در
نزد آقاى دادگاه مطرح کند. خانه پرش این است که با ریش سفیدى رئیس دادگاه که از بس که
صورتش را هفت تیغه کرده معلوم نیست ریشش درآمده یعنى سفید است یا نه، کار با یک صلوات

خاتمه پیدا مى کند.
***

این ایهام یا کژتابى را فراموش کرده بودم که در کژتابى مربوط به شعر حافظ چاپ کنم، جلوى
ضرر را از هرجا بگیرى دوچندان مى شود، بیت نامبرده از این قرار است:

گویند شب آبستن و این است عجب
کو مرد ندید از چه آبستن شد

***
عنوان اصلى یکى از روزنامه ها در چندم خرداد سال جارى چنین بود: «پسر عاشق، هم دختر را
کشت هم پدرش را». این جمله کژتاب است: الف) هم دختر را کشت و هم پدر دختر را. ب) هم
دختر مورد علاقه اش را که به او پاسخ منفى داده بود کشت و هم (ابوى) خود را که احتمالاً او هم

با این ازدواج مخالف بوده.
***

به برج مسکونى اى که آپارتمان دوستم در آنجا واقع بود رفتم و پس از نگاهى سریع به اطراف و
ملاحظه تغییراتى که صورت گرفته بود به لابى من، گفتم: هالتان چقدر خوب به نظر مى آید [
چون مبلمان خوبى کرده بودند]. او فکر کرد مى گویم: «حالتان» لذا شاد و سرحال شد گفت:

الحمداالله حال شما هم بهتر است و دعا کرد.
***

در یک روزنامه عصر تهران در ١٨ فروردین ٨۴ این جمله کژتاب آمده بود: «سازمان امنیت
رژیم صهیونیستى موسوم به شاباک براى توقف عملیات آدم ربایى و ترور مبارزان فلسطینى ١٠



شرط اعلام کرد.» پس از این همه خواندن و تأمل در جملات کژتاب، کژتابى این جمله را خودتان
پیدا کنید.

***
«او دستش در تصادف شکسته است و مى خواهد بیندازد گردن من» (بدون شرح) به دوستم آقاى
سیامک عاقلى گفتم: «من به فانى یکهزارم شما تلفن مى زنم». (دیگر راه افتاده اید، دو معناى

محتملش را خودتان درآورید).
***

در قدیم که مصادف بود با جوانسالى پهلوى دوم به مدرسه که مى رفتیم هزار جور بازى و دوز و
کلک و ادا داشتیم. از جمله اینکه عمدا به کسى (یکى از بچه هاى هم مدرسه اى) تنه مى زدیم، و

وقتى که به اعتراض مى گفت: چرا ه٩۴
همچین مى کنى؟ مى گفتیم: «دارم خودم را مى زنم به خریت» (بدون شرح)

***
در یکى از روزنامه هاى صبح تهران، در یک آگهى چنین جمله کژتاب که علاوه بر کژتابى
ترجمه غلط و ناشیانه هم دربر دارد آمده بود: «ما تحت لیسانس شرکت رایشنباخ سوئیس
محصولات خود را به بازارهاى ایران عرضه مى کنیم». (بدون شرح. دیگر خودتان از من

واردتر شده اید).
***

در یکى از روزنامه هاى صبح تهران [ اگر نشانى دقیق نمى دهم، از روى مرام و معرفت است
وگرنه اصل کار یافتن یک جمله در کتاب یا نشریه است، وگرنه ذکر تاریخ نشر که کارى ندارد].
نوشته بود: «باید بازى دموکراسى را تا آخر برویم» و خواننده از اینکه بزرگترین ارزش

اجتماعى، «بازى» خوانده شده حیران مى شود. این نحو نوشتن دیگر چه بازیى است؟
***

کتاب ارزشمندى در اواخر سال ١٣٨٠ از سوى مؤلّف و ناشر صاحبنظرى منتشر شده به نام
شعر معاصر زنان که معنایش مى شود که شعرى/ شعرهایى که با «زنان» معاصر است، و این

سرراست نیست، درست ترش این است که بنویسند: «شعر زنان معاصر»
***

یک روز به عیالم گفتم: واقعا قلم من در دست توست، تویى که همه جزئیات و کلیات مسائل
زندگى کوچک ما را مى گردانى و مرا مى نویسانى و با برخاستن از سر هر کار دیگر، بر سر
کار اصلى مى نشانى، باید مقاله اى تحت عنوان «زنان اهل قلم» بنویسم و سپاسگزارى کنم. بعد

دیدم «زنان اهل قلم» کژتابى دارد.
با درود و بدرود تا کژتابى بعدى.



سى

وقتى که دیگر نوشتنم نیامد و مثل بلبل یا قنارى ترسیده، از خواندن یعنى نوشتن افتادم، با خود
گفتم باید اگر صدیق ممکن نیست لااقل صادق باشم و نگویم اشتها زیر دندان است و نگویم که
«شعر مى گویم و معنى ز خدا مى طلبم». دیدم تعداد این منشآت شده است بیست و نُه تا. یعنى مثل
ماه، ماه قمرى یعنى بیست و نُه روزه یا بیست و نُه بخشى؛ و حمل بر بى ذوقى خواهد شد اگر ماه

قمرى را به ماه شمسى تبدیل نکنم.
باور کنید اگر شما و من حوصله داشته باشیم کژتابیهاى ذهن و زبان تمامى ندارد. دائما جمله
کژتاب از رسانه ها یا از افواه مردم شنیده و خوانده و شکار مى شود و پیش مى آید. مثل درخت
خرما یا توت رسیده که اگر به موقع میوه اش را نچینى، به زمین مى ریزد. تا دهها مقاله مطلب
دارم اما معتقدم که «از آن پیش بس کن که گویند بس». ضمنا به فکر چاپِ کتابىِ آنها هم بودم و
نمى خواستم هم اندازه دایرة المعارف بریتانیکا یا لغتنامه دهخدا در شصتاد جلد شود. به نظر حالت
بهینه چیزى در حدود ٣٠٠ صفحه بود. وگرنه اگر بیشتر باشد خوانندگان به ویژه آنها که از روند
شکل گیرى بیست ساله مقالات کژتابى به صورت جمله به جمله و شبنم به شبنم خبر ندارند آن را

حمل بر کالایى کیلویى مى کنند و این ستمکارى بُوَد بر گوسفندان.
یادتان هست که در کژتابى شماره ٢۴ گوسفند غزلسرا داشتیم، همان مى تواند کژتابى هم راست و
ریست کند. بارى تشویق و پیشنهاد فرزندم عارف هم که دومین نمونه خوان این اثر در هیأت
کتابى بود، بى اثر نبود و تصمیم گرفتم که یک خداحافظى کژتاب یا یک کژتابى خداحافظى داشته
باشم که ناگهان جریان کارها مثل رفتن برق و قطع شدن بلندگو (و احیانا ساز و آواز) نشود، بلکه
با ادب و احترام غزل خداحافظى را بخوانم و با صوت حزین بگویم: اگر نامهربان بودیم رفتیم/
اگر بار گران بودیم رفتیم + اگر از بس نوشتم عینک من/ شده ته استکان بودیم و رفتیم. گویا در

موتورخانه مختصرى ریپ زده شده و مختصر خدشه دستورزبانى پیش آمد.
بارى، برایتان از کلماتى مى گویم که تقریبا طنزآمیز ساخته شده و در میان مجالس و محافل

دوستانم و در تداول آنها مختصر رواجى پیدا کرده است.
١) تمرین بدخطى: این تعبیر براى ترقى معکوس به کار مى رود که در کژتابیهاى پیشین شعرش

را داشتیم:

خود را براى مادر خود لوس کرده اى
جان پدر ترقى معکوس کرده اى

 این ترکیب که بالبدیهه و ارتجالاً و به اصطلاح درجا ساخته بودم، در مورد مرحوم میرزا مهدى
عمویم بود. با توجه به اینکه ارتباطات فامیلى در شکل زندگى ما غرب گرایانه شده و دیدارهاى
فامیلى دیر به دیر انجام مى گیرد بنده به طور میانگین هر یک ـ دو سال یک بار میرزا را
مى دیدم و به طمع زیادت و طول عمر صله رحم به جا مى آوردم. میرزا روحانى جسمانى بود.
یعنى لباس روحانى نداشت. او وظایف روحانى منطقه را ــ در کرج ــ انجام مى داد. به قول حافظ
«در لباس فقر، کار اهل دولت مى نمود»: استخاره باز مى کرد، دعاى دفع ارواح شریره



مى نوشت، اگر ترس از دفتر و دیوان و دادگسترى نبود گاهى هم بین دو جوجه عاشق خطبه عقد
را جارى و زندگیشان را پس از آن راکد مى کرد. اما یکى از هنرهاى میرزا جز روضه هاى
دلنشین و گریه خیز که در مقام رادیویى، کار تلویزیونى مى کرد و اثر دراماتیک مى گذاشت،
خوشنویسى با قلم نى و جوهر پلیکان بود. همین خوشنویسى با قلم نى و جوهر پلیکان به جاى
مرکب پر طاووسى و دوات لیقه دار و دردار که امکان معلق شدن و ریختن ندارد کار به دست او
و داستان و دستک به دست بنده داد که شرحش را مبسوط در یکى از سالنامههاى گلآ قا نوشته ام
که هرچه پدرم ــ وقتى میرزا یک ماهه ماه رمضان را به عادت سنواتى در شهر ما قزوین مهمان
و موعظه گر شبانه روزى مى شد که تنمان به تن لامذهبهاى تهرانى خورده است که از زور
سربه هوایى خدا را بنده نیستند ــ نصیحت و پیشنهاد و اصرار کرد که شیشه جوهر پلیکانش را
روى قالیچه ابریشمین که تار و پودش با دل و جان پدرم پیوند داشت، همینجور لخت و لنبر
نگذارد، که معلق مى شود و قالیچه(ها) را ضایع کند به خرجش نرفت. تا یک روز شیشه را که
در حوالى خط هجده قدم دروازه کاشته شده بود سهوا یا با عمد و قصد فرویدپسند، شوت کرده بود
و یک نقش فیل گونه مثل نقشه افریقا روى قالیچه ها کشیده بود، و سپس که ماست مالیدن، یعنى
مالیدن واقعى ماست و درمانهاى جادو جنبلى دیگر افاقه نکرده بود، بار و بندیلش را بسته بود و
از پدرم خداحافظى نکرده، با ما هول هولکى خداحافظى کرد و زیرلب هرچه دعاى بلندتر از
جوشن کبیر در ذم ارباب بى مروت دنیا داشت، همى خواند و دلآ زرده همى رفت. به قول یک
شاعر که یا اهلى شیرازى یا وحشى بافقى است: شد دلآ زرده و آزرده دل از کوى تو رفت. بعد ما
به دو گروه منشعب شدیم عده اى به طرفدارى پدرم مى گفتیم مرد دنیادیده باتجربه ده بار توصیه
و تأکید کرده بود و در پوست کلفت پوستین پوش میرزا اثر نکرده بود. عده اى برعکس مى گفتند
میرزا همیشه در خانه خودشان همین طور خطاطى مى کرد و هیچ حادثه اى هم از جمله شوت
ناخودآگاه، و حتى پنالتى وار شیشه جوهر پلیکان و پنگوئین پیش نیامده بود، هرچه بوده از فال بد
[ به قزوینى اَتَر/ اطر بر وزن مگر و اگر] زده و سق سیاهى خود او کار به دست همه داده است.
حال به سر حکایت خود بازگردیم که سخن از «تمرین بدخطى» بود. میرزا از قلم نى زرد
نامرغوب که بیشتر براى عصا و کتک زدن بچه مدرسه ایها به جاى چوب خیزران مناسب بود
استفاده مى کرد که حتى بندهاى آن دستش را به تاول زدن مى انداخت. هیچ خط و سرخط و
سرمشقى هم نداشت که از روى آنها تمرین کند، لذا چنانکه در جاى دیگر هم نوشته ام خط
بى قاعده را بسیار به قاعده مى نوشت. و اگر آفتاب یا به قول امروزیها انرژى خورشیدى کافى در
کار بود، خطش از خط واحد بهتر در آفتاب راه مى افتاد. گویى شاعر «قلم بد است و مرکب بد
است و کاغذ بد» را در حق او و براى او سروده است. حاصل آنکه از اواخر جوانى تا اواخر
پیرى هرچه مى دیدم خط او پس و پس ـ پسکى مى رفت و هر روز بیشتر از روز پیش از قرار و
مدار خارج مى شد. یک بار در یک دیدار تا چشمم به مشق بى سرمشق و وحشى صفت ایشان
افتاد، بى اختیار گفتم: عمو جان شما که تمرین بدخطى مى کنید! و این جمله در محافل فامیلى و

دوستانه مشهور و متداول شد.
٢) مسافرکشى علمى: یک بار یکى از همکاران یا خبرنگاران یا دانشجویان از بنده بعد از
احوالپرسى پرسید فلانى چه کارها مى کنید؟ دیدم چه بگویم از فلان تز که راهنمایى یا مشاوره
مى کنم؟ از فلان ترجمه و تألیف و تصحیح و تحقیق ناقص از فلان سخن رانى که در راه است؟ از
مقاله ناتمام کژتابى، از سفرى که فقط به شیراز یا مشهد در پیش است، از فرهنگستان بگویم یا از



فلان معادلى که ساخته بگویم و سپس ناچار دفاع کنم که عزیزجان «کش لقمه» را در برابر و به
جاى پیتزا فرهنگستان زبان و ادب فارسى نگذاشته است و اصلاً کار فرهنگستان حتى اگر کمتر
مردم پسند باشد ربطى به کشکه بادنجان و زولوبیا بامیه و هلیم بوقلمون و کباب کوبیده دو طبقه یا
مثل لوستر پنج شاخه و این گونه چیزها ندارد، خلاصه درمانده بودم که چه کلمه جامع و
قانع کننده اى بگویم که ناگهان این ترکیب در ذهن و زبانم ساخته شد: خلاصه اش را بگویم
مسافرکشى علمى مى کنم. خندید و گفت فرقش با مسافرکشى عملى و غیرعلمى چیست؟ گفتم لااقل
یک فرقش در این است که در مسافرکشى عملى و روزمره، مسافر یک چهارراه مانده به مقصد
پولش/ کرایه اش را آماده مى کند و نقدا مى پردازد و عذرخواهى و تشکر مى کند و یک ربع
ساعت مسافر است و صد ساله دعاگو. اما در مسافرکشى علمى مقصودى در کار هست، اما

مقصد روشنى در کار نیست و از آن دستمزد کذایى هم البته سر و سراغى پیدا نیست.
٣) آبستنى خارج از رحم: این یک اصطلاح پزشکى است ولى من آن را در مورد نوزادان

بزرگ شده اى که هنوز از پدر و مادرشان آویزانند و لوس و بغلى شده اند به کار مى برم.
۴) جهاز سرخود: اصطلاحى است من درآورده که واقعا من درآورده ام و به دخترکان دم بخت
اصیل و نجیب و زیبا گفته مى شود، که زیبایى شان و سایر امتیازاتى که دارند آنها را در این
گرانى اقلام جهیز از آنکه جهاز تهیه کنند بى نیاز کرده است. بى ادبى مى شود حرف حرف
مى آورد. یک فردى با همسر خود طلاق کشى داشت و با کمال وقاحت و صراحت به او مى گفت:

تو با یک دست لباس آمدى خانه من. از جهاز خبرى نبود. فقط جهاز تناسلى.
۵) جهنم سرخود: به آدمهاى «اسید معده» و قلتشن و بى ظرافت و گرانجان و از خود راضى و

مردم آزار گفته ام.
۶) اخلاق مهمانى: یک بار فردى در مهمانى از اخلاق فرزند کوچکه من [ = که در تعبیر عامه
ته تغارى مى گویند] خیلى تعریف کرد، درحالى که در آن ایام فرزندم خیلى یاغى و طاغى بود،
من درماندم که چه بگویم، درآمدم که: اختیار دارید این اخلاق مهمانى اش است. شما از اخلاق

خانگى اش خبر ندارید.
٧) دست کارى کردن اسمها: اسم یکى از دوستان و همدرسان «فیزیک منفى» یکى از فرزندان من
«کوچنارى» بود نظر به اینکه گاه بار مى زد و هیچوقت جار نمى زد، من نام او را گذاشته بودم:

«کوکنارى».
همچنین اسم یکى از دوستانم را براى شوخى از «اشکوریان» گذاشته بودم: «عشوه گریان».

همچنین کسى که بى هیچ دلیلى، فقط پرکارى من از من دل پرى داشت و نامش از بد حادثه با نام
جناب استاد سیروس نیرو که از بزرگان شعرا و اهل قلم امروزند عینا یکى بود و از این بابت از
ایشان جدّا عذر مى خواهم در مقاله اى بى سر و ته و بى در و پیکر به من اهانت کرده بود، من هم
بر وزن «سیروس نیرو» نوشتم گویا «ویروس زیلو» تکثیر و پرسلولى شده و قلم به دست گرفته

و چیزهایى به صورت ایدئوگرام مى نویسد.
٨) ترجمه به خط فارسى: این اصطلاحى است که بنده در مورد ترجمه هاى نامفهومى که فقط

ظاهر فارسى آنهم خط (و نه زبان فارسى) دارند، به کار مى برم.
٩) در ٣٣ سال پیش در خدمت استاد و سرورم جناب آقاى دکتر ایرج افشار، قرار بود تز فوق
لیسانس کتابدارى ام را که درباره تذهیب بود بنویسم. وقت کم و حال بد. منابع نایاب. با حسن طلب
و راست گویى استاد را راضى کردم که به قول معروف به عین الرضا (به نگاه مثبت) به تز بنده که



در طى یک بحران خانوادگى نوشته مى شد، بنگرند و نگریستند و نمره اى مرضى الطرفین
مرحمت کردند. بنده از آن پس، هر وقت به یاد آن تز مى افتم به آن مى گویم «آنتى تز».

١٠) دکتر هول مى کند: این گفته، گفته مرحوم پدرم است. در ۴٠ سال پیش که من ٢٠ ساله بودم،
یکى از خواهرانم ١۵ ساله بود و حصبه گرفته بود. او را بردیم دکتر ولى البته امکانات پزشکى
از جمله آزمایشگاه و غیره بسیار نادر بود و به جاى آزمایشگاه، هوش و فراست پزشک، نوع
بیمارى بیمار را تعیین مى کرد. بارى پزشک به من که همراه خواهرم و با سفارش پدرم نزدش
رفته بودیم، گفت هروقت حال ایشان بدتر شد یا تبش بالاتر رفت تلفنى به من اطلاع بدهید. غروب
که شد تب خواهرم اوج گرفت و من در حضور پدرم با ادب و ملایمت و بدون دستپاچگى به دکتر
زنگ زدم که جناب آقاى دکتر من فرزند فلانى و برادر فلان بیمار شما هستم، فرمودید که احوال
ایشان را به شما اطلاع بدهم الآن حال ایشان قدرى بدتر شده و تبش بیشتر شده... که در اینجا
پدرم حرف مرا قطع کرد و گفت: آقا آن طور نگو دکتر هول مى کند. خداوند پدرم و آن پزشک را
رحمت کند که از شدت وجدان کار از وخامت حال ارباب رجوعشان «هول مى کردند». امروزه

این قبیل هول کردنها نایاب است.
١١) خشک شویى: من عادتا زیاد حمام نمى روم و معتقدم اگر ژیگول بازى درآورم و بقیه ١٠ـ ١۵
میلیون جمعیت تهران هم با من همراه شوند و شبانه روزى یک یا دو بار موش نگیرند و «دوش
بگیرند» در عرض کمتر از یک هفته شهر تهران، فرو مى رود. بارى عادت من این است که بین
دو وعده حمام هفته اى، یک دو فقره خشک شویى مى کنم که عبارت است از لخت شدن نیم تنه بالا و
رفتن به کنار دستشویى و به موى سر خود شامپو زدن و زیر بغلها و دور و برش را یک دو
دست صابون زدن و هوایى یا با دوش دستى آن را شستن و سپس حوله آوردن و تمام. حتى از

گربه شور کردن هم کوتاه تر است.
١٢) در یکى از روستاها چراغعلى زیادتر از هفتگى ـ دوهفتگى به حمام مى رفته یک بار
نادرقلى او را با وسایل حمام مى بیند که برق زنان و با نور بالا از حمام برمى گردد. بعد از سلام و
علیک مى گوید چراغعلى خیلى شهرى بازى درمى آورى. از بس زود به زود حمام مى روى پاک

بالوخ تکین اولمیشن (درست و حسابى ماهى آبزى شده اى).
١٣) ویراستار مجانى: بر آثار من زیاد نقد و نظر مى نویسند. من نام ناقد یا منتقد را گذاشته ام:

ویراستار مجّانى.
١۴) ناودان دورپاش: ما قزاونه اصطلاح زیبا و رسایى داریم، به آدمى که به غریبه بیشتر از

آشناها و دوستان رسیدگى مى کند، مى گوییم ناودان دورپاش = بیگانه نواز. با بدرود.
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